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بر اف ۳ 
معد مه . 


بسم اللةٌ الرحقن الرحیم 
مسائل اخلاقی در هر زمان از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. و در 
زمان ما اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده دارد, چرا که عوامل فساد و انحراف در 
این عصر بیشتر از هر زمان نمایان شده است. 
با پیشرفت علوم و صنایع. ابزار فساد در دسترس همگان قرار گرفته, و 
شیوه‌های دسترسی به مسایل غیراخلاقی گسترش پیدا کرده است. لذا 
بحث درباره مسایل اخلاقی ضروری‌تر به نظر می‌رسد, و بر عالمان آگاه و 
دلسوز است که برای گسترش اخلاق دست به دست هم دهند و جامعه را 
با اخلاق زنده بدارند زیرا زندگی بدون اخلاق, پوچ و بی‌معناست. 
اقوام زور داد به اخلاق زنده‌اندقومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است 
خوشبختانه در سالهای اخیر مباحث اخلاقی در حوزه زیاد شده است و 
اساتید حوزه مقداری از وق خود را به این مهم اختصاص داده‌اند. از جمله 
این اساتید حضرت آية اللّه العظمی مکارم شیرازی- ما 
می‌باشد که روزهای چهارشنبه قبل از شروع درس خارج فقه, حدیت 
کوتاهی را با بیان ساده و جذاب شرح می‌دهند و بنده چون توفیق حضور در 
این جلسات را داشتم برخود لا زم دیدم این احادیث را جمع آوری کنم تا 
همه از کلمات نورانی ائمّه علیهم السلام بهره‌مند شوند و ان‌شاءالله از 
مصادیق این حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار گیریم که 
می‌فرماید: ٍ ‌ , ۲ ۱ 

من حفظ عَلی آمّتی أرْبعین حدیثا ینتَفِعَونَ بها بِعَتَهُ الله یِوْمّ القيامة ققیها 


هرکه برای نفع امّت من چهل حدیث را در حافظه خود داشته باشد, 
خداوند او را روز قیامت فقیهی دانشمند برانگیزد».(1) 

تکته قایل دکر ایس اشته که ونعه ند االنه. احادیت از معظم له می‌باتنه 
و شرح و بسط اضافی از بنده است و سعی شده است که توضیحات 
بیشتر از تألیفات حضرت استاد مانند تفسیر نمونه و اخلاق در قرآن باشد. 

در پایان از بذل عنایت حضرت استاد صمیمانه تشنکر و قذرذانن نموده و 
توفیقات حضرتشي را در تمام مراحل زندگی از خداوند متعال خواستارم. 


سید محمد عبدالله زاده 
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1 تقوا [1] 


اشاره 


قال رسول انله ضلن, ال غلبه و المه «حفاه عق لرقیا اظاعاد الذئ 
ورف وتیع القَوَر فی احَلّةِ قبلٍ: وما هپ با ۳ ر الب قال: الَقوی 

آراد آ یکون اعرٌ الثاس یت اللة عَروجّل, تم تلا: «من بِتَق اللة ...»» 19 
ای ال اه وا را مت ار 
کسی باشد, دنیا و اخرت مطیع او می‌شوند و از بهشت بهره‌مند می‌ شود. 
عرض کردند این چیست؟ 

فرمود: تقوا؛ وین که بخواهد نزد مردم عژت داشته بااشد تقوای الهی 
پيشه کند, » سییین این آنه ء را تلاوت فر مود: 

« «وَمَن یلق الله تتعل. اد مَخْرجا* وَیرَرفة من حَیْثْ لایِحتستبٌ»؛ هر کس 
تفای المی سشه یم کد اور اه فعای رای آو-عر مق کته آی زا 2 
جایی که گمان ندارد, روزی می‌دهد».(2) 

تقوا در قران به شکل‌های مختلفی بیان شده است: 


0 


قرآن می‌فرماید: « «وَترَوّدوا فان 
9 1 3 

وا فاِنْ حَیْرّ الرّادٍ اللقوی ؛ و ز 

؛ و زاد و توشه تورز 

لدیه 


آ : 
بخارالاته اور رصن 09 لس 7 


2 طلاق, آیه 2 و 3. 
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که بهترین زاد و توشه پرهیزکاری است».(1) _ 
زاد و توشه چیزی است که انسان را از مرگ و هلاکت نجات می‌دهد. 
سفرهای سابق غیر از سفرهای امروزی بود؛ ارو بدون زاد و توشه 
می‌ شود سفر کرد جون در راه وسایل مورد نیاز هست؛ اما در‌گذشته چنین 
نبود. 
حضرت امام علی علیه السلام می‌فرماید: ِ» 
ال الذُنیا کرکب بُساز رز بهمٌ وهم نیام 

: اهل دنیا همچون سوارانی هستند که آنها را می‌برند دز حالی, که دز 
خوابند» (2) ٍ 
اگرچه خیال می‌کنند که ایستاده‌اند ولی مسافر دنیا به آخرت هستند, 
بنابراین زاد و توشه لازم است و بهترین زاد و توشه انها تقواست. 


ب) لباس 


قرآن می‌فرماید: «وَلباسْ اللْفَوَی دلک حَیر».(3) 

این تشبیه بسیار رسا و گویاست. زیرا همان‌طور که لباس بدن انسان را از 
سرما و گرما حفظ می‌کند, و محافظی است در برابر بسیاری از خطرها, و 
عیوب جسمانی را پوشانده و زینتی برای انسان است. روح تقوا و 
پرهیزکاری نیز علاوه بر پوشاندن بشر از زشتی گناهان و حفظ از بسیاری 
انحرافات فردی و اجتماعی, زینت بسیار بزرگی برای او محسوب می‌شود, 
و بر شخصیت او می‌افزاید. 

منظور از لباس تقوا چیست؟ بعضی آن را به معنای «عمل صالح» و بعضی 
«حیا» و بعضی به معنای «لباس غیادت گرفته‌اند, تمام این معانی را 
می‌توان از آیه استفاده کرد.(4) 

در ادامه حدیت مورد بحجّت می‌فر ماید: اگر می‌خواهید عزیزترین مردم 
باشید, سراغ تقوا بروید. در اینجا فقط عژت آخرت مراد بیست بلکه عژت 
دنیا هم هست.؛ 


1- بقره, آیه 197. 
3- اعراف, آیه 26. 
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ص. 
چرا که انسان خائن, دروغگو و ظالم, منفور است, ولی انسان با تقوا عزیز 
است, جبی آدم بی تقوا هم از انسان باتقوا خوشش رد 


قرآن می‌فرماید: ما بهشت را مخصوص باتقوایان قرار دادیم: 
«یلک الحته الین. تورت من عیادتا عن کان تقبا »۱1.۰ 

خداوند در بات قبل نعمتهای مادذی و معنوی بهشت را برشمرده و 
می‌فر ماید: 
کلید در بهشت با تمام آن نعمتها که گذشت چیزی جز تقوا نیست. 

در این آبة به کلمه «ارت» بر می‌خوریم که معمولا به اموالی گفته می‌ شود 
که بعم از مری از کسی:به دیگری انقال ییات دز خالی که تفت هال 
کشنی:تنود ه وظاهرا اشعالیندر کار تیقتشت: 

به دو شیوه می‌توان این مساله را توضیح و تفسیر کرد: 

1. 0 صر ‏ به معنای تملیک هم امده است و منحصر به انتقال 
,۳ در حدیثی 1 می‌کوا نسخ ۳ 

ها من أحد الاوله رل في الجلّه ول فی الثار, قَأمّا الکافژ یرت 
المَوْمنَ له من الثار, وَالَمَوْمنْ یرت ث الکافر ترلة من لح 

هر کس منزلگاهی در بهشت و منزلگاهی دردوزخ دارد, کافران منزلگاه 
دوزخی موّمنان را به ارث می‌برند و موّمنان جایگاه بهشتی کافران را».(2) 
راه تحصیل تقوا قبل از هر چیز, مرف آلله و یش اشان ند معا است. 
نار از نف خقدای‌ها بو عاطر این انشت که دا وا عمف تاکتم | رم 
کسی که معتقد باشد خدا روزی می‌دهد, چرا دزدی کند؛ کسی که معتقد 
باشد ع نو دلت. به.ذست: خد است: جرا از کس دیکری علات:بخواهد؟۱ 


1 هزیمر آید 63 
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2 تقوا [2] 


اشاره 


قال علو« علیه السلام: «لابَقل عَمَل 5 عه ال ی و کی هل ما و ۷ 
حضرت عم علیه السلام ۳ هام که همراه با تقوا بااشد کم 
نمی‌شود (هرچند به نظر ناچیز آید)؛ چگونه کم خواهد بود عملی که مقبول 
درگاه خداست؟». 

با تقوا کسی است که به واجبات اهمیت بدهد و از محژمات دوری کند, و 
تمام اعضای او کلید داشته باشد؛ اما نزد خواص, او کسی است که بتواند 
همه کردارش را به دیگران عرضه کند. 

بدون شک هر انسانی فطرتا خواهان این است که با ارزش و پرافتخار 
باشد, و به همین دلیل با تمام وجود برای کسب ارزشها تلاش قف کند/ ولی 
معیار ارزش نزد فرهنگ‌های مختلف کاملا متفاوت است و گاه ارزشهای 
کاذب جای ارزشهای راستین را می‌گیرد. 

گروهی ارزش واقعی خویش را در انتساب به قبیله معروف و معتبری 
می‌دانند, به همین جهت برای تجلیل مقام قبیله و طایفه خود تلاش زیادی 
هی کنتد: تا خود را به وسیله انتساب به ان بزرگ جلوه دهند. 

گروه دیگری مال و ثروت, کاخ و قصر, خدم و حشم و مانند اين امور را 


ص: 14 

ارزش می‌دانتد وبزای بفرشت. آوردنتشن قلاش. می کشده در« خالن که دم 
دیگری مقامات اجتماعی و سیاسی را معیار ارزش می‌دانند. 

و به همین ترتیب هر گروهی در مسیری گام برمی دارد و به برداشت 
شخصی خود دل می‌بندد و آن زا ارزش می‌شمرد. 

اما از آنجا که این موارد ذکر شده برای آرزش متزلزل, ماای و زودگذر 
انتتم» نی انین انشمانی همچون اسلام هرگز نمی‌تواند با آن موافقت کند؛ 
لذا خط بطلان روی همه انها می‌کشد و ارزش واقعی انسان را در صفات 
دانی: او .بهخضومن. تقوا و پرهیزکاری و تعهّد و پاکی او می‌شمرد و حتّی 
برای موضوعات مهمقّی. همچون علم و دانش, اکر در مسیر ایمان و تقوا و 
ارزشهای اخلاقی قرار نگیرد. اهمیت قائل نیست. ملاک کرامت و 
ارزشمندی در پیشگاه خداء تقواست که هیچ بدیل و جانشینی ندارد. 

در آیات فزافانی از قرآن کریم. به صورت مختلف لفظ تقوا و یا مشتقات 
ان وارد شده است. یکی از بزر کات ند ارزشها در نظام ارزشی اسلام, 
بلکه محور همه ارزش‌ها تقواست. 

تقوا اطلاقات متعدد و معانی مختلفی دارد؛ در بعضی از موارد به معنای 
اجتناب از گناهان و در موارد دیگر, رعایت همه احکام شرعی, اعم از 
واجبات و محژمات است. ۱ 

اگر روحیه تقوا و خداترسی در نهاد ادمی وجود نداشته باشد و مواظب 
نباشد که احکام الهی بعنلی انجام واجبات و ترک محرژمات را رعایت کند, 
انسان بی بند وبار, بی‌مبالات؛ بی‌تفاوت و سر در گم بوده و راه به جایی 
نمی‌برد. ۰ ۰ 

بنابراین اولین شرط در مسیر تکعامل آن است که ادمی, برای اعمال و 
رفتار خود معیار و ضابطه‌ای در اختیار داشته باشد و هواهای نفسانی خود 
را تحت کنترل بگیرد در غیر این صورت هرگز به سعادت دست پیدا نخواهد 
کرد. 

خداوند اهمیت تقوا را در آنانت متعددی بیان کرده که به چند ۳ اشاره 


1 
« چا ۳1 لاس ایا ح1 حلفْتاکم ده من زک ِ" وجَعَلتَا کم شغوباً وقَبَائّل لِتقارفوا 
اي أَکرَمَکَم عند اه أنَاکم [ ال لیم خبیژ»؛ ای 0 شما را از یک 
مرد و زن آفريديم. و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم, تا یکدیگر را 
ار نا را | 

تقواترین شماست., به درستی که خداوند دنا و آگاه است».(1) 

در اين ایه خداوند معیار واقعی ارزشهاي انسانی را در برابر ارزشهای 
شده, می‌توان به عمق این ارزش انسانی پی برد. بعد از فتح مکه پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و آله دستور داد بلال بر پشت بام کعبه اذان بگوید, 
عثاب بن اسید که از آزاد شدگان بود گفت: خدا را شکر می‌کنم که پدرم از 
دنیا رفت و چنین روزی را ندید! و حارث بن هشام تب کفت: آبا تصول اللّه 
ضلی الله علیه و آله غیو آز این کلاغ شاه کستی‌را بدا نکرد؟ ایشا بود که 
آیه فوق نازل شد و معیار ارزش واقعی را بیان کرد (2) 

و در ,ر آیه دیگر می‌فرماید: « «یا بی دم قذ آنرلتا عَلَیکَم باس پوّاری 
2 وريشاً باس الّفَوّی لک حَیز لک من ؟ ابات الله لعلهَم یدکرون»؛ 
ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند و 
مایه زینت شماست. امّا لباس پرهیزکاری بهتر است اینها (همه) از آیات 
خداست تا هد کر (تفشهای آی شونده 3 


کید کات 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سال فتح مکه همراه فضل بن عبّاس و 
اسامة بن زید داخل خانه: خدا تشد و سیس بیرون آمد و دستکیره. در را 


گرفت و فر مود: ستایش خداوندی که بنده اش را تصدیق کرد و وعده اش را 
به انجام رسانید و به تنهایی بر 


1- حجرات, آیه 13. 


3- اعراف, آیه 26. 
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همه احزاب چیره گشت., خداوند غرور عرب فبالندن آنان به بدرآتشان:ر۱ 
از پین. برد همه شما از ام یه وم از خاک و ارجمندترین شما نزد 
1 و سلمان فارسی وارد مسجد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شد و مردم او را به سبب حقّی که داشت و به 
ارام ومد نوات اه رارصا واه 
خاندان او داشت بالای مجلس نشاندند. عمر وارد شد و چشمش به 
سلمان افتاد و گفت: اين مرد عجم کیست که در میان عربها صدرنشین 
شده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله روی منبر رفت و خطبه‌ای 
ایراد کرد و فرمود: « 

ان الّاسَ من عهد دم الی یومنا هذا مثْل آسنان المُشط, لا فصل للعربی 
عَلی العجقي ولا للأْجمر علّی الأسود الا باللّقوی 

: مردم از وم کار اده ۲ به آمر وی حمجون دندانه‌های شانه هستند. عرب را 
بر عجم و سرخ را بر سیاه برتری نیست. مگر به تقوا».(2) 


تا مار شفر اا 


خداوند در آیه 7 سوره مائده داستان فرزندان حضرت آدم علیه السلام- 
هابیل و قابیل- را ذکر می‌کند, که هر کدام برای تقژب به خداوند نذری را 
آورده بودند و از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. آن که نذرش 
قبول نشد گفت: تو را خواهم کشت! برادر دیگر گفت: « «تما یِتبل اللة 
خن هی خدا| تنها از پرهیز کاران می‌پذیرد». 

۱ بن عمر می‌گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم موضوع 
اعمال مطرح شد گفتم: عملم اندک و ضعیف است. فرمود: خاموش باش 
و از خدا امرزش بخواه. 

سپس فرمود: عمل اندک با تقوا بهتر از عمل بسیار بدون تقواست. 
پر سیدم. 

چگونه؟ فرمود: آری همانا مردی که به دیگران غذا می‌دهد, با همسایگان 


مدارا| 


حارا او ای ی 207 متوان: لحکمه ها له عفر 


2- میزان الحکمه, ماه« تقوا». 
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مق کند, و در خانه اش به روی دیگران باز است, ولی اگر موقعیت حرام 
برایش پیش بیاید و او ان را انجام دهد این فلا زیاد بدون تقواست.؛ اما 
مرد دیگری که هیچ یک از اين اعمال را انجام نداده ولی اگر در برابر کار 
خرامیم راز کیرد آنرا ست وی زاین هصان عفل را ات که 
ارزش دارد). 


آنار قفا 


از آتار تقوا به چند نموته اشاره می‌شود؛ 

1 تقوا سبب از بین رفتن سرخوردگی‌های روحی و اجتماعی و حل 
مشکلات اقتصادی می‌شود. ی ِ 

« «ومن یثّق اللة بجْعَل له مَحْرجا* وَیرَّرّفة من یت لایِحَتسبٌ»؛ و هرکس 
شوای آلمی پیش کند خداوید راه بحای برای او فراهم می کنو آورا از 
جایی که گمان ندارد, روزی می‌دهد» ۳ 

اين آیه از امید بخش‌ترین آیات قرآن است که پرده‌های یأس و ناامیدی را 
می‌درد و به افراد باتقوا وعده نجات و حل ی می‌دهد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: « 

ها تز یک ا< 5 یلک لله شا اه ال مقر هو خی له یله مِن, حَِث 
یب وه لایعلم الا ده اللهٌ ممّا هو اشد علیه 
مِنهٌ من حَیْتْ لایجتسب 

: هیچ یک از شما به خاطر خدا چیزی را رها نکند. مگر این که خداوند بهتر 
از آن را از جایی که گمانش را هم نمی‌برد. نصیبش فرماید و هیچ یک از 
شما به خداوند بی اعتنایی نکند و ندانسته چیزی را نگیرد. مگر اینکه 
خداوند بذتر از آن را از جایی, که. فکرش را هم نمی کند بهره او گرداند»*. 
(2) 

2 تقوا پرکات آسمان را نازل می‌کند: 

« «ولو ان هل ای امثوا وا َقوّا لَفتختا عَلَیهمْ بترگاتِ مُنّ السَمَاء والأَرْض 
وَلکِنْ کَذْبو 


1- طلاق, آیه 2 و 3. 


2- کنزالعمال, 0 3 ص‌ 8" ۳ 999 میزان الحکمه, ماه« تقوا». 
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تاد مٌ بمَا کائوا 7 ۰ 9 ا کر" اهل شهر ها و آبادیها ایمان مق آوزذند و 
ار برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم, ولی 
بصن ایا ار ما 
کردیم».(1) 
منظور از برکات زمین و آسمان چیست؟ بعضی آن را به نزول باران و 
روییدن گیاهان تفسیر کرده‌اند, و بعضی به اجابت دعا و حل مشکلات 
زندکی. ولی. این احتمال .هم وجخود دارد که منظهر از برکات: استضاتی: 
توجّه به آیات گذشته تفسیر اوّل از همه مناسب‌تر است. 
برکات جمع برکت و در اصل به معنای ثبات و استقرار چیزی است- در 
برابر موجودات بی‌برکت که زود فانی, نابود و بی اثر می‌شوند- و به هر 
نعمتی که پایدار بماند اطلاق می‌گردد. 
ایمان و تقوا : نه تنها سبب نزول برکات الهی می‌شود, بلکه باعث می‌گردد 
که آنچه در اختیار انسان قرار گرفته در مصارف مورد نیاز به کار گرفته 
شود. 


ویژگیهای اهل تقوا: 


ام بقر علیهالسلام مي‌فرم‌اید:« 

الم با جایژ أن أَلٍ افو مج انیا عنام القلیل من الشیا. قحَووت 
سیر ان تییت الحَير دگروک وا ۳ شهوانی 
وَلَذاتَهمٌ خلفهّم. دموا طاعة زبهم مّ امَامَهَم 

: به‌ رآاستی بی‌نیازان واقعی همان را 

اتدی‌سال اردتا آنان را از کردم کم خرج و قانع هنشت گر شیر و 
خوبی را فراموش کنی, به یادت قف اور ند .6 یره به آن عمل کنی کمکت 
قوف کننی لذتها و شهوتهای خود را پشت سر انداخته و طاعت پروردگارشان 
را پیش روی نهاده‌اند».(2) 

اهل تقوا, راستگو, امانت‌دار و در زندگی بردبارند. حضرت فرمود: « 


ی آلعقول رس ور 
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علامات: اخلاص العقل: وَفَضَرّ الأْمَل, واغتنام المَهّل 

؛ پرهیز کار سه ویژگی دارد: 
اخلاص در عمل, کوتاهی آرزو و بهره گرفتن از فرصت‌ها».(1) 
جابربن عبدالله انصاری می‌گوید: در بصره در رکاب امیرالمومنین علیه 
السلام بودم, پس از پیکار با جنگ افروزان (طلحه و زبیر و عایشه), به ما 
سرکشی کرد و پرسید: ۱ می‌کردید؟ گفتم: در مذمّت دنیا. 
فرمود: چرا دنیا را نکوهش می‌کنید؟ 
بعد حضرت مقداری از دنیا فرمود: « 
الذنی متزل صِدّقٍ لِمَنْ ضدقهاء و مَسُکن عافتة لِمَن قهم عنهاء وداژ غنت 
لمَنْ ترود منها؛ فیها مَیجذ آثبیاء ال و قبط وکیه, و مُصَلّی قلانکته, : ِ 

آجتانه اوآ نم اکتسبوا فیها الرَحْمَةَ و تبحواهنها الجَنْة, 

ذا یذ الدٌنا یا جابرٌ 
۳ بزاق آنها که. درشته باشتند مترل.رانستین است. و برای. انها. که 
درست درکش کنند جای عافیت و سلامت. و برای آنان که از آن توشه 
گیرند خانه توانگری. سجده گاه پیامبران. فرودگاه وحی الهی, نمازخانه 
فرشتگان. مسکن دوستان خدا و بازار تجارت اولیای اوست که در این 
بازار. رحمت بدست اوردند و سود بهشت را بردند. جابر! چه کسی دنیا را 
مذفمت می‌کند ؟»(2) سیس امام علیه السلام ادامه داد و به جابر فرمود: 
اینک همراه من بیا. جابز می‌گوید: همراه آن-حضرت تا کورستان زفتم: آتجا 
بانی بز آورزد: « 
پا اقْلَ اللَرَبةٍ و يا اهل اه ما المنازل قَقَدٌ شکتت, و شا المواریثت قَقذ 
هُسمت وامّا لا و2 ققَذ تکخن. هذا حَبَرٌ ما عندنا, قما حَبرّما را ,. لو 
آذن موم فی الکلام, لقالوا: ائا وجدنا خیرالژاد الّفَوّی 

؛ ای خاک نشینان, ای دورافتادگان, بعد از شما خانه‌هایتان را اشغال نموده 
و اموالتان را قسمت کردند و زنهایتان را به شوهر زنی گرفتند. اين خبری 
است که ما داریم. شما چه خبر دارید؟ 

آنگاه اتد کی سکوت کرد و سر برداشته و فرمود: قسم نة آنکة انهمان را 
برافراشته و زمین را گسترده اگر اینان اجازه سخن گفتن داشتند, 
می‌گفتند: ما دريافتیم که بهترین توشه, تقواست».(3) 


1- میزان الحکمه, ماه« تقوا». 
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قال رسولٍ الله ضلی الله‌غلیه: و الفتضان اله خلق عنیدا من ۶ حَلقه لحوائج 
الثاس یرَعَبون فی رنف 0 یَعذون الجود ۳ ور + یِجب پچب مکارم 
الأخلاق» رل 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «خداوند بندگانی دارد که به 
آنها گره‌گشایی مشکل مردم را قافهر س داده است. اینها دارای دو صفت 
هستند. مج اینکه علاقه به کار نیک دارند و دیگر اینکه جود و بخشش را 
دارای ارزش انسانی می‌دانند و خداوند ارزشهای اخلاقی را دوست دارد». 
اسلام به حل مشکلات مردم اهمیت زیادی داده و اعمال نیک را منحصر به 
خواندن نماز شب و تلاوت قرآن تضفی 2 2 بلکه گره گشایی از کار خلق و 
سعی در بر آوردن خواسته‌های مومنین را از بزر کاترین خسنات می‌شمار د. 
در زمان امام موی کاظم. علیه السلام. یکی از شیعیان آن: حضرت. دز 
«ری» اموال و بدهی‌های فراوانی به یکی از رسای حکومت ری داشت 
که توانایی پرداخت ان را نداشت. به فکرش رسید که به محضر امام برسد 
و9 از آن بزرگوار کمک بخواهد, به مدینه رفت و به حضور امام رسید و 
گرفتاری خود را برای امام بازگو نمود, امام در حل مشکل او توصیه‌ای به 
اين عبارت به حاکم ری نوشت: 


عف العفول رکفت 13 


ص: 22 

«بشم ال الَعْمن الزچیم اغل ان له تشت غزنیه طلاً که الا من 
اسشدی الی اخیه مغروفا او تفس عَنَهٌ کرزبة, اوَااحَل عَلی قَلبه شروراً وهذ 
اخوک والسلام 

؛ آگاه باش. زیر عرش الهی سایه‌ای وجود دارد که فقط سه طایفه در آن 
سکونت دارند. کسی که در حق برادر ایمانی خود خیر و نیکی انجام دهد پا 
گرهن از مشکلات او بحتتباند, پا سرور و شادی به قلب او وارد سازد؛ 
حامل نامه هم برادر توست, سلام و رحجمت الهی بر شما باد». 

ی وا ار 
شبانه به سراغ فرماندار رفت و جریان را بش ات ان دسا فرماندار با 
خوشحالی دست در گردن او انداخت و بوسه بر سر و چشم او زد با 
اشتیاق نامه امام را گرفت و روی چشم خود گذاشت و به احترام آن بلند 
شد و تمام اموال خود را میان خود و او تقسیم نمود و قیمت اموال غیر 
۱ 00 ۲۳۴ ۳ ۱۳۲ 7 برادرم آیا تو را خوشحال ساختم؟ 
و مرد گرفتار می‌گفت: بلی به خدا خیلی بیش از حد مسرورم ساختی, 
سپس پرونده حساب او را در اورد و روی حساب او قلم گرفت و او را با 
خوشحالی مرخص نمود. ِ 

مرد گرفتار عازم بیت الله الحرام گردید تا او را دعا کند و امام را در 
جریان کار خود قرار دهد. وقتی امام علیه السلام از اوضاع آگاه شد بسیار 
خوشحال. کردید. آن. مرد برسید: ابا آین واقعه شما را خوشحال نمود؟ 
فرمود: به خدا قسم من و امیرالموّمنین و جدّم رسول اللّه را شاد ساخت 
و خدا را نیز خشنود نمود.(1) ۱ 

در این حدیث خوشحال کردن ائمّه و خداوند در سایه خدمت به بندگان 
۰" باید به اندازه نفود و توان خود حلال مشکلات مردم 
شد 

در حدیثی آمده که دو ‏ تن از اصحاب اختلاف داشتند, یکی از اصحاب بزرگ 
ار و را 
گفت: این پول از امام صادق علیه السلام بود. 

معلوم می‌شود امام علیه السلام مامور داشت و به او پول میداد تامشکل 
مردم را حل کند. 


1- حیاةالامام موسی بن جعفر علیه السلام, ص‌ 1 1. 
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4 اررش و ضد ارزش 


قال رسول ال صلی الله علیه و آله: «کیّف یکَمّ اذا فسق نساعغكَم وقسَق 
شاک وم تأَمُروا بالققروف و لَم توا عَن ألْمْنکر؟ قیل له: و 
یا رسول الله؟ قال: عم و سر من دلک, 5 کف یکم ادا آقر نم بالمکر و 
تَهَینْمٌ ۶ غن الْمعروف؟ قیل: یا سول ال و یکونْ دلک؟ قال: ۱ 
و و یف یک ادا رام المعروف فلکرا و الفلکر و معروفا».(1) 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «چگونه خواهد بود آن زمانی 
که زنان و جوانهای شما فاسد شوند در حالی که شما امر به معروف و 
نهی از منکر نمی‌کنید؟ اصحاب عرض کردند: با رف لاله با کش رغاته 
پیش می‌آید؟ فرمود: آری بدتر از آن هم می‌شود تا چایی که امر به منکر و 
نهی از معروف می‌کنید. عرض کردند: يا رسول اللّه آیا کاز ما بة ایتجا 
9 فر مود: ار هو« بختر از آن می‌شود که حس تشخیص شما وارونه 
می‌شود؛ معروف در نظر شما منکر و منکر در نظر شما معروف 
می‌ شود ». 
در این. حدیت بیامیر اکزم. ضلی. الله علیه ». اله سه. مرحله از .مسیر 
ا ها و 
مرحله اوّل: انسان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را فراموش 
می کند. 
مرحله دوم: وارونه دستور می‌دهد, به منکر آمر و از معروف نهی می‌کند. 


[عخفن العفول: کت 121 
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مرحله سوم: این درد درون جان انسان هم اثر گذاشته و باور انسان عوض 
می‌شود که کار بد در نظرش افتخار و نشانه شخصیّت و تمدّن و کار خوب 
در نظرش بی ارزش می‌ شود. این مراحل سه گانه منحصر به امر به 
معروف و نهی از منکر نیست, بلکه در تمام گناهان این مراحل وجود دارد 
و انسان قدم به قدم به گناه نزدیک می‌ شود. ؛ اول بی‌تفاوت شدن است که 
برای او گناه یا ثواب فرقی نمی‌کند, دوم کم کم جبهه‌گیری کرده و دعوت 
به عصیان ونهی از اطاعت می‌کند, سوم کار به جایی می‌رسد که تشخیص 
او رصن می‌ شود و گناه را فضیلت و و | نز این مرحله‌ای است که 
بازگشت از آن مشکل است, چون پل‌های پشت سرش را خراب کرده 
اس ای سا اف ساسا ایام ای الا 


اشنم است, 


«قمن لم یقرف بقلیه مَعروفاً لم ینک مُنگرا, فلِب قَجْیل آعلاة أسقلة, 
واسقلة لام 


؛ آن کس که حثّی با قلبش به طرفداری از نیکیها و مبارزه با منکرات 
برنخیزد, قلبش واژگون و بالای آن پایین و پایین. ان بالا هی‌شود (یغنی حتنن 
تشخیص نیک و بد را از دشت. داده و آنها را وازوته تشخیض خواهد داد و 
ارزشها و ضد ارزشها در فکرش جابجا می‌شود, چون چنین عادت کرده 
است)».(1) 
این حالت گاهی برای یک فرد و گاهی برای جامعه پیدا می‌شود. قرآن 
می‌فرماید: 
« «أحاطت به حَطیَته فا ولیک أَصخات 
سراسر وجودشان را وی آنها اهل 
خواهند ماند».(2) 


الثار 5 هم فیها خالدْون»؛ آثار گناه 
اتش 


هستند؛ و جاودانه در آن 


2- بقره, آیه 81. 
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اشاره 


قال رسولّ ال صلی الله علیه و آله: «لِقّ اللةَ بُحثٌ |ذا الم علی عبد 

بری آتر نِعمته عَلیْه, وَیبفض البَوْسَ و الَبوّسَ».(1) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «هنگامی که خدا به بنده‌ای 
نعمت داد دوست دارد اثر نعمتش را در او ببیند و در رنج زندگی کردن 
بنده‌ اش را دوست ندارد». 

در احادیث ما روایاتی هست که فقر را هم مدح و هم مذمّت می کند. این 
روایات با هم تضاد ندارند. چون روایاتی که فقر را مدح می‌کند یا ناد 

فقر الی اللّه است, که آبه ذیل به, آن اشاره دارد: < «پا ۳۷ التّاسنْ ام 
الفْمَرَاء ٍلی ال وله هو یره الحمیث»؛ ای مردم شما به خدا ۱ 
هستید در حالی که او از شما بی‌نیاز و پسندیده است».(2) 

مطابق اين آیه تمام ذلاات وجود ما در تمام عمر از ذات خدا امداد وجود 
می‌گیرد و يا ناظر به فقر به معنای ساده بودن زندگی است. و الاذات فقر 
سرچشمه انواع خرافات و بدبختیها و مفاسد است. 


[ تخق العقول, حکست 8 15 


2 فاطر, آیه 15. 
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قفر از نظر تلا 


‌ ر کلام فعجو‌مین غلیهم الشلام آمنده: است" 
«القَقَر سَواد الوَجه فی الذازین 

: فقر سیاه رویی در دنیا و آخرت است».(1) همچنین رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله می‌فرماید: » 
و لا رَحمَهُ ربُی علی فُقراء امّتی کاد اقفر آن یَکون کفراً 

؛ اگر رحمت خداوند بر فقرای ات من نبود هر آینه فقر, آنها را به کفر 
می‌کشاند».(2) 
فقر یکی از بدبختیهای ملْتهاست چرا که باعث وابستگی است. و این 
وابستگی علاوه بر اينکه آنها را محتاجح دولت‌های دیگر می‌کند موجب 
می‌شود که فرهنگ و ارزشهای آنها نیز پذیرا شوند. به همین دلیل در حدیث 
می‌فرماید: 
خداوند وقتی نعمتی به کسی می‌دهد دوست دارد که آثار نعمت در او 
نمایان باشد؛ یعنی نعمت را مخفی نکند و تظاهر به فقر نکند, چرا که فقر 
و تفاقر هر دو بد است. بوس و تبوْس معنایش همین است که تفاقر کند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: 
«مّن تفاقر افتقر 
: کسی که خود را به درویشی زند نیازمند گردد».(3) 
وقتی اثار نعمت در او نمایان شود خود نوعی شک گزاری خداوند است و 
فایده دیگرش این است که به افراد نیازمند کمک می‌کند و کار خیر انجام 
می د هد. 
این نعمت شامل علم, نفوذ اجتماعی, مال و .. می‌شود و مردم باید از اين 
نعمتها استفاده کنند البئه نباید نعمت و دارایی خود را به رخ دیگران بکشیم 
و در ورطه تجمل‌گرایی گرفتار شویم, چرا که تجمّل پرستی و مسابقه 
دادن در تجمّل کار قارون است. 
بعضی از روایات غنا و بی نیازی حقیقی راغنای نفس می‌داند. رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمود: « ۱ 
لسن الغنی عن که العرض, و لک الهنی غنی تفس 
: توان گری برداشتن مال بسیار نیست بلکه بی‌نیازی دل است».(4) 


1- میزان الحکمه, ج 7 ص 498. 


2- همان مدرک. 


هه از کت 4 
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2 
و( 
واقعاً عارضی است و دوامی ندارد و زایل می‌ شود و مطابق فرمایش 
اشر اکرم‌صای له لیم لصا وم فا ار کرت سا مروت حاصل 
نمی‌شود بلکه غنای حقیقی, غنای نفس است. 
این تسا[ در زندگی افراد بسیار مهم است., چرا که ما افراد زیادی را 
می‌بينيم که اموال زیادی دارند ولی باز هم حریص هستند, شب و روز 
تلاش می‌کنند ولی نه خودشان از زندگی خود استفاده‌ای می‌برند و نه 
دیگران از اموالشان خیری می‌بینند, هرچه به دست قآ ور ید باز از فقر 
می‌نالند. در مقابل افرادی را می‌بینیم که چیزی از مال دنیا ندارند ولی 
بی‌اعشا و بی‌تفاوت: هستند: بتابراین آنچه آنشان زا بی‌باز .می‌کند«غتای 
نفس است و انچه انسان را نیازمند و فقیر می‌کند, فقر نفسانی است. 
نقل شده است که روزی بهلول به سراغ هارون رفته و یک پول سیاه در 
دست هارون گذاشت. هارون گفت: این چیست؟ بهلول گفت: نذر کرده‌ام 
اگر مشکلم حل شود صدقه‌ای به فقیری بدهم و هر چه فکر کردم فقیرتر 
اين اشخاص ظاهرشان غنی است ایا باطنشان یک دنیا فقر است و در 
مقابل افرادی هستند که دستشان تهی است. اما باطن انها بی‌نیاز است. 


ریشه‌های فقر معنوی: 


عوامل و ریشه‌های فقر معنوی عبارتند از: 

1 آرزوهای دور و دراز ز که سبب می‌شود خود را هميشه نیازمند ببیند. 

2 وابستگی به دنیا که انسان را گرسنه نگه می‌دارد. در مقابل زهد که 
غنای نفس است. ۳ 

3. فراموش کردن اخرت. که خیال می‌کند هر چه هست همین دنیاست. 

4 چیزی را ارزشمندتر از پول نمی‌داند و حال آنکه بزرگی نفس, آبرو و 
شخصیت, استقلال وجودی و ارامش وجدان از پول بالاترند, ولی بعضی 
ابرو را فدای پول و مال می‌کنند. امام علی علیه السلام در خطبه همام 
می‌فرماید: « 

عَظم الخالق فی 
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افسهم قَضَعْر مادُوتة فی أَعيْنهمٌ 

؛ پرهیزگاران کسانی هستند که خدا در نظرشان بزرگ و غیر خدا در نظر 
ایا وت ۱ ۱ 
آنها که با خدا آشنا هستند غیر خدا در نظرشان ارزشی ندارد, یک قطره آب 
در نظر کسی ارزش دارد که دریا را ندیده, و یا روشنایی شمع برای کسی 
آرزش دارد که افتاب را ندیده است. 

انها که معرفة الله دارند غنای نفس هم دارند. و کسی که غنای نفس 


داشننه بااشد دین»؛ ابرو و شخ ۷ شخصیت خود را نمی‌فر وشد. 


1- نهج البلاغه, خطبه 193. 
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قال رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله: «ألا ای سر آأمتی الذین بْکُرَمُون 
مَخافءة شرهم, آلا و هارمه الثاس اقاء شوه لیس ملی» ۱1(۰ 

عبر اکر» صلی له عمج اه می‌فرماید: «آگاه باشید رین امقت من 
کسانی هستند که از ترس آزارشان, نزد مردم کزافف باشند و آگاه باشید 
هر که را مردم از ترس آزارش گرامی دارند از هن تتت . ر 

احتراماتی که افراد در جامعه دارند علت‌های گوناگونی دارد. گاهی شخص 
دارای فضیلتی است و مردم به خاطر فضیلتی که دارد احترامش 
می‌گدارنم. ده عتوان سال. با با ما با عالم اسکه و جوي آنسان ات 
فضیلت است به او احترام می‌گذارد. و یا کسی است که به جامعه خدمت 
می کند این فضیلت است و مردم به او احترام مق گذار تدم که این بهترین 
نوع احترام است. 

۶ 3 ۰ 0 ۷ هم خوبه آنست. ۱۳۱ گاهی 
افزادی زستند که فضیاتی دا رید وزمودم .هم احتاحی به آنها تدازتق وفحط 
بم خاطن نش از اما اخیاخشان می‌کدازید به ان فال. انم ند 
زبانی است که اگر احترامش نگذارند 


7 عف آلعفول رکفت 190 
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زبانش باز می‌شود و ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند؛ يا اینکه صاحب قدرت 
خطرناکی است که اگر احترامش نگذارند نظرش بر می‌گردد و يا اينکه آدم 
شروری است و برای اینکه از شرش در امان باشند احترامش می‌گذارند. 
مطابق این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرماید: بدترین 
ات من چنین افرادی هستند که به انها پول می‌دهند و يا دعوتشان می‌کنند 
تا اینکه از شژشان در امان باشند. حضرت چنین کسی را از خود نمی‌داند. 
گاهی اوقات علت اينکه چرا به کسی احترام می‌گذارند معلوم نیست. آیا 
صاحب فضیلت است يا اينکه حاسنین دارند و يا اينکه از او می‌ترسند؛ اینها 
بدترین افراد هستند. چون اشراری هستند در لباس صاحبان فضیلت. 
در اسلام به:. متا له آزار نرساندن به خلق خدا ومدارا کردن با مردم, 
همسایه‌ها, , دوست و زیر دست؛ بسیار سفارش شده با کند شده به آنها 
ظلم نشود. 
علیه السلام در «نهج‌البلاغه» قسم یاد می‌کند که: « 

والله لأْنْ بیّتٍ علی چسك السْعدان مسهٌّد وَاجَرّ فی الأغلال مه مُضَفداً آ 
الیت مر من آأر آلقی اللَة وَرسْولَة یوم لقیامة ظالما لبعض نماد وغاصبا 
۳ من الخّطام, کیت اظلم اعدا تفس ؛ يسرعغ الی البلی قفولها وَیطول 
فی الثری خُلْولها 

اگر دست و پایم را در زنجیر کرده و در کوچه و بازار بکشانند و شب‌ها 
مرا روی نوک خارهای جانگداز «سعدان»(1) قرار بدهند, برایم محبوب‌تر 
است از اينکه خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به 
بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال آنها را غضب تخوده باشم. 
چگونه به کسی ستم روا دارم, آن هم برای خسمی که تار و بوذنش: به 
سرعت به سوی کهنگی پیش می‌رود و مدت‌های طولانی در میان خاکها 
می‌ماند».(2) ِ ۲ 
چگونه شکر این نعمت گذارم‌که زور مردم ازاری ندارم 


مدقم اللاعهر خصیه 22 
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7: دو نشانه از آخر الزمان 


قال "رسول الله.ضلی الله :عایة ,و اله؟ «افل ها کون فی اخو الرمان 1 
پوتق به او دِرَهم من حخلال».(1) 

تیافیر : اکرم صلی الله ع ای و آله می‌فر ماید: «کمترین جیزی که در آخر 
الزمان پیدا می‌شود برادری مورد اعتماد و در همی پول حلال است». 

آخر الزمان چه زمانی است؟ از مجموع احادیثی که درباره آخر الزمان 
آمده استفاده می‌ شود که آخر الزمان با موقعی است که دنیا به پایان 
می‌رسد و يا موقعی است که دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام به 
پایان می ر لسد. 

در این حدیث به دو چیز اشاره شده که در آخر الژمان کم پیدا فی‌شود 
یکی دوست مورد اعتماد و دیگری درهم حلال است. 

زد کی انسان, جمعی و گروهی و مدنی بالطیع است. چون مشکلات 
انسان به حدی است که به تنهایی نمی‌تواند از عهده آنها قر اند به خصوص 
در مسیر تکامل که بدون همکاری میسٌر نیست. در اين زندگی جمعی 
مساله مهم, اعتمادی است که افراد باید به یکدیگر داشته باشند, و اگر این 
اعتماد وجود نداشته باشد فواید و برکات زندگی جمعی هیچ‌گاه محقق 
نخواهد شد. 


کی الععیل کت 111 
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علاوه بر زندگی جمعی, در زندگی خصوصی هم انسان نیاز به دوست دارد 
تا به او پناه ببرٍد و سرمایه دوستی هم چیزی نیست جز اعتماد. حدیث 
می‌فرماید: در آخر الزمان دوست واقعی کم است. اگر چه دوست نمایان 
بسیار ند که دلیل آن غلبه ماژی‌گری بر جوامع است وجایی‌که روح 
مای‌گری حاکم شد اعتماد باقی نمی‌ماند. 

این دغل دوستان که می‌بینی‌مگسانند گرد شیرینی ۱ 

دومین چیزی که حدیث اشاره می‌کند درهم حلال است که در آخر الزمان 
ی ی 

1 ارتباط جوامع بشری با هم, که موجب شده است مواد غذایی از خارج 
وارد شود و حلال و حرام بودن و طهارت و نجاست آن مشخُص نباشد و 
اینکه از طریق ظلم بدست آمده است يا خیر؟ 

2 مسأله بانکهاست- که باید باشد و در غیر این صورت اقتصاد از بین 
می‌رود- ولی حلال و حرام در اين بانکها با هم مخلوط می‌شود. 
ی و ۲ 

است چون شبهه ی اشت: که هد اطرافش محل ارسا نی یا 
امتحان نیست, و آنچه از خارج می‌آید طبق قاعده «ید» حلال است., اما 
آثار واقعی خود را دارد. 

شخصی به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسید و گفت: » 

ات ان ات دعاتی 

؛ دوست دارم که دعاء يم مستجاب شود حضرت فرمود: 

طهْرّ مأکلک ولا وخ بتک العرا 

؛ خوراک خود را حلال کن».(1) 

این انار واقعی است که با خوردن مال حرام به وجود می‌آید که تاریکی 
قلب خی اهر و نورانیت را مف کنرگ: توفیقات را سلب می کند ومانع 
استجابت دعا می‌شود. 
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8: دروغ و خیانت 


قال رسولْ ال صلی الله علیه و آله: 1 ۳ من غلن کل حضاو و لا 
"9 الکذب ولا عَلی الخیانة».(1) 

تیامید. اکرم صلی. الله. عایه:و ال هی‌فرمايوه هر خصلنی. عکن. است 
طبیعت موّمن بشود (گناهی ممکن است به خاطر کمی تقوا از موّمن سر 
بزند) ولی محال است دروع و خیانت در طبیعت مومن باشد». 

در احادیث ما به مساله دروغ و خیانت اهمیت زیادی داده شده است., از 
جمله بدر حدیثمي از امام صادق علیه السلام می‌فرماید: « 

ان اللد عرَوجل لم یبعت تبیا الایصدق ۳ و آداء الأْماتة ای الب و 
الفاجر 

؛ خداوند هیچ پیغمبری را مبعوت نکرده مگر به ز استگوین و ادای امانت». 
(2) 

شاید اشاره به این است که راستگویی و ادای امانت جزء قوانین همه انبیا 
بوده و شاید استثنا به خاطر این است که مومن تابع هر دینی که باشد در 
آن دین دروع و خبانتت ممنوع است و پا اشاره به آیه‌ای است که 
می‌فرمایدن 

« «اِنما یفتری الَکذت الذین لایوْمئون بایات اللّه»؛ تنها کسانی دروغ 


می بند ند که به 


1 شحف آ[ففه [ رعکمت: 0 15 


2- میزان الحکمه, ج ظ, ص 288. 
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آیات خدا ایمان ندارند»(1), خیانت نوعی دروغ در عمل است همان‌طور 
که دروغ نوعی خیانت در گفتار است. 
یا ممکن است اشاره به این باشد که این دو عمل اساس زندگی انسان را 
متزلزل می‌کند, چرا که تشکیل جامعه انسانی براساس اعتماد است که 
۰ جامعه وجود ندارد و دروغ. این سرمایه را از بین می‌برد. 

با ممکن است اشاره به این باشد که دروغ و خیانت کلید گناهان دیگر 
دش انسان اگر دروغ بگوید می‌تواند ات کلاه‌برداری و خیانت کند. 
جوانی خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: آلوده 
گناه هستم چه کنم؟ ۳ 
فرمود: به من قول بده که یک گناه را انجام ندهی و آن دروغ است. عرض 
کرد ترک می‌کنم. جوان می‌خواست گناه کند ولی فکر کرد که فردا وقتی 
خدمت پیامبر می‌رسد, حضرت سوال خواهد کرد گناه کردی_ یا نه؟ اگر 
دروع بگوید, که گناه کرده و اگر راست بگوید رسوا می‌ شود آن جوان به 
واسطه ترک دروغ گناهان دیگر را هم ترک کرد.(2) 
امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید: 
«جعلت الحَبائْتٌ فی بیتِ و جَعل مفتاحة 2 الکذت 
: تمام بدیها در خانه‌ای قرار داده شده است و کلید آن دروغ است».(3) 
وقتی این کلید از بین برود گناهان دیگر هم از بین می‌رود. 

سول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: » 
لا ظروا الی ْرَة ضلاتهم و صومهم و کتَرة الحَعٌ وَالْمَعُروف و طَنْطَتَنَهِم 
باللیّل, ولکن ارو الی صدّق الحدیث وأداء الأماتة 

؛ اگر می‌خواهید افراد را بشناسید از طریق عبادات, آنها را نشناسید که 
نماز و روزه و حجشان زیاد است و اینکه در دل شب بلند می‌شوند و از 
خوف خدا نعره 


1- نحل, آیه 105. 
2- میزان الحکمه, ج 8, ص 344. 


3- همان مدرک. 


ص: و 
می‌کشتد, بلکه از ادای: اماتت و.راستی کفتار انها زا بشناسید».(1] 
و همچنین می‌فرماید: « 

المَوَمنْ اذا دب من غیر غدز آعتة ستعون الف علکن, مه هن قاید ‏ 
جر کی یلع العرّش قَبلعثة حمََهُ عرش 

؛ هرگاه مومنی بدون عذر (شرعی) دروع بگوید, هفتاد هزار فرشته او را 
لعنت می‌کننده. و از دهائش بوی عفن و کندی برآید که تا بة کرش رسد: و 
خامای عزش بر مورا لعت دا 
از آن حضرت پرسیدند: « 

ایکون امه خ جبانا؟: «نَعَمْ, قیل, 2 ایکفن الخر من بخبلا؟ قال: تَعمٌ. قیل 

ل ایکون المقمن گذابا؟ قال: لا» 

آيا ممکن است موّمن ترسو باشد؟ فرفود: اری» پرسیدند* وابخیل باشتت, 
فرمود: آری؛ پرسیدند: و دروغگو باشد؟ فرمود: نه».(3) 
و فرمود: « 

ات کات رجا جاءنی فقال لی: رقم قَفَمَثْ مَقَة, فاذا آنا یرَجْلین أَحَذْهما 
قائْمُْ والاحرٌ جالس, وبید القایّم کلویت من خدید ٍ یمه فی سدق الجالیس 
کد جح 1 کاهله, قیقد الجانبِ الاخر فَيِمَدَهٌ, فاذا مَدهْ رَجَع الاخرٌ 
کما کان, ققَلثٌ للذی آقامنی: ما هذا؟ قال: هذا رَجْل کذات, یُعَدْتٍ فی 
قبره الی یوم الفیامة 

که مردی نشر.من آمد.و کفت! با جوز برخاستم و با او روانه شدم تا به 
دو نفر رسیدیم که یکی ایستاده و دیگري نشسته بود, در دست ایستاده 
قلابی از آهن بود و آن را در کنج دهان آن که نشسته بود فرو می‌برد و 
او وت در ِ 
دیگر فرو می‌برد و می‌کشید و همچنان اين عمل را تکرار می‌کرد, به 
که با من بود گفتم: رس ۱۴ مس 
روز قیامت این‌گونه در گور عذاب می‌شود».(4) 


1- میزان الحکمه, ج ظ5, ص 288. 
2- جامع السعادات, 0 2 ض‌‌ 25 


3 همان مدرک ض‌ 26 


4- همان مدرک. 


ص: 
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ص: 
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9: زهد و آثار آن 


اشاره 


قال رسول له صلی اه علیه و آله: «الرّهد 3 فی الکئیا و قَصَر الأْمَل, شک 
کل تعمم و الورع قن کل ما خر م الل» .(1) 
کر 
است: ۳ 

1 کوتاهی ارزوها. 

2 شکر نعمت‌های الهی. 

3 اجتناب از آنچه که خدا حرام کرده». 

زهد به معنای بی اعتنایی به دنیا و ترک وابستگی‌ها و در مقابل رغبت به 
معنای علاقه به دنیا و دنیاپرستی است و کسی که اسیر دنیاست راغب 
است. پس زهد به معنای فقر و اعراض از نعمتهای الهی نیست بلکه ممکن 
است کسی غرق در نعمت و زاهد باشد وکسی هم فاقد نعمت و راغب 
باشد, به عنوان مثال از تمام دنیا یک پیراهن کرباس ِ" ولی وابسته آن 
است که اگر از دست بدهد. فریادش بلند می‌شود؛ این شخص راغب 
است. 

در حدیث فوق حضرت زهد را در سه جمله خلاصه کرده است: 

1 کوتاهی ارزوها؛ یعنی زاهد ارزوی دور و دراز ندارد. چون باعثت 


لقع العف[ رکفت 176 


ص: 38 

2 شکر نعمت؛ یعنی زاهد نعمتهای خدا, مثل چشم. گوش. سلامتی, 
جوانی, ثروت و غیره را در جایش مصرف می‌کند. 

3 ورع؛ یعنی زاهد از هر چه خدا حرام کرده دوری می‌کند. 


اثار زهد: 


در حدیئی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره آثار زهد می‌فرماید: 

«و مَنْ رَد فی الذنیا ائبت اللهٌ الحِكمَء في قلبه و انطق بها لساته وَبصره 

عیوب الدئیا داءها و دواءها و اخْرَجخّه من الذنبا سالماً الی دار القرار 

)1(.» 

در این حدیث چهار ویژ کین برای زهد در دنیا بیان شده است: 

1 نورانیت قلب. به طوری که حکمت در قلب ثابت می‌شود. 

2 زبان انسان به حکمت گویا می‌شود. 

3. انسان عیوب دنیا را دیده و دردها و درمانها را مشاهده می‌کند. 

4. از دنیا سالم به سوی اخرت می‌رود. ۲ 

بزرگترین مشکل در شناخت حقایق؛ پوشیده در حجاب بودن انهاست؛ حق 

اشکار است ولی مشکل وجود حجابهاست و قسمت عمده این حجابها در 

دنیایرستی خلاصه می‌شود؛ و حب مال؛ فرزند. مقام. شهوت و . ۰. حبهای 

دنیایی هستند که در انسان وجود دارد. بنابراین ۱ 

رود, حجابها از بین می‌رود و انسان می‌تواند حقایق را ببیند. 

زهد در دنیا به معنای بی‌اعتنایی به دنیاست که باعث می‌شود این حجاب‌ها 

برداشته شده و این آثار چهارگانه در انسان حاصل شود. 

درباره حت دنیا تشبیهات مختلفی شده است به عنوان مثال گاهی حتٌ دنیا 
به گرد و غبار تشبیه می‌کنند, چون گاهی با وجود اینکه چشم سالم است 

و راه پیدا است. گرد و غبار اجازه نمی‌دهد که انسان راه را ببیند. 


1- بحارالانوار, ج 74, ص 161, ح 174. 
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شاعر می‌گوید: 

جمال يار ندارد حجاب و پرده ولی‌غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

خدا اظهر الاشیاء است و ظاهرتر از خدا در عالم هستی چیزی نیست ولی 
حجابها اچازه نمی د هد که انسان خدا| را مشاهده کند. قرآن می‌فرماید: 

« «لقَو کت فی عَفلَة من هَذّا قَکَسَغتا علک غطاءک قَبَصَرک اليوم حدبذ»؛ 
در روز قیامت به انسان خطاب می‌شود: : تو از این صحنه غافل بودی؛ و ما 
پرده را از چشم تو کنار زدیم, و امروز چشمت کاملا بینا به حقایق شده 
است».(2) ِ 

اری پرده‌های جهان ماده, امال و ارزوهاء عشق و علاقه به دنیاء زن و 
فرزند و مال و مقام, هوسهای سرکش و حسادتها, به تو اجازه نداد که 
امروز را از همان زمان بنگری, امروز گرد و غبار غفلت فرو نشسته, 
حجابها کنار رفته. پرده‌های شهوات و امال و ارزوها دریده شده, چرا که 
امروز «یوم البروز» و «یوم الشهود» و «یوم تبلی السراثر» است 

لحظه‌های آخر کیره انسان چشم برزخی می‌یابد و خیلی چیزها 7 می بیند. 
سعین کنيق این خجابها را به خدافل برسانيم تا آنجه دیگران. تمی‌بینتد ما 


ببینیم و بدانیم. 


1 اب 22 


ص: 


20 


ص: 
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0 راه نفوذ در دیگران 


اشاره 


قال تشول الله ضلی, الله خلید. و ال" «جْبلّتِ القّلوت علی خْبٌ من خسن 
الیهاء بَْض مَن آساء الیها» ۱" 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «دلها در بند دوستی آن کسی 
است که به آنها نیکی کرده و دشمن آنکه به آنها بدی کرده است. 

در جلپی دیگر به جای تعبیر «جبلت» چنین آمده است: » ۱ ۲ 

ان الاه قیل فلوت عیاده علی.عت عر اعسشن ج لها وَبَعض من آساء البْها 
>.(2) 

«جیل» به معنای خلقت است امّا نه هر خلقتی, بلکه آن خلقت ريشه دار 
چنان در او ريشه دوانده که قابل تغییر نیست و در واقع از جبل به معنای 
کوه گرفته شده چون نمی‌توان کوه را از جایش حرکت داد, به همین جهت 
صفاتی که در خلقت جای می‌گیرد و قابل تغییر نیست از آن تعبیر به جبل 
می‌کنند. مم 

در این حدیث می‌فرماید: خداوند دلها را چنان افریده است که به کسانی 
که به. آنها یکی کنند علافه:عمیق. دازند و۵ تسیت به کشانی: که به آنقا ده 
کنند کینه دارند, بنابراین خوبی سبب عشق و علاقه و بدی سبب دشمنی 
است. 


[فحق العفه کت 1 


2ههان مدر که کت 137 


ص: 
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رام تقود ذر فیگران؛ 


می‌توانيم از این حدیث راه نفوذ در دیگران را پیدا کنیم. 

منظور از نفوذ, کلاه گذاری نیست بلکه نفوذ به حق در دیگران است. 
بهترین ره ترا نقود در دیکران راهی اشت که: در زوایت آهده بعتی نیکی 
کردن به مردم و حل کردن مشکل مردم؛ البثه کمک به حل مشکلات. و 

نی کردن به مردم تنها کمک مادی نیست. بلکه استفاده از ی 
است که در اختیار داریم و فنانایذیر است. همان که امیرالمومنین علیه 
ِِ ۰ از رشنول. -خدا صلن .الله. عليه. چ. اله. شتیدم که 


دنک 0 که الات یا والی مه نم ۳ 

؛ شما , #۹ نمی‌توانید همه مردم را جذب ند کنید ولی با اخلاق نیکو 
می‌توانید مردم را جذب کنید».(1) 

این کار هزینه زیادی هم نمی‌خواهد, مانند برخورد نیکو با همسایه. پیش از 
او سلام کردن, احوال پرسی کردن و احوال خویشان او را پرسیدن, در 
غیاب دوست از او دفاع کردن و اگر بیمار شد عیادتش نمودن و در غم و 
شادی شریک او بودن. 

یکی از عوامل پیشرفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در صدر اسلام, 
نفوذ آن حضرت در دلها بود که خداوند می‌فرماید: « «قبما رَحمة من اللّه 
لِنّت له ولو کت قظاً علیظ الْقَلب لاقَصُوا من حَولک»؛ از پرتو رحمت 
الهی در برابر آنها (مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی, 
از اطراف نو پراکنده می‌ شد ند » ۷ 

و می‌فرماید: 

» «وانک لقلی حلْق عظیم»: ؛ و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری».(3) 
اخلاقی که عقل در آن حیران است. چر| که ۳1 مردم را به ۳9 خدا| 
دعوت می‌کنی تو خود بیش از همه عبادت می‌کنی, و اگر از کار بد باز 
می‌داری تو قبل از همه خودداری. .می‌کنی: ازارت من‌دهند وتو آندود 
می‌د هی , ناسزایت می‌گویند و 


1+ فسائل. الشنعه.. خ 8. باب 107 من اواتب: احکام العشرة فین السقر 
والحضر, جح 9. 


2 آل عمران, آیه 159. 


3- قلم,؛ آیه 4. 
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و رب دست به درگاه خدا بر می‌داری. 

تا توانی دلی به دست آوردل شکستن هنر نمی‌باشد 
یک نمونه از اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در فتح مکه نمایان 
شد. ؛ هنگامی که مشرکان خونخوار و جنایت پيشه که سالیان دراز هر چه در 
توان داشتند بر ضدٌ اسلام و شخص پیامبر صلی الله علیه و آله به کار 
گرفتند. در چنگال مسلمین گرفتار شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
بر خلاف تمام مناسبات دوستان و دشمنان, فرمان عفو عمومی صادر کرد, 
و تمام جنایات, آنها را به دست فراموشي سپرد. و همین سبب شد که به 
مصداق «بوَجْلونَ فی دین ال أَفْوَّاجا»(1) مردم فوج فوج مسلمان 
می‌ شد ند. 
از امام حسین بن علی علیه السلام نقل شده و با » 
سالت افیا لمومین علیه السلام عن سره رسیل لاه صلی ال غایه و آله 

مع جلسائه. فقال: «کان زسمل الاه ضلی الله علیه و آله‌دانم الیشر: سَقل 
الخل. لین الجانب. لیس بقّظ ول علیظ, ولاضَخاب ولا فخاش, ولا عیّاب ولا 
مَداح, یِتغاقل عَفا لا یشتهی, فلا هه ام و جرک 
تَفسَهٌ ۲ مِیْ تلاث: المراء والاکتار ما لا یَعْنیه. وَترک الثاس من ثلاتِ: کان لا 
یم آحدا" ولایعی ور ولاْطلتب عَورَیَة» 

: از پدرم امیرمقمنان علی علیه السلام درباره ویژگیهای زندگی پیامبر 
صلی الله علیه و آله و اخلاق آن حضرت سوال کردم و پدرم مشروحا به 
من پاسخ فرمود, در بخشی از اين حدیث آمده است: 
پیامبر صلی الله علیه و اله با هم‌نشینان هميشه خوش رو و خندان و سهل 
الخلق و ملایم بود, هرگز خشن و سنگدل و پرخاشگر و بد زبان عیب‌جو و 
مدیحه گر نبود, هیچ کس از او مایوس نمی‌ شد, و هر کس در خانه اوقت ام 
ناامید باز نمی گشت. سه چیز را از خود رها کرده بود: مجادله در سخن. 
پرگویی و دخالت در کاری که به او مربوط نبود, و سه چیز را در مورد 
مردم رها کرده بود: کسی را مذمّت نمی‌کرد. سرزنش نمی‌فرمود و درباره 
لغزشها و عیوب پنهانی مردم جستجو نمی‌کرد».(2) 


آ تضر: آبه 2 


2هعانی الاح ررض ۵3 
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روایات در این زمینه فراوان است که به چند روایت ت اشاره می‌کنیم: 
1 پیامبر اکرم صلی الله علپه و آله می‌فرماید: « 
المَوْمنَ لیْدّرک بخشن حَلَقّه دَرَجَة قایّم الیل وضایّم التهار 


؛ موّمن با و ۲ ۳ ۱۳۳ 
می‌ایستد و روزها روزه دار است».(1) 

2 ی ۰ 

ی 7 نیست>؟» ۳۹4 
3 + و در جایي دیگر مي‌فرماید: ۳۰ 

کر ما ول التاس الْحَتَة تثوی اللّه وِجْسْن الخْلّق 

ِِ چیزی که مردم را وارد بهشت می‌کند تقوا و اخلاق نیکو است». 
3 

اسان خسن وس اراس ام ان اسر ارم ی لخد و 
آله نقل می‌کند که فرمود: » 

کم یخشن الخْلْق, قِنَّ خسن الْخْلوٍِ فی الجَتّهء لامحالّة وَلاكْمْ و شوء 
الق فان بان شوء الق قی الثار ار لامحالة 

۰ ؛ بر شما لا زم است که اخلاق خوب داشته باشید, زیر سرانجام خوش 
اخلاق بهشت است و از بداخلاقی بپرهیزید که سرانجام آن آتتفن است». 
4 

یکی از وصیت‌های اخلاقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام ان نون نت کار ات که ای ات ای اناد طید این 
ندارند, عدالت و برابری با برادر دینی در مال. وادای حق مردم با قضاوت 
دنه ینت یه ود و #یکران: و خها را در هز جال باه کردن» البه موز 
سبْحان ال وَالْحَدللّه و لا له الا ال وال کر 

ند نیست, بلکه منظور این است هنگامی که کار حرامی در مقابل آنها قرار 
مق و اراس وا 3 


[- تفسیر مجمع البیان, 0 ۷۹0 ص‌ ددد. 
2- همان مدرک. 


ص 6707. 
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اشاره 


عن رسول الله ضلی له علیه و آله: «و قال له رجْل: تیه فقال صلی 
الله علیه و آله: 5۱ ی تم قال: 

یا رسول له آصنی, فقال: وَیْحک ول یب الاسَ علی مناخرِهمٌ فی 
الثار 1 حضاید آلستتهم؟» ۱1 

مردی به رسول خدا گفت: «به من سفارشی کن,؛ , فرمود: زبانت را نگه‌دار, 
سپس گفت: يا رسول اللّه به من سفارش کن, فرمود: وای بر تو آیا جز 
اين. نیست: که فردم برای آتچه با زبان. درو می‌کنند در دوزخ ضسرنگون 
می‌ شوند». 

این حدیث به صورت دیگری از معاذ بن جبل نقل شده است: , , 
«قال: کنث مع الب صلی الله علیه و آله فی سقر قَأتَخت, یوما قریباً 
مه ونگن. تسیل ففلت: با رسول الله اکبشتی. بفعل باجلیی لح 
وَیباعدّنی من البار, فاحْبَرغ الی آن قال: آلا آ جبرک بملاي ذلک کله؟ قلث: 
بلی یا رسول اللْه, قال: کف علیک هذا- و آشار الی لسانه- فُلتْ: يا یی 
۳۱ ون لَمَوَاحذُونَ بما تَتکلمٌ به؟ قال: تکلک أمّک وهل یکت الناس فی 
الثار علی وجوههم- آو قال: علی متاخ رهم- الاحصایدٌ آلستتهم؟ 

؛ معاذ بن جبل که از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است می‌گوید: 
در سفری با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودم, در صبحی به 


1 صقت آلففه [ل کت 156 


ص: 16 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله عرض کردم: عملی را به من یاداوری کن 
که مرا وارد بهشت کرده و از آتش جهثم دور کند؟ پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله بعد از گفتن مطالبی , به معاذ فرمود: ۷ 
فععای اس مصالی کم بل وود ار زبان ات کته آح 
پیامیز آیا ما به واسطه سخن گفتن مواخذه می‌شویم؟ فر مود: مادرت به 
عزایت بنشیند آیا جز این نیست که مردم برای آنچه با زبان درو می‌کنند در 
دوزخ سرنگون می‌شوند؟».(1) 

در روایات ما درباره دو مساله بحث شده و اهمیت فوق العاده‌ای برای هر 
دو بیان شده است که یکی سکوت و دیگری حفظ زبان است؛ علمای 
اخلاق معتقدند که سالکان راه حق بدون رعایت سکوت و حفظ زبان از 
انواع گناهانی که به آن آلوده مي‌ شوند به جایی نمی ر سند. 

در دو مورد از آیات قرآن مقماله سکوت به عنوان یک ارزش والا مطرح 
شده است؛ نخست در داستان حضرت مریم علیها السلام؛ در آن لحظات 
طوفانی که درد زایمان به حضرت مریم دست داد, غم و اندوه سراسر 
وجودش را فرا گرفت؛ به ی از اینکه نوزادش متولد شود و رگبار 
تهمتهای مردم بی ایمان متوجه اه کرد تا آنجا که از خدا تقاضای فاگ 
کرد در این هنگام ندایی شنید که به او دستور داد: «غمگین مباش: 
پرورد کارت از باس بای تو خشمه: اب کوارایی. جاری.ساخته. (و .درخ 
خشکیده خرما به فرمان او به بار نشسته است) . :از آن غذای. لايد بخوز 
و از آن چشمه گوارا بنوش و چشمت را (به ولو تازه) روشن دار و هر 
گاه انسانی رز دیدی و از تو توضیح خواست با اشاره بکو: من برای خدای 
رحمان روزه گرفته‌ام و آمروز با احدی سخن نهی‌گویم؛ «قاقّا تین من 
البَسر احدا قمولی نی تَدَرّث للرَحمَان صَوّماً قَلن کلم جوم انستا»».( 21) 
ام کر تا کات ۳ و یی 
مات 


لسن ای ماج 2 حرم 14 1 39 


2 مریم, آیه 26. 


47 : 


الهی باشد, بنا / ین «روزه سکوت» در آن ات یک عمل الهی بوده که در 
شریعت اسلا با تجریم شده است. 


در آیه دیگر همین سوره اشاره دیگری به اهشیت سکوت دیده می‌شود, آنجا 
که در داستان حضرت زکریا علیه السلام می‌خوانیم هنگامی که مزژده تولد 
حضرت یحیی علیه السلام در آینده نزدیک 2 
خودش پیرو ناتوان بود و هم همسرش نازاء, اوه تقاضای نشانه‌ای کرد 
«قال رب اجعل لی آیِةٌّ» و به او وحی شد که: «نشانه تو این است که سه 
شبانه روز تمام در حالی که زبانت سالم است قدرت سخن گفتن با مردم 
رانخواهی داشت (تنها زبانت به ذکر خدا و مناجات با او گردش می‌کند) 
«قال ایک لا کلم التاسَ تلات یال سَویا»» 1(۰) 

مین فعناً در سهره ال عفران آبه 41 نیز آمده اشتت: 

در روایات ما هم اهمیت زیادی به سکوت داده شده که به بخشی از ض 
1 در زمینه تاثیر سکوت در تفکر عمیق و استواری عقل, رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله مي‌فرماید: » 

اذا رَایِتمّ المَوّمن ضموتا قاذنوا مِنَةٌْ فائّه ۳۳ الَجکمَة الوم قلیل الکلام 
کیژ العمل والعْنافق کنیژ الکلام یل العمل 

؛ هنگامی که موّمن را خاموش ببینید به او نزدیک شوید که دانش و حکمت 
به شما القا می‌کند. و موّمن کمتر سخن می‌گوید و بسیار عمل می‌کند و 
منافق بسیار سخن می‌گوید وکمتر عمل می‌کند».(2) 

2 از تحص ازپروابانت 2 دنت می‌اید که یکی از مهمترین عبادات سکوت 
است؛ از جمله در مواعظ پیامبر اکرق ضلی. الله -علیه .و الم نبه. آبودر. 
می‌خوانیم: » ۱ 

ازیع لا بصیبهنت" یی لا مَوْمنْ. الصَمث و هو ول العبادة 

1 ی ۳۳ 
سرآغاز عبادت می‌باشد» 8 


1- مریم, آیه 10. 
2- بحار الانوار, ج 75, ص 312. 


3- میزان الحکمه, ماذه<« صمت». 


ص: 18 
3. از بعضی احادیثت استفاده می‌ شود که بر وی مایه قساوت و شک لین 
است, در حدیتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم 
«کان العسيخ علیه السپلام یقول: لایر الگلام في غیر ذکُراللّه فامّ الّذِین 
یرون الکلام قی.قیزالله قاسبة 7۳ ولکن لایعلمون 

حضرت مسیح لیخ السلام می‌فر مود: جز به ذکر خدا سخن زیاد مگویید, 
زیرا کسانی که در غیر ذکر خدا سخن بسیار می‌گویند. دلهایی پرقساوت 
دارند ولی نمی‌دانند».(1) 
4. امام علی بن موسی, الرضا علیه السلام می‌فرماید: 
«أن الطمّت باك من 6 أت ات الحكمَة, ان الصَمقت المَحتّة تَه دلیل 
ی ار ۱ 
4 سکوت دری از درهای دانش است. سکوت محبت می‌اورد. و دلیل و 
راهنمای همه خیرات است».(2) 
5 سکوت سبب نجات از بسیاری از گناهان می‌شود و در نتیجه کلید ورود 
در بهشت است, چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
می‌خوانیم 
مردی نزد رت آمد و طالب سعادت و نجات بود, پیغمبر صلی الله 
علیه و. ال فر مود آپا تو را به چیزی راهنمایی کنم که خدا به وسیله آن تو 
را وارد بهشت سازد؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا؛ سپس حضرت 
دستور به انفاق و یاری مظلوم و کمک از طریق مشورت فرمود, و بعد 
دستور به سکوت داده و فرمود: « 
تا سای ۱ من بر 

ها ایس که کر ارس و در پایان افزود: هرگاه یکی از 
این صفات در تو باشد, تو را به سوی بهشت می‌برد.(3) 
بعد از ذکر این مقذمه به حدیث مورد بحث بر می‌گردیم و چند نکته را 
پادآور می‌ شویم: 


1- اصول کافی, ج 2, باب الصمت و حفظ السان, ح 11. 
2 همان مدری, ح 1. 


3- اخلاق در قرآن, ج 1, ص 298 به بعد. 


ص: 19 ۳ 
تکتم ات خفیت می‌فرهاند این افراخ را به ضهرت در انش می‌آتدارتد: 
چر؟ به یکی از جهات در 
الف) صورت عضو بسیار حساسی است به همین جهت انسان وقتی 
می‌خواهد زمین بخورد ناخوداگاه دستش زا سیر صورت می کند تا و 
صورت نرسد. 1 ۳ 
ب) به خاطر تحقیر امیزبودن ان است. 
ج‌( عضوی که ۳ گناه شده, بسوزد. 
نکته دوم. : از روایت ت استفاده می‌ شود که اصلاح زبان؛ کلید اصلاح انسان و 
انحراف آن سبب "۳ انحرافات است, چرا که زبان ترجمان دل و نماینده 
عقل و کلید شخصیّت انسان و مهمترین دریچه روح است. 
به تعبیر دیگر, آنچه در صفحه روح انسان نقش می‌بندد, قبل از هر چیز بر 
صفحه زبان و در لابه لای گفته‌های او ظاهر می‌ شود. امام علی علیه 

۱ تعر فوا قانَ الم ء مَخبوء تحت لسانه 

؛ سخن بگویید تا شناخته شوید همانا شخصیت هر کس زیر زبانش نهفته 
است».(1) 
تا مرد سخن نگفته باشدعیب و هنرش نهفته باشد 
نکته سوم: به همان نسبت که برکات زبان و آثار سازنده آن زیاد است, 
آفاته کاهانیه که نه وله اش انسام می‌ روم ار دی که در قرف 
مه سا ماو 
مرحوم «فیض کاشانی» در کتاب «المحجة البیضاء» و «غزالی» در 
«احیاءالعلوم» بحث مشروحی تحت عنوان گناهان زبان ذکر کرد‌اند. 
غزالی, بیست اتخر اف و افته برای زبان شمرده که از جمله آنها موارد زیر 
است: 
1 بیهوده‌گویی و پرحرفی. 
2 بد زبانی و دشنام. 
3. مزاح و شوخیهای رکیک و زشت. 


1- بحارالانوار, ج 68, ص 287؛ محشّة البیضاء ج 5. ص 193. 


ص: 50 
4 مسخره کردن و استهزای دیگران. 
را ۱ 
و ... و علمای اخلاق ده مورد دیگر هم اضافه کرده‌اند که مجموع ان به 30 
آفت می‌رسد. 
یکی از این گناهان و آفتها که در آیات و روایات بر آهمقیت آن تصریح شده 
مسأله «غیبت» است., چرا که سرمایه بزرگ انسان در زندگی حیئیت و 
آبرو و شخصیّت اوست.؛ و هر چیزی که آن را به خطر بیندازد مانند آن 
است که جان او را به خطر انداخته باشد, بلکه گاه ترور شخصیّت از ترور 
2۳ 
2 0 
فلسفه دیگر آینکه «غیبت», بدبیتی می‌آفرینده پیوندهای اجتماعی زا سست 
می کند, سرمایه اعتماد را از بین می‌برد» پایه‌های تعاون و همکاری را 
متزلزل می‌سازد, بذر کینه و عداوت را در دلها می‌پاشد و گاه سرچشمه 
نزاع‌های خونین و قتل و کشتار می‌گردد. 
در حدیثی آمده است که روزی پیامبراکرم صلی الله علیه و آله با صدای 
بلند خطبه می‌خواند و فریاد می‌زد: «ای گروهی که به زبان ایمان آورده‌اید 
نه با قلب, غیبت مسلمانان را نکنید, و از عیوب پنهانی انها جستجو ننمایید, 
زیرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کند, خداوند اسرار او 
را فاش می‌سازد, و در درون خانه اش رسوایش می‌کند» 1(۰) 
ض حدیث دیگری آمده است که خداوند به موسی وحی فرستاد: « 

من مات تاباً من الْفیِتة قهَو آخژ من یَدْخْلْ الجنْة. و مَن مات مُصناً علیها 
فقو ول مع بخ التا2 


لته لاه ور ی ور 


ص: 31 
کسی که بمیرد در حالی که از غیبت توبه کرده, آخرین کسی است که وارد 
بهشت می‌شود و کسی که بمیرد در حالی که اصرار بر آن داشته. اوّلین 
کسی است که وارد دوزخ می‌شود».(1) 
امام صادق علیه السلام در روایتی می‌فرماید: » ۱ 
مَنْ رويٍ علی مومن رواية یرد بها سَیِتَهٍ وَقَدْمَ مُروعته لیَسْفّط من آَغْینِ 
الناس, خر جَد ال من ولایته الی ولاية السْیّطان, فلا ۳ الشیطانٌ 
را موّمنی, سخنی نقل کند تا او 
را از نظر مردم بیندازد. خداوند او را از ولایت خودش بیرون کرده. به 
سوی ولایت شیطان می‌فرستد, ولی شیطان هم او را نمی‌پذیرد».(2) 
«غیبت» یعنی در غیاب کسی سخن گفتن, منتها سخنی که عیبی از عیوب 
او را فاش سازد؛ خواه اين عیب جسمانی باشد, یا اخلاقی؛ در اعمال او 
باشد پا در سخنش؛ و حثی در اموری که مربوطر به اوست, مانند لباس,: 
خانه. همسر و فرزندان او و مانند اینها؛ بنابراین , اگر کسی صفات ظاهری 
و آشکار دیگری را بیان کند, غیبت نخواهد بود. مگر اينکه قصد مذشت و 
عیب‌جویی داشته باشد که در این صورت حرام است. مثل اینکه در مقام 
بدگویی بگوید آن مرد نابینا, یا کوتاه قد, پا سیاه رنگ يا کوسه, اینها همه در 
صورتی است که این صفات واقعا در آن شخص باشد اما اگر صفتی اصلا 
وجود نداشته باشد, آن وقت «تنهمت » خواهد بود که گناه آرخیة مراتب 


شدیدتر و سنگین‌تر است. 

امام صادق علیه السلام می‌فر ماید: ی ۳ 

ایب أن تقول فی آخیک ما سَتَرَخ ال عَلَیْه, و آما الأمَرُ الظَاهرٌ فیه, مثْل 
الحدة لعج فلا قلا, وَالبْتانٌ تقول فیه مالیس فیه 

* کبیت: آن اسنت که دارم بداذر خسلمانت جیزی. را بحویین که خداوند 
پنهان داشته. و اما چیزی که ظاهر است مانند تندخویی و عجله که غیبت به 
حساب قی یت اما تنهمت این است که چیزی را بگویی که در او وجود 
ندارد» رها 


اه اسر رس ان 


اصول کافیرم رات هه ات سس 


خداوند در این آیه غیبت را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه می‌کند که 
این زشتی فوق العاده غیبت و گناه عظیم آن را می‌رساند. 

در ان تزول حساه:«ل یت بعکم بَعضا» آهده. که این آبه درباره ذو نفز 
ا اتات ی اضای سا ماه کسوس ان 

سلمان 

هک تا اش ات با اه یا ات و اه فرفحای 
وا اس شا ماس باس اس ای هه لسن 


سلمان 

را سراغ 

اسامة بن زید 

که مسئول بیت‌المال بود فرستاد, 

اسامه ۱ 

گفت: الان چیزی ندارم, آن دو نفر از 

اسامه 

بدگویی کردند و گفتند: او بخل ورزیده و درباره 

سلمان 

هم گفتند: ۱ تثِ 
اک او را به سراغ چاه سمیحه (چاه پر ابی بود) بفر ستیم اب ان خشک 
خواهد شد. 

سیس خودشان به راه افتادند تا نزد 

اسامه 


بيایند, و درباره موضوع کار خود تجسُس کنند, پیامیز ضلی الله علیه . الة 
فرمود: من آثار خوردن گوشت در دهان شما می‌بینم, عرض کردند: 


ای رسول خدا ما امروز مطلقا گوشت نخورده‌ایم. فر مود: آری گوشت 
سلمان 


و 
#9 ۱ 
را خورده‌اید و آیه نازل شد و مسلمانان را از غیبت نهی کرد.(2) 


«غیبت» مانند بسیاری از صفات ذمیمه تدریجاً به صورت یک بیماری روانی 
در می‌آید, به گونه‌ای که عیبت کننده از کار خود لرت می‌برد, و از این که 


پنوسته آبر وق این و. آن.را بزیزد اخساس.رضا و خشتنودی, هی کند:, و این 
یکی از مراحل بسیار خطرناک اخلاقی است. ی باید 
قبل از هر چیز به درمان 


1- حجرات, آیه 12. 


2 سر مه آلببا تج فرص دد ۳1 فرطنی »در تفس خود این اسان 
نزول را با تفاوتی نقل کرده است. 


ص: 93 
انگیزه‌های درونی غیبت بپردازد. انگیزه‌هایی همچون «بخل». «حسد». 
«کینه‌توزی», «عداوت» و «خود برتربینی». 
باید از طریق خودسازی و تفکر در عواقب سو ۶ این صفات زشت و نتایج 
شومی که ببار می‌آورد. و همچنین از طریق ریاضت نفس, این آلودگیها را 
از جان و دل بشوید., ۳ بتواند زبان را از آلودگی به غیبت باز دارد. سپس در 
مقام توبه ترانت: و از آنجا که غیبت جنبه «حق الناس» دارد, اگر , به صاحب 
غیبت دسترسی دارد ومشکل تازه‌ای ایجاد نمی‌کند, از او عذرخواهی کند, 
هر چند به صورت سربسته باشد, به عنوان متال بگوید من گاهی بر اثر 
نادانی و بی‌خبری غیبت شما کرده‌ام, مرا ببخش, و شرح بیشتری ندهد, 
مبادا عامل فساد تازه‌ای شود. 

ق ار خرس به آن ِ را ندارد یا او را نمی‌شناسد. يا از دنیا رفته 
نت برای او استغفار کند 1 و عمل نیک انجام دهد شاید به برکت آن 
خداوند متعال وی را ببخشد و طرف مقابل را راضی کند.(1) 


موارد انتنتتتا؟ 


آخرین سخن درباره غیبت اینکه قانون غیبت مانند هر قانون دیگری 
استثناهایی دارد, از جمله این که گاه در مقام «مشورت» به عنوان مثال 
برای انتخاب همسر ی شریکی و 9 و جر ۳ ان کسی از انسان 
سراغ دارد 9 مبادا مسلمانی در دام یه ی ی کب آنتم 
ففحارن در ۳۳ دیگری کم احتای مهمی مانند هدف مشورت در کار 
باشد, يا برای احقاق حق وتظلم صورت گیرد غیبت حرام نیست. 

البثه کسی‌که آشکارا گناه می‌کند و به‌اصطلاح «متظاهر به فسق» است؛ 
از موضوع 
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ص: 54 

غیبت خارج است. و اگر گناه او را پشت سر او بازگو کنند ایرادی ندارد, 
ولی باید توجه داشت که این حکم مخصوص گناهی است که نسبت | 
متظاهر است. 

این نکته نیز قابل توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است. گوش 
دادن به غیبت. و حضور در مجلس غیبت نیز جزء محزمات است. براساس 
پاره‌ای از روایات بر مسلمانان واجب است که رد غیبت کنند, یعنی در 
می‌افتد دفاع کنند.(1) 


شوت 22 جر 9 1 


ص: 


5 


2 مخان سمت به وقرا خاییا تام 


قال رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله: «اوّل شخّص تخل ال فاطِعَه بث 
ها اه اش اه ها ها ات و 
بنی اسر ای ».(1) 

پیامبر اکرم ختلی الله علیه و آله می‌فر ماید: «اولین کتتی که وارد بهشت 
ای وا وا اس هه 
ات مانند مریم در بنی اسرائیل است». 

سا اس سس اه اواست عسطان.است : 
و ای ات ات ای اه رو اه 
در قیامت در مقابل امّت مسئولیت داشته باشند. 

را ی ها 
است, و آغوش باز می‌کند. و با وجود حضرت فاطمه علیها السلام و امثال 
قرآن 0 « «مَتّلْ الْحَتَة البی وعد الَمتَفُونَ ...»؛ توصیف بهشتی که 
به پرهیز کاران وعده داده شده چنین است ...» 2(۰) 


1- کنز العقال, ج 6, ص 219, از اهل سئّت؛ در بحارالانوار, ج 43, ص 44 
قسفت: ال سحدیت موه که ر ول امرخ ضلی اه هو اله فرست‌وند ار 
شخص تدخل الجنة فاطمتة». 


2 محشد آیه 15؛ رعد, آیه 35. 


ص: 56 
و فاطمه اولین کسی است که وارد بهشت می‌شود و کسی است که 
دارای برترین تقواست., و ما نیز به ان مقدار که تقوا داریم به فاطمه علیها 


ص: 


27 


3 ورضایت خدا با خلق, 


فالرسول الله صلی الله علیه و آله* جهن ارضی تقلطاا نما تشخط لاه 
حرج من دین الل».(1) 

پیامیر اکرم ضلی. الله علیه: و. اله .می‌فرماید: «کسی که بادشاهی را در 
چیزی خوشحال کند در حالی که آن چیز سبب خشم خداوند باشد از دین 
خدا خارج شده است». 

کسی که برای خشنود کردن بنده‌ای خدا را ناخشنود کند به این معناست 
که. ان بنده. زا در مزنوشت. خود موترتز می‌داند. و اهشیتی که به این 
مخلوق می‌دهد بیش از اهمیتی است که به خالق خود می‌دهد. 

و در جای دیگر آن حضرت می‌فرماید: » 

من طلبِ رضی مخلوق بسَخط الخالق سَلّط ال عروجّل علیه ذلک 
المحلوق 

؛ هر که خشنودی مخلوق را بر خشم خالق محترم‌تر شمرد خداوند عروجل 
آن مخلوق را بر وی مسلط گرداند» (2) 

» ۳۳ هم 2 باه الا و مم شش رون " بیشتر آنها که -مدغی. ایغان 
به خدا هستند؛ مشرکند»(3) ِ مخلوق عبادت می‌کنند و جلب 
توجّه مخلوق را بر 


خی العفل کت 2 17 
2 همان مدر که حکمت. 132 


3- یوسف, آیه 106. 


ص: 59 
خدا مقدم می‌دارتد دز دیل این ابه-خدیتی از رسول اکرم صضلی الله علبه. و 
آله آمده است که می‌فرماید: « ۱ ِ 
ان أخوفٍ ما آخاف عَیکمٌ اسر الق قالوا: وا السَرْکُ الأضعَرٌ ی 
رسول ك قال: الرباء بقول له ِ ۳ القيامة اذا جاء التاسن 
باعمالهم: َبوا ای الذین کتثْم راون فی الشیا. قانظروا هل تجذون 
عندهم ِ 

: خطرناک‌ترین چیزی که از آن برای شما می تر سم ؛ , شرک اصغفر است. 
اضجات کفتند: شرک اصغر چیست؟ فر مود: ریاکاری؛ روز قیامت افو 
که مردم با اعمال خود در پیشگاه خدا حاضر می‌شوند, پروردگار به آنها که 
در دنیا ریا کردند می‌فرماید: به سراغ کسانی که به خاطر آنها ریا کردید 
بروید. ببینید پاداشی نزد آنها می‌یابید؟».(1) 
شخصی که رزق خود را از طریق نامشروع می‌طلبد, شرک خفی دارد؛ 
بعنی خدا را عادل نمی‌داند که از طریق حلال به او روزی بدهد. 
برای انجام هر کاری باید ببینیم که خدا در مساله چه می‌پسندد, نه 
اينکه دیگران چه می‌پسندند, چرا که اگر خشنودی خدا را در نظر بگیریم, 
خشنودی خلق خدا| در سایه آن بدست یف نت 
در بعضی از روایات که در تفسیر آرة 106 سوره یوسف آمده است, 
می‌خوأنیم : 
«منظور شرک در لعمت است به این معنا که موهبتی از خداونر به انسان 
برسد و بگوید اين موهبت از ناحیه فلان کس به من رسیده و اگر او نبود 
من میمردم و یا زندگانیم بر باد می‌رفت و بیچاره می‌ شدم » 2(۰) 
چنین شخصی غیر خدا را شریک در بخشیدن روزی و مواهب شمرده است. 
ارزش هر عملی بستگی به نیت وانگیزه آن دارد, و به تعبیر دیگر از دیدگاه 
اسلام, اساس هر عملی را «نیت » تشکیل می‌د هد آن هم نت خالص. در 
حدیث معروفی 


ص: 539 

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که: » 

تما الاغْمال بالثيات. ولکل امریء ماتوی 

هر هی سس ی یت گر دار ممرن هر کس برآساین نی است که 

در عمل دارد».(1) 

در توضیح این حدیت آمده است؛ آن کس که برای خدا جهاد کند اجرش بر 

خداوند بزرگ است, و کسی که برای متاع دنیا حّی نیّت به دست آوردن 

«عقال» (طناب کوچکی که پای شتر را با می‌بندند) پیکا ر کند, بهره اش 

فقط همان است. 

اینها همه به خاطر آن است که «نیّت» همیشه به عمل شکل می‌دهد, آن 

کس که برای خدا کاری انجام می‌دهد, تمام تلاشش این است که مردم از 

آن بهره بیشتری گیرند, ولی کسی که برای تظاهر و ریاکاری عملی انجام 

می‌دهد, به بهره‌گیری نیازمندان اهمیت نمی‌دهد. 

جامعه‌ای که به ریاکاری عادت کند. نه فقط از خدا و اخلاق حسنه و ملکات 

فاضله دور می‌شود., بلکه تمام برنامه‌های اجتماعی او از محتوا تهی 

قف کرو وق 

روایات در نکوهش ریا بسیار زیاد است. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله 

می‌فرماید: » , 
تیاتی علی النّاس زمان تخب فیه سَرايَرْهم, وتخسشن فیه علانیتهم , طمعا 

فی الحتّاء لایریدون به ما علد رَبهم, 2 رباءاء لابْخالِطمم حَوّف. 

بِعمَهُمْ اللهٌ بعقاب, با عُوتَة دعاء الغریق فلایستجیتٌ مد 

اه ار رن ای تا سب 
و آلوده و ظاهرشان زیبا می‌ شود این در حالی است که علاقه‌ای به 

باراتماه پروردگارشان ندارند, دین آنها زا می‌شود, و ترس خداء, در دل 

آنها از «بین می‌رود, خداوند همه آنها را به عذاب سختی گرفتار می‌کند, و 

هرقدر خدا را مانند شخص غریق بخوانند. هرگز دعایشان مستجاب 

نمی‌شود».(2) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: » 

ان المُرائی یذعی بوم القيامة بأربعة آسماء: یا کافژ! پا فاجژ! يا غاد يا 

خا سا خبط عمَلک. وَبَطل آجرک, قلا علاضد لی الیفمه فالتشسر ار کمن 

کلت تفقل آه 

: شخص ریا کار در روز قیامت با چهار نام صدا زده می‌شود: ای کافر! 


مقدمات العبادات باب ظ, ح 10. 


2 اصول کاقی, ج 2 باب الریاء ح 14. 


ص: 600 

ای فاجر! ای حیله گر! وای زیانکار! عملت نابود شده و اجرت باطل گشت. 
امروز هیچ راه نجاتی نداری, پاداش خود را از کسی بخواه که برای او عمل 
کردی».(1) 


ص: 


01 


4 نقد و نسیه وایمان به غیب 


قال رشول الله ضلي الله علیه و آله: «طوبی لِمن کرک شقوة حاضرة 
لموعود لم پرة».(1) 

اش ره لین اه یت و نمی فرباند «خوشا به حال کسی که لذت 
آماده‌ای را وا نهد برای موعودی که ندیده». 

طوبی مونث اطیب (پاکیزه‌تر) است و چند معنا برایش گفته شده: کین ند 
معنای زندگی پاکیزه است برای کسی که دارای این صفت باشد. دوم به 
معنای خوشا به حال اوست. سوم درختی است در بهشت.(2) 

هت دا خوشا به حال کسی که چیزی را که مطابق شهوت او و 
نقد است ترک می‌کند سای رن که سبه انتت..و ظاسر] آن را ندبده 
است. 

این همان است که می‌گویند: انسان نمی‌تواند نقد را به خاطر نسیه ترک 
کند. و یکی از برتری‌های دنیا در خم را ساره ند عون آن است, در 
مقابل, منافع نسیه است که آفاتی دارد و ممکن است نقد نشود._ 

بعضی این منافع نقد و نسیه را تعمیم می‌دهند و در مسائل اخرت هم 
جاری می‌کنند که همان منطق معروف ابن‌سعد است که وقتی حضرت به 
او فرمود: از 


1- تحف العقول, حکمت 1119 بحارالانوار, ج 74 ص 153. 


2 ۳( تفسیر مجمع البیان ذیل آیه 29 سوره رعد) برای« طوبی» ده معنا 
نقل کرده است. 


02 
۳ 
بهشت و جهئم و عذاب هست. اگر راست باشد, بعداً توبه می‌کنم و اگر 
دروغ باشد به دنيایم رسیده‌ام. بعد گفت: دنیا نقد است و آخرت نسیه و 
انسان عاقل نقد را به نسیه نمی‌فروشد. 
من که امروزم بهشت نقد حاصل می‌شودوعده فردای زاهد را چرا باور 


پیروان این مکتب زیادند. اینها دو اشتباه بزرگ مرتکب می‌شوند: اوّل اینکه 
وعده‌های الهی برای افراد باایمان نسیه نیست., نسیه درجایی است که 
طرف ضعیف است ونمی‌تواند به وعده هایش عمل کند. اما کسی که قادر 
مطلق و صادق و حکیم است نقد و نسیه ندارد و وعده‌هايیش عین واقعیت 
است و سوخت و سوز ندارد. 

دوم اینکه در زندگی دنیا هم بسیاری از مواقع نسیه را بر نقد مقدّم 
می‌دارند, به عنوان مثال تمام کشاورزان نقدشان را که بذر است ِ 
به انتظار محصولی که در سال آشخخ بد ست ق و نذا و پا تمام کسانی که 
سرمایه‌گذاری می‌کنند. نقد را می‌دهند برای نسیه فردا, چون نوا لد اهم و 
مهم است. 

انسان اگر در اين عمر کوتاه تقوا را رعایت کند, یک عمر جاویدان غرق در 
نعمت خواهد داشت., که در این صورت لذت آماده را فدای نعمتی می‌کند 
که آن را ندیده است. 

وقتی کسی لذت اماده را برای موعودی که ندیده ترک کند این نشانه 
ایمان است و اگر ایمان به خدا و غیب نداشته باشد لذت آماده را ترک 


نمی کند. ۳ ۴ 
مهمترین لذات دنیا مثل برق در گذر است اما قرآن درباره لدّات اخرت 
می‌فرماید: ِ ِ 

« «قلا تعلَمْ تفس تا آخفی له من ف ة أَعْین < جَرَاء بما کائوا یَعْمَلّون»؛ 


هیچ کس 9 چه پاداشهای مهمّی 3 مایةه روشنی چشمها می‌گردد 
برای آنها نهفته شده است این پاداش عظیم جزای اعمالی است که انجام 


داده‌اند».(1) 


آتزتخدهر اب 17. 


ص: 63 

در این آیه «نفس» به صورت نکره در سیاق نفی اه و به معنای موم 
ات و نم موف خی سول کدا صلی الم غلبت و له هت ان 
مقزب را شامل می‌گردد که این نعمتها ولدّات روحانی در فکرشان خطور 
نکرده. وقتی انسان این وعده‌هاأ را می‌بیند چشم‌پوشی از شهوات بر او 
آسان می‌شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی می‌فرماید: 

«اّ ال یقول: اعْدَدَثْ لعبادی الضالجین ما لا عَیْنْ رأثْ. ولا ادن سَمقت, و 
لا حَطر َلی قلب بر 

ِ خداوند هی 9 ارف من برای تقد نان صالحم نعمتهایی فراهم کرده‌ام که 
هیچ چشمی ندیده, و هیچ گوشی نشنیده و بر فکر کسی نگذشته است». 
(1) 

علاوه بر این. انسان در دنیا هم نتیجه‌اش را می‌بیند. در حدیثی داریم که 
اگر انسان چشمش به نامحرم بیفتد و چشم بپوشد, خداوند ایمانی به او 
قم‌ ان کم تم رات ارسا احساین مس ند 


و ۱ 
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ستفاده از موقعیّت «وحدت» 


اشاره 


قال رسول ال صلی اللو علیه و آله: «انْ الموّمن بح با ال اذا 
افم مج الا علیه ِ ذا اقتعک علنه انشی »۱۱۱ 

بیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «مومن مقذب به ادب 
خداست. می‌بیند خداوند با او چه رفتار می‌کند, هر وقت نعمت بیشتری به 
او داد او هم وسعت بیشتری در کار خیرش می‌دهد (چنان نیست که بخیل 
در علم, مال و خدماتش باشد) و وقتی ندارد وظیفه‌ای هم ندارد». 

مقصود روایت ت همان قسمت اول است که وقتی خداوند سرمایه‌ای به او 
می‌دهد که شامل انواع سرمایه‌های ماذی ومعنوی مثل مقام, نفوذ 
اجتماعی, علم, قوه تفکر و ... می‌شود, از ان سرمایه استفاده می‌کند و 
هرچه عنایت خدا به او بیشتر شود او هم عنایتش به دیگران بیشتر 
می‌ شود. 

حضرت استاد به تناسب روز درباره وحدت بحثی را ارائه دادند که در ذیل 
اورده می‌ شود : 

در مورد وحدت سه مطلب عمده قابل توجه است: 


نف العقمل :کت 35 1 
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مراد از وحدت بین مذاهب اسلامی چیست؟ 

مراد این نیست که سنی‌ها را شیعه و يا شیعه‌ها را سثی کنیم, چرا که هیچ 
کدام در عمل حاضر نیستند از عقیده خود دست بردارند, بلکه منظور این 
است که در موضوعات مشترکی که داریم وحدت عمل داشته باشیم, مثل 
اینکه خدا واحد است. نبیْ واحد است., قبله و کتاب واحد است و بیت 
المقذس سرزمین اسلام است و باید نجات پیدا کند و کشورهای اسلامی 
ی ار 


ایا از آمهری است که شعه وی خر ان فا ق فا رارف 


انگیزه‌ها و اهداف وحدت 


کشورهای اسلامی از قدرت ویژه‌ای برخوردارند, به عنوان مثال از نظر 
جمعیت, فرهنگ اسلامی, مناطق سوق الجیشی, منابع زیرزمینی و امور 
تنحر. نز ونیا مضتازتمر, کر کشورهای اسلامی دست به دست هم ندهند 
پایمال دشمنان می‌شوند و اگر دست به دست هم بدهند می‌توانند در 
مقابل دشمنان سربلند و پیروز باشند. 

احساس خطر و ضرر شدیدی که عدم وحدت در پی دارد باید انگیزه‌ای 
شود تا مسلمین در مقابل کشورهای قدرتمند به وحدت برسند, چرا که 
طالخین با هم مد شنده‌اندخا ماع تفمد اسلام در بان ملعها کردند. 

حال بر فرض دشمن هم نداشته باشیم با و می‌توانیم در جهان ترقی 
کرده و قدرت خود را عالم گیر کنیم و فرهنگ دینی اسلامی خود را 
گسترش بدهیم. 


وحدت در ذات انسان نهفته شده و عالم. عالم وحدت است. تفرقه عللی 
دارد که اگر انها را بشناسیم و از بین ببریم وحدت حاصل می‌شود. مثل 
سلامتی که نباید 
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گفت چرا سالم هستیم بلکه باید پرسید چرا مریض می‌شویم, وقتی علت 
بیماری از بين برود. سلامتی حاصل می‌شود: ۱ 
یکی از علت‌های تفر فه: عدم ارتباط با همدیگر است. وقتی با یکدیگر در 
0 

در میان اهل سّت تبلیغ زیادی می‌شود که شیعه این قرآن مرسوم را قبول 
ندارد و قرآن دیگری دارد, اگر بيایند و قرآنهای موجود در مساجد و 
1 تک کر از علل شفر فقو لت تا یی و شدن است. چرا که این 
دشمن است که فعالیت کرده و وهابیها و سئی‌ها را در مقابل شیعه قرار 
داده است. برای از بین بردن این توطئه باید ارتباط زیادی بین شیعه و 
سنی برقرار شود تا منطق ما را بشنوند و از دور قضاوت نکنند. خداوند 
می‌فرماید: « «واغتصموا بحبْل اللّه جمهیعا ولا تََرّفوا»؛ و همگی به 
زیتتمان غدا (فرآن هو اسلام و هر کفیه .وسیله وحدت) ی ونیو:و برا کنده 
نشوید».(1), 

این ایه مساله اتحاد و مبارزه با هر گونه تفرقه را مطرح می‌کند که از 
اهمّیت فوق العاده‌ای برخوردار است. در احادیثی که از پیامبراکرم صلی 
الله علیه و اله و پیشوایان بزرگ اسلام به ما رسیده است بر لزوم و 
اهمیت این موضوع با تعابیر مختلفی اشاره شده است: 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: » 

المَوْمن خ لِلمَوّمن کالبتیا ۳ 

؛ افراد با ایمان نسبت به یکدیگر همانند اجزای یک ساختمانند که هر جزئی 
از از جز۶ یرو را محکم نگاه می‌دارد». 

و نیز فرمود: « 

الْمَوّمنونَ کالّفُس الواجدة 

؛ مومنان همچون یک روحند». 

و در جای دیگر می‌فرماید: «مثل افراد با ایمان در دوستی و نیکی به 
یکدیگر 


1- آل عمران, آیه 103. 
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همچون اعضای یک پیکر است که چون بعضی از آن رنجور شود و به درد 
آنن: اعضای دیگر را قرار و آرامش نخواهد 9 :(ط 
بنق. ام اعضای یکدیگرندکه در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی به درد آورد روز گاردگر عضوها را نماند قرار 
تو کز محنت دپگران بی‌غمی‌نشاید که نامت نهند آدمی 
جمله «اتمَا الخومتون احوف»(2) ۳ از 1 شعارهای اساسی و ریشه دار 
اسلامی است که مسلمانان را از هر نژاد و هر قبیله, و دارای هر زبان و 
هر سن و سال, با یکدیگر برادر می‌داند. 

ی ی سای اه ما هه کیک ان نی ند 
را خواهر و برادر یکدیگر خطاب می‌کند. در روایات اسلامی نیز روی این 
مساله تاکید فراوان شده است که به عنوان نمونه چند حدیت را ذکر 
ِ 

با ای اه و ای تساو ۵ 

آخوالمٌسلم, لایظمه, ولاتخذله, ولایْسلمه 

مسلمان برادر مسلمان است. هرگز , به او ستم نمی کند, دست از یاریش 
برنمی دارد, و او را در برابر حوادت تنها نمی‌گذارد» ۱۲ 

2 در حدیث دیگری از همان حضرت صلی الله علیه و آله نقل شده است 
که: « 
مَتَلّ الاأحوَین متل این تعسلّ احداهما الاخری 
9 را می‌شوید (با یکدیگر 
کمال همکاری را دارند و عیوب هم را پاک می‌کنند)».(4) 
3 امام صادق علیه السلام می‌فر ماید: »» 

المْوَمِنْ أخوالمْوّین, کالجَسّد الواجد |ذا اشتکی سَیْاً ملَه وَجَد آلم دَیِک فی 
سائر جسده, و ارواحهُما من روح واجدة 
: موّمن برادر موّمن است, و همگی به منزله اعضای یک پیکرند, که اگر 
عضوی از آن به درد آیدر ذیگر 


2 حجرات, آیه 10. 


3- محچّة البیضاء ج 3, ص 332, کتاب آداب الصحبة و المعاشرة, باب 2 


4- همان مدرک ص‌ 339 
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غضوها. از آهشن ندارند, چرا که ارواح همگی آنها از روح واحدی گرفته شده 
است».(1) ۱ 
روایتی هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حقوق سی گانه 
مومن بر برادر مقمنش نقل شده است که از جامع‌ترین روایات در این 
زمینه است و علاقه‌مندان می‌توانند به تفسیر نمونه (2) مراجعه کنند. و 
همچنین در حدیثی از امام علی علیه السلام درباره اغاز وقوع فتنه‌ها و 
-ِِِ نقل شده است.(3) 

ر نهج البلاغه می‌خو انیم : » 
الیو السواد لأعَظم. قَانٌ ال مع الجَماعة, ایام و الفْرَقَة فان 
السَاٌ من الّاس ِلسَیْطان, کما أَنّ السَاد من العتم یلذتب 
؛ همیشه همراه جمعیْتهای بزرگ باشید که دست خدا با جماعت است, و از 
پراکندگی بیر هیزید که انسان تک و تنها بهره شیطان است, همچنان که 
گوسفند تنهاء؛ طعمه گرگ است».(4) 


3- همان مدرک ج 23, ص 462. 
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6 شکر نعمت 


قال رسولٌ اللّهٍ صلی الله علیه و آله: «مَن تدم الیو ید کان علیه من 
الحق 71 بحاقی فان اضر یفعل فالناء, فان لَم یفعل فقو کقر النغعمتة».(1) 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «کسی که نعمت به او برسد 
(ید به معنای نعمت است) اگر مقابله به مثل نکند (لفظا تشکر نکند) 
کفران نعمت کرده است». 

من عال زر ات وت یبد تست اد که اسام ور اب 
حق‌شناسی است. اگر کسی خدمتی به شما کرد آن را از یاد نبرید و این 
خدمت را روزی جبران کنید. گاه انسان نمی‌تواند جبران کند. يا به خاطر 
اینکه توانایی او کم است و يا خدمتی که به او شده به قدری زیاد است که 
قابل جبران نیست؛ در این صورت حذاقل باید با زبانش تشکر کند در غیر 
این صورت کفران نعمت کرده و مستحق زوال نعمت است. 

کسانی که به ما خدمت می‌کنند بسیارند. پدر. مادر. استاد. همسایگان. 
علما, شهدا و .... و ما مدیون خدمات زیادی هستیم و عوامل زیادی دست 
ی دنت هم داده‌اند تا ما .بتواتيم از آساینتن برخفردار و از علم و دانشن 
بهره‌مند شویم و 


1- تحف العقول. ص 5د. 
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نمی‌توانیم همه آنها را جبران کنیم, بنابراین لااقل باید قدرشناسی کنیم. 
قرآن ۱ ِ 
« «لیْنْ شَكرَئْم لازیدنکم ولیْن کقرْئم لِنّ عذایی لشدیذ»؛ اگر شکرگزاری 
کنید (نعمت خود ۳ بر شما خواهم و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم 
شدید است».(1) 
شکر نعمت, نعمتت افزون کندکفر, نعمت از کفت بیرون کند 
مطابق آیه نه تنها نعمت از او گرفته می‌شود بلکه عذاب الهی جانشین 
اگر بتوانیم جبران کنیم و اگر نتوانیم با زبان شکرش را انجام می‌دهیم, اما 
درباره نعمت الهی که سرتایای ما را فرا گرفته چگونه می‌توانيم شکر 
کنیم؟! نعمت وجود, عقل. سلامت. هدایت. ایمان, ولایت و ... حتّی اگر 
شکر بگوییم خود شکر هم نعمت است. در عبارت امام سجاد علیه السلام 
امده است: « ك 
قکیّت لی بتخصیل الشکر و شکری ایاک بَتفَرٌ الی شکر, قکلما فلت ک 
العَمَد وج جَبٍ عَلْیّ لذلک ان اقول لک الحمد 

9 می‌توانم حقّ شکر تو را بجای آورم, درحالی که همین شکر من 
نیاز به شکری دارد. و هر زمان که می‌گویم تو را سپاس بر من لازم است 
که به خاطر همین توفیق شکرگزاری بگویم تو را سپاس».(2) ۱ 
به همین جهت بزرگان می‌گویند که شکر نعمت خدا فقط یک راه دارد و ان 
اظهار عجز و ناتوانی از شکر نعمتهای اوست. همان‌گونه که در حدیثی از 
«خداوند به موسی علیه السلام وحی فرستاد که حق شکر مرا ادا کن؛ 
عرض کرد: _ 
پروردگار چگونه حق شکر تو را ادا کنم. در حالی که هر زمان شعر تو را 
بجا اورم. 


امه ایه. 7 


۵ ساحات شا کرین از متاخانهای پاتزفه کانه. امام ناه علیه اتسلام.ور 
بخش دوم مفاتیح نوین نو ابو اللم تدای مکارم شیرازی. 
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این موفقیت خود نعمت تازه‌ای برای من خواهد بود, خداوند فرمود: ای 
موسی الاأآن حق شکر مرا ادا کردی, چون می‌دانی حو" این توفیق از ناحیه 
من است».(1) 

بنده همان به که زتقصیر خویش‌عذر به درگاه خدا| آورد 

ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجأ آورد 

ما نعمتهای زیادی داریم که هر کدام از آنها با دنیا برابری می‌کند, اگر چشم 
پا عقل ما را بگیرند و تمام دنیا را بدهند, راضی نیستیم. این آبی که سطح 
چشم قرار دارد اگر نباشد پلک روی چشم می‌ساید و در مدذت کوتاهی 
چشم دخم فی‌شون. آشا این اب ان.را تزع نکه می‌دارد که بلی. بتو‌اند ابه 
سادگی بالا و پایین رود. 

اوست, و اگر وسیله‌ای شد برای طفغیان. خودیرستی. غرور. غفلت. 

2 از خدا این عین ناسپاسی است. 

حق همی گوید چه آوردی مرااندرین مهلت که دادم من تو را 

پنج حس را در کجا پالوده‌ای‌گوهر دیده کجا فرسوده‌ای 

امام صادق علیه السلام فرمود: «کمترین شکر این است که نعمت را از 
ای یه موی هیارا 
نکن فصن رای سفن که عحته. آنی اه عمت دا با سا 
عصیان او قرار ندهی. و دستورات او را با استفاده از نعمتهایش زیر پا 
«ِ 2(۰) 

نیز فرمود: « 

شک امه اجیناب المخارم 

کر عمت آن است که از اهان برد یوت دا 

روایاتی درباره شکر نعمت: 

1 امام علی علیه السلام در یکی از حکمتهای خود می‌فرماید: « 

را 
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الم قلا تُتفُروا آفصاها بقل الشَکُر 

کاخ که فق مات نعمتهای خداوند به شما می‌رسد سعی کنید با 
شکرگزاری, بقیّه را به سوی خود جلب کنید, نه آنکه با شکرگزاری کم آن 
را از خود برانید».(1) 
2 تنها شکر و سپاسگزاری از خداوند در برابر نعمتها کافی نیست., بلکه 
باید از کسانی که وسیله آن موهبت بوده‌اند نیز تشکر نماییم و حق زحمات 
انها را از اين طریق ادا کنیم, و انها را از اين راه به خدمات بیشتر تشویق 


در حدیثی از امام سجاد علیه السلام می‌خوانیم که می‌فرماید: «روز قیامت 
خداوند بةه بعضی از بندگانش می‌فر ماید: آپا فلان شخص را شک گزاری 
کردی؟ عرض می‌کند: ۱ 

پرورد ار من شکر تو را بجا اوردم, می‌فرماید: چون شکر او را بجا 
نیاوردی شکر مرا هم ادا نکردی. سپس امام فرمود: 

اشْکركمٌ لله اسْکرکم للثاس ۱ 

9 آورند» 20 

کمترین حذ تشکر آن است که برخوردها, پرمحبت و صمیمی بوده واز 
هرگونه آزار و رنجش به دور باشد و عالی‌ترین تشکر آن است که در برابر 
خوبی افراد. چندین برابر خوبی کرده و خوبی آنها را در ظاهر و باطن, و 
زبان و عمل به بهترین وجه جبران ۱ ۱ 0 7 
و39 » 

"«أ. 1 تشک دکروه است».(3) 

امام رضا علیه السلام می‌فرماید: »2 

من ام تشک والدیة لمْ پشکر ال 

کسی که از پدر و مادرش تشکر نکند, شاکر خداوند هم نبوده است».(4) 
در زندگی پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام موارد 
متعدذدی دیده می‌شود که از افراد نیکوکار قدردانی و تشکر می‌کردند که 
چند نمونه از ان را ذکر می‌کنیم: 


انیت لام لمات فصانساری 13 


3- آثار الصادقین, ج 9 ص 465. 
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الف) پیامبراکرم صلی الله علیه و آله به پاس خدمات حضرت خدیجه علیها 
السلام همواره از او یاد می‌ کرد و از خدمتهای او قدردانی و تفرگن هی که د 
و بر او درود می‌فرستاد و از درگاه خدا بزاق اه طلب آمز رت هی‌تمون .و 
می‌فرمود: خدیجه وقتی به من پیوست که همه از من دور می‌شدند. او در 
1 
رحمت کند که بانوی پربرکتی بود و من از او دارای شش فرزند شدم.(1) 
ب در دوران شیرخوارگی, پیامبر آکرم صلی الله علیه و آله چند روز کنیز 
آزاد شده ابولهب به نام تَوَیْبه و مثتی هم هم حلیمه سعدیه به او شیر دادند و 
از او سرپرستی کردند. سالها از اين ماجرا گذشت, پیامیر اکرم صلی الله 
علنه و آله به خاطر:محهای نویه فر دوران شفرخوار کی به اف ارام 
هی گذا رد حلّی در مدینه برای او که در مکه می ز بیست نان و هدیه‌های 
فراوانی می‌فرستاد, تویبه در سال هفتم هجرت از دنیا رفت. پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله از وفات او غمگین گردید. از خویشان او جویا شد تا به 
آنها محبّت کند و به این ترتیب از زحمات گذشته او سپاسگزاری نماید. 
قافی ات ارم صای الم عامرت له فر. ‏ سای هر عم 
حضرت خدیجه علیها السلام ازدواج کرد. یک سال براثر خشکسالی, قحطی 
و و ان و | 
تأمین نماید. نزد پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و شرح حال خود را 
سا مود ساصر اکرم صلی الله و الم از اموال که کل کسفید 
و شتر به حلیمه داد و به پاس خدمات گذشته اوء احترام شایانی به او نمود. 
(2) 

کی اما ی مس محر اضر نها نی که ااساام آمدنه 
تقاضای کمک کرد. حاضران چنین وانمود کردند که نباید به او کمک کرد. 
کل علیه السلام پس از تحفیق دریافت که او هنگام توانمندی برای 
مسلمانان کار کرده و در خدمت اسلام بوده 


2- کحل البصر. ص 54؛ بحارالانوار, ج 15, ص 401. 
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است. فرمود: شگفتا ! او تا وقتی که توان داشت از او کار کشیدید, اکنون 
که پیر و ناتوان شده او را به حال خود واگذار کرده‌اید؟ آنگاه دستور داد از 
بیت المال به او کمک کردند و حقوق ماهیانه‌ای برای او تعیین نمود.(1) به 
اج ی ز کار او در ایام جوانی قدردانی کرد. هرچند او مسیحی بود. 
ای ای ماه مالس ی ار یه 
لحظات عمر خود. نهایت شکرگزاری در پیشگاه خداوند را در عالی‌ترین 
آنها مظهر شکر و بندگی و اطاعت بودند و شکر خود را به صورت عبادت و 
نهایت خضوع در برابر خداوند اشکار می‌ساختند که به ذکر چند نمونه از 
مقام بندگی وشکرگزاری انها اکتفا می‌کنیم: ۲ ۱ 
ابن‌عباس می‌گوید: «پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در شبی که روز ان 
جنگ بدر رخ داد از شب تا صبح نماز می‌خواند و اشک می‌ریخت و با نهایت 
خضوع دعا ضی کرد و ی کمیت" 
اللم | نجژلی ما وعَذتنی 
؛ خدایا آنچه را به من وعده داده‌ای بق ان وفا کن. و به سجده می‌رفت و 
در سجده زار زار می‌گریست و خدا را عبادت می‌کرد».(2) 
آن.بزر کوار آنقدر براق.تماز و غبادت انستاد که پاهاینش ورم کرد و آنقدر 
نماز شب خواند که چهره‌اش زرد.شند. انقدر هام عبادنت می گریفست: که 
بی حال می‌شد. شخصی به آن حضرت عرض کرد: مگر نه نه این است که 
خداوند گناه گذشته و انز نو را بخشیده است, چرا خود را این گونه به 
میت فرمود: « 
اقلا اکونْ عَبد عَبدا شکور 
یایند شپاسگزار عدا باق ۱30۲ 
امام باقر علیه السلام در شان پدرش امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: 
«آن حضرت در شبانه روز هزار رکعت نماز می‌خواند ۰ او در نخلستان 
دارای پانصد درخت خرما بود و در کنار هر کدام از.انفا: خو, رکفت تمازن 
عص‌خهارد: فنحاضی: که به نماز می‌ایستاد رنگش 


1- تهذیب الاحکام, ج 6, ص 292, ح 811. 
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3- همان مدرک ج 17, ص 257. 
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تغییر می‌کرد و حال او در نماز همچون حال بنده ذلیل در برابر پادشاه 
بزرگ 09 
اعضای بدنش می‌لرزید و به گونه‌ای نماز می‌خواند که گویی آخرین نماز 
اوتنت و هر کز بغد از آن. زتده تمی‌ماند». 
شبی مشغول نماز بود. یکی از پسرانش در کنارش به زمین افتاد و دستش 
شکست اهل خانه جیغ و فریاد کشیدند. همسایه‌ها آمدند و شکسته بند 
آفندننه آن کودی: از شدت درد فریاد. قی کشید. شکسته شدر -دستت. آه. ۱ 
بست. ولی امام سجاد تک ال هیچ کم از اين فریادها ِ نشنید, تا 
و ۱ به اطلاع آن حضرت رساندند. 
در مورد دیگری آن حضرت قوحال سجده نماز بود. آتش‌سوزی در خانه رخ 
ِ حاضران فریاد می‌زدند: « 
شعول: 2 الثاژ الناژ 

ِ لشتر.ر هل خدا| آتش ! آتش ۱». 
آن حضرت سرش را بلند نکرد تا اينکه آتش خاموش گردید. پس از سجده 

به آن حضرت گفته شده چه چیز تو را از آتش سوزی باز داشت؟ فرمود: »2 
نی عَنها الا ابر 

؛ آتش عظیم دوزخ, مرا از اين آتش سوزی سرگرم و غافل ساخت».(1) 


ص: 


78 


ص: 


79 


اشاره 


عن آ نون جعفر علیه التملام قال: وَجذنا فی کتاب_ سول ال مصلی الله علیه 
و اله: «أذاظَهَر الرّنا من بعدی کنر مَوٌ ث الْقَجْا آذا اف کیال و 
المیز ان َحَدَهم اللهٌ بالشنین والْص ۱ مَتعوا الرَکاة مَتَعّتِ الارَض 
برکاتها من ازع والتمار والمعاین کلها, رواذا چاژوا فی الاخکام تعاو‌نوا لب 
الظلم 5 العْدُوان, و اذا تقضوا العهد سَلط ال عَلیهمٌ عَذوهم, واذا قطعوا 
1 رحام جعلتِ الأموال فی اي لاسرا وآذا لم بأَمروا ره لَمْ 
ینوا عن المنگر و لم ییعوا الاخیار « من أهْلبیّتی سَلط اللهّ عَليهمٌ شرارهم 
قیعو خیارْهم فلا بشتجاب لهْمْ» ( 7 

امام باقر علیه السلام ع ماه «در کتاب رسول خدا صلی الله علیه و 
اله یافتم: هرگاه پس از من زنا پدیدار شود, مرگ ناگهانی فراوان گردد. و 
هرگاه از پیمانه و ترازو کم شود, خداوند آنان را : ۳ 
و سایر وسایل زندگی) گرفتار می‌کند, و هرگاه از دادن زکات دریغ کنند, 
زمین برکات خود را از زراعت و میوه‌ها و معادن از انها دریغ می‌کند, 
وهرگاه در احکام به ناحق حکم کنند, در ستم و دشمنی با هم گرفتار 
می‌شوند و خون بیمان‌شکتی. کنتد خداوند دشمنانشان را بر آنان ۱۳ 


4 و9 
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ما ار مت شا ان هن 
و چون امر به معروف و نهی از منکر نکنند و پیروی از نیکان اهل بیت من 


ننمایند, خداوند اشرار آنان را بر ایشان مسلط گرداند. پس نیکان آنها دعا 
کنند و مستجاب نشود». 


نتایج گناه در زندگی اتسان؛ 


الف) عقوبتهای اخروی که همان تجسّم اعمال است که فعلا موضوع بحث 
نیست.. 

0۳9 آثاری که در قلب انسان ضف گذ ار 3 مانند انواع تاریکیها و حجابها, و از 
بین بردن توفیقات؛ نشاط قلبی و نشاط عبادت. این هم از فحل بجت 
خارج است. 

ج) آثار اجتماعی گناه است. 

تمام گناهان آثاری قزر ند کشت دایتد و تانشاماتی: در فندیی. بوخوو 
می‌آورند که ِِ آناز موضوع بجت است : 

1 گناهانی که رابطه آن با اثرش شناخته شده است یعنی می‌توانیم بدانیم 
که اين گناه اين اثر را دارد, مثلا اگر دروغ زیاد شود اعتماد مردم به یکدیگر 
از بین می‌رود و سوء ظن و عدم همکاری زیاد می‌شود و نمی‌توان زندگی 
تا وا 

2 رابطه ماورای طبیعی. یعنی ما نمی‌دانیم که اگر کسی این گناه را 
مزتکب شود خداوند چه انزی در آن می‌گذارد. 

در خدیت: قوق پيامتر. اکزم ضلی. الله علیه و آله: می‌فرماید: اکر. نا زیاد 
شود مرگ ناگهانی مثل سکته زیاد می‌شود, چه سکته مغزی که بخشی از 
مغز از کار می افتد. يا سکته قلبی که قلب از کار می‌افتد, اینها مرگ 
ناگهانی درونی است. 

مرگ ناگهانی پیزوتی هم داریم که زلز له .و امتال. آن اسنته. البعه .روایت 
بیتشر. خا کید بر جنبه درونی دارد که وقتی زنا زیاد شود مرگ و میر زیاد 
می‌ شود چرا که شهوترانی تعادل مغز و قلب را به هم می‌زند و به دنبال 
ان مرگ ناگهانی پا عقوبت ناگهانی است. 


ص: 81 
در حدیث دیگری رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: » 
یا مَعْسَر المسلمین لیام والرنا مَان فیه ستٌّ خصال, تلا فی و 
تلا فی الاخرة, فاما الّتی فی الحّیا قائه یَدْهَبٌ بالبهاء 3 پورث لفر 5 
یله بقصی العر انا التی قی لا خوخ کایه محت تط ال ء ۱ ب 
و الخلوة فی الا 

: ای گروه مسلمانان از زنا پرهیز کنید که در آن شش خصلت و نتیجه 
زشت هست, , سه در دنیا و سه در آخرت, اما آن سه که در دنیاست: 
زیبایی را می‌برد و پریشانی و تنگدستی می‌آورد. و عمر را کوتاه می‌کند, و 
اما آن سه که در آخرت است: موجب خشم خدا, و بدی حساب. و جاویدان 
ماندن نو انش دوزع فی رده ۱1 
و این بدان خاطر است که: 
اوّلا: اسلام زندگی دنیا و آخرت را مرتبط به یکدیگر می‌داند وهمچنان که 
می‌خواهد سعادت 9 مردم را تامین کند, در فکر تامین سعادت زندگی 
پس از مرگ آنها نیز می‌باشد. 
ثانیا: بدین وسیله ایمان به معاد و حساب روز جزا و کیفر اخروی را در دل 
مردم تقویت می‌کند و آنها را از کیفر روز قیامت بیم می‌دهد و با بیان این 
۳ بی حساب نمی‌ماند, به طرز صحیحی در نهان و 
آشکار جلوی مردم را از گناه کردن می‌گیرد, و سدٌ محکمی میان آنان و 
گناه ایجاد هی کند: و انسان را در برابر طوفان شهوات و غرایز جون کوهی 
محکم, پابرجا و استوار می‌سازد. 
چنانکه در حدیث آمده: » 
ا ای کالجَبلِ الژاسخ لا ۶ فک افو ات 

؛ موّمن چون کوه محکمی است که بادهای سخت او را نمی‌لرزاند».(2) 
زیرا اگر ایمان به کیفر روز جزا در کار نباشد, قانونهای اجتماعی تنها در 
ظاهر می‌توانند تاحدود کمی جلوی تجاوزات را, ان هم به طور ناقص 
بگیرند, اما وقتی 


ص: 92 
گناهکار در چای خلوتی قزار گیرد و وسایل, گناه.براینش اماده باشده قدرتی 
راهان مان اند ی اسر ار تکاس ناه مات بر 
در ادامه حدیث حضرت می‌فرماید: اگر کم فروشی کند خداوند قحطی 
می‌اورد, یعنی شما کم می‌فروشی, خداوند هم کم می‌کند و قحطی 
می‌شود که بین این دو رابطه معنوی وجود دارد, و يا اگر منع زکات کنند. 
زمین برکاتش را منع می‌کند, اعم از زراعت. میوه و معادن؛ که این مربوط 
به حکمت خداوند است همان گونه که عمل می‌کنی به همان میزان پاداش 
دریافت می‌کنی. 
هنکامی که در اخکام:ظلم کروخ و الم ظالمان را اجرا که وک جاترانه 
بدهند, زندگی انها همکاری با ظلم و در خدمت ظلم می‌شود. 
وقتی نقض عهد کنند, خداوند دشمنان را بر آنها مش اضا می کند, چون 
فمان شکتی, ماد وا وس مره ۱ 
بین خواهد رفت و دشمنان مسلط می‌شوند. 
وقتی قطع رحم کنند. ثروتها در دست اشرار قرار داده می‌شود. چون قطع 
رحم اثر وضعی دارد که اگر رحم نکنی, خداوند هم رحم نمی‌کند و جامعه 
اسلامی محتاج به کارهای دیگران می‌شود. ۱ ۱ 
وقتی امر به معروف ونهی از منکر نکنند, خداوند اشرار را پر آنها مسلّط 
می کند, , چون اگر بی تفاوت باشند, اشرار در بی تفاوتی مسلط می شوند, 
و اگر احساس مسئولیت کنند, اشرار مجال پیدا نمی کنند ۳ مسلط شوند. 
بنابراین ایا وضعی گناه مثل علّت و فعل و[ است. به عنوان مثال اگر 
شراب بخورد ولی نداند که شراب است, حرام بیست اما اثر وضعی خود 
را که مستی است, می‌گذارد. 
اثر وضعی گناه گاهی در بدن و گاه در روج انسان است و قلب را سیاه 
کرده, نورانیت را از بین می‌برد. 


ص: 


93 





اشاره 


قال الضا علیه السلام: «م آخلاق الأئبیاء اللْتظف».(1) 

امام رضا علیه السلام می‌فرماید: «پاکیزه بودن از اخلاق انبیاست». 

از جمله شرایطی که برای انبیا ذکر می‌کنند این است که صفاتی که باعثت 
تنقر است در آنها نباشد. ممکن است در میان آنها فردی نابینا باشد. مثل 
۹ ِ السلام که نابینا شند؛ اما به بیماری تنقرآمیز مبتلا رت 
کرم زد. دروغ است ۰ است. 

همچنین انبیا اخلاقی که مایه تنفر است را هم نباید داشته باشند, به عنوان 
مثال نباید تندخو و خشن باشند, چون نقضص غرض می‌شود., چرا که خداوند 
ِِِ هت تن فرستاده است و اگر تندخو باشد مردم از او دوری 


۳9 انبیا از انحرافات اجتماعی که لکُه ننگی به حساب می‌آید نیز باید 
دور باشند, چون موجب تنقر می‌شود, به عنوان مثال اگر همسر پیغعمبر از 
جاده عفت 9 ات باشد باعث تنفر می‌شود و مردم به 5 اعتماد 
السلام فقط انحراف ۱۳۹ و ایمانی داشتند. 
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ص: 84 
از اینجا می‌فهمیم که چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به عطریّات و 
وسایل خوش بو اهمیت و مقید به نظافت بود مت ی می‌زدر و 
زمانی که می‌خواست از خانه خارج شود, خود را در ظرف آب نگاه 
می‌کرد. 

مطابق این خدیت امام علیه السلام یکی از اخلاق انیا را نظاقت معافی 
کرنه. که شام اف اهر و باکت می‌نسوه عی انا هه حظافت 
اخلاقی و هم نظافت ظاهری داشتند. 

این تج از اصول مشترک در ژد کنخ همه امامان معصوم علیهم السلام 
بوده که علاوه بر اراستگی باطن و روح و روان, ظاهری زیبا, پاکیزه و 
اراسته داشته‌اند. 

بعضی خیال می‌کنند همین مقدار که انسان ایمان محکم, و باطنی پاک 
داشته بااشد کافی است, و ظاهر و شکل و قيافه, هر گونه بااشد عیبی 
کار لیا ای اقلا ان الم اه باکه به سس 
بخشی از برنامه‌ها و دستورهای اسلام مربوط به نظافت. زیبایی و 
آراستگی ظاهر, مثل قیافه و لباس و رنگ و بو است. برای روشن شدن 
ان لت ارماست مسر ان ار کیت ابا نات ی سس ان 
دین بپردازیم. 


تقیایی و اداشتی طاقن او دب ام فر ان 


قرآن هیچ گاه این حس را سرکوب و استفاده از آن را منع نکردم و با 
صراحت اعلام می‌دارد که زینتهایی که خدا داده در ابتدا و بالذات متعلق به 
بندگان خوب وصالح خداست و دیگران ریزه خوار سفره موّمنان هستند. 
قرآن مجید می‌فرماید: ۳ 

» «قْلِ مَن حرم زبنة ال یی مرج لعباده وَالطیبَاتِ من الرر رق قَل هی 
لِلذِیَ منوا فی الحتاه النبا خالِصهء یوم ااقتا ده کدّلک نُفَصل نات لقَوّمٍ 
یِعَلَمُون»؛ ای پیامبر بگو: «چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود 
آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده 
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است؟!» بگو: «اینها در زندگی دنیا متعلق به آنهایی است که ایمان 
آورده‌اند (اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند ولی) در قیامت به 
مقمنان اختصاص خواهد داشت., این چنین آیات را برای کسانی که آگاهند 
شرح می‌دهیم» "۷" 

و می‌فرماید: « «یا بیی دم خذُوا 2 عند کل تخر :: ۰ ای فرزندان 
ادا کی :خوو را به سکام رفنن به مشسبد با شود بردارید» ۱2۱ 

این جمله ور و | ند هم اشاره به «زینتهای جسمانی» باشد که شامل 
پوشیدن لباسهای مرثب و پاک و تمیز, و شانه زدن موهاء و به کار بردن 
ِِ و مانند ان می‌شود. و ظمٍ شیامن ِِ معنوی» یعنی خصایص 
مرحوم بکر آنی در ذیل 1 «جْدُوا زیت کر مه 9 می‌کند: حضرت امام 
سین مجتبی علیه السلام در موقع نماز بهترین لباسهای خود را می‌پوشید. 
هنگامی که از آن حضرت علّت را جویا شدند فرمود: « 

ان اللّه تعالی جمیل بح الجمال قَاتجل ری و هو تَقول: 

«حْذُوا زیتتکم عَند ک مسجد» 

قاحت آن بسن احوو تیابی. 

خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد. به همین جهت من برای 
پروردگارم حور را آرایش می‌کنم که فرموده است زینتهای خود را در هنگام 
عبادت در برگیرید. پس خداوند دوست می‌دارد که من بهترین لباسم را 
بیوشم» )4 

و باز مرحوم بحرانی نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام لباس زیبایی 
ای ی ی ی لب به اعتراض گشود و 
گفت: تو از خاندان نبوتی. پدرت (علی علیه السلام) اين گونه لباس 
نمی‌پوشید, لباس او بسیار ساده بود. چرا چنین لباس زیبایی به تن 
کرده‌ای؟ بهتر نبود لباس ساده‌تر و ارزان‌تری می‌پوشیدی؟ 


1- اعراف, آیه 32. 
2 اعراف. آیه 31. 
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امام صادق علیه السلام فرمود: «وای بر تو ای عبّاد! چه کسی حرام کرده 
است زینتهایی را که خداوند برای بندگانش آفریده و روزیهای پاکیزه را؟ 
خداوند دوست دارد نعمتی را که به بنده‌ای عطا کرده است آن را بی کم و 
کاست در برش ببیند (یعنی دوست دارد که بنده‌اش به طور کامل از ان 

ره کیرد ۱1 

قرآن نیز مي‌فرماید: ««ا یا الذین آمئوا لْحَرموا طَیباتِ ما أحلّ ال کم 
ولا تعتذوا اِنّ اللَ لایْثٌ الَمْعْتدِین»؛ ی که آیمان آپرده‌آندخی‌های 
پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده برخود حرام نکنید, و از حذ تجاوز 
ننمایید, زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد».(2) 

در شأن نزول اين آیه آمده: «روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
درباره رستاخیز و وضع مردم در آن دادگاه بش ایس بیاناتی فر مود. این 
بیانات مردم را تکان داد و جمعی گریستند و به دنبال آن جمعی از یاران 
پیامتر ضلی الله غلیه و آله تصفیم کرفتنه بارهای.ان ماو زاحتتها را بر 
۱ ۱ 0 ۰ عنمان مظعون قسم 
یاد کرد که انش نمی وا با هختتر خوی .گر که وید ۵ ند شازت 

بپردازد. 
روزی همسر عثمان بن مظعون که زن جوان و صاحب جمالی بود نزد 
عايشه آمد, عايشه از وضع او متعجّب شد و گفت: چرا به خودت 
نمی‌رسی؛ و زیت نو ۱ در پاسخ گفت: برای چه کسی زینت کنم؟ 
همسرم مدّتی است که مرا ترک گفته و رهبانت پیش گرفته است. این 
ی ی ی کی ی ی ی 
مسلمانان به مسنجد آیند. هنخامی که مردم. در مسجد اجتماغ کردند: 
حضرت بالای منبر قرار گرفت و پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: چرا 

بعضی از شما چیزهای پاکیزه را برخود حرام کرده‌اید؟ من سئّت خود ر 
برای شما باز کو: مهف کتم: هر کس از أ روی گرداند از من بیست» من 
قسمتی از شب را می‌خوابم و با همسرانم ات فخرن 
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دارم و همه روزها را روزه نمی‌گیرم ...».(1) 

ای اسان هی ات وم سم الساام اه امای ه 
موجب ناپاکی و کثیفی می‌شود نهی شده, و به هر امری که باعث پاکی زگی 
وت هي کر در تأکید شده است. به عنوان نمونه چند روایت را ذکر 


الف) علی بن جعفر علیه السلام می‌گوید: »2 
ِ" آخیه آبی الحخسن علیه السلام: سالثه عن قص الشارپ. آأمن الشتد؟ 
قال: نعم 
وقال | علیه السلام؛ مد الشارب من النظاقة وهه من الستد 

: از برادرم امام کاظم علیه السلام در مورد کوتاه نمودن شارب پر سیدم 
کف آبا ازرستت است فرمود اریز آمیرمتهان غلیه السلام هم خر عود: 
کوتاه کردن شارب از نظافت واز ستّت پاک اسلام‌است».(3) 
از آنجا که شارب و سبیل بلند کمینگاه میکروب خواهد شد, و عملی بر 
خلاف: نفتانست. و تطافت استه سار آکرم صلی. الله .ید و الم برای 
فهماندن مطلب به مردم عصرش, به جای میکروب, از شیطان نام برده, 
چراکه شیطان در اصل به معنای هر موچود موذی است؛ و چنین فر مود: 
«لاْطَوَلَن احذکّم شاربة. قانّ السٌیطان ببَخْدْة مخاییا 

؛ قطعاً هیچ یک از شما سبیل خود را بلند نکند, را اکن باند کنق شیطان 
آن را کمتاه خود قرار می‌د هد >؟ 4(۰) 
ب) آمام باقر علیه السلام می‌فرماید: «ناخنها به اين خاطر گرفته می‌شوند 
که آنها محل خوابگاه شیطان است».(5) 
سول خدا صلن الله علیه و اله ونان جتد قزر از مسا نان را تردفید 
به انها فرمود: «چرا دندانهای شما زرد و کثیف است؟ چرا مسواک 


نمی‌زنید؟».(6) 
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۴ امام کاظم علیه السلام فرمود: « 
العِطَرّ من شتن المْرُسَلین 
" استفاده #۲ از شیوه‌های رسولان خداست».(1) 
و نیز امام صارق علیه السلام فرمود: « ٩‏ 
کان رشتول الم صلی الم علیه و آلد 21 یثفق في الطیب اکتر ما یف في 
الطعام 
: رسول خدا صلی الله علیه و آله آنچه را که برای مصرف عطر و بوهای 
خوش. خرج می‌کرد. بیشتر از ان بود که برای غذا مصرف می‌نمود».(2) 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده است: «با هر چیزی که توان دارید 
نظافت کنید, چرا که خداوند متعال, اسلام را بر اساس نظافت بنا کرده 
است, و جز انسان پاکیزه و پاک وارد بهشت نگردد».(3) 


ارات ظا شرع سر تفگ خاتم سل ال ی اقب انبامان ان اتای 


ناوات اصاری فان نامر ضلی الاب علیون له ور فوینه: ی کوب 
«فننی: بزای شامیز صلی: الله علیه ۰و آله غذایی: همز اه از مر سیر آماوه 
کردیم و به حضور آن حضرت بردیم. حضرت از غذا نخورد, و آن را رد کرد, 
ما جای انگشتان آن حضرت را در آن غذا ندیدیم. هت نی تابانه بف خصوفر ان 
حضرت رفته و عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت چرا از غذا نخوردی, و 
جای دست شما در آن غذا نبود تا با خوردن آن قسمت. طلب برکت کنیم؟ 
در پاسخ فرمود: آری غذای امروز «سیر» داشت 3 چون من در اجتماع 
شرکت می‌کنم و مردم از نزدیک با من تماس می‌گیرند و با من سخن 
هی گوبتد: از خوردن غذا| معذورم. ما آن غذا را خوردیم» ۵ ان پس چنان 
خآ دامرصای اه اما ما در ۱ 

2 امام صادق علبه الصلم به قدری ار عطرات استمادم عی‌فرم که 

کاخ کنشتی وارد 
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3- میزان الحکمه, ج 10, ص 93. 


4 سیره ابن هشام, ج 2 ص 144. 
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مسجد می‌شد و او را نمی‌دید, ان‌فعلی که خن عظر اد آن استشمام 
می‌شد., می‌فهمید که امام صادق علیه السلام در همان محل بوده است. 
زیرا محل سجده او هميشه خوشیبو بود.(1) 

3 حسن‌بن جهم می‌گوید: «به محضر امام کاظم علیه السلام رفتم, دیدم 
موی صورتش را با رنگ سیاه, رنگین نموده است. عرض کردم: فدایت 
شوم, محاسنت را رنگ کرده‌ای؟ فرمود: همانا خضاب کردن پاداش دارد. 
خضاب و آراستگی موجب افزايیش حفظ عفت زنان می‌گردد. زیرا بعضی 
از زنان نز انز ان که ههتر انشان خود را تقی ار اند به فساد و بی عفتی 
کشیده می‌شوند».(2) 


مدبعارالاتواردج 70 ضر 100 
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اشاره 


قال رسولٌ ال صلی الله علیه و آله: «صِلوا ارَحامَکُمْ و لو بالسّلام».(1) 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «صله آرحام خود کنید 
حتی اینکه سلام کردن باشد». 

در آیات و روایات تأکید فراوانی درباره ‏ صله رحم شده است. دا و 
می‌فرماید: « «وَیقَطعُونَ ما مر ال نف ان بفصل دیون فی الرْض 
اولّک هم الخاستون»؛ و کسانی که سنفندهانن را که خدا دستور داده 
برقرار سازند. قطع نموده. و در روی زمین فساد می‌کنند. اینها 
زیانکارانند».(2) 

مصداق صله رحم چیست؟ رحم کیانند؟ صله چیست؟ و فلسفه اش کدام 
است؟ بیشتر مردم صله رحم را مستحب می‌دانند و حال آنکه صله رحم 
یکی از واجبات و قطع رحم یکی از ز گناهان کبیره است. 

ظاهر رحم که در روایات امده. تمام ارحام را شامل می‌شود و دلیلی 
نداریم که فقط طبقه اوّل ارث, داخل ارحام باشد و طبقات دیگر داخل 
نباشد, منتها چگونگی 


0 4 ض‌ 99. 
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ِ مختلف است یعنی صله‌ای که درباره درجه اوّل مثل پدر, مادر و 
فرزند است, غیر از آن صله‌ای است که درباره وابستگان درجه دوم است. 
صله چیست؟ صله یک معنای عرفی دارد که داشتن نوعی رابطه است که 
این رابطه مختلف است, گاهی رابطه به اين است که زندگی پدر و مادری 
را که در مضیقه هستند تأمین کند, (وجوب نفقه مصداق صله رحم است) و 
گاهی وجوب نفقه نیست, بلکه خبر داشتن از : انا و رون 
گرفتاریها و مشکلات آنها در حد توان؛ مصداق صله است, و گاهی با یک 
سلام, صله رهم صورت فی کنرد: به عبارت تبکز طوری بااشد که او را 
بیگانه ندانند. 
فلسفه صله رحم چیست؟ اسلام روی ماد وحدت وانسجام 
خیلی‌ سرمایه گذاری می کند به همین جهت وحدت را چند مرحله‌ای کرده 
است, مرحله اول وحدت در خانواده و مرحله دوم وحجدت در بین فامیلها و 
مرحله بعد وحدت در کل مومنان وجامعه اسلامی است, چرا که هميشه 
برای اصلاح, تقویت و پیشرفت جامعه, وحدت, از ضروریات است؛ و با 
پیشرفت و تقویت تمام واحدهای کوچک, اجتماع عظیم, خود به خود اصلاح 
خواهد شد. وحدت هزینه زیادی لازم دارد, در صورتی که تفرقه با یک سوء 
ظن حاصل می‌شود. 
اهقیت صله رحم تا حذی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
می‌فرماید: 
«صلء الرَجم تعفر الدیات وَتزید فی الأعمار و ان کان لها عَیِرَ آخیار 
؛ پیوند با خویشاوندان شهرها را آباد می‌ ساز در و بر عمرها شف‌افر ایور هر. 
چند انجام دهندگان آن از نیکان نباشند».(1) 
و نیز امام صادق علیه السلام می‌فرماید: » 
صل رمک ولو یِشْرَیَةٍ من ماع و أَفْضَلٌ ما بُوصَل به الاجِم کف الأذی عنها 
؛ پیوند خویشاوندی خویش را حتّی با جرعه‌ای از آب محکم کن و بهترین 
راه برای خدمت به آنان این است که (لااقل) از تو آزار و 
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مزاحمتی نبینند».(1) 

زشتی و گناه قطع رحم به حدّی است که امام سجّاد علیه السلام به 
فرزندش نصیحت می‌کند که از همنشینی با پنج گروه دوری کن, نک از ان 
پنج گروه کسانی هستند که قطع رحم کرده‌اند:, » 

وایّاک وَمَصاعَتَة القاطع لرجمه فاّی وجدثه َلْعوناً فی کتاب ال عروجل 
فی ثلاث مواضع: قال للم عروجل: 

«قهل عَسََعم بان تولیِم آن تُفْسدوا فی الارض و مقطعوا أَرَحامَکُم ولیک 
الدن لعتهم اللم»؛ تبحم تج وی را کین آ ما 
را در سه آیه از قرآن ملعون یافتم» سپس حضرت آیه 22 سوره محمّد را 
تلاوت فرمود, اقا دو آیه دیگر که در ذیل حدیث آمده یکی آیه 25 سوره 
رعد و دیگری آیه 27 سوره بقره که در یکی لعن, صریحا آمده و در دیگری 
کنات ۱2 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: « 

تلا لا یذ ن الجنة: مَذْمنْ حَمَرٍ و مَذْمنْ سخر وقاطع رَجمٍ 

: سه گروه هستند که هرگز داخل. منک تمم شون شراب خواران؛ 
ساحران و قطع‌کنندگان رحم».(3) 

ارام اه اه نوا رس 

ان رَخْلا من خنعم سأل رسول اللّه صلی الله علیه و آله: أحْ الأعمال أنة 
الی الله؟ فقال: الک بالله" قال: نم ماذا؟ قال: قطبعَهُ الّجم 
زشت‌ترین عمل در پیشگاه خداوند کدام است ؟ فر مود: شرک به خدا. 
پرسیدند: بعد از آن؟ فرمود: قطع رحم».() 


آنار و بر کات یله رخ قزر ود کی 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: » 
صله الرَجم هون الحساتبت بوم لاف و شتا وف التکر ور کت 


سس سا و ای را اشات و یحاری 


4- المحاسن,؛ 0 ۷ ض‌ 295 جح 060 
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می‌کند, و از مرگ ناگوار جلوگیری می‌کند».(1) 

و همچنین فرمود: صله رحم 

1 اعمال انسان راپاک 0 می کند. 

2 اموال را پر رونق و پر برکت می‌سازد. 

3. بلاها و حوادث ناگوار را دفع می‌کند. 

4 رزق و روزی را زیاد می‌کند.(2) 

امم بافز علیه السام از لیب یه البتام تعل فی کند.به کرمود » 
تلاث خصال لایموث صاحبهّنَ ۳۳ ی بر ۱2۵۱.2 وخ وقَطيعه 
والیمین الکاذیة یبارژ لد - 


/ 


تست صا ای اش اما ی ار 
در دنیا ببینند: ۲ 
ستم‌کردن. قطع رحم کردن و قسم‌خوردن به دروغ که بوسیله آن با خدا 
مبارزه شود».(3) 

مرحوم نراقی چند حدیت پرمعنا در باب صله رحم نقل می‌کند: 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: « 

لا فطع رجمک و ان قَطَعَتّک 

؛ قطع رحم مکن, اگر چه با تو قطع رابطه کند».(2) 

و فرمود: «رحم و امانت روز قیامت در دو طرف صراطند. چون صله رحم 
کننده و امانت گذار بر صراط بگذرد به بهشت درآید, و چون خائن امانت ۲ 
قاطع رحم بگذرد هیچ عملی با این دو گناه به او سود نبخشد و صراط او را 
خو. انش سرنگون کند» :5 

امیرموْمنان علیه, السلام در خطبه‌اي می‌فرماید: « 

آَعودٌ باللْه من الدْنوب التی بعکل القناء 

از کاهاتی که‌ور تابودن کت کار شاب کندبه خدا بتاه می‌بروه: 

)۳ بن کو|ء 


لزژجم 


4- جامع السعادات, ج 2, باب صله رحم. 


5- همان مدرک. 
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0 یا امیرالمّمنین آیا گناهانی هست که در فنای آدمی شتاب کند؟ 
حضرت فرمود: « 

تعه عم ویلی: قطيعء الرَجم 

آی وای بر تو, آن قطع رحم است, خانواده‌ای هستند که گرد هم می‌آیند 
و یاری هم می‌کنند و با اینکه اهل گناهند خداوند به آنها روزی می‌دهد, 
وخانواده‌ای از هم خدا می‌شو‌ند و از یکدیکر هی‌برنده بسن خداوند آنها ارا 
محروم می‌کند با اينکه اهل تقوا هستند».(1) 

و فرمود: ِ مردم قطع رحم کنند, اموال و ثروتها در دست اشرار قرار 


ادا خ و باب ساب وحم 


2- همان مدرک. 


ص: 
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0 تعادل در کسب دنیا 


قاٍل علیه السلام: «نَفرّغوا من هموم الصا ما اسْتَطعتّم فائه مر مَن بل عان 
اللّه تعالی, بقلبه حَعَل اللة جُلوت العباد مُنْقاد الیّه بالق و ال کم کان 
الله اانه بکل 3 خیر اسر ۱1:۴ 

اد اشایت است کر «هرچه می‌توانید از سرگرمیهای دنیا خود را رها کنید, 
پس به درستی که هرکس با قلبش متوجّه خدا شود. خداوند محبت و 
رحمت مردم را متوجّه او می‌کند و خداوند سریع‌تر از هر چیزی به او خیر 
می‌رساند». 

انجام وظایف الهی کوتاهی فان کنند و عبادت را خوب انجام نمی‌دهید؛ و 
چرز به کار آخرت نمی‌پردازید 3 فقط غرق در دنیا هستید؟ در پاسخ 
می‌گویند: چه کار کنیم, گرفتاریم, | ز کسب و کار می‌مانیم. ۳ 

هموم دنیا ی نیست., بلکه به معنای ان 
چیزی است که انسان را مشغول می‌کند؛ بنابراین (0 7 ت این است 
که تا آنجا کم می‌نوانید آن فکرهای,ونیوی فراعت : پیدا کنید و خیال نکنید که 
۳-1 سراغ آخرت بروید از دنیا باز قف‌ضا نید چرا ۳ اوّلا, نك به «ود و 
رحجمت »* قلوب بندگان را 


1- بحارالانوار, ج 77 ص 166. 
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منقاد و مطیع چنین شخصی می‌کند. یعنی سیل عواطف مردم به سوی 
شخصی که به سمت خدا رفت سرازیر می‌شود. و ان شخص با اقبال 
مردم روبه‌رو می‌شود. 

نانیا, اینکه خداوند چنین کسی را به سرعت به خیر و سعادت می‌رساند. 
مردم سه گروهند: . _ ۲ 

گروه اول* که بنشتر اینگوته‌اند کشانی :هستند که بیشتر زندگی آنها ضرف 
دنیا می‌شود. 

گروه دوم: کسانی که گمان می‌کنند دنبال زندگی نرفتن و سربار جامعه 
شدن فضیلت است. 

گروه سوم: کسانی که معتدل و بر جاده مستقیم هستند و به مقداری که 
خفط ابری کنند. و ابزوقجامعه اسلامی نزود, حشال, لاش و فعالیت 
می‌ر وند. ٩‏ تلاش هم جزء آخرت به حساب و 
شخصی نزد امام صادق علیه السلام آمده و عرض کرد: می‌تر سم دنبال 
دنیا و کسب ی ی ی بر این 
می‌کنهه کم بجا ع‌آدرم» ضله رحم موم و خانواده خود را آبرومند نگه 
می‌دارم. حضرت فرمود: این دنیا نیست که تو خیال می‌کنی, بلکه این 
آاخرت,است: :طاهه ادییبال,دنبا هستی دلن قدفت آخرت:. انست. 


ص: 
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قال الصادق علیه السلام: «مَن ملک تَفْسَة اذا تغب و اذا تهب و اذا اشتهی 
و اذا غعضتب و اذا َضی, حَرَم الله جسَدة علی الثار».(1) 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «هرکه در رغبت. ترس. شهوت. خشم 
وشادی. خوددار باشد خداهو‌ند. تتش, را بر اتش خرام. می کند»: 

مطابق روایت کسی که مالک پنج چیز باشد (به عبارت دیگر در پنج حالت 
مالک ویس ادا پدق ین ای حراه آرونت: 

الف) در موقعی که به چیزی علاقه دارد, او را عاشق بی قرار نکند و حلال 
و حرام, خوب و بد. مکروه و واجب را فراموش نکند. 

ب) اگر از چیزی می‌ترسد و يا از کسی متنفر است این بغض, حجاب و 
سبب کوتاهی در وظایف شرعیّه‌اش نشود و يا اگر با کسی دشمن است 
این دشمنی سبب غیبت و بدگویی آن فرد نشود. 

ج) اگر به چیزی علاقه پیدا کرد. مالک نفس خویش باشد تا او را به حرام 
نیندازد. 


العفل کت 42 
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د) هرگاه نسبت به کسی غضبناک شد, مالک نفس خویش باشد تا از حق 
) هرگاه از کسی خشنود شد. مالک نفس خویش باشد و معیارش خدا 
باشد نه مال و تروت. ۲ 

اگر مالک این پنج چیز شد خداوند بدنش را بر آتش حرام می‌کند. 


خر 101 


قال رسول ال صلی الله علیه و اله: «غریبتان قاجتملوهما: کلمَءُ حکمَّة 
من سفیه قافبلوها, و کلِمَةٌ سَقه من حکیم قاغفروها» 1(۰) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرماید؛ «دو چیز استثنایی است. اوّل 
اینکه اگر کلامی. حکمت‌آمیز از اتسان تاذان:ضادر شده آن.را بیذپزید: دوم 
اينکه هر گاه شخص حکیمی کلام اشتباهی گفت. قبول نکنید و از سخن او 
0 نکنید». 

این حدیبت همان مضمون »» 

ائظر الی ما قال ولا تثظر الی : من قال 

۳ چه کار داری گوینده آن کیست؛ اگر کلام 
خوب بود, از بچه يا نادان يا کافر هم بود بپذیر. چون گاهی حرف خوب از 
انسان ناصالح صادر می شود و دليلي برای نپذیرفتن آن وجود ۳ 

قرآن می‌فرماید: « «فبشر عباد* الذین یسْتمعون الفتل فیگو قَیتَعُون أحْستَة»؛ 
پس بندگان مرا بشارت ده, همان کسانی ک سخنان 0 ۷9 و از 
0 آنها پیروی می‌کنند».(2) 


1- تخف العقول: حکمت 185 خضال ضدوق: باب الائتین: ض 34 3 


2 زمر: آیه 18. 
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0 این ان قرآن می‌فر ماید: بهنرین کلام را انتخاب کن و تعضب 
نداشته باش, که سثش زیاد باشد و در مسائل علمی متبخر باشد. بلکه از 
هر کس کلام خوب را شنیدی, آن را بیذیر. 
حضرت علي علیه السلام مي‌فرماید: » 
الحعمَء ضاله المُوْمنِ. قجْذ الحكمَء و لو من آهل الثفاق 
؛ کفتار حکمت آمیز کمشندم مومن است, بسن حکفت. را بکیر. هرخند از اهل 
نفاق صادر شود».(1) 
از سوی دیگر گاهی عالم بزرگواری اشتباه می‌کند. نباید تعضب داشته 
باشیم که چون نزو ک است باید از او پذیرفت؛ نه, این طور نیست. البثه در 
مقابل خطای عالم باید مدب بود, و احترام آنها را حفظ کرد, و نباید 
حرمت‌شکنی کرد, چرا که آنها معصوم نیستند و جائز الخطا می‌باشند. 
در پایان ذکر این نکته لازم است که انسان باید در تمام عمر دنبال حقیقت 
باشد. بعضی عادت دارند که از زیردست چیزی نمی‌شنوند, که در این 
صورت در زندگی عقب هستند, بلکه باید به اشتباه خود اعتراف کرد و این 
حجابها را کنار زد. 
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3 خوف از خدا و قناعت 


اشاره 


قالّ الب صلی الله علیه و آله: «مَن خاف اللّ سَخث تَفْسْة غن الضنّیاء و 
کین عضی خن الا بضا تکنیهکات اس ها قیما رکه ۱ 

حضرت می‌فر ماید: «کسی که از خدا بترسد نفسش در دنیا با سخاوت 
اشت:.و کی که در دتیا به: انخه: تضییش. کشته است راضی باشند کمترین 


چیز دنیا او را بس ات 
در این حدیت دو مطلب بیان شده : 


1 خوف از خدا 


کنییی. که ار قدا بترسد تیش با سکامت: ات جعتن نم نماد کی حاضر 
است از زرق و برق دنیا چشم‌پوشی کند. و بين این دو مسأله رابطه 
منطقی وجود دارد به این معنا که وقتی خوف از خدا دارد. معرفة اللّه 
دارد. چرا که سرچشمه خوف معرفت است, تا خدا را نشناسد خائف 
نیست؛ البئه خدا ترس ندارد, چون غفور و رحیم است. در همه قران به جز 
یک سوره از او به رحمانیت یاد شده است. 


1- بحارالانوار, ج 74, ص 169. 
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در واقع ترس از گناهان و خوف از اعمال است. البثه خوف از خدا 
سرچشمه دیگری هم دارد که آن ادراک عظمت خداست, وقتی خدا را با 
عظمت خاص او می‌شناسد و خود را آن قدر کوچک می‌بیند. وحشت 
می‌کند. بعضی هستند که وقتی در مقابل افراد بزرگ قرار می‌گیرند 
احساس وحشت می کنند, که این خوف از عظمت است. 
کسی که خدا را به عظمت شناخت, دنیا در نظرش کوچک می‌شود, به 
عنوان مثال کسی که دریا را بشناسد, قطره اب در نظرش کوچک است. و 
یا کسی که افتاب را ببیند یک شمع در نظرش بی ارزش است. وقتی غیر 
خدا در نظرش بی ارزش ۳ می‌کند. کسی که دریا دارد صرف 
حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: »2 
و ان ثاکم دی هون من ورقةٍ فی قم جرادة تفْضفها 

و اين دنیای شما از برگ جویده‌ای که در دهان ملخی باشد. نزد من 
خوارتر و بی‌آرزش‌تر است».(1) ۱ ۲ 
این یک واقعیت است. کسی که با خدا اشناست دنیا از یی برگ هم در 
نظرش کوچکتر است. 


اشاره 


در بخش دوم روایت خر ۳ می‌فرماید: کسی که در زند کی قانع باشد, 
راحتی و آرامش دارد و آلودگی او کم و اعصابش راحت است, 

«قناعت», اکتفا به مقدار ناچیزی از وسایل زندگی در حذ ضرورت و نیاز 
است.(2) 

قناعت یکی از ویژگیهای افراد با ایمان و از امتیازات انسانهای با فضیلت 
است. 

افراد قانع هیچ گاه چشم طمع به مال و منال دیگران ندارد و برای کسب 
مال و مقام. شخصیت والای خود را کوچک نمی‌کنند. 


1 مه التلاغمر خصایه 224 


2- مفردات راغب, واژه« قنع». 
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قناعت وسیله‌ای است برای تحصیل سعادت ابدی, زیرا هرکه در خوراک و 
پوشاک به قدر ضرورت قناعت نماید. همیشه فارغ البال و اسوده خاطر 
اتمه اتتغال به اسر دنق مسا ی 7 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: « 
طوبی لِمَنّ هدی للاسْلام. و کان عَیْسْةٌ کفافاً و قتع به 

؛ خوشا به حال آنکه به اسلام گراید و معیشت او به قدر کفاف باشد و به 
آن قناعت کند» ۳ 

«روی آنْ موسی علیه السلام سل ریّه تعالی وقال: آ عباٍک آغنی قال: 
َفتَعَهُم بما أَعَطیبَة 

0 ت آمده که حضرت موسی علیه السلام از خدای تعالی پرسید که 
کدام یک از بندگان تو غنی‌ترند؟ فرمود: هرکدام قانع‌ترند».(2) 
حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: » 

ابن آم. آن کنت رید من الذنیا ما یکفیک, فان آیت بتتد ما قیها تکفیک: وان 
کنت اما رید مالا یکفیک فان کل ما فیها لایکفیک 

: ای فرزند آدم, اگر از دنیا به قدر کفایت می‌خواهی اندکی از آن تو را 
کافی است و اگر زیادتر از حق خود می‌طلبی, همه آنچه در آن است تو را 
کافی نخواهد بود».(3) 

و نیز امام صادق علیه السلام می‌فرماید: « , 

مق رضی من آلله‌بالیسیر من العفاس: عضی الق نم با سیر من ااععل 
هد کف آف‌کدا به.ضعنشت آنذ کی راضی سود خدا نی به کمل. اند آد 
راضی می‌شود».(4) 


آثار ماذی و معنوی قناعت: 


اشاره 


قاغت. ار سای و معنی فراوای. خارن کف به برخی از ابا آشازه 


1- جامع السعادات, 0 ۳ ضص‌ 139 
هن دض 3130 
3 همان مدرک. 


4- همان مدرک. 
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الف) قناعت باعث عژت و سربلندی 


فردی که دارای مناعت طبع و عژت نفس است, دز ناد همان غوید. او 
سربلند است. ولی کسی که به مال دیگران چشم طمع داشت, خود را 
اسیر و ذلیل ساخته و مردم با چشم حقارت به او می‌نگرند. 

امام علی علیه السلام می‌فرماید: «آدمی را قناعت برای دولت‌مندی؛ و 
خوش خلقی برای فراوانی نعمت‌ها کافی است». 

از امام علی علیه السلام سوّال شد تفسیر آیه «قلَنْحْیبنَهُ حَیامٌ طیبهٌ»(1) 
چیست ؟ فرمود: 

قناعت است.(2) 


ب) قناعت, مالی است تمام نشدنی و بی‌نیازی واقعی است 


رس خی اب ای وه مس فرها ید < 
القناعَة کنر لایفنی 

؛ قناعت گنجی است که فانی نمی‌شود».(3) 
وهمچنین می‌فرماید: « 

القناعهمال لارزید 

؛ قناعت مالی است که تمام نمی‌شود».(4) 


ج) قناعت باعث آسایش خاطر و آرامش روان 


حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «کسی که به اندازه کفایت از دنیا 
بهره‌مند باشد, به آسایش دست یاأبد, و آسوده خاطر کرو در حالی که 
دنیاپرستی کلید دشواری, و مرکب رنج و گرفتاری است».(5) ۱ 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
مقام دعا عرضه داشت: ۳ ِ ۳ 
اللهَمّ اررق مَحَفْدا وال مَحَمد و من احت مَحَمدا و آل مُحَمّد العفافت 


و ِ 


والکفاف و اررْق مَنْ 

1- نحل, آیه 97. 

2- نهج البلاغه, کلمات قصار 229. 
3- مشکوة الانوار. ص 132. 


4 میزان الحکمه, ج 8, ص 280. 
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ارو مدا وال مَحَمّد دٍ المالَ والْولد 
؛ خدایا به محشّد و آل محشد و دوستانش عفّت نفس و پاک‌دامنی و به 
اندازه کفایت, روزی مرحمت فرما و به دشمنان آنها مال و فرزند بدم؟. 
(1) 

در حدیث دیگری امام سچاد علیه السلام می‌فرماید: «رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به شتر چرانی برخورد کرد و کسی را فرستاد تا مقداری 
شیر بگیرد. شتربان گفت: آنچه در پستان شترهاست برای صبحانه قبیله و 
آنچه در ظرفهاست برای شام آنهاست و مورد تیاز خودمان. می‌باشد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدایا مال و فرزندانش را زیاد کن. 
سپس به گوسفند چرانی برخورد کرد و کسی را فرستاد تا مقداری شیر از 
او بگیرد. چوپان گوسفندان را دوشید و هرچه در ظرف داشت در ظرف 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ریخت و گوسفندی نیز برای آن بزرگوار 
فرستاد و گفت: آنچه شیر در نزد ما بود. همین مقدار است و اگر بیش از 
این نیاز دارید, می‌توأنیم برای شما آماده کنیم. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدایا او را به قدر کفاف روزی ده. یکی 
از اصحاب عرض کرد: با زسول الله صلی الله غلیة.و آله برای کستن که 
جواب منفی داد, دعایی کردی که همه ما آن دعا را دوست داریم ولی برای 
و و ای 
دوست نداریم؟ پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله فرمود 

ان ما قل و کفی خی ما کتر والهی اللهْم اررق مدا ول محمد لفات 
؛ آنچه کم باشد و کفایت کند, ۱ ۳ ۱۳ 
از یاد خدا باز دارد سپس فرمود: خدایا به محشد و آل محشّد به قدر کفاف 
روزی عطا کن».(2) 

در تاریخ امده عتهان دویست دینار به وسیله دو نفر از غلامانش برای ابوذر 
فرستاد, که احتیاجاتش را تامین کند. ابوذر پرسید. آپا عثمان به کس 
ذیکری: از مسلمانان چنین پولی داده است؟ گفتند: خیر. ابوذر گفت: من 


2- اصول کافی, 0 2 ض‌ 140 0 4. 
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تشن آتجه. ابه. مخ هی زشندر اه آنان نیز باید برسد. ی عثمان گفت این 
پول مال شخصی خودم می‌باشد و با حرام آضدختة نشده است. ابوذر گفت: 

من از بی نیازترین مردم هستم و احتیاجی به آن ندارم. 

اک ما که چیزی نزد تو نمی‌بینیم؟ گفت: من دو قرص نان جو 
اما لا ارم مدا وا سا سس سس یر 
من ولایت علی علیه السلام و اهل بیت او را که پاک هستند و به حق دعوت 
می‌کنند دارم. به همین جهت بی نیازم.(1) 


اثار سوء عدم قناعت: 


لف) طمع عامل ذلت و خواری 


ار کت به هخا درا امسر تم دای سای ح امه 
مال؛ پا مفام قیر ان خواهد دوخت و برای جلب توجه و بهره‌مندی از وی 
ناگزیر است در برابرش خضوع کرده و زبان به اظهار فقر و درماندگی خود 
و تعریف بی جا و تملق و چاپلوسی از او بگشاید تا دل او را به دست آورد 
و از او بهره‌مند گردد. در اين حالت, انسانیّت انسان وشخصیّت او پایمال 
می‌گردد وموجب لت وخواری او خواهد شد. 
حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: »2 

الطامغٌ فی وناق الدّلِ 

؛ طمع کار هموآره زبون وخوار است».(2) 


شطع این اتیب فاد 


ماواص ی ای ای و الب خس تاه مه را اکیهن دور سار 
زیرا طمع کلید تمام گناهان و سرچشمه زشتیهاست و تمام نیکیها را از بین 


می‌برد.(3) 


3- سفينة البحار. ج 2 ص 93؛ مستدری الوسائل, ج 12, ص 70. 
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ج) طمع عامل فقر و احتیاج 


از آنجا که طمع کار به آنچه خود دارد قانع نبوده و آن را برای تأمین 
نیازمنديهایش کافی نمی‌داند. با چشم دوختن به مال و دارایی دیگران 
هميشه خود را محتاج و نیازمند به انها نشان می‌دهد, و در نظر مردم نیز 
درمانده و نیازمند جلوه می‌کند. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرماید: « 

یاک والطمع فَانهٌ الق الحاضرٌ ۱ 

؛ خود را از طمع دورگردان, چرا که طمع. فقر و درماندگی بالفعل است». 
( 


طمع پسندیده 


گاه تصور می‌شود که «طمع» همیشه یک صفت نایسند و مذموم است, 
حال آنکه با نگاه به آیات و روایات نهیم که «طمع» ذاتاً نه خوب 
است: و که نود بلکة هرگاه متعای امعم ناپسند و رذیله باشد, طمع , به آن 
نیز نایسند خواهد بود, مانند طمع به ثروت اندوزی, مقام, شهوت و ... اما 
فراه متعاقر طمم: امر پسندیده و ممدوح باشد, طمع , و 
مطلوب خواهد بود, مانند طمع به مغفرت الهی. کسب فضایل, صفات نیک. 
بهشت و . ۲ 

اس و صفت نیک قناعت را در ما بوجود اورد و صفت طمع 
مذموم را از ما دور گرداند؛ ان‌شاءاللّه. 
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11 1 2 


4 حیا 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: «الحَیاء من الایمان».(1) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «حیا از ایمان است». 

علمای علم اخلاق حیا را حالت انقباض نفس می‌دانند که در مقابل زشتها 
خود را عقب می کشد. سر چشمه حیا مثل بسیاری از عکس العملهای 
انسان همان معرفت و شناخت است. انسان وقتی زشتی عملی را 
می‌شناسد خودش را در مقابل آن حفظ می‌کند. 

حیا یک عامل مهم باز دارنده است و باعث می‌شود که انسان به بسیاری 
از گناهان الوده نشود, به عنوان مثال. حیا مانع می‌شود از اینکه دروغ 
بگوید, غیبت کند يا ریا کند. و خودش را در مقابل چنین اعمالی حفظ 
می‌کند. 

وقتی حیای انسان از بین رود. دیگر میان او و گناهش مانعی وجود نخواهد 
داشت. 

در احادیث اهل‌بیت علیهم السلام روی حیا تأکید بسیار شده است., پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله در حدیث مورد بحث می‌فرماید: حیا و شرم, از 
ایمان است. 


خی العقهل کت 161 
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حیا یک حالت دفاعی است مثل سیستم دفاعی بدن که وقتی میکروبی وارد 
بدن می‌ شود این سیستم ان را نابود می کند. 
ی خطیه قل از و هن قل یامه فا »2 

من کنر حَطَوْةُ قل حَیاوْة. و من قل حَیاوْهْ قَل وَرَعُة, و من قَل وَرَعْهٌ مات 
له و من مات قَلبة دحل الا 
: کسی که خطایش زیاد شود حیایش کم می‌شود (چون وقتی یک بار گناه 
کید خعالت مت کسد آنارونی گرا سور ال نمی کته وحا کم 
می‌شود) و کسی که حیایش کم شد, زهدش کم می‌شود (پرهیز از گناه 
نمی‌کند) و کسی که پرهیز از گناهش کم شود, قلبش می‌میرد. و 
قلبش بمیرد. اهل جهتّم است».(1) 
ایام صادق علیه السلام رد » 
لا یمان ِمَنْ لا حباء له 
؛ کسی که ایمان ندارد, حیا نیز ندارد» ضِ 
در هر جامعه‌ای گناه تکرار شود حیا از بین_ می‌رود و هرگاه گناه تکرار 
نود تساه ار هن ی موی تا امت ان تاه با آسته اش کار کب 
از بین می‌رود. 
چه کنیم که حیا زیاد شود و این سپر همیشه باشد؟ 
دو راه وجود داز 
1 کسب معرفت بیشتر؛ یعنی در مورد عواقب گناه بیشتر فکر کنیم و 
درباره خدا معرفتمان بیشتر شود و باور کنیم که عالم محضر خداست. 
وقتی گناهی از ما سر زد فورا توبه کرده و این دیوار شکسته را تعمیر 


الحکمه, ماذه< الحیاء». 
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اشاره 


قللت فاطمة الرُهُراء علیها السلام : «خبت ب الوت من و تاک ثلاث تلاجهٌ کتاب 
اللّ, وَالّظَرٌ فی وج سول اللّه, والیفا 2 فی 1 اللْه».(1) 

حضرت زهرا علیها السلام می‌فرماید: «سه چیز از دنیای شما محبوب من 
است: اول خواندن قرآن, دوم نگاه کردن به چهره رسول الله, , سوم انفاق 
در راه خدا». 

شخصیت افراد متفاوت و دارای مراتب و درجاتی است. و از چند راه 
مبتوان شعصت افراد زا شتاحتا: 

1 از راه «دعا», که ببینیم دعایش چگونه است, آیا فقط برای خود و 
رت ات فا سب کور ی پر ان وی ای یر ام رم اه 
دعایش عمومی است. 

علی علیه السلام وقتی دعا می‌کند این گونه است: خدایا آنچه از خوبیها به 
اولیایت در کذشته عنایت کزذی وه در حال غتایت: می‌کتی ودر ایدم عناینت 
خواهی کرد, به من عطا کن. ۳ 

درباره حضرت زهرا علیها السلام امده است که امام حسن علیه السلام 
می‌فرماید: مادرم را در شب جمعه دیدم که تا صبح مشغول عبادت 
پروردگار و پیوسته در حال رکوع 


صخشه لتاق 9[ 
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وسجود بود تا اينکه سفیده صبح نمایان گشت., شنیدم که موّمنین را فیع نی 
نام می‌برد و دعا می‌کرد اما برای خودش دعا نکرد. عرض کردم: مادرجان 
چرا برای خودت دعا نمی‌کنی؟ 

فرمود: اوّل همسایه بعد خویشتن 

الجاژ تم الذار.(1) 

2 راه دوم برای شناخت فرد «شعر» است که چه شعرهایی را حفظ 
می‌کند پا می‌سر اید. 

3. از راه محبوبیتهای انسانی یعنی چه چیزهایی را دوست دارد. 

در این حدیث حضرت زهرا علیها السلام می‌فرماید: از دنیای شما سه چیز 


اول: تلاوت قرآن 


اشاره 


قران پای‌ترین کتاب از مبدا پاکی و طهارت. بر پاک‌ترین قلب عالم هستی 
و از لبان پاک‌ترین مخلوق الهی, بر عالم وجود عرضه گردید؛ به همین دلیل 
کساتی می‌توانند به اين کتاب نزدیک شوند و از آن بهره گیرند که ظاهر و 
باطنی پاک و طاهر داشته باشند. «اِلَهْ لَْرَانْ کریغ* فی کتاب مَکُون* لا 
یمه الا َغطهزون» ۳۹ 

در قرآن خداوند پیامپرش را به چند کار مأمور می‌کند که یکی از آن کارها 
این است: « «وَان الوا القَوان»؛ * من مامورم که قران را تلاوت کنم».(3) 
و در جای دیگر می‌فرماید: « «قافرءوا ما تیسر من الفْرّآن»؛ بنیز آن 
مقدا ر که برای شما میسر است. قرآن تلاوت کنید» .)4 


1- کشف الغقّه, ج 2 ص 94. 
2 واقعه, آیات 77- 79. 
3- نمل, آیه 92. 


4 مزفل, آیه 20. 
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اشاره 


1 از کب 


10 ۳1 ن‌ 0 ح رز 2 
« «لا یِمسَة الا المْطعْرُونَ»؛ و جز پاکان نمی‌توانند به ان دست زنند (/ 


دست یابند)».(1) ۱ 
این تعبیر هم اشاره به پاکیزگی ظاهری دارد که برای تماس با قرآن باید با 
طهارت و وضو باشیم, و هم اشاره به اینکه درک مفاهیم و محتوای این 
انا ها ما رات ها رال اف اه 


2 طهارت دهان 


احادیثی از ائئمّه علیهم السلام وجود دارد که از دهان به عنوان «راه قرآن» 
و «یکی از راههای پروردگار» یاد شده است. 

صاوق, علید السلام جی فرمایهه پیامتر صلی ال غلبم و آله فر مود 

تَظَفُوا طریق القرآن. قیل: يا رسولّ الله وما طَرِیقَّ القرآن؟ قال: آفواهگم. 

قیل: بهادا؟ قال بالشواک 

۰ ؛ راه قرآن را پاکیزه سازید. پرسیدند. ای رسول خدا| راه قرآن چیست؟ 

فرمود: : دهانهای شما. پرسیدند: 

چگونه پاکیزه کنیم؟ فر مود: با مسواک زدن» 2(۰) 

و ی را آمام ره سای سا ام اه 

نقل می‌کند که کرو » 

1 من طْرّق ریْکُم, قحنها (لی ال أَطتبها ریحاء قطییُوها یما 


ون و 


فدرنم ۳ ۳ 
: دهانهای شما راههای پروردگارتان است. ان را پاکیزه سازید».(3) 


1- واقعه, آیه 79. 
2- المحاسن, 0 اب ض‌ 58 حِ( 929 
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دهانی که غذای مشکوک و حرام وارد آن می‌شود, دهانی که گناهان بزرگی 
چون دروغ, تهمت و غیبت را مرتکب می‌شود, دهانی که دل دردمندان را 
می‌شکند, دهانی که وه مسلمانان از شر آن در واهمه و عذاب هستند 
چگونه می‌تواند محل تلفظ آیات قرآن باشد؟ تلاوت قران باید از دهاتی 
پاک بگذرد و کرته آب صاف در یک نهر آلوده, بالاخره آلوده خواهد شد. اگر 
قرآن از دهان ناپای بیرون آید. مصداق این حدیث پیامبر اکرم صلی الله 
له و آله اشتت که < 

تّ تال للقرآن والقرآن یله 
ی ی 


3 پناه بردن به خدا 


به هنگام تلاوت قرآن باید از شیطان ریم و رانده شده, به خدا| یناه برد 
چنانکه آمده است: « «قلدّا قرأت الْفْرَان قاستعذ بالله من السّیّطان 


الرجیم»؛ ششکاهی که قرآن صف‌خهو‌آنن: از شر شیطان رود به خدا| پناه 
بر».(2) 


4 تلاوت به صورت ترتیل 


قرآن را باید به صورت «ترتیل» تلاوت کرد, یعنی شمرده, و توأم با تفگر: 
» «ورتل القرآن ترتیلا» 

7 قران زابا دفعت وال بخوان 13۱ 

در حدیتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: » ۲ ۱ 

ان القرآن لاْقراً همه ولکن رت تژتیلاء |ذا مرت بآية فیها کر الثار, 
وقفت علند‌ها وَتعلذت بالله من الثار 

؛ قرآن را تند و دست و پا شکسته نباید خواند, بلکه باید به آرامی تلاوت 
کرد, هنگامی که به آیه‌ای می‌رسی که در آن ذکر آتش دوزخ شده توقف 
کن و بیندیش (و می‌اندیشی) و به خدا ای ات دوزج پناه بر» 4 


1- بحارالانوار. ج 92 184؛ میزان الحکمه, ماده« قرء»؛ مستدرک 


2- نحل, آبه 98. 
3- مزمّل, آیه 4. 
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5 فتتیر و قفکر* در آیات قرآن 


قرآن می‌فرماید: « «أقلا : یتَدَبْرّونَ الَفوآن» ابا درتازم قرآن تمی‌آنذیشته: 
(1) 

در حدیثی آمده است که اصحاب و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن 
را ده آیه ده آیه از پیامبر می‌آموختند, ۰« فرا نمی‌گرفتند. مگر 
اینکه آنچه در آیات نخستین بود از علم و عمل بجا بیاورند. 

عزخ. اتف عبدالرحمن السلمی, قال: حدثنا مَن کان یُفُر رٍئنا ین الطْحابة 8[ 

کانوا یاجحُذون من سول آلله ضلی اللم: علید و آله سر آیات, قلا ِِ 
فی العشر الاخر حثی یعْلموا ما فی هذه من العلّم والْعمل.(2) 

و در حدیثی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: « 

اغربوا القرآن والتمسوا غرایبة 

ِ را فصیح و روشن بخوانید و از شگفتیهای مفاهیم آن بهره گیرید». 


تور انیت قلزب 


تبون ا گرم صلی: ال کیه و آلو می‌فرماید: « 

ار هذو القلوتِ توا کها بدا آلحدید: فیل: با سول ال فما جلاة‌ها؟ 
قال: تلاو الفرآن 

؛ این دلها نیز همانند آهن زنگ می‌زند. عرض شد: ۱ 

ای رسول خدا, صیقل دهنده دلها چیست؟ فرمود: تلاوت قران».(4) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: « 
ما اج جتمع قفوم فی بیتِ من یوت ال اون کتابت ال وَیِتدارسوتة بیلَهَم, 
الاتر ری لت نی اک عَشينهَم الرَحمَه و جح حَفنَهْم الملائه ۹ 


1- نساء آبه 82. 
2- بحارالانوار ج 92, ص 106. 
3- همان مدرک. 


4- ارشادالقلوب, ص 78؛ و کنزالعقال, ح 2441 
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وذکرهمْ ال فيیهن علده 

: هیچ کروهی در خانه‌ای از خانه‌های خدا| برای تلاوت کتاب خدا| و مباحثه آن 
حجمع نمی شوند؛ مگر آنکه آرامش بر آنان فرود ۳ و رحجمت ایشان را 
فرا می‌گیرد و فرشتگان آنان را در میان می‌گیرند».(1) 


3 توسعه روزی و حضور ملائکه لو منزل 


«عن اب عبداللّه علیه السلام قال: آمیرالمُوُمنین علیه السلام: البیثٌ الذی 
یْفْراً فیه القرآن ۵ ب وی اللَه عَرّوجَل فیه, تکنزُ بترکثه وَتَحَضْره المَلائْکة 
ره الشَیاطین ویهی ال السّماءٍ کما ضی ۶ الکواکبٌ ال الاٍض, و 
3 لت الذی لایْفراً فیه القرآن ولا یدکرٌ اللَة عرْوَجَل فیه, تقل ی 
وَتَهَجْرْهُ الملائْکة وَتَحْصُرْهُ الشیاطین 
۱ ۳ صادق علیه السلام می‌فرماید: 
ملیف علیه السلام فرموده است: خانه‌ای که در آن قرآن خوانده می‌شود, و 
نام خدا در آن برده شود. برکت در آن خانه زیاد می‌شود, وملائکه در 1 
حضور پیدا می‌کنند, و شیطانها از ان خانه ده می‌شوتن. و برای. اهل 
آسمان می‌درخشد ها که ستارگان برای اهل زمین می‌درخشند, و 
خانه‌ای که قرآن در آن خوانده نمی‌شود وتنام خدا در آن برده تمی‌شود: 
برکت آن خانه کم است., و ملائکه از آن خانه رانده و دور می‌شوند و 
شیطانها در ان خانه حاضر می‌شوند».(2) 


شاکیان در قیامت: 


در قیامت شاکیانی هلسند که از انسان شکایت قی کنند: 

تا ای اه یم و مر روص ای و ده سای 
می‌کند و می‌گوید: 

۶ «وفال ال سول با ۶ات ان قمی ایحذُوا هذا الق آن م مور ۱۷ و پیامبر 


عرضه داشت: پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند» ۷۲ 


3- فرقان, آیه 30. 
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اين تکایت باشیر صلی الله عایت و الم آمن‌فر تب هم عتان ادافت زاون که 

اين قرآن را به دست فراموشی سپردند. قرآنی که عامل پیروزی و حرکت 

و تور کی آعنت؛ قرآنی که برنامه زندگی در آن وجود دارد؛ این قرآن را رها 

ساختند و دست گدایی به سوی دیگران دراز کردند و قرآن در میان آنها به 

و اف را رامآ ا اط واا ضتا ساب 

ار رس ههای فرستدم کش می‌کنهه و برای. افتام اه هه با عفط 

مسافر و شفای بیماران و حذاکثر برای تلاوت به عنوان ثواب از ان 

استفاده می کنند. 

نقل شده است که ناپلئون در مورد مسلمانان تحقیق می‌کند و می‌پرسد: 

مرکز علمی مسلمین کجاست؟ مصر را معژفی کردند, او پس از ورود به 

فقضر با مترخم گرزب به. کتابخانه آن سنفر وارد شد. و. کفتت" یکی از این 

کتابها را برای من بخوان. او دست برد یکی رل برداشت دید قرآن است, باز 

کرد و اين آیه آمد: « «انَّ هَدّا الفرآن بهّدی للتی هی اَفوَمٌ»؛ این قرآن, به 

رای که انسواروین تست هدایت می‌کتد ۱۱۰ 

منرجم آیه را برای ناپلئون ترجمه کرد پس از آن ناپلئون چند روز پشت 

سرهم می‌آمد و آیاتی از قرآن را برایش قرائت و ترجمه می‌کردند؛ بعد از 

آن ناپلئون دو جمله گفت: 

الت) اکر مفستانان ار ی ای انن کنات امتفاده کننه ات تخرا فد 

دید. 

ب) تازمانی که اين قرآن بین مسلمین حکومت می‌کند. مسلمانان تسلیم 

ما نخواهند شد, مگر اينکه بین آنها و اين قرآن جدایی بيفکنيم. 

#2 یکی دیگر از شاکیان و قرآن است. امام صادق علیه السلام 

می‌فر ماید: 

«تلائَهٌ بَشکون ای ال عرَوجلٌ: مسج خراث لا بصَلّی فیه آهلَة, و عم 
بین جهال, ومَصح: مصحف فعلق قَذ وقع عَلیه غُباژ, لایفْرَءُ فیه 

و 

فسخدی. که خرآب شندم هدرن آن نماز خوانده نمی‌شود, عالمی که در بین 

مردم قرار دارد و از او بهره نمی‌برند. و قرآنی که غبار روی آن را گرفته و 

خوانده نمی‌شود».(2) 


1- اسراء آیه 9. 


حصال تناکا ی 11 
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دوم نگاه به چهره رسول خدا 


| که نز[ رت و 
کید جهیت: اروت 

کون به خاطر اینکه پدر است و نگاه محبت‌آمیز به چهره در عبادت است. 
مصوم ه‌خاطن اک امن اکم‌صای لاه ات فاد اه ات ماو ید 
چم کالم شادت اشست ه سوم بخ‌خاطر اسکه‌سامیر آست. 


سوم: انفاق 


اشاره 


سومین چیزی که حضرت زهرا علیها السلام می‌فرماید از دنیای شما اختیار 
کردم: انفاق در راه خداست. 
«انفاق» یک قانون عمومی در جهان طبیعت و در سازمان بدن هر موجود 
زنده است. به عنوان مثال در طبیعت. خورشید, نورش را رایگان در اختیار 
ما و طبیعت می‌گذارد, و يا وقتی که یک دانه در زمین می‌افشانيم, هفتاد 
دانه با سر ار ان زا جر احفار غا قزار متسد 

ر سازمان بدن موجودات نیز به همین صورت است. به عنوان مثال قلب 
۳۳ ساسا حور کار تم کو ناکم ار انعم واه خفام ساو نا انفان 
می کند, , مغز و ریه و سایر دستگاههای بدن اشان: همه از نشیجه کار خود 
انفاق می‌کنند, چرا که ژد کف دسته جمعی بدون انفاق مفهومی ندارد. 
انسانی که به خدا پیوسته و به حکم جمله «مقَّا رَرَفتَاهَمٌ» همه روزیها و 
مواهب را عطای خداوند بزز ک وت می‌داند که چند روزی این امانت را نزد او 
کداتعضی نو ها اد انا و سفن ور را اه ارات عیسو که 
کال است: سرا که ال وا اه ان اه یدنه نا انم و 
برکات مادی ومعنویش را برای خود خریده است؛ این طرز فکر, روح 
ار ای ی ای و میا ی رت 
مدیون بداند و از مواهبی که دارد در اختیار همه نیازمندان بگذارد و 
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همچون آفتاب نورافشانی کند. بی آنکه انتظار پاداشی داشته باشد. 


چند نکته در باره انفاق: 


1 انفاق, مایه فزونی است نف کاهشن* قرآن من فرمایوه صوعا اقفر فن 
شی ء فهّو یْحلفهُ وَهو حَیرّ الرّازقین»؛ هرچیزی را (در راه او) انفاق ِ 
عوض آن را می‌دهد (و آن را پر می‌کند)؛ و او بهترین روزی دهندگان 
است».(1) 
از اين تعبیر می‌فهمیم که: 
اولا: «شی۶» به معنای وسیع کلمه. انواع انفاقها را اعمّ از ماذی و معنوی, 
کوچک و بزرگ, به هر انسان نیازمند اعمٌ از صغیر و کبیر, همه را شامل 
می‌شود. 
تانیا: انقاق را از مفقوم فنا بیرون می‌آوردد ورن فا به: آن.می‌دهد,.جز] 
که خداوند تضمین کرده, که با مواهب مادذی و معنوی خود که چندین برابر 
است, جای ان را پر کند. 
در روایتی از ٍ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خوا: نیم که می‌فرماید: « 
پنادی مناد کل لد لّوا موش وینادی مناد. توا ال زاب وینادی مناد: 
سك سس شم خاما, وینادی مناد للم 5 قَت للَعْفّسکِ تلفا. وَیُنادی مناد: 

سل لوا وینادی مناد: تقد از . خُلفوا قکُروا فیما له حُلقوا 

ِِِ ۱ آستمانی تدا می‌دهد بزایید برای مردن. و منادی دیگری ندا 
می‌دهد بنا کنید برای ویرانی. و منادی دیگری ندا می‌دهد خداوندا برای آنها 
که انفاق می‌کنند عوض قرار ده. و منادی دیگر ندا می‌دهد خداوندا برای 
آنها که امساک می‌کنند عوضی قرار ده. و منادی دیگری می‌گوید: ای کاش 
مردم آفونده تمی‌شندند:. و جنادی دبکری صدا می:ند ای کاش. اکنون که 
آفریده شده‌اند, انديشه می‌کردند که برای چه آفریده شده‌اند».(2) 
در جدیث دپگری ازدان حضرت می‌خوانیم: « 
3 یقن بالحخلف سَخت تفسه باللَفَقة 

* کسی که بفیت ند طوض ها نشین دنه باشد در اقای کردن سخاوسته 
خواهد بود».(3) 


1- سبا, آیه 39. 
2- تفسیر مجمع البیان, ذیل ۳ 39 سوره ۳ 
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2 انفاق باید از مال حلال و مشروع باشد. چرا که خداوند غیر آن را قبول 

نمی‌کند و برکت نمی د هد. 

در حدیثی آمده است: شخصی به حضور امام صادق علیه رن آمد و 

گفت: دو آیه در قرآن است که من طبق دستور آن دو آیه عمل می‌کنم 

ولی ننیجه نمی گیرم. امام علیه السلام فرمود: آن دو آنة کدام است ؟ 

عرض کرد: پخست این سخن خداوند که می‌فرماید: 

« «اذعونی أستَجتٍ لْعمْ»؛ مرا بخوانید تا (دعای) شما را بیذیرم»(1) و من 

خدا| رز ۱ دعایم مستجاب نمی‌شود. 

آیه دیگر اینکه خداوند می‌فرماید: « «وما أنفقثْمٌ من شیء قَهْو بُحْلفْهُ وَهَو 
خَیر الرّازقین»: و هرچیزی را (در راه خدا) انفاق کنید, خدا عوض آن را 

(و جای آن را پر می کند)؛ و او بهترین روزی دهندگان است » ۳4 

اما من در راه خدا ار ریا اکن عاید من 


نمی‌ شود. 


امام صادق علیه السلام می‌فرماید: آیا فکر می‌کنی خداوند از وعده خود 
تخلف کرد ؟ 

عرض کرد: نه. فرمود: تشن علت عم آتصحایت: زعا حیویت ٩‏ فرص کرد 
نمی‌دانم. 


امام علیه السلام فرمود: ولی من می‌دانم کسی که اطاعت خدا کند در 
آنچه امر به دعا کرده, و جهت دعا را رعایت کند, اجابت خواهد کرد عرض 
کرد: جهت دعا چیست؟ ۱ 

فرمود: نخست حمد خدا قق کلف و نعمت او را یاداور می‌شوی, سیبس 
شکر می‌کنی, بعد درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرستی, . سپس 
کناهانت را به خاطر می‌آوری. و اقرار می‌کتی و از آنها به خدا بناه فی‌بری 
و توبه مب ها این است جهت دعا. 

اما در مورد ایه دوم, فکر می‌کنی خداوند خلف وعده می‌کند؟ عرض کرد: 
نه فرمود: پس چرا جای انفاق پر نمی‌شود؟ عرض کرد: نمی‌دانم, امام 
علیه السلام فرمود: اگر کسی از شما مال حلالی بدست آورد و در راه 
حلال انفاق کند, هیچ درهمی را انفاق 


1- غافر, آیه 60. 


وتا ارت 29 
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نمی‌کند مگر اينکه خداوند عوضش را , به او خواهد داد 1(۰) 

3 صدقه اول به دست خدز می رسد بعد به دست سائل؛ در روایتی از 
ان الصدقة تَقَع فی تذا اد قبْلَ آن تصل 0 ید السایّل 

- ضداقه پیش از آنکه.دز دسمت: نیازمند فوار گنود به دست خدا می‌رسد». 
(2) 

امام سچجاد علیه السلام می‌فرماید: » 

انْ الصَدَقة لاتََغْ فی بدالعّد حتّی تَقع فی ید الب 

؛ صدقه در دست بنده نمی‌افتد مگر اینکه قبلا در دست خدا قرار گیرد». 
21 

حلّی در روایتی تصریح شده که همه اعمال آدمی را فرشتگان تحویل 
می‌گیرند, جز صدقه که مستقیما به دست خدا می‌رسد.(4) ۱ 

این مضمون از طریق اهل سئت نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در 
صحیم مسلم و بخاری امده است: «هیی کس از شما صدقه‌ای از درامد 
حلال نمی‌پردازد- و البثه خداوند جز حلال قبول نمی‌کند- مگر اينکه خداوند 
با دست راست خود آن را می‌گیرد, حتّی اگر یک دانه خرما باشد, سپس در 
دست خدا نمو می‌کند تا بزرگ‌تر از کوه شود».(5) 

اين احادیث بیانگر اهمیت فوق العاده خدمات انسانی و کمک به نیازمندان 
است. 

از بعضی احادیث استفاده می‌ شود که پیشوایان معصوم گاهی پیش از آنکه 
صدقه‌ای را به شخص نیازمند بدهند. نخست دست خود را به علامت 
احترام و تعظیم می بو سید ند سیس آن را به نیازمندان من ودک و پا اینکه 
نخست آن را به نیازمند می‌دادند بعد از ۳ هی گرفتند و آن .را می‌بوستدتد 
و می‌بوییدند و به او باز می‌گردانیدند. چرا که با دست خدا رویرو بودند. 


ح 8. 


2- تفسیر مجمع البیان, ذیل آیه 104 سوره توبه. 
3- تفسیر نیتم ذیل آنة 104 سوره توبه. 


4- همان مدرک. 
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4 در مورد اثرهای انفاق روایت‌های فراوانی از معصومین علیهم السلام 
وارد شده است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: » 
ان الصَدقة وصلةَ ازجم عم تعمران الدیات, وتزیدان فی الأًعمار 
اتفاق در راه خدا و.صله رخحم خانه‌ها را آباد و عمر‌ها را طولاتی می‌کند»*: 
(1) 
امام باقر علیه السلام فرموده است: « 
لیر و صَدقه اسر لفیا اقفر ویزیدان فی العْمرٍ ویَدْقعانِ عن سَبْعین 
مبتّة سوء 

: نیکوکاری و انفاق پنهانی فقر را برطرف ساخته, عمر را افزون می‌کند و 
از هفتاد گونه مرگ و میر بد جلوگیری به عمل می‌آورد» ۳ 
انفاق مانع هلاکت اجتماع است. و هنگامی که مسأله انفاق فراموش شود 
و ثروتها در یک قطب جمع شود, افرادی محروم و بینوا به وجود می‌آیند, و 
دیری نخواهد گذشت که یک انفجار عظیم در اجتماع به وجود می‌آید که 
نفوس و اموال سرمایه داران در آتش آن خواهد سوخت. 
5 انفاق نباید همراه با مت باشد. قرآن می‌فرماید: « «لا لوا صَدقا نکم 
بالق" وَالأدٌی»؛ بخششهای خود را با مثت و آزار, باطل نسازید».(3) 
از این جمله استفاده می‌شود که پاره‌ای از اعمال ممکن است نتایج اعمال 
نیک را از بین ویو آین مان مسالم « اخباظ ۵ است: 
در این آیه خداوند انفاق همراه با مثت و آزار را به قطعه سنگی که بر آن 
قشر نازکی از خاک باشد تشبیه می‌کند که دترحانته در آن افشانده شود و 
باران درشت به آن بر سد و همه خاکها و بذرها را بشوید. اين گونه افراد 
هم از کاری که انجام داده‌اند چیزی به دست نمی‌آورند و بهره‌ای تمی‌برند 
و هم بذرهایی که افشانده‌اند را از دست می‌دهند. 
انفاق کنندگان واقعی کسانی هستند که تنها به خاطر خشنودی خدا و 
پرورش فضایل انسانی و تثبیت این صفات در درون جان خود. اقدام به 
انفاق می‌کنند. 
0 انفاق از آنچه را که دوست دارید, قرآن می‌فرماید: « «لن تتالوا ال 


2 للا ئِِ ۳۹2 


خی تفقو 


2 سفينة البحار, ج 2 طر 3 ماده<« صدقه». 


3- بقره, آیه 264. 


: دم 

ی تبون »؛ هرگز به (حقیقت) نیکوکاری نمی‌رسید مگر اينکه از آنچه 
دوست می‌دارید (در را خدا) انفاق کنید» .() 
ذو اننکه. حقضود از کلمه یت بر آین آبه جیستت: مفبران. نظر ات 
مختلفی دارند. 
بغضی. آن: ,۲ به معنای بهشت و بعضی به معنای پرهیزکاری و تقواء و 
بعضی به ۳9 پاداش نیک گرفته‌اند؛ ولی «بٌ» معنای وسیعی دارد و به 
تمام نیکیها واعمال پاک گفته می‌شود. بنابراین یکی از شرایط رسیدن به 
مقام نیکوکاران واقعی, انفاق کردن از اموالی است که انسان علاقه 
ژیادی به آنها دارد: 
در ذیل این آبه در عفاسیر انده است: یکی از باران بیامبر صلی الله غلبه. و 
اله به نام ابوطلحه انصاری در مدینه نخلستان و باغی بسیار مصفا و زیبا 
داشت, در آن چشمه آب صافی بود که هر موقع پیامبر صلی الله علیه و 
آله به آن ِ" می‌رفت, » از آن نت میل می‌کرد و وضو می‌گرفت. علاوه 
و می‌دانی که 
محبوب‌ترین اموال من همین باغ است؛ و من می‌خواهم آن باغ را در راه 
خدا انفاق کنم تا ذخیره‌ای برای رستاخیز من باشد. پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: « 
۲ بخ ذلک مال رایخ لک 

؛ آفرین برتو, این ثروتی است که برای تو سودمند خواهد بود» سپس 
فرمود: من صلاح می‌دانم که آن را به خویشاوندان نیازمند خود بدهی, 
ابوطلحه دستور پیامبر صلی الله علیه و اله را عمل کرد و ان را درمیان 
بستگان خود تقسیم کرد.(2) 
7 خداوند مجازات ثروت‌مندانی که انفاق نمی‌کنند را بیان کرده و 
می‌فرماید: 
» «والذٍین کر ون الدْهتَ والفَْة و 4 بنفقوتها .ی شبیل له فش هم 


ک 


بعذاب یم * یوم خفن عَلیا رفی تارٍ جَهَنم هنم فَنکوی ها جبَاههَم وج ِِ 


5 موه هم هدذا ما کَنرَنم لک وگو ۳ 
و ۲ 7 


1- آل عمران, آیه 92. 


2- تفسیر مجمع البیان و صحیح مسلم و صحیح بخاری ذیل آیه مورد بحث. 
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7۳ می‌سازند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند, آنها را به عذاب دردناکی 
بشارت بده, در آن روز که آن را در آتش جهم؛ , گرم 9 سوزان کرده 
صورتها و پهلوها و پشتهایشان را داغ می‌کنند؛ (و به آنها می‌گویند:) اين 
همان چیزی است که برای خودتان اندوختید (و گنجینه ساختید!) پس 
بچشید چیزی را که برای خود می‌اندوختید!».(1) 
7( 
«پشت» و «پهلو» را ذکر کرده, به خاطر آن است که با این سه عضو در 
مقابل محرومان عکس العمل نشان می‌دادند: گاهی صورت را درهم 
می‌کشیدند و زمانی به علامت بی اعتنایی از روبرو شدن با انها خودداری 
می‌کردند و گاهی به آنان پشت می‌نمودند ۳48 
جابربن_ عبدالله انصاری می‌گوید: روزی نماز عصر را با پیغمبر صلی الله 
علیه. و ال خهو آتدیم: 
اصحاب اطرافش نشسته بودند ناگاه پیرمردی خدمت رسول خدا رسید که 
لباس کهنه‌ای پوشیده بود و از شدات پیری و ناتوانی نمی‌توانست بر جای 
خودش قرار گیرد. 
پیغمبر متوجه او شد و از احوالش پرسید؛ عرض کرد: يا رسول الا سای 
الله علیه و آله مردی گرسنه هستم سیرم کن, برهنه‌ام لباسی به من عطا 
کن: تهی دستم خیزی به. هن یدم: رسول, خدا ضلی. الله علیه. و آله: فر مود:؛ 

من اکنون چیزی ندارم ولی تو را به جایی راهنمایی می کنم شاید حاجتت 
کت ۱ ۱1۱۳۹۵ 
رسول نیز او را دوست دارند؛ برو به خانه دخترم فاطمه علیها السلام شاید 
به تو چیزی عطا کند. سپس به بلال فرمود: پیرمرد ناتوان را به خانه 
فاطمه راهنمایی کن. 
بلال به اتفاق پیرمرد به خانه فاطمه رفتند. پیرمرد عرض کرد سلام بر شما 
ای خانواده نبوّت و مرکز تزول فرشتگان. قاطمه علیها السلام جوابش را 
داد و فرمود کیستی؟ 
عرض کرد: فقیری هستم که به خدمت پدرت رسیدم, مرا به سوی شما 
فرستاد. 


1- توبه, آیه 34 و 35. 


2- تفسیر نمونه ذیل آیه 4 و 35 سوره توبه. 
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2 
ی ان که هیچ غذایی در خانه سراغ نداشت. پوست گوسفندی را 
که فرش امام حسن و امام حسین علیه السلام بود به پیرمرد داد. 
پیرمرد عرض کرد: این پوست چگونه نیاز من را برطرف می‌کند؟ حضرت 
فاطمه علیها السلام گلوبندی را که دختر عمویش به وی هدیه کرده بود به 
او داد و فرمود: این را بفروش و زندگی خودت را با آن تأمین کن. 
پیرمرد برگشت و جریان را خدمت پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله عرض 
کرد. آن حضرت گریست و فرمود: گرذن بند را بفروش تا خدا به برکت 
عطای دخترم برای تو گشایشی فراهم سازد. عقار یاسر از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله اجازه گرفت که آن گردن بند را خریداری کند. 
ی به بهای آن که شکمم را 
از نان و گوشت سیر کنی, و : یک برد یمانی بر تنم بپوشانی تا با آن نماز 
بخواتم, و یک دینار پول بدهی تا مرا نزد اهل و عیالم برساند. عقار گفت: 
من این گردن بند را به بیست دینار و دویست درهم و یک برد یمانی و یک 
1 سواری و نان و گوشتی که تو را سیر کند می‌خرم. پیرمرد گردن بند 
را به عمار فروخت و پولش را تحویل گرفت و خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نز گشت: حضرت از او پرسید: آیا نیازت برطرف شد؟ 
عرض کرد: آری, به برکت عطای فاطمه علیها السلام بی نیاز شدم. 
حضرت فرمود: خدا در عوض, به فاطمه عطایی بکند که نه چشمی دیده و 
نه گوشی شنیده باشد. و بعد به اصحابش فرمود: خدا در این دنیا چنین 
عطایی را به فاطمه کرده است, زیرا پدری مثل من و شوهری مثل علی و 
فرزندانی چون حسن و حسین به او داده است. وقتی عزرائیل فاطمه را 
قبض روح می‌کند و در قبر از او بپرسند پیغمبرت کیست ؟ جواب می‌د هد : 
پدرم. و اگر بیرسند: امامت کیست؟ جواب می‌دهد: شوهرم علی علیه 
لسلام. ۱ 
خدا گروهی از ملائکه را ماأموریت داده که بعد از مردنش پیوسته بر او و 
پدر و 


ص: 128 
شوهر و فرزندانش درود می‌فرستند. آگاه باشید که هرکس مرا بعد از 
وفات زیارت کند مثل آن است که در زمان حیات به زیارتم آمده باشد و 
هرکس به زیارت فاطمه‌ام برود مثل آن است که مرا زیارت کرده باشد. 
عمّار گردن‌بند را گرفت و خوش‌بو نمود و در پارچه یمانی گذاشت و به 
غلامش گفت: این را ببر خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله تقدیم کن, 
خودت را نیز به آن حضرت بخشیدم. وقتی غلام پیش رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رفت, حضرت مال را با غلام به فاطمه بخشید. 

فاطمه گردن‌بند را گرفت و غلام را آزاد نمود, هنگامی که غلام دید آزاد 
شده است. خندید. علت خنده اش را پر سیدند, جواب داد: از برکت این 
گردن بند مرا شگفت امد, زیرا گرسنه‌ای را سیر کرد و برهنه‌ای را پوشش 
داد و تهی دستی را بی‌نیاز کرد و بنده‌ای را ازاد نمود, در حالی‌که باز به 
ضاچش ره 2 


ص: 129 


اشاره 


قال علی علیه السلام: «العَفَهٍ بُسدٌ من اللثیم یقور اضلاجه من الکریم». 
(1) ۲ ۲ 
حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «عفو و گذشت افراد لثیم و پست را 
فاسد می کند, به همان اندازه که افراد با فضیلت را اصلاح می‌نماید». 

یکی از بزرگ‌ترین . فضایل اخلاقی. عفو و گذشت و ترک انتقام‌جویی به 
هنگام قدرت است. ادامه حیات اجتماعی مبتنی بر عفو و گذشت است.؛ 
زیرا اگر همه مردم در گرفتن حقوق خویش سخت گیر باشند و از 
کوچک‌ترین لغزشی چشم پوشی نکنند, زندگی بسیار تلخ خواهد شد و روح 
ضعا ه خصصت به کلی‌راز مبان عا هه رت بر ناهد رت 

بسیاری از مر دم کنیه‌ها را در سینه‌های خود پنهان هی کنند 8 7 انتظار 
روزی هستند که بر دشمن خود پیروز شوند و چندین برابر انتقام بگیرند, و 
از همه بدتر اينکه گاه به این صفت زشت افتخار هم می‌کنند. 

غارهار هک تاه‌شما: فتل عامیا بخطوو فعضول ایک سین خوی وزترت 


اللا نع این آو‌ال دیعس 270 
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حیوانی است. اما سیره انبیا اين بوده است که هنگام پیروزی حتّی الامکان 
گذشته‌ها را با آب عفو بشویند و دشمنان سرسخت را از این طریق به 
دوستان صمیمی مبذل سازند. ایات و روایات فراوانی در بیان فضیلت 
عفوء, و نکوهش از روح انتقام‌جویی وجود دارد, و سیره پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و امامان معصوم علیهم السلام کواه بسیار زنده‌ای بر این 
معناست که نمونه‌هایی از ایات و روایات و سیره معصومین علیهم السلام 
را بیان می‌کنیم. 


کف فر قرآن! 


قرآن می‌فرماید: « «خذ العنو وا مرو بالعژف وَغُرض عن الجاهلین»؛ (به هر 
۳ و از جاهلان 
زوی بحردان (هبا آنها ستیزه هکن)». ۱11 

این سه دستور که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داده شده, بیانگر 
اهمیت عفو و گذشت است. دستور اول توصیه به عفو می‌کند. دستور دوم 
اشاره به این دارد که بیش از آنچه فردم قدرت. ذارند از آنها نخواهد. و در 
دستور سوم توصیهربه بی یی نیت هو وتو 3 جاهلان است که ان 
ور درا 9 است که وقتی آنة فوق نازل شند؛ پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله به چبرئیل فرمود: منظور از اين آیه چیست؟ و چه کاری باید 
انجام دهد؟ جبرئیل عرض کرد: 

نمی‌د[نم باید از درگاه خداوند سوّال کنم. بار دیگر برگشت و عرض کرد: « 
او ال ستاء مرک ان تعْفو عقن طلمک و تمطِی مَن حرمک و تصل من 
قطعک 

؛ خداوند به تو دستور می‌دهد کسی را که به تو ستم کرده عفو کنی و 
کسی که تو را محروم کرده مشمول عطای خود سازی و کسی که از تو 
بریده با او پیوند محبلت برقرار کنن ».( ۱ 


1- اعراف, آیه 199. 
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« «وَلیِعَفوا وَلیصفخوا آلا تَجبُون آن یغفر الله لکمْ واللة غفور رَحیمْ»؛ آنها 
باید عفو کنند و چشم بپوشند, آپا دوست ندارید خداوند شما را ببخشد؟ و 
خداوند امرزنده و مهربان است».(1) 

اين آیه ناظر به جریان افک است یعنی تهمتی که بعضی از منافقان به یکی 
از همسران رسول خدا صلی الله علیه و اله زده بودند و از این طریق 
عفو و گذشت درباره همه مطلوب است. حتّی گناه کاران و الودگان؛ زیرا| 
این آیه زمانی نازل شد که گروهی از اصحاب بعد از داستان افک قسم اد 
کردند به هیچ یک از کسانی که در این ماجرا درگیر بودند کمک مالی نکنند. 
اين ایه نازل شد و انها را از شذت عمل و خشونت باز داشت و دستور عفو 
و گذشت داد.(2) 

به اين نکته نیز باید توجّه داشت که عفو به معنای گذشت است اما 
«صَفح» علاوه بر گذشت. به روی خود نیاوردن و ترک ملامت است که 
مرحله‌ای بالاتر از گذشت می‌باشد. 


عفو در روایات: 


1 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی می‌فرمایدر 
«ذ] کان یوم مّ القیامّة نادی مناد من کانٍ اجره عَلی اللّه, قلیدخُلِ الکتة 
یال من دالذی اج و عَلی الله؟ قیقال: العافون عَن الثاس فیدْخلون 
الْجَتَة قر بغیر حساب 

ی که روز قیامت می‌ شود ندا دهنده‌ای صدا می‌زند هرکس اجر او 
بر خداست وارد بهشت ۳ گفته می‌شود چه کسی اجرش بر خداست؟ 
در باتتخ می حهیند: کساتی که مردم را عفو کردتده و آنها بدون خساب 
داخل بهشت می‌شوند».(3) 


1 توف آیه 22 


2- برای آگاهی بیشتر از داستان افک به تفسیر نمونه, ج 14, ص 394, 


3- تفسیر مجمع البیان, ۳ ۳9 ص‌ 379 
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۳ امام علی علیه السلام می‌فرماید: » 
لو تاج الْمَکارم 

؛ عفو و گذشت تاج فضایل اخلاقی است».(1) 
می‌دانیم تاج هم نشانه عظمت و قدرت است و هم زینت. که بر بالاترین 
و بدن بعنلی سر گذاشته می شود این تعبیر نشان می‌دهد که عفو و 
گذشت در میان همه فضایل اخلاقی موقعیت خاطی دارد. 
3. باز هم امام علی علیه السلام می‌فرماید: »2 
سَدٌ الثاس من لایِعْمو غن الرّلْةٍ ولا بَسَئرٌ لْعوَرة 
؛ بدترین مردم کسی است که از لغزشها نمی‌گذرد و عفو نمی‌کند, و عیوب 
مردم را نمی‌پوشاند» 12 
4 عفو هایه عرت است. رسول اکرم صلي الله علیه و آله می‌فرماید: « 
علیک یاو قانَالعقو لیذ اد لا عزا قتعا قوا یرم ال 

: عفو و بخشش را شیوه خود قرار دهید, زیرا| تک مه عزت انسان 
تقی‌ای انم من سک تور کشت دام باشید تا ما را غریر 
کند».(3) 
ك امام صادق علیه و السلام می‌فرماید: « 
موٍئنا اه البیت الْعَفْهٍ عفن ظلمَنا و اعطاء من حَرهنا 
: روش مردمی ما خاندان عبارت است از ۱[ 
که بر ما ستم کرده‌اند و بخشش به کسانی که از ما دریغ داشته‌اند».(4) 


انواع عفو: 

فضیلت عفو و گذشت به عنوان یک اصل از نظر شرع, عقل, کتاب و سئت 
جای تردید نیست؛ اما این بدین معنا نیست که استثنایی نداشته باشد, بلکه 
مواردی پیش 


رخ غررالخکم خ 1 ض 140 2 520 
2- شرح غررالحکم, ج 4 ص 175, ح 5735. 


3- الحقائق فی محاسن الاخلاق. ص <75؛ و اصول کافی, ج 2 ص 108, ح 
3 


4-مساگل آلشيعه: ج 8ر.ض 523 تحف العقول: خکمت. 226 بحارالاتواره ‏ 
201 
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می‌آید که عفو و گذشت سبب جرأت ت جانیان و جسارت خاطیان می‌شود که 
در این صورت باید از عفو و گذشت صرف نظر کرد و به مجازات عادلانه 
پرداخت. حدیثی که در اوّل بحث یاداور شدیم به این استثنا اشاره دارد که 
عفو و گذشت, افراد لیم و پست را فاسد می‌کند به همان اندازه که افراد 
با فضیلت را اصلاح می‌کند. این حدیث دو معنا دارد: 

اول: ادم کریم وقتي عفو می‌کند, عفوش سبب اصلاح است., چون جلب 
محبّت می‌کند و اصلا به یاد نقی اورصهی توآضوتن ف فنگا اما لیم عفوش 
آمیخته با منّت و آزار است و در مناسبتهای مختلف به یادش موی | هر وی 
آزارش می‌دهد؛ به عنوان مثال اگر به فقیر چیزی نمی‌دهی لااقل با او نیکو 
سخن بگو و عذر خواهی کن و بگو ای کاش می‌توانستم به تو کمک کنم, 
این کار بهتر از صدقه‌ای است که اذیت و ازار را به دنبال داشته باشد و 
بگوید: این پول را بگیرٍ و دیگر اینجا نیا و مزاحم من نشو, زیرا اين کار 
دوم: انسان کریم را وقتی عفو می‌کنی, باعث اصلاحش می‌شود, در 
رفتارش تجدید نظر می‌کند, اما ادمهای لثیم را اکر عفو کنی جسورتر 
می‌ شود. 

نکته دیگر اينکه عفو در مسائل شخصی پسندیده است. اما در مسائل 
عمومی و حقوق الهی نکوهیده و مذموم است. چرا که سئت و روش 
رسول خدا صلی الله علیه و اله این بود که متجاوز به حقوق الهی را 
مجازات می‌کرد. و حذ خدا را جاری می‌ساخت و شفاعت هیچ شفاعت 
کننده‌ای را نمی‌پذیرفت. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم: 
الف) امام باقر علیه السلام می‌فرماید: » 

کان لام سَلَمَةٍ زوج النبن صلی الله علیه و آله أَمَُْ قَسَرَقث من قَوّم, قَأتی 
بها الب صلی الله علیه و آله, قکلمئهة آم سلجّة فیها, فقال الثبت صلی الله 
علية و آله: با ام ههد که من خدود ال اس تقطعها روز ۱ 
صلی الله علیه و آله 

؛ ام سلمه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کنیزی داشت که 
سرقت کرده بود. کسانی که مال آنها غارت شده بود حضور پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله آمدند تا آن کنیز را مجازات کند. از تنتلمه: دوباره کتیر 
خود نزد نيامیر. شغاغت. کردم آن 
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حضرت فرمود: اين حدٌی است از حدود الهی که نباید نادیده گرفت. سپس 
وت کف را نع کرد 131 

ب) زنی از خاندان اشراف به نام فاطمه مرتکب سرقت شد, هنگامی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد حدّ الهی را درباره او جاری 
کنند, قبیله بنی مخزوم از این جریان به شدّت ناراحت شدند و کوشیدند تا 
به هر وسیله ممکن مانع اجرای حد شوند., به این جهت از اسامة بن زید که 
مورد توجه رسول خدا بود تقاضا کردند که با آن حضرت در این باره صحبت 
کند و از ایشان تقاضای عفو نماید. هنگامی که اسامه با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در این باره گفتگو کرد, حضرت سخت ناراحت شد و فرمود: 
آبا درباره حدی‌ازحدود خداشفاعت ,می‌کنی؟ سپس از جا حرکت کرد 
وضمن خطبه‌ای فرمود: ای مردم علت اینکه ملتهای قبل از شما هلاک 
شدند, این بود که اگر فرد بلند پایه‌ای از آنان دزدی می‌کرد. او را مجازات 
نمی‌کردند, اما اگر از مردم ضعیف و گمنام کسی دزدی می‌کرد, حکم خدا 
را اجرا می‌کردند. سپس فرمود: به خدا سوگند, اگر دخترم فاطمه دست 
به چنین کاری بزند, حکم خدا را درباره او نیز اجرا می‌کنم چرا که در برابر 
رک 


تتضیرم: فشیر ام ای ی الیو از ایام ان ای تست و 


هنگامی که ابوسفیان و عبدالله بن امیه اظهار پشیمانی کردند. امام علی 
علیه السلام به انها فرمودند: بروید در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و همان جمله‌ای که برادران یوسف در مقابل عذرخواهی از حضرت 
یوسف اظهار داشتند پر زبان جاری کنید, پیاهبر شما را خواهد بخشید. آنها 
خدمت رسول خدا آمده و گفتند: « «تالله دک ال عابتا وان 

کتالحاطیین»؛ به‌خد اسوگند, خداوند نو را بر ما برنری بخشیده: و 
ماخطاکاربودیم».(3) 


ال التعه 1ص 332 


2- صحیح مسلم, ج 5, ص 114. 


- یوسف, آیه 91. 


ظر دول 
سپس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تقاضای عفو کردند. حضرت, این 
آیه را تلاوت فرمود و از خطای آنها درگذشت: » لا تثریتب علیکم الوم 

عْفِرّ ال لَکَمْ وهَو أرَحَمْ الرّاجهین»؛ امروز ملامت و توبیخی بر شما 
نیست؛ خداوند شما را می‌بخشد. ؛ و او مهریانترین مهربانان است» 5« 
همچنین هنگامی که سپاهیان آن حضرت مکه را فتح کردند و خواستند وارد 
شهر شوند, کلم از آنات به نام سعدبن عناده که فرمانده سیاه بور- شعار 

مي‌داد: 
«ابَوْم یو الََحَمّه الیو بُشتعل الخْرعَه 

؛ امروز روز جنگ و نبرد است, امروز زنها اسیر می‌شوند». 
دک ار ات ای یه مات از ا تا ار نم کت بر 
اشفت و به. غلی علیه السلام دستور داد پرچم را از دست سعد بگیرد و او 
را از مقام فرماندهی عزل کرد. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله 

فرمود. » 
بل الیو یوم المَرَحَمَة 

؛ آمروز روز رحمت و بخشش است».(2) ۱ 
در حدیثی که در کتب شیعه و سنی در ذیل ایه 134 سوره ال عمران نقل 
تشوه می‌خوانتم که یکی از کنیدان امام علی یج الکشین کلنهما السلام یه 
شتحافی که آب روی دست امام می‌ریخت؛ ح آت از دستش افتاد و 
بدن امام را مجروح ساخت, امام علیه السلام از روی خشم سربلند کرد. 

ز بلافاصله گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید: 

«واْکَاطِمین الَْیْطَ». امام فرمود: خشم خود فرو بردم. عرض کرد: 
«والعافین عّن الّاس» 

. فرهود: تو را را بخشیدم خدا تو را ببخشد. گفت: 
«واللة یج الَمْجسنین». 


آمام فرمود؛: تو را در راه خدا ازاذ کردم.(3) 
1- یوسف. آیه 92. 


رضم الا این نی الصصم عرص هر 


3 تفسیر دژالمنثور و نورالثقلین ذیل آیه 134 سوره آل عمران؛ برای 
فطالعه متسر در رنه عفم یه کنات اخلا قر دز قران. خ در الییه ابة الله 
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اشاره 


قال علی علیه السلام: «تَمامْ العفاف اللأضا بالکفاف».(1) 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «کمال عفت این است که انسان به 
آنچه که دارد راضی باشد». 

عفت در لفت به معنای خودداری و امتناع است (2) و در اصطلاح به معنای 
خودداری از شهوت‌رانی حرام است. 

راغب در مفردات می‌گوید: » 

العهْهٌ خصول حالة لِللَفُس تَمَتَنعٌ بها عن عَلبِة السَهُوَة وَالمتَعَفَفَ, المْتعاطی 
لذلک بصَرّب من لمارسَة والقر وَأصْله الافتصارٌ علی تناول الشیء 
القلیل 

؛ عفت, بوجود آمدن حالتی برای نفس انسان است که او را از غلبه یافتن 
شهوت حفظ می‌کند و عفیف کسی است که این حالت را بر اثر تمرین و 
تلاشن, جدست: .می‌آورد و زيشه. آن: اکتقا کردن بر افستفادم امکانات کم 
است».(3) 

در میان علمای علم اخلاق معروف است که اخلاق فضیلت میانه و معتدلی 
است بین افراط و تفریط اخلاقی که رذیله هستند. آنها برای اخلاق معتقد 
به چهار 


1- بحارالانوار, ج 74 ص 419. 


2- مجمع البحرین. ماه« عفت». 


3- مفردات راغب. شماره 339. 
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خلم. اضلی هت که ارو اد سجاعته نم کت و عوالت کر 
باس ها تمام عم الا ی استه نس نت فصله ورد آعترال قاه 
شهویه است آن هم به معنای عام کلمه که هر جاذبه‌ای را نسبت به چیزی 
قوّه شهویه می‌گویند مانند جاذبه مال. مقام. شهوت جنسی و غیره که اگر 
از حد بگذرد, حرص است و اگر به حد اعتدال نرسد. تنبلی و رکورد است و 
ا کر اعتوال با شد عفاف ارست. 

می‌گویند ثروتهای دنیا در سه مرحله مصرف می‌شود: 

اوّل: ضرورتهاست که حداقل ضروریات زندگی لباس, غذا,. و مسکن است. 
یی رحس ات سای اه ال رای اس 

سوم: شهوت و هوسهاست؛ امار نشان می‌دهد که قسمت عمده اموال 
دنیا در این مرحله مصرف می‌شود. 

ی مه ار وک آشته ا س محع 
باشد عفیف است و اگر به مرحله سوم رسید مایه بدبختی است و بار به 
قدری سنگین است که از طریق مشروع قابل حل نیست و حلال و حرام با 
انسان باید قانع باشد در غیر این صورت حدی برای توقف ندارد. 

عفت نیز مانند سایر صفات کمال. از مراتبی برخوردار است, که بالاترین 
مرتبه ان, خودداری و پرهیز از تمام محژمات و نافرمانیهاست و به پرهیز 
از 9 شهوانی محدود 0 

«اعلم َنّ افصَل العمّة الورغ 7 دینٍ ال و لْعَمَل بطاعته 

پروردگار است» 0 

بنابراین خودداری از شهوت‌حرام, از بزرگترین_ و دوست داشتنی‌ترین 
مراتب عقّت است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: « 

أَحثٌ العفاف الی الله تعالی, عفَهٌ البَطْن و 
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الفرج 

: محبوب‌ترین پاکی نزد خدای تعالی, پاکی شکم و شهوت جنسی است». 
(1) 

امام علی علیه السلام خطاب به کمیل مي‌فرماید: « 

با کل ان احتّ ما تَیلة العبا الی اللّه بَعْدَ الاقرار به وباوْلیائّه العف 
وَالتّحَُلْ والاصَطباژ ۱ ۱ 

: محبوب‌ترین چیزی که بندگان خدا اطاعت فرمانش را در ان می‌کنند بعد 
از اقرار به خدا و اولیایش سه چیز است: 

عفت. تحمل و صبر».(2) 

و از ز آن حضرت می‌خوانیم: « 7 

ما المجاهد السَهیدٌ فی سبیل الّه بطم آمراً یقن قدر قعتث, آکاه العف 
آن‌یکون ملکا من القلانکة 

؛ مجاهد شهید در راه خدا اجرش بیشتر از کسی نیست که قدرت بر گناه 
دارد اما خویشتنداری می‌کند. چنین شخصی نزدیک است که فرشته‌ای از 
فرشتگان خدا| باشد» ۳۲ 

هرچه عفت بیشتر شود. حیا هم بیشتر می‌شود و درجه غیرت هرکس به 
اندازه درجه عقت اوست و میزان عفت هر کس به قدر غیرت اوست. 
با می‌فرماید: » 

دلیل عَیْرّة اللَجْل ععَنه 

: ؛ پاکدامنی مرد دایل بر غیرت مند بودن اوست».(4) 

و فرمود: «.. 

عفن علی قذر غيرنه 

9 با کذاهتی او چه خه انیرت: آوشستت ۰ ۱۶ 


0 
عفر عَقّبت أَطرافة < حستت أَوصافْةٌ 

۱ ؛ کسی که چشمش 1 پاک نگه دارد اوصاف و اخلاقش نیکو گردد».(6) 
نیز فرمود: « 


لا 7 الکارم, الابالعفاف والایثار 
؛ فضایل اخلاقی جز با پاکدامنی و آیثار کامل نمی‌گردد».(7) 


2- تحف العقول. ص 167 با ترجمه. 


3- نهج البلاغه, کلمات قصار, 474. 
4 غررالحکم. شماره 5408. 
کشخ البلاغه, کلمات فضار 7 ار الاتوار 0 رشن 4 
6غررالحکمن شماره 5428 


7- همان مدرک شماره 119« 
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و فرمود: « 
العناف یَصون الّفس و یت هها غْن الذنایا 
: پاکدامنی نفس را #9 کزدهه ان را از بستها دور نجه.می‌دارد۱۸(۰ 
و فرمود: « ۲ 7 
من عَف خف ورَرة, و عظم عندالله قدره 

! کش باکدافی هه کندر بار. کاهاتش یی .غی‌ شود ۵ صقان رخ 
خداوند بالا می‌رود».(2) 
و فرمود: ,« ِ 
ادا آراة ال بع بعبّد حَیرا أعف بَطتَه و فوَجَة 

> هنحاهین که" ِ نسبت به کسی اراده نیکی داشته باشد. شکم و دامن 
او را پاک می‌گرداند».(3) 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: » 
عقوا عن نساء الثاس, تیف تسا کم 
: لسبت به زنان مردم پاکدامن باشید تا نسبت به زنان شما پاکدامن 
باشند».(4) 


پیامدهای بی عقتی (شهوت رانی): 


1 فرجام سیاه 


شهوت مانند ماری خوش خط و خال است که به محض نزدیک شدن و 
تماس با هت زهر خود را تزریق می کند. لذ| باید مواظب بود تا برای 
برخورداری از لذّتی آنی و فانی, به دامی بزرگ و طولانی گرفتار نشویم. 
[مام علی علیه السلام می‌فرماید: »2 

ال لته طیی ۶ آخرها عطت 

؛ ابتدای شهوت شادی است و پایان آن هلاکت و نابودی است».(5) 


2 اندوه فراوان 


انسان با پرده دری و باز گذاشتن درهای اعضا و جوارح خود هميشه در حال 
نیاز 
یاز 


1- غررالحکم. شماره 5420. 

همان مور که مار 5426 
3- همان مدرک» شماره 9263. 
4- بحارالانوار, ج 71 ص 270. 


5- غررالحکم. شماره 6946. 
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و تت دش است, این حالت روانی منشاً افسردگیها, آندوه‌ها و غصه‌های 
وی موی ای اس ان ای یه رات 
دارد. 

علی علیه السلام می‌فرماید: « 

کم من فرح افضی به قَرَخْةٌ الی خن ملد 

؛ چه شادمأنیهای زیادی که شادی آن نة اتذوة جاودانی ختم می‌شود».(1) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: « 

زب ب شَهوة ساعة تورث خزنا طویلا 

دارد».(2) 


3 بردگی روح 
انسانی که زمام خود را به دست اعضا و جوارحش بسیارد, به اسارت آنها 


در ضوت | 


علی علیه السلام می‌فرماید: » 
یذ السهوه آسیژ لا یئعک سره 
۱ بنده شهوت؛ اسیری است که هر گز از اسارت بیرون نیاید».(3) 


تالم شفای 95 


3- غررالحکم, شماره 6966. 
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ص: 143 


8 اد خدا بودن 


اشاره 


قال عل علیه السلام: «کل قول لیس لِلّه فیه در قَعو کل یت زره 
فیه فِکر قَسَهْةٍ, وکل تظر لیس فیه اغتباژ قلهغ».(1) 

خضرزت: علن, علیه السلام می‌فر‌ماند: «هر سختی که دکر خدا در آن تباشند 
بیهوده است. و هر سکوتی که در آن فکر کردن نباشد سهوست. و هر 
نظری که در آن عبرت نباشد لهوست». 

امام علی علیه السلام ترسیم مهمّی از یک انسان موّمن و آگاه کرده که 
مطابق آن انسان دارای سه حالت است: با فتکلم افشت: با ساکتت و يا نظر 
به چیزهایی در خارج می‌کند؛ موّمن در این سه حالت باید سه برنامه داشته 
باشد, اگر سخن می‌گوید, سخنی از خدا بگوید و ذکری از خدا در او باشد؛ 
اگر سکوت می‌کند, نسکو‌تیتن. آهيخته.با تفکر باشد؛ ک تن 
نگاهش عبرت باشد. شی کهسالی از دکز باه آقوست و وی که 
خالی از فکر باشد سهوست و نظری که خالی از عبرت باشد لهوست. او 
بتوانیم این برنامه را دز زندکین. ودعایت کنیم: زندگی ما عوض می‌شود, 
ی یا 


1- بحارالانوار, ج 74 ص 406. 


: 144 
باشد؛ درس, کار و خرید و فروش ذکر خدا می‌شود. و سکوتهایی که 
می‌کنيم, درباره اولیاء الله, معاد و یا مسائلی که انگیزه الهی دارد فکر کنیم 
در این صورت فعرمان هم خدایی می‌ شود. نگاهمان هم اگر دارای انگیزه 
الهی باشد ذکر الله است. 

مهم این است که اين قلب نمیرد و زنده باشد؛ زنده ماندن قلب هم به 
فکر و عبرت میسٌر می‌گردد. 
در کتاب «سفينة البحار» ماده «وعظ» از «امالی صدوق» نقل می‌کند که: 
» 
۰«( 0 ِِ 
؛ هارون الرشید برای موسی بن جعفر علیه السلام نامه نوشت که مرا 
موعظه است» یعنی تمام اتفاقاتی که در اطراف تو رخ می‌دهد دیدن آن 
برای تو موعظه است. 
در دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان می‌خوانیم: « 
اللعَمٌ ... واذقنی فیه حلاوة ذکرک 
۱ خدایا شیرینی ذکر و یاد خویش را به من بچشان». 
از انجا که عوامل غقلت در زندگی مادّی بسیار فراوان است و نیروها و 
وسوسه‌های شیاطین از هر طرف به سوی انسان حمله‌ور می‌شود. برای 
مبارزه با ان راهی جز ذکر کثیر نیست و ذکر زیاد یعنی توجه به خدا با تمام 
وود بر هن ت و 1 و 2 ِ 9 7 
« «یا أَیهُا الذین آمَئوا ادْکرّوا ال ذکرا کثیرا* وسَبحُوة بُكرَمّ واصیلا»؛ ای 
کسانی که ایمان اورده‌اید! خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح 
گویید».(1) 
باید در همه حال به یاد خدا بود. به هنگام عبادت, صحنه‌های گناه, به هنگام 
نعمت و به هنگام بلا و مصیبت. در حدیثی که در «صحیح ترمذی» و «مسند 
9 از ابوسعید ی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده 
ی لعباد افِصَل ِِ« 5 ندال یوم القَیامَة 
؛ کدام یک از بندگان در روز 


1- احزاب, آیه 41 و 42. 
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قیامت مقامشان از همه برتر است؟» فرمود: « 

الذاکزون اللة کثیرا 

؛ آنها که خدارا بسیار یاد می‌کنند». ابو سعید می‌گوید: عرض کردم: « 

با رسول اللّه و من الغازی فی سبیل اللْه؟ 

؛ ایا چنین کسانی حتی از جنگجویان راه خدا مقام بالاتری دارند؟» فرمود: 

» 

لو صَرَب بیتیفه فی الکَفارٍ والفْشرکین حتّی یَلْکَس ویحتَصب دماء لکان 

الذاکرون اللة افصَل درجة منه 

؛ اگر با شمشیرش آنقدر بر پیکر کقار و مشرکین بزند که شمشیرش 

بشکند و با خون رنگین شود انها که بسیار یاد خدا می‌کنند از او برترند». 

)1( 

چرا که جهاد خالصانه نیز بدون ذکر کثیر خداوند ممکن نیست. 

رسول اکرم صلی الله علیه و له می‌فرماید: » 

کل آحد یموث عطشانا الاذاکر الله 

هر کسی هام مز ک تفه سان حی‌ذهد.خکر کسی که دآکر دا باشد». 

)2( 

امام ای لس ۶۲ می فرماید: سس , 

یموث الْمومن, یکُل مِیِتة, یموس عرقاء وَیَموث یالهدم. ویبتلی بالسَبْع, 
یِمّوث بالصاعقة, ولا بصیب ذاکرّالله 

را 

درنده شود و يا صاعقه او را فرا بگیرد, اما شخص ذاکر هرگز با این گونه 

مرگها نمی‌میرد».(3) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: زمانی که حضرت موسی بن 

عمران با خداوند مناجات می‌کرد عرض کرد: » 

یارب آنفید انت میی فانادیک آم قریتٌ فأناجیک؟ 

ابا. از هم دفرن نا با دا اند ترا انم با تزدیی هی تا ایکا که 
نجوی کنم ؟» 

«قاوحی اللّه جل جلاله: آنا جلیسن 5 قر دکرنی 

ِ خداوند می‌فرماید: : من همنشین کسی هستم که مرا یاد می‌کند».(4) _ 

یاد خدا برای روح انسان غذاست و تنها با یاد خداست که دلها ارام 


می‌گیرد: , َ 9 و 
ع ۲ ۳ م۲ ۳۹ عء‌ 
« «الابذکر الله تطمینٌ القلوبٍُ»».(<) 


توص 3 

مار الاتهارشع ورن 220 یزان الحکته ‏ دص 213 
و ان سور کی 9و 162 میران الخمه خر ور مر 412 
ان رک دصر ان الخکمدیع روص 1 11 


5- رعد, آیه 28. 
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وننیجه آرامش و اطمینان قلب همان است که در سوره فجر آمده است: 
« «یا أبَنمَا اللفسٍ الْمْطمعه* ازجعی الی رب رَاضيهة مَرْصیْه* قادحْلی فی 
عبادی* وَادخْلی جنیی»».(1) 

برای ذکر خداوند حدی بیست. 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

ما من شمعء الاولة حذ ینتهی الیْهٍ الاالذکرٌ قلیْس لذ حذ بنتهی الیّه 
ای ان وا درا 
ان حذی نیست» سپس افزود: خداوند فرایضی را واجب کرده و هرکه ان 
رآ بجأ آفر ده همان حد و انتهای آن است؛ ماه رمضان را هر کس روزه 
بگیرد حدش انجام گردیده 9 ار نیز همینطور, جز ذکر خدا که خداوند به کم 
آن راضی نیست و پرايه آن حدذی قائّل نشده, سیس به عنوان شاهد این 
آیه را خواند که «پا ما الذین منوا اکَیُوا ال ذکرا کثیرآ».(2) 

و امام علیه السلام در توضیح این روایت می‌فر ماید: یدرم امام باقر علیه 
السلام فراوان ذکر خدا می‌کرد, با او راه می‌رفتيم ذکر خدا می‌گفت, به 
هنگام غذا خوردن به ذکر خدا| مشغفول بود, فتحاست که با مردم سخن 
می‌گفت از ذکر خدا غافل نمی‌شد و ما را به ذکر خدا فرمان می‌داد. در 
پایان فرمود: خانه‌ای که قرآن در آن تلاوت شود و ذکر خدا| در آن گفته 
شود برکتش زیاد خواهد شد و فرشتگان در آن حضور می‌یابند و شیطان‌ها 
از آن فرار می‌کنند براي اهل اسمان: می‌درخفه هما وه کهساون براه 
اهل زمین درخشان است. اما خانه‌ای که در آن تلاوت قرآن و ذکر خدا| 
نیست, برکاتش کم و فرشتگان از آن فرار می‌کنند؛ و شیطان‌ها در آن 
حضور دائم دارند ۳-1 


1- فجر, آیه 27- 30. 
2 احزاب, آیه 41. 


5 اصول کافی جر کاب الخغافه باب دک الله فطل 
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انواع ذکر: 


1 ذکر لفظی: زبان به ذکر خدا مشغول باشد. 

2 ذکر قلبی: باطن ادمی مشغول به ذکر باشد. ذکر قلبی می‌تواند با ذکر 
زبانی همراه باشد که در این صورت نورانیت مضاعف می‌شود. 

و عملی: عمل. آه به کشه‌ای باس که کایت ار تقو روصت ره 
رتسول خها ضلی الله یه و الم هی قرماید: هر کر وا باید فر هر حال باکید 
و ذکر خدا, گفتن « 

شْبُحان اللّه وَالْحَمَدْللَه ولا ال الأاللَهْ واللّه آکتر 

دا ی بر او حرام است روبرو گردد از خدا 
رسد آن زا ترک کت 117 


اوقات ذکر خدا: 


1. هنگام برخورد با دشمن. 
2 هنگام کارو کوشش. 

3. زمان خشم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مي‌فرماید: « 
اوحی ال الی تیم مِنْ اثبیائه: اب آدم اذکرنی عند عضیک ادکْرکَ عنه 
عصین 
؛ خداوند به یکی از انبیائش فرمود: اي فرزند آدم مرا هنگام خشمت به یاد 
آور, من تو را هنگام خشمم به یاد می‌آورم».(2) 
4 در شادمانیها: 
امام باقر علیه السلام می‌فر ماید: ی ِ 
في التّوراة مکتوتٌ: یا موسی اد کی فی خلواتک و عند سشرور لذاتک 
ااکزک عنْد عقلایک 
: در تورات نوشته شده ای موسی! در خلوتها مرا یاد کن و نیز در هنگام 
شام یت را اد کت در ام مایت را ماد ار ۳۱ 


رای 32 


3- همان مدرک ج 13, ص 328. 
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موانع ذکر خدا: 


1 اولاد ۲ اموال 


بسیاری از افراد برای بدست اوردن مال و مقام و شهوت. دست به هر 

ار سم ند محال سرام ها زا قراس 2 

به فرزندانشان, خدا را فرامهش کرده و از یاد خدا غافل مي 

فرآن می‌فرماید: « «ا ها الذین منوا لک مالك ولا کم کن دور 
65 ّ من بفعل لک قاولَیَک هم الحاسژون»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا 

۳ ی 

از زیانکارانند».(1) 


2 شیطان 


شیطان سوگند یاد کرده که فرزندان آدم علیه السلام را گمراه کرده و آنان 
را از راه خدا منحرف گرداند. به همین جهت خداوند خطر او را نیز گوشزد 
کرده, آنجا که ر می‌فرماید: » «ایَمَا «برید د السْیّطانٌ آن یوقع ِِِ الَعَدَاوة 
والفضاء فی الختر والمسیر عصو کم ۶ رکر الله» شیطان می‌خنوا هد ید 
وسیله شراب و قمار, در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از 
یاد خدا باز دارد».(2) 


3. ناشکرترین عضو 

امام علی علیه السلام می‌فرماید: ۳ ۳ ۶رو 
«لیسٌ في الجوارح اقل شکرا من العین. فلا تعطوها سولها قَتَسْعَلْكم عن 
ذکرالله 


درضان اعضا تشر از حشم تست یه خوا شا اون ندهند که شرا 
را از یاد خدا غافل می‌کند».(3) 


1- منافقون, آیه 9. 
2- مائده. آبه 91. 


ص: 149 


نتایج دوری از یاد خدا: 


قرآن در این زمینه می‌فرماید: 
» «وَمَنْ أَغر ضَ عَنُ ذکری قَانٌ له مَعيشَة صَنکا»؛ هر کس از یاد من 
رویکر دان شود زقدجی کرت و( کف خواهد داشت» 1(۰) 


قرآن در این زمینه مي‌فرماید: 

« «وَمَن یَعّش عَن ذکر الرحْمَانِ نقَیّض له شَبْطاناً قهُوَ له قرین»؛ و هرکس 
از یاد خدا| رویگردان شود شیطان را به سراغ ای ی در پس همواره 
قرین اوست».(2) 


اش ات 


امام باقر علیه السلام می‌فر ماید: 
«اپاک والعفلة قفیها تکون قساوةه القَلب 
۷ ازدففلت بر غدر اش کسیر آنقشاوت قلب است ۱9۱ 
7 به حضرت موسی علیه السلام می‌فرماید: 
«لا تْسني علی کل حال ولا تفْرح یکره المال قانْ نسیانی بُفُسي القْلوبِ 
؛ ای موسی, مرا در هیچ حالی فراموش نکن و به زیادی ثروت خود 
خوشحال مباش, زیرا فراموش کردن من قلبها را سخت می‌گرداند».(4) 


1- طه, آیه 124. 
2 زخرف. آیه 36. 
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قرآن در اپن زمینع می‌فرماید: ۳ 
« «ولا تکوئوا کالذین تسوا ال قََئسَاهْم آلفْسَهْمٌ»؛ و همچون کسانی 
نباشید. که خدا را فراموش کردند 19 نیز آنها را به «خودفراموشی» 


گرفتار کرد».(1) 


5 عدم قبول اعمال 
انیام غلی قاه النطلام سیف ها ید 


«لا عمل لغافل 


1- حشر, آیه 19. 


2 غررالحکم. شماره 5767. 
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اشاره 


قال علو علیه السلام: «تئلائَهٌ بُحْتَبرٌ بها عقول الرٌجال, المال والمُصیبهٌ 
والولایْه». 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «سه چیز است که خرد مردان را با 
آن آزهاینش می کنند: مال. مصیت و مقام». 

و در غررالحکم این حدبت اینگونه بیان شده: 

«تلاث یمتح بهاغقول الرجال. هش المال, الولاية وَالمَصيبة 

سه چیز ر است که‌خردهای ادمارن با انها ازموده مشود دار آمیر ووستی. و 
مصیبت».(1) 


علی علیه السلام مي‌فرماید: « 
یِقولنَ احذکم: «اللمٌ ای اعودٌ یک من الفکتة» 2 لیس احَدٌ الا هو 
مُشْتمل علی فتنع, ولکن مَن اشتعلة قلیسْتَدٌ ‏ من مُضلاتِ الفتن .. 

کار شا کرو انا نامه ارام اش 
کس نیست مگر اينکه امتحانی دارد. ولی کسی که می‌خواهد به خدا پناه 
ببرد, از «امتحان گمراه کننده» به خدا| پناه ببر؛ زیرا خداوند سبحان 
می‌فرماید: بدانید که اموال و اولاد شما مایه امتحان شما هستند(2) 
معنای این سخن آن است که خداوند مردم را به اموال و 


ص: 152 

اولادشان از فایشن قف کته :تا آن کس که از روزیش خشمگین است از ان 
کس که شاکر و راضی است شناخته شود, هر چند خداوند سبحان از مردم 
به خودشان آگاه‌تر است, ولی اين به خاطر آن است که افعالی که با آن 
استحقاق ثواب و عقاب پید | می ‌کنند ظاهر گردد؛ زیرا بعضی از مردم (منلا) 
پسر را دوست دارند ماع نی ون خصیع مال فراوان می‌خواهند و 
از کمبود مال ناراضی هستند. ۱ 

تک ماس الم هس مامتان و ا ماس اه اک کت 
بگوید به خدا| پناه می‌برم از امتحان, معنایش ۳1 است که پناه می‌برم از 
اتنکه.آفویدمشوم: جون آفریشی از افتخان جدا سسته عالم خلعت, عالم 
امتحان است؛ از آدم شروع شد و تا پایان دنیا هم ادامه دارد. 

آزمایش الهی گسترده است و زمان و مکان معین در آن نیست. ماده 
آزمایش هم در آن معین بیست. آژمانتتن هم انواعی دارد و این امتحان و 
ازمايش هدف افرینش است. 


فلسفه امتحان: 


امتحان خداوند از انسان برای کشف باطن او نیست. چون خداوند به 
اسرار آگاه است, بلکه امتحان برای ظهور استحقاق است که چه ر کسی 
استحقلق واپ را دارد ,و چه کسی ندارد. قرآن می‌فرماپد: « «أَحستِ 
الاس آن ۳ پر کوا آن یفُولوا 1 هم ر لا یفتئون* ولْقَد قتتا الذین من قبلهم 
قلیعلمنَ اه الذین ضَدّقوا وَلیعلَمَر"ً الکاذیین»؛ آبا مردم گمان کردند همین 
که بگویند: «ایمان آوزذیم» به حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند 
شند؟ ها کسانی. را که بیتم از آنانبودند آزمودیم (و ایتها را نیز امتحان 
می‌کنیم), باید علم خداوند در مورد کسانی که راست می‌گویند و کسانی 
که دروغ می‌گویند تحقق یابد».(1) 


1- عنکبوت, آیه 2 و 3. 


ص: 53 1 


اتوالق از شارنش؛ 


بعضی از امتحانها سخت و بعضي آسان است, در آیات قرآن نمونه‌هایی از 
آزمایش الهی بیان فده« حمتاو کم بالسد والحَیّر و فنَتَةٌ»؛ و شما را با بدیها 

و خوبیها آزمایش می‌کنیم».() 

» «وللونکم بشی ء من الْحَوّفی وَالْجُوع وَتَقّصٍ من الْموّال وَالأْنفُسٍ 

وَالَمَراتِ وبشر الطّابرین»؛ قطعا همه شمارا با جیزی از تزنین: کرسنگی: 

و کاهش در مالها و جانها و میوه‌ها آزمایش می‌کنیم؛ و بشارت ده به 

استقامت کنندگان».(2) 

امتحان نسبت به موقعیّت اشخاص متفاوت است. آنها که قوی‌ترند امتحان 

آنها سنگین‌تر است و آنها که ضعیف‌ترند به همان نسبت امتحان می‌شوند؛ 

انبیا و اولیا هم امتحان داشتند. 

قران تموتنه‌هایی. از افتخانات: پیاهبران ,را باز کو کردم اننست. انجا که 

می‌فرماید: 

» «وَاذ ایتلن ابراهیم 2 لمات قأتَتَهْتَ»؛ هنگامی که خداوند ابراهیم را 
با وسایل گوناگون آزمود».(3) 

در زمان پادشاهی نمرود دانشمندان علم هیئت به او خبر دادند که کودکی 

به دنیا قی‌اند و مردم را از بت پرستی باز می‌دارد و حکومت او را 

سرنگون می‌کند. 

نمرود تصمیم گرفت که زنها را از مردها جدا کند و هر پسری که به دنیا 

قف اد را بکشد. نوشته‌اند ۳ صدهزار طفل را از بین برد. در این زمان 

حضرت ابراهیم علیه السلام به دنیا آمد و مادرش او را تا سیزده سال در 

ان کر اسان ال رما ام وه اما 

پرستش می‌شدند. شکست؛ ولی نمرودیان بر ضد ابراهیم علیه السلام 

تبلیغ کردند و مردم را بر علیه او شوراندند و حثی زنانی که کارشان پشم 


1- انبیاء آیه 35. 
2- بقره, آیه 155. 


- بقره, آیه 124. 
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ریسی بود از درامد آن هیزم تهیه می‌کردند. حثّی بیماران وصیت می‌کردند 
که مقداری از اموالشان را هیزم بخرندٍ و حاجتمندان به عنوان نذر هیزم 
می‌آوردند, مدّت چهل روز اقدام به جمع‌آوری هیزم کردند و آتش بزرگی را 
افروختند و با منجنیق ابراهیم علیه السلام را داخل آن انداختند؛ در این 
زمان جبرئیل , به او گفت: » 

آلک حاجَه؟ 

؛ آیا نیازی به کمک من داری؟» حضرت جواب داد: « 

اما الیک فلا 

؛ به تو نیازی ندارم». جبرئیل گفت: » 

فاسأل ریک 

حاجتت را از خدا بخواه». حضرت گفت: او از وضعیت من آگاه است پس 
همین کافی است. اینجا بود که آتش مورد خطاب قرار گرفت: « «یا تارٌ 
کونی برّداً وَسلاماً علی بْرَاهيمٍ»؛ ای آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش»: 
(1) 

لذا آتش برای حضرت ابراهیم, گلستان شد. برخی از مفشران می‌گویند: 
ارام‌ترین, راحت‌ترین و بهترین روزهای عمر حضرت ابراهیم علیه السلام 
همان روزی بود که وی در دل اتش به سر می‌برد.(2) ِ 

جالب اینکه در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: هنکامی که 
نمرود تصمیم گرفت: ابر اهیم علیة السلامرا از آن سرزمین تبعید. کند, 
دستور داد گوسفندان و اموال او را مصادره کنند و خودش تنها بیرون برود. 
ابراهیم علیه السلام به انها گفت: اینها محصول سالیان طولانی از عمر من 
است, اگر می‌خواهید مالم را بگیرید پس عمری را که در این سرزمین 
مصرف کرده‌ام به من باز گردانید. 

تصمیم بر این شد که یکی از قاضیان دستگاه در این میان داوری کند, 
ی و وت بجیر ند ۵ عمری را که دز 
آن سرزمین صرف کرده به او باز گردانند. هنگامی که نمرود از اين ماجرا 
آگاه شد, دستور داد اموال و گوسفندانش را به او باز گردانند تا همراه خود 
سید هر کت م ی که ای میور ات سا ماه تصا ۱ 
خراب کند, و به خدایانتان زیان برساند: « 


1- انبیاء آیه 69. 


ان تالیش ال ملس 60 
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قی-ناار کم آفشتد دیتتم وا امک 

010 

دومین آزمایش ابراهیم علیه السلام زمانی بود که به دوران پیری رسید و 
چون همسرش سارا عقیم بود. به پيشنهاد سارا با کنیز او هاجر ازدواج کرد 
و خداوند اسماعیل را به او داد. در این زمان ال و هاجر 
را از فلسطین به حجاز ببرد. زمانی که اسماعیل به نوجوانی رسید, 
آزهایشن ابراهیم علیه السلام شروع شد و خداوند از او خواست که 
فرزندش را قریانی کند و ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام را به 
قربانگاه برد واز امتحان سربلند بیرون آمد و در نتیجه از مرتبه ۹۳ 
ابلاغ احکام است. به مقام امامت که اجرای احکام است, رسید. « «انی 
حاعلک لاس اماما»؛ من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم» 2(۰) 
بعضی از مفسّران در توضیح این آیه گفته‌اند: « 

َدْلَ تَفْسَه للثیران, وَقلبةٌ للرَحمان وَولَدَه للفربان ومالَة للاخوان 

اتداهیم در رام خذا تن.را به انش و لت را نقکدا, خر ترا رسای 
و اموال را به برادران و یاران سپرد».(3) 

دز امه زاره و مان فلت موی ۱ « «قَلمّا 
راة مَستفزا عندة قال هدّا من قَصّل زبی ای کر أم أَکفْر»؛ 
هنگامی که (سلیمان) آن (تخت) را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: این از 
فضل پروردگار من است تا مرا آزمايیش کند که آیا شکر او را به جای 
آوردم یا کفران می‌کنم؟!».(4) 

مطابق حدیث مورد بحث عقل مردان با سه چیز آزمایش می‌شود: 

اول: مال است؛ کسی که به خاطر مال, ایمان و تقوایش را از دست 
می‌دهد, در واقع شخصیت خود را از دست داده و در این امتحان مردود 
است؛ چرا که مال ابزار است و هدف نیست. 


1- تفسیر نمونه, ج 13, ص 453. 
2- بقره, آیه 124. 
3- تفسیر نمونه, ج 22, ص 549. 


4 تمل: اب 40: 
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ژند کین خالی از مصیبت نیست و اینها ازمایش است تا روشن شود که 
شخص در مصائب چه می‌کند, اگر صبر کند, حرفهای نامناسب نزند, کفران 
و ناشکری نکند ماجور است. 

در میان پیروان مکتب انبیا نمونه‌های درخشانی از صبر و پایداری در صحنه 
امتحان دیده می‌شود که هر کدام می‌تواند الگو و اسوه باشد. 

ام عقیل زنی مسلمان و بادیه نشین بود. که فرزند خود را همراه شتران به 
بادیه می‌فرستاد. روزی تعدادی میهمان بر او وارد شدند. در همان وقت به 
او خبر دادند که شتر خشمگین فرزندش را در چاه انداخته است و از دنیا 
رفته است؛ زن با ایمان؛ به کسی که خبر مرگ فرزند را برای او آورده بود 
گفت: از مرکب پیاده شوء و به پذیرایی از مهمانها کمک کن, گوسفندی 
داشت به او داد تا آن را ذیح کند و غذا را آماده کرد و نزد میهمانان 
گذاشت. آنها می‌خوردند و از صبر و استقامت این زن در شگفت بودند» 
یکی از حاضران می‌گوید: هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدیم؛ زن با 
ایمان نزد ما آمد و گفت: آیا در میان شما کسی هست که از قرآن به 
خوبی آگاه باشد؟ یکی از حاضران گفت: بلی من آگاهم, گفت: آیاتی از 
قران بخوان تا در برابر مرگ فرزند مایه ارامش خاطر من گردد. او 
غی گوید من این بات رابرای ام مادم 
« «وتشْر, الصّابرین* الذین !دا أضابلهم مُصیتة, قالوا لا له وا 
راجقون* اولیِک عَلَیهمْ صَلواث من رَبهم وَرَحمَة واولیک هُمّ المَهتدُوت 
بشارت ده به استقامت‌کنندگان, آنها که هر گاه مصیبتی به آنها 0 
می‌گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. اینها همانها 
ید که ای مومت گرا شا الا سوم سا ت رات 
یافتگان».(1) 

سپس زن رو به قبله ایستاد و چند رکعت نماز خواند و عرض کرد: « 

اللهْم ای 


ِ 


۱ 


1- بقره, آیه 155- 157. 
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فعلث ما امرّتنی, فانجرلی ما وَعَذّتنی 

؛ خداوندا من آنچه را تو دستور داده بودی انجام دادم و رشته شکیبایی را 
رها نساختم, تو هم انچه را از رحمت و صلوات بر من وعده داده‌ای بر من 
ارزانی دار». 

از حاضران می‌گوید من فکر کردم می‌خواهد بگوید فرزندم برای من باقی 
می‌ماند, اما دیدم چنین ادامه داد: پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله برای 
اقتش باقی می‌ماند.(2) 

بعضی وقتی مقام پیدا می‌کنند خود را گم نمی‌کنند مثل امام خمینی قدس 
سره که خود را گم نکرد و تا اخر خود را طلبه می‌دانست. 

اما بعضی هستند که چون ظرفیت ندارند وقتی به مقام می‌رسند حرکات؛ 
حرفها, و نگاهشان عوض می‌شود. 


1- سفينة البحار, ۳ 2 ص‌ 7 ماذه< صبر ». 


ص: 58 1 


ص: 159 


0 بهای بدن انسان 


قال الکاظم علیه السلام: «أما ال آَبداتکَمٌ لیس لها تَمَنْ الا الجتّةء قلا 
تبیعوها بغیرها».(1) 

امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: «آگاه باشید! بدنهای شما جز بهشت 
بهایی ندارد, به چیز دیگری نفروشید». 

شبیه این جمله رایحضرت علی علیه السلام نیز فرموده اٍست: ‌» 

آلا خر یدغ هذه اللماظة لاهلها؟ ان لیس لالْفُسکُم تَمَن الا الْجتَة, قلا تبیغوها 
اس 

آپا آزاد مردی پیدا می‌شود که این ته مانده دنیا را به اهلش وا گذارد؟ 
بدانید جان شما بهایی جز بهشت ندارد, به کمتر از ان نفروشید».(2) 

از سوره والعصر استفاده می‌ شود که انسان هميیشه در زیان طبیعی است؛ 
در درون ذات انسان سرمایه‌ای است که به تدریج فانی می‌شود: «ِنَ 
الانسان لفی خُسرٍ» چرا که سرمایه انسان عمر اوست و نمی‌شود آن را 
نکه دآشتتر به تور رد فانی می‌شود و هر تقس گامی به سوی مرگ است: 
» 


کنک الفع خساه آلی: اخاد 
».(3) 
سرمایه 


1- تحف العقول, ص 410. 


3- همان مدرک 74. 
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قابل تبدیل است. اگر سرمایه یک سرمایه‌دار طلا باشد باقی می‌ماند, اما 
اگر سیب باشد باید تبدیل کند چون در غیر این صورت خراب می‌شود, حال 
عمر را که سرمایه‌ای رو به زوال است به چه تبدیل کند که زیان نکند؟ 
هرکس این سرمایه عمر را با چیزی معامله می‌کند, ۳ و هوس و 
لذتهای دنیا و بعضی با جمع آوری ثروت و بعضی با کسب 

اد سیدفاه فران هب آنها زبان ات و تما کسان نا قرآن 
اشاره کرده است: «الا الذین مَتّوا هه الصَالِحاتِ وتوَاضوا بالکة" 
وتو اضوا| بالصَبر». این ار برای نجات از خسران به چهار اصل اشاره 

می کند: 


اصل اوّل: مسأله ایمان است که به طور مطلق ذکر شده است. تا شامل 
ایمان به همه مقذسات گردد. 

اصل دوم. فا صالح است که نمره ایمان است. به همین دلیل اغلب دز 
آیات قرآن «عمل صالح» همراه «ایمان» به عنوان «لازم و ملزوم» یکدیگر 
آمده است: ۳ 

« «مَن عَملّ صالحا من ین دکر أَو آنتی وهو موم قلنْحْیینَه حَيامٌ طیبةّ»؛ هر 
فرد از مرد یا ۱ 0 172 دهد, در حالی که مومن است., او را به 
حیاتی پاک زنده می‌داریم».(1) 

اصل سوم: دعوت همگانی و عمومی به سوی حق است., تا همگان حق را 
از باطل به خوبی بشناسند. 

اصل چهارم: صبر و استقامت و سفارش کردن یکدیگر به آن است. 

در حدیث مورر بحث می‌فرماید: آگاه باشید بدن و وجود شما هیچ بهایی جز 
بهشت ندارد اگر به غیر آن بفروشید ضرر کرده‌اید. اين جلثت فقط نعمت 
ماذی نیست بلکه قرب به خدا و 

رضی الله عنهم 

است. ,قرآن می‌فرمایدن 

یا آیتهما الفرخ الْمْطمعه* ازجهی الی زبي َاضبءة م2رصیة* قااخلی فی 
عبادی* 


1- نحل, آبه 97. 
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وَاژخْلی جنْیّی»؛ تو ای روح آرام یافته. به سوی پروردگارت باز گرد در 
حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است, پس در سلک 
بندگانم در آی, و در بهشتم وارد شو».(1) 

مرحوم نراقی می‌گوید: شیادی به مغازه یک خواروبار فروش مراجعه کرد 
و گفت: ان گردوها هزار تایش چند است؟ گفت: مثلا ده ریال, گفت : صد 
تا چند است؟ گفت: یک ریال.؛ گفت: که جقدر است؟ گفت: ارزشی 
ندارد, گفت: یک دانه به من بده, گرفت و رفت. دوباره برگشت و گفت: 
و هک و اس اه رت 
و برای بار سوم و چهارم برگشت و تقاضای یک دانه گردو کرد. صاحب 
مفازه یقه او را گرفت و گفت: 2000۳۳ 
به بهانه این که یکی یکی ارزش ندارد. 

مرحوم نراقی بعد از نقل این داستان می‌گوید: شیطان با عمر انسان 
همین کار را می‌کند. همه عمر خیلی زیاد است اما یک ساعت مهم نیست. 
به تدریج ساعتها را می‌گیرد, امروز و فردا را می‌گیرد یک وقت می‌بینیم که 
تمام عمر را داده‌ایم. ۱ 

خوش به حال کسی که قبل از انکه عمر خود را از دست بدهند قدرش را 
بدانند؛ چرا که زیانکاران واقعی آنها هستند که عمر را از دست داده‌اند. 


1- فجر, آیه 27- 30. 
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1 گوشه‌گیری 


قال الکاظم علیه السلام: «یا شام الصَبرٌ قلن الوَحَدَة عَلامَه فقو العمّل, 
قمَن عَقَلَ عَن الله تپارک وتعالی ۶۱ عتل افل التبا والراغبین فیها, وَرغتب 
ما عند زته وکان الآ في الوحشة وصاحبةٌ في الوَحدة و غناة فری 
ال ومعزه فی عیر عشیرخ» 1(۰) 
امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود: «صبر و سازش با تنهایی 
قدرت عقل است. هرکه با خدای تبارک و تعالی آشنا شود ازدنيا و 
دلباختگان دنیا کناره گیرد, و بدانچه نزد خداست دل بندد, خدا در وحشت 
انیس او, و در تنهایی رفیق او, و بی‌نیازی او در زمان نداری وعژت او در 
ف: حتاف است». 
حدیث درباره بحث جدایی از اهل دنیاست. و منظور از «وحدت» در این 
حدیث, وحدت در مقابل اهل دنیاست. فرمود: صبر بر کناره‌گیری از اهل 
دنیا نشانه قدرت عقل است. پس کسی که خدا را به خوبی بشناسد از 
اهل دنیا و راغبین در دنیا جدا شده و راغب فیما عندالله می‌شود و در این 
صورت است که خداوند چند هدف برای او تشکیل می‌دهد: اوّل اینکه در 
وحشت؛ انیس او خداست, دوم اینکه در تنهایی, همنشین او خداست سوم 
اینکه بی نیازی او در فقر خداست و چهارم 
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اینکه عزّت دهنده او خداست بدون اینکه دارای عشیره و خاندان باشد. 
بحث اجتماعی يا انفرادی زندگی کردن در میان علمای علم اخلاق بسیار 
مطرح شده است. بسیاری از آنها معتقد بودند که عزلت گزیدن و به 
تنهایی زندگی کردن سبب تکامل انسان است, لذا پیروان خود را به جدایی 
از مردم و تنهایی دعوت می‌ کردند, ولی از نظر قرآن و احادیث اهل‌بیت 
علیهم تِ ۳ یی ی پسندیده نیست, جون زندگی و رو انسان, رف 
جمعه ها و حح ات در جمع انجام جی ود و اگر اصلء 
100۳1 پس این جمع برای چیست؟ 
منتها یک استئنا دارد که در روایات آفنده است و این سبب شده است که 
بعضی خیال کنند اصل در «عزلت» است. روایت می‌فرماید: زمانی که 
فساد بر اهل زمان غلبه پیدا کند وظیفه انسان, گوشه‌گیری است. 
در حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره علّت گوشه گیری ایشان سوال 
شده است ایشان در جواب می‌فرمایند: و 

قسّد الرّمان و تعتَرالاخوان, قرَأبّث الاتهراد سکن للفوّاد 
۱ 0 فاسد شده و برادران تغییر کرده‌اند. بنابراین. آرامش دل را در 
تنهأیی یافتم».(1) 
امّا اين در صورتی است که واقعاً فساد در همه جا باشد در غیر این صورت 
گوشه‌گیری و تنهایی, سرچشمه بسیاری از مفاسد است؛ یکی از مفاسد 
ان بدبینی نسبت به مردم است. دوم خودبینی و خودخواهی است که خود 
را اعلم الناس و ازهد الناس می‌داند و باعث می‌شود شیطان هم در تنهایی 
او را وسوسه کند: و سوم اينکه اخلاق انسان در تنهایی بد و خشن 
می‌ شود. 
اما گاهی اوقات چاره‌ای نیست جز اینکه انسان گوشه‌گیری اختیار کند که 
حدیث مورد بحث به آن اشاره دارد. 
مرحوم نراقی در «جامع السعادات» بحث گسترده‌ای در باب «عزلت» 
دارد که 


طارالا ان ررض 60 مبران الحکمه جاگه ال لته 
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کسی که به مقام انس رسید, دوستی خلوت و عزلت و دوری از مردم بر 
دل او غالب می‌شود, زیرا مصاحبت و امیزش با مردمان دل را از توجّه تام 
2 

از عزلت و مصاحبت کدامیی برتر است. زیرا علما در این مسأله دو نظر 
دارند, و ار نیز در این‌باره مختلف است. جمعی از علما عزلت و 
گوشه‌گیری را بر مصاحبت ودر آمیختن با مردم ترجیح می‌دهند, و جمعی 
دیگر آر تن اتف ۶ مرن را کرش گت مک مدا 

کرو اغل بر اشانین. اجه در مدح و ستایش و فواید عزلت رسیده نظر 
وا ای اه ار 
درباره راه نجات پرسیده شد. فرمود: در خانه خود بنشین, و دین خود را 
نگاهدار, و برگناه خود گریه کن. 

و گفتار امام صادق علیه السلام که می‌فرماید: زمانه تباه گشت, و برادران 
دک کون ند ندر و تنهاین وانقداد رای اردافمشن: حاظر و اظفیتان قلب تهتر 
است. 

و فرمود: اشنایان خود را کم کن, و از آن که می‌شناسی بیگانه شو. 

و امّا فوائد عزلت بسیار است: مانند فراغت برای عبادت. ذکر, فکر, انس 
گرفتن به مناجات خدا, و دوری از گناهانی که اغلب انسان به سبب آمیزش 
با مردم در معرض آنهاست, مانند غیبت, ریاکاری و دیگر آفات زبان. 

گروه دوم: که مصاحبت را بر عزلت و گوشه‌گیری ترجیح می‌دهند بر اساس 
ظواهر اخبار در ستایش رابطه و انس و الفت گرفتن وفواید آن نظر دارند. 
مانند سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که می‌فرماید: » 

من فازق الجماعءة مات ميتّة 5 الجاهكّة 

| 

و فرمود: از غار نشینی بپرهيزید, وبا عامّه مردم و جماعت باشید و در 
مساجد حاضر شوید. 


/ 
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فاه ا م فراران اس ان یه ما تست بای 
فاضله از همنشینی با صاحبان آ ررض تین مواعظ و نصایح, و رسیدن به 
ثواب, حضور در نماز جمعه و جماعت و تشییع جنازه. 9 بیماران, دیدار 
برادران, براوردن حاجات نیازمندان, رفع ظلم از مظلومان و شاد کردن 
موّمنان. 

پس نمی‌شود به طور مطلق بر ترجیح یکی بر دیگری حکم کرد و صحیح 
این است که گفته شود: افضل بودن یکی از آن دو نسبت به اشخاص و 
احوال و زمان و مکان تفاوت می‌کند, برای بعضی گوشه‌گیری و عزلت تام, 
بهتر افست:.ه بر ای بعضین ذیکر. وابظه.و. آفد. وه ند و برای بعضی دیگر 
میانه روی در عزلت و الفت. 

برای کسی که به مقام انس و استغراق رسیده. خلوت و عزلت پسندیده‌تر 
است. 

اویس قرنی گفته است: هیچ کس را نیافتم که پروردگار خود را بشناسد و 
| غبر خا انسن گیرد: 

و یکی دیگر از بزرگان می‌گوید: شادی و لذّت موّمن در خلوت و تنهایی به 
مناجات پرودرگار خویش است. 

نع از ترر ان نیز هی گویند؛ انسان به سبب خالی بودن از فضیلت. 
احساس تنهایی و وحشت می‌کند, پس به واسطه ملاقات و رابطه با مردم 
شاد می‌گردد و وحشت را از خود دور می‌کند؛ و چون ذات آدمی با فضیلت 
شد, طالب تنهایی می‌شود تا از تفکر یاری جوید و علم و حکمت را بیرون 
کشد.(1) 


1- جامع السعادات, 0 3 ضص‌‌ 4 2. 
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اشاره 


قال علیّ بن الخسین علیه السلام: «مَجالس الطالِحين داعیهٌ ای الطْلاح, و 
آدابٍ العْلماء زيادهْ في الققل, و طاعة ولاة الأمُر تمامْ العز».(1) 

امام سجاد علیه السلام مت‌فرهاید طوفتی. ضالحان: نو یی..جا عمج 
می‌شوند به نیکی دعوت می‌کنند, و معاشرت با دانشمندان فزونی در خرد 
است. و طاعت والیان امر (حکام الهی) کمال عژت است. 

زندگی انسان دسته جمعی است و تنها نمی‌تواند زندگی کند. انسان در 
زندگی جمعی نیاز به رفیق دارد و بدون رفیق زندگی ناگوار است و روح 
ناآرام می‌شود, لذا زندانهای انفرادی بسیار سخت است و اگر طولانی 
باشد باعث جنون می‌شود». 

امام سچاد علیه السلام در این حدیت سه نصیحت فرموده است: 


هن 
شخصیت انسان دارای ابعادی است, و اموری که شخصیت انسان را 


تشکیل می‌دهند مختلفند, مانند جنبه‌های ورائت, پدر و مادر, استاد و وسایل 
ارتباط 


ی القولر کت 9 
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عمعی. اک ان ای که در ترش ات ات ای مر است؛ 
همنشین است. همنشین در وضع روحی و فکری و اخلاقی انسان تا 
فی گذا رده و آثرش به قدری زیاد ی و انسان 
را بهشتی و یک همنشین بد انسان را جهثمی می‌کند. بنابراین باید در 
انتخاب دوست برای خود, کاملا مراقب باشیم. 

حدیثی از امام علی علیه السلام گواه بر اين مطلب است که می‌فرماید: « 
ادا اسب عَلیِکّم حال الرَجْل قَلَم تفرفوخ قائظروا الی جُلَطایْه و جُلَسایّه 
ان الَْرَّء علی دین حَلیله وجلیسه 

: اگر حال کسی بر شما مشتبه شد و نمی‌توانید بفهمید که خوب است با 
بد. به دوستان و همنشینانش نگاه کنید چرا که انسان دین دوستانش را 
دارد». 

این روایت ت نشان می‌دهد که دین و ایمان انسان تا کون به دوست او دارد. 
در روز قیامت جهئمیان به جهثم و بهشتیان به بهشت می‌روند, اما از آیات 
استفاده می‌شود که اینها یک ارتباطی باهم دارند و هم دیگر را می‌بینند و 
گاهی گفتگوهایی بین آنها رد 3 وبدل می‌ شود از جمله آن گفتگوها این است 
که بهشتیان می‌گویند: « «ما سَلَککُم فی سَقرٍ»؛ چه چیز شما راربه دوزخ 
وارد ساخت ؟» آنها دلایلی ذکر می‌کنند: « «قالوا لَمُ تک من المصَلَینَ* ول 
تک بصع الیشکین* وکا توص مَع الحَانْضِین»؛ می‌گویند ما از نمازگزاران 
نبودیم» و اطعام مستمندان نمی کردیم, و پیوسته با اهل باطل همنشین و 
هم صدا بودیم», و سرانجام آن « «وکنَا ثکَذْبْ ییَوّم الدینٍ»؛ و همواره روز 
جزا را انکار می‌کردیم».( (1) 

امام سجاد علیه السلام در تفسیر این حدیث می‌فرماید: همنشینی با نیکان, 
اا را نع شنت و ی کی ی ی ام را 
بسیاری را بزرگ کرده است, به عنوان مثال فِصٌّه که خادمه حضرت زهرا 
به السلام بود و مستجاب الدعوه شد و بیست سال با قران سخن 
ها یا یه اس سفن تا ای 


1- مدثر, آیه 42- 45. 
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رسید, بنابراین همنشینی ناخود آگاه در انسان اثر ضی کار 

خداوند نتیجه دوستی بد را در قیامت, بیان کرده و می‌فرماید: 

۰ سفق َعصر الطلم علي یَدَیْه تَفُول با لیتیی انح مق الَسول سییلا* یا 
قلی تیلم اند یذ فلانا حلبلا* له آصلنی عن الککر 7 َعْد اد جَاعنی وکان 
السَبْطانْ للانسان حَذولا»؛ ۰ و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دست خویش 
را (از شدّت حسرت) به دندان قف کرد هی وود" «ای کاش با رسول خدا| 
زاهی برگزیده:بودما ای وای بر .من کاش فلان (شخص کمراه) را دوشت 
خود اشحاب نکزهبودم. آو‌هزا از باه (حق ] کمژاه صاحته بعد از آنکه زباه 
حق) به سراغ من امده بود, و شیطان هميشه خوارکننده انسان بوده 
است».(1) . 

مفسران در شان توول این ابات کقدانه تور عصر پامیر آکرم.ضلی, ال 
علیه و اله دو دوست به نام عقبه و ابی در میان مشرکین بودند. هر زمان 
غفیه از تفر هی امد غذایی. ریب میداد ع. آشراف فففش را وعوتی 
می‌کرد و در عین حال دوست می‌داشت به محضر پیامبر صلی الله علیه و 
اله برسد, هرچند اسلام را نپذیرفته بود. روزی از سفر امد و طبق معمول 
غذایی اماده و دوستان را دعوت کرد. در ضمن از پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله نیز دغوت نمود, هنحامی که سفره را کستردند و غدا حاضر شد؛ 
سس ای اه ماد رو سم ار ی کت و تم 
وحدانیت خدا و رسالت من دهی, 0 

اين خبر به گوش دوستش ابی رسید و گفت: ای عقبه از آیینت منحرف 
شدی؟ او گفت: نه به خدا سوگند من منحرف نشدم, ولی مردی بر من 
وارد شد که حاضر نبود از غذایم بخورد جز اینکه شهادتین بگویم, من از این 
شرم داشتم که او از سر سفره من برخیزد, بی آنکه غذا خورده 0 به 
همین جهت شهادت دادم. ابی گفت: من هرگز از تو راضی نمی‌شوم. مگر 
اينکه در برابر او بایستی و به او توهین کنی, عقبه 


1- فرقان, آیه 27- 29. 
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این کار را کرد و مرتد شد, و سرانجام در جنگ بدر در صف کفار به قتل 
رسید و رفیقش ابی نیز در جنگ احد کشته شد. 

آیات فوق نازل شد و سرنوشت مردی را که در اين جهان گرفتار دوست 
گمراهش می‌شود و او را به گمراهی می‌ کشا د, شرح داد.(1) 

تائیر تدیر انسان از همنشین و دوست تا حذی است که از حضرت 
سلیمان علیه السلام چنین نقل شده: و 

لاتحکُموا علی رَجُل شیء حلی تلظروا الی من بُصاحبُ, فاثما بُعرّف الرَجُل 
بأشکاله اه یت ای آصحابه آخدانه 

فربادخ کشبی: فضاوت» نید با انگام. که سین که کمتی زوستی. .هی کنخ 
چرا که انسان به وسیله دوستان و یاران و رفقایش شناخته می‌شود».(2) 


آذات غلنا غقل اسان را بان سس گنر 


آداب یعنی حرفهای علما با علما و اهل فضل, چرا که گاهی حرفهای عادی 
آنها در انسان اثر می کند, علاوه بر این ژد کی آنها هم الهام بخش است. 
حضرت تین علیه السلام می‌فرماید: «در شگفتم از کسی که خواهان 
داشتن یاران بسیار است., چگونه با دانشمندان خردمند و پرهی کار 
مصاحبت نمی‌کند تا از فضایل آنها بهره گیرد و در پرتو دانش ۳ هدایت 
قتوی و مصاحیت آنام اهنا اراسته کرداند :12 


3 اطاعت حاکم عادل نوعی عژت است 


مه ۱ 


3- غررالحکم. شماره 027" 
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3 مرگ و حیات قلب 


اشاره 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله؛ «ثلائة مُجالستْهُم تمیثكٌ القلت: 
الجلوس خ مَع الأتذال والحدیث مَع النساء والجْلوس مَع الأغنیای».(1) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «سه گروه هستنرر که 
زنان و همنشینی با توانگران». 

«انذال» جمع تذل به معنای شخص خسیس است که تمام سخنش از بخل 
انسان را از شخصیت عالی پایین عی‌آوزد: 

طایفه دوم که از همنشینی با آنان نهی شده زنان هستند که طبیعتشان این 
است که از زرق و برق دنیا سخن بگویند. البئه زنان با ایمان حسابشان 
جداست و افراد معمولی مراد است که وقتی دور هم می‌نشینند, حرف 
آنها این است که زینت آلات را چه کردی, دست بند و گوشواره چه شد, در 
عقد فلانی چه گذشت. مهریه فلانی چه بود و خلاصه محور صحبتها فقط 
دنیا و زینت است. ۳ 

طایفه سوم اغنیا هستند که در میان انها هميشه سخن از پول است که در 
فلان 
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معامله فلان مقدار سود کردم. فلان کس خانه این چنینی ساخته و .... 
بنابراین وجه جامعی بین این سه گروه هست که از دنیا و امور مادّی سخن 
به میان آوردن و فرو رفتن در عالم ماذه است که قلب انسان را 
می‌میراند, چون حیات قلب در معنویت و تقواست و به همین جهت وقتی 
انسان مجذوب عالم مادذه شود قلب او می‌میرد. 

البثه این به صورت یک قاعده است که استثنا دارد چون زنان و توانگران با 
ایمان هم هستند, ولی اکثر توانگران فخرفروشی می‌کنند. و همچنین اکثر 
زنان در مورد زینت صحبت می‌کنند و اين قلب دیگر مجال ندارد به خدا 
فکر کرده و درد فقرا را درک کند. ۱ 

در مقابل افرادی هم هستند که نگاه به آنها قلب را زنده می‌کند و انسان 
را به یاد خدا, معنویت و قیامت می‌اندازد. 

از آیات و روایات چنین استنباط می‌شود که برای قلب انسان حیات و 
مرگی است, غیر از این حیات و مرگی که جنبه فیزیکی دارد. 

گاهی قلب می‌میرد و گاهی زنده می‌شود, گناهان قلب را,می‌میراند هو وب 
آن ,را زیده می‌کند. قرآن می‌فر ماید: » «انک لائَسَمع ۴ ولا تسم سمع 
ایصَم الدعاء اذَا ول مذّبرین * ومَا آئت بهّادی لفتي عن ضلالتهم ان نی 
لا من یمن بآیایت قق ام مسلماً تو نمی‌توانی سخنت را ک رن 
مردگان برسانی, و نمی‌توانی کران را هنگامی که روی بیمی گردانت و 
پشت می‌کنند فرا خوانی, و نیز نمی‌توانی کوران را از گمراهیشان برهانی, 
تو فقط می‌توانی سخن خود را به کوش کتبانی: برشاتی. که آماده-بدپرش 
ایمان ته ابات ها هستشند ودو بر ابر حق تسایم هستند»:۱11 

حیات مادی آثاری دارد که زندکن, و تولید متل و...:. از آن قبیل است. حیات 
معنوی هم اثاری دارد که نورانیت. علم؛ تقوا و ... از ان قبیل است. علاوه 
بر این 


۳ 


1- نمل, آیه 80 و 81. 
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برکاتی در اجتماع دارد و در ایثار و فداکاری و هدایت مردم موتّر است. 
مرگ «قلب» این است که مواعظ را می‌شنود ولی تکان نمی‌خورد و در او 
اثر نمی‌گذارد. فقیر دردمند را می‌بیند ولی عکس‌العمل نشان نمی‌دهد؛ 
گاهی قلب چنان زنده است که کلمه‌ای از امام علی علیه السلام می‌شنود 
وصیحه می‌زند و روی زمین می‌افتد. 

اين یک امر طبیعی است که اگر انسان به گناه کردن (حتی کوچک) ادامه 
دهد به تدریج با آن انس می‌گیرد؛ نخست یک حالت است بعدا یک عادت 
می‌شود سپس مبدل به یک ملکه می‌گردد و جزء بافت انسان می‌شود و 
کارش به جایی می‌رسد که بازگشت برای او ممکن نیست. این 0 
کسی است که آگاهانه با وسیله‌ای چشم و گوش خود را کور و کر می‌کند 
تا چیزی را نبیند و نشنود؛ اینها کسانی هستند که قلبشان سیاه شده است 
و افرادی هستند که وقتی عمل خلافی را انجام می‌دهند. ابتدا خودشان 
معترفند که صد در صد خلافکار و گنهکارند و به همین دلیل از کار خود 
ناراحتند, ولی کم کم که با آن انس گرفتند اين ناراحتی از بین می‌رود و در 
مراحل بالاتر گاهی کارشان به جایی می‌رسد که نه تنها ناراحت نیستند 
بلکه خوشحالند و آن را وظیفه انسانی پا دینی خود می‌شمرند. 

در حالات حجاج بن یوسف آمده که می‌گفت: این مردم گنهکارند من باید بر 
آما سا اه فست انا نم کم کی این شقن ات ا حاهو مرا 
سوی خدا برای خود می‌پنداشت. 

و نیز نقل شده است: یکی از سپاهیان چنگیز در یکی از شهرهای مرزی 
ایران سخنرانی می‌کرد و گفت: مر شما معتقد نیستید که خداوند عذاب 
رابر گنهکاران نازل می‌کند. ما همان عذاب الهی هستیم, پس هیچ‌گونه 
مقاومت نکنید. 

مهم آن است که انسان مراقب باشد اگر گناهی از او سر زد بلافاصله آن 
را با آب توبه و عمل صالح بشوید. مبادا به صورت رنگ ثابتی برای قلب در 
آید و بر آن مهر 
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زند. 

در حدیثی از امام باقر علیع السلام نقل شده است: « 

ما من عبد الاوفی قلبه ئُکتَه بیضا فاذا تب دبا خرح فی التکتة ئکند 
سوداء فان تابِ ذهب ذلک السّواد, وان تمادی فی الذنوب. زا ذلک السّواد 
حتّی بعَطی البیاض, فاذا عغطی البیاض, لم جع صاحبهْ الی خَیْر بدا 

: هیچ بنده موّمنی نیست مگر اینکه در قلب او یک نقطه سفید و 
درخشنده‌ای است., هنگامی که گناهی مرتکب شود در آن منطقه سفید 
نقطه سیاهی پیدا می‌ شود که اگر توبه کند, آن سیاهی برطرف می‌شود و 
اگر ادامه دهد بر سیاهی افزوده می‌شود تا تمام سفیدی را می‌پوشاند و 
دیگر صاحب چنین دلی هرگز به خیر و سعادت باز نمی‌گردد».(1) 


مجال ت و ۵ ۳ 


اشاره 


یکی از عواملی که شخصیت انسان را می‌سازد همنشین اوست. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: « 

المَرّء علی دین خلیله و جلیسه 

: انسان بر دین دوست و همنشین خود است». 

و فرمود: « 

من اشْتبم عَلَیِکم أَمُره و لَم غُرفوا دیْته ها الی خلطایّه, و ان کانوا 

امْلَ دین اللّه قَهُوَ علی دین اللّه, از کانوا علی قتر دین له قلاخ زد 

من دین | 

: هرگاه وضع کسی بر شما مشتبه شد و دین او را نشناختید به دوستانش 

نظر کنید, اگر اهل ما خدا باشتد. اه تبز بیرو آیین خداست,ء و اکر 
بر آیین خدا نباشتد: او نیز بهره‌ای از آیین حق ندارد».(2) 

انتخاب دوست را ساده نگیرید. وسیوانتی 7 باس باشید, نگذارید فرزندان 

گروه قلب را 


1- تفسیر نمونه, ج 1 ص 81 به بعد. 
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کر کنات اسان آاحکمته ۶ اعاست فراوانی ور بات فلت در متصوعات 
مختلف ذکر شده است که علاقه‌مندان می‌توانند به آن مراجعه کنند. ما در 


امام باقر علیه السلام می‌فرماید: « 
القلوت ثلائة: قلبٍ منکوس لا بّعی علی شیء ین , الخیر و هو فلت الکافر. و 
قلبْ فیهئْكتة سَوداء قالخیرٌ و السْرّ فیه یِعَتلجان قما کان منة آقوی عَْلَبِ 


۹ 


و که ان و ۳ ۲ ره الی یوم القيامة و هو 


؛ دلها سه گونه است دلی که واژگون است, که هیچ خیری در آن نیست و 
آن دل کافر است. دلی که در آن نقطه‌ای سیاه وجود دارد, در این دل 
خوبی و بدی با یکدیگر می سنیززند و هرکدام نیرومندتر بود بر دیگری چیره 
هی رفن ذلین گشاده که نزن ارم راک میور تسین و تفر تا رو قیاخت 
خاموش نمی‌شود و آن دل موّمن است».(2) 


حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: « 
طتروا فلویکم من کین السات ساعی اکم الخسات 

ِِ خود را از چرک گناهان پاک کنید, تا حسنات شما دوچندان شود». 
و فرمود: « 


طهْروا فلویکم من الجقد فائه داء خوانی ؟ 
؛ دلهای خود را از کینه پای کنید زیرا کینه مرضی مسری است».(4) 


ای الاخبان ض نود 
خر انشا ره 002 


4- همان مدرک, شماره 6017. 
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حضرت علي علیم السلام می‌فرماید: » 
ما جفت الدموعغ الالِقسوة القلوب, و ما قسّتِ الفلوبٍ لالَنرة الدّنوب 
؛ اشکها نمی‌خشکد مگر به سبب سخت شدن دلها و دلها سخت نشود مگر 
به سبب زیادی گناهان» 9" 

سول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: » 
1 یرو الکلام کی را فان کثرة الکلام بقیّر ذکرالله قسوه القلب. 
ان نع 5 الثاس من الله القلبٍ القاسي 
؛ در غیر از یاد خداء زیاده‌گویی نکنید. زیرا زیاده‌گویی در غیر یاد خدا, موجب 
رت لو می‌ شود چرا که شخص سنگدل از خدا| دور است » 2 


حضرت علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام چنین وصیت 
می‌کند: 3 

آخي قَلبک بالموعظَة, وأمئَه بالرَّهادة 

کول وش را با موه ریره کی ما ول کتون از فا داش 

و نیز می‌فرماید: « 

ُعاشَرَة دّوي القضائل عیام القّلوب 

؛ همنشینی با انسان با فضیلت, دلها را زنده می‌کند».(4) 


تال اش روص 1 
ای میرن 3 
3- نهج البلاغه, نامه 31. 


4-غررالحکم, شماره 9769. 
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4 کار و بی‌کاری 


اشاره 


قال علیدٌ علیه السلام: «اِن بَکُن السُعْل مَجْهَدَة قابصال القراغ مَفْسَدَد». 
۷۹" ۲ 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «اگر کارکردن ماأیه ریج و زحمت 
است, هميشه بیکار بودن نیز موجب فساد و تباهی است». 

بحث «کارکردن» و نتیجه آن و هم‌چنین «بیکاری» و اثراتش بسیار مهم 
است چرا که «کار» جلوی بسیاری از مفاسد اجتماعی را می‌گیرد که یکی 
در روایات امده که بهترین زمان فعالیت شیطان بعد از نماز مغرب و عشا 
است و ساعات اوّل شب به عنوان ساعات غفلت شمرده می‌شود که 
فریضه نماز غفیله نیز به این منظور است. چون این ساعات پایان کار و 
ساعت بیکاری است. 

حدیث مذکور کار را یی عامل در مقابل فساد و بیکاری را همراه با فساد 
ذکر می کند. ولی گذشته از این. کار در جای خودش اهمیت زیادی دارد. 
علمای بزرگ همه فعال بودند و سفر و حضر برای انها فرق نمی‌کرد. 

در روایات اسلامی, به مساله تلاش و کوشش برای کسب روزی اهمیت 
فوق 


1- بحارالانوار, ج 74 ص 419. 
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العاده‌ای داده شده و از سستی و تنبلی نهی شده است. امام صادق علیه 
«لا تکسلوا| ی فان آباءنا کانوا برکضُون فیها و تظایوتا 
دور تخصضیل روزی تتبلی نکنيد: زیرا بدران ما در این راه می‌دهیدند و ان دا 
طلب می‌کردند». (1) 
و در جایی دیگر می‌فرماید: « 
الکاد علی عیاله کالمجّاهد فی سبیل ال 

کسی که برای روزی خانواده خود, تلاش می‌کند, مانند مجاهد در راه 
خداست» ۳ 
حتّی دستور داده شده است که مسلمانان صبح هر چه زودتر از خانه خارج 
شوند و به دنبال تا یز معاش برای ژندکی, بره‌ند. ۱ 13 
از جمله کسانی که دعایشان هرگز به استجابت نمی رسد کسانی هستند 
که تنی سالم دارند و گوشه خانه نشسته و تنها برای گشایش روزی دعا 
می‌کنند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند به داوود علیه السلام 
وحی فرمود: اگر از بیت‌المال نمی‌خوردی و با دستت کار می‌کردی. البته 
نیکو بنده‌ای بودی, حضرت فرمود: پس داوود علیه السلام چهل بامداد 
گریست. آنگاه خداوند به آهن وحی کرد: برای بنده‌ام داود نرم شو. پس 
خداوند متعال, آهن را دز دست داوود نرق گردانید, از آن پس داآوود: روزی 
یک زره می‌بافت و آن را به هزار درهم می‌فروخت. 
پس (در یک سال) سیصد و شصت زره بافت و آن را به سیصد و شصت 
هزار درهم فروخت و بدین ترتیب از بیت‌المال بی‌نیاز شد.(2) 
امام پاقر علیه السلام می‌فرماید: »» 
انی بوچ الرجّل آٍن یکون کارا عن آمر دُنياخ, و مهن کسل عن آمر ذنياخ 
فهّو عن آمرٍ آخرته أَکسَل 

من از مردی که در کار دنیایش تنبل باشد متنفر هستم, کسی که در کار 

دنیا با سهل‌انگار و تتبل باشد. در کار آخرتش نیز چنین است».(5) 


همان مدر ت ی 50 
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و موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرماید: « 
ان اللة تعالی: العبد التَوْام, ان اللة تعالی لیبْغض نش العبد الفارغ 
: خداوند بنده پر خواب و انسان بی‌کار را دشمن 9 (1) 

به این نکته باید توجه داشت که آنچه اهمیت دارد کیفیت کار است نه 
کت[ ایهم خفشنته بخ خویی آز آبات: فران ده دست مف اند که لام 
در هیچ موردی روی «زیاد بودن عمل» تکیه نکرده است. بلکه همه جا به 
«کیفیئت عمل» اهمیت داده است. همچنین عامل اصلی سعادت انسان 
سعی و تلاش است و تنها با اظهار ایمان و سخن به دست نمی‌آید: « «کل 
تفس بمَا کسبت رهیتَه»؛ پاداش هر انسانی در و اعمال خودش است». 
09 
» «وأن اه للانسان الا ما سعی ؛ و اینکه برای انسان بهره‌ای جز سعی و 
کوشش او نیست >> (3) 
خداوند خطاب نبه. پیامیرزشن. می فرهایده و فاد فععت. فاتخت» نشن 
هنگامی که از کار مهشی فارغ می‌شوی به کار دیگری مشغول شو».(4) 
هرگز بیکار نباش, تلاش و کوشش را کنار مگذار, پیوسته مشغول مجاهده 
باش و پایان کاری را اغاز کار دیگری قرار بده. هدف آیه اين است که 
پیامبر را به عنوان یک الگو و سرمشق از اشتغال , به استراحت بعد از پایان 
یک امر مهم باز دارد, و تلاش مستمر و پیگیر را در آزندگی به او گوشزد 
کند, چون اصولا بیکار بودن و فراغت کامل مابه. خشستگی: کم تفن نشاط, 
تنبلی و فرسودگی و در بسیاری از مواقع مایه فساد و تباهی و بروز انواع 
گناهان است.(2) 


1- الفقیه, 0 3 ض‌ 1199 
2 مدثر, آیه 38. 
3- نجم, آیه 39. 


4 شرح, آیه 7. 


یچ 2 2 
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وتات از کار تفر فک پیاخیی لین اللف: عالیه ه اه و اسان اند التای: 


پیامبر صلی الله علیه و آله و همه امامان علیهم السلام به کار و کوشش 
بزاک امووت صعایی: علاقمند بودند و به دنبال آن مي‌رفتند و آن را عبادت 
خدا می‌دانستند. در اینجا به ذکر چند فراز از زندگی آنها می‌پردازيم: 

1 روزی شرایط مادّی زندگی بر امام علی علیه السلام به قدری تنگ شد 
که دچار گرسنگی شدید گردید. از خانه بیرون آمد و به جستجوی کار 
پرداخت. در مدینه کار پیدا نکرد. تصمیم گرفت به حوالی مدینه برود تا 
شاید در آنجا کار پیدا شود, به به آنجا رفت, ناگاه دید زنی خاک الک کرده و 
منتظر کارگری است که آب بیاورد و آن را گل نماید. حضرت علی علیه 
السلام با او صحبت کرد و دریافت که او در انتظار کارگر بوده است. ۲ 
پس از قرارداد در مورد ار کارگری, علی علیه السلام مشغول اب 
کشیدن از چاه واماده کردن کر کل برایر ساختمان شد و در پایان کار. مزد 
خود را که مقداری خرما بود از آن زن گرفت و به مدینه بازگشت. وقتی به 
محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید, ماجرا را بیان نمود. پیامبر 
صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام با هم نشسته و از ان خرما 
خوردند و گرسنگی آن روزشان برطرف گردید.(1) 

2 شخصی می‌گوید: علی علیه السلام را دیدم. مقداری خرما خریداری 
کرده و خود شخصاً آن را بر دوش گرفته و می‌برد, به جلو رفتم و عرض 
کردم: ای امیرالممنین اجازه بده من به جای شما این بار را حمل کنم 
فرمود: « 

ابُوالعیال او بحقله 

: سرپرست اهل و عیال؛ شایسته‌تر است که خود ناز زندفی را به سوی 
خاندانش خمل کید 121 

توجه به این نکته در اینجا لازم است که امیرمومنان علی علیه السلام با 
کار و کوشش و کشاورزی و احداث چشمه‌ها و نخلستانها, از ثروتمندترین 


افراد عصرش گردید و 
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هزار برده از مزد دسترنج خود خرید و آزاد کرد و همه باغهای احداثی خود 
را وقف مستمندان و تهیدستان نمود.(1) ۱ 

3. انس بن مالک می‌گوید: پس از انکه رسول خدا صلی الله علیه و اله از 
جنگ تبوک بازگشت. سعد انصاری به استقبال ان حضرت شتافت و با 
پیامبر صلی الله علیه و آله دست داد و مصافحه کرد. پیامبر صلی الله علیه 
و آله بة آو فرمود: چه ضدمه و اسیبی به دست تو رسیده که دستت زبر و 
خشن شده است؟ سعد عرض کرد: ای رسول خدا با طناب و بیل کار 
می‌کنم و درآمدی برای معاش زندگی خود و خانواده‌ام به دست می‌آورم و 
به این علت دستم خشن شده است. » 

ففل بو سول االه و قال: هذه بد لا تقسعا اد 

سا ی اه هت سس وا ی و قرو این دستی 
است که آتنشن دوزج پا آن تماس پیدا نمی کند» ۳ 


1- فروع کافی, ج 5 ص 74. 


2- اسدالغابه, 0 2 ض‌ 9 2. 
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5 عطاء به اندازه ظرفیت 


قال الکاظم علیم السلام: «واذا اراد ال بالكرّة شا بت لها جناحیّن 
فطارزتث قأکلما الطْی» 111 

امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: «اگر خداوند بخواهد بلایی بر سر 
مورچه‌ها بیاورد به آنها دو بال می‌دهد تا پرواز کنند و طعمه پرندگان 
شوند». 

در این جمله نکته ظریفی نهفته شده است. گاهی انسان از نداشتن بعضی 
امکانات شکایت می‌کند. در حالی‌ که حکمت خداوندی ایجاب کرده که این 
چنین باشد, و اگر این چنین نبود و او برخوردار از آن امکانات می‌ شد چه 
بسا باعث ۳ اف هی کردند: مورچه در رو زمین اهسته راه خن رود و 
دشمنی هم ندارد, فکر فی کند که اگر می‌توانست پرواز کند به تمام 
آرزویش ر سبده است, ولی خبر ندارد که اگر این بال و پر را سر 
آاسمان یه پرندگان می‌شد و بلای جانش کت 

انسان هميشه دل در و نداشته‌های خود دارد ولی اگر خوب دقت کند 
متوجه می‌شود که اگر او برخوردار از آن نعمتها بود نخواهد توانست به 
کمال مورد نظر خداوند نایل گردد. ما هميشه یک روی رکه را نگاه 
می‌کنیم و از آن طرف سکه خبر 


لا تخف آلعقول,ض 6242 
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نداریم, لذا انسان باید هميشه بگوید: خدایا خیر دنیا و آخرت را به من بده. 
تعلبة بن حاطب انصاری مرد فقیری بود و مرئب به مسجد پیامبر صلی الله 
غلبه .و اله می‌آمد و اصرار داشت که پیامبر در حقش دعا کند تا خداوند 
مال فراوانی به او بدهد. پیامبر صلی الله علیه و آله : به او فرمود: » 

قلیل تُوّذی شکره خی من کثیر لاتطیقه 

#صقدا کمی: که خر .۱ وان ادا کنی, بهتر از مقدار زیادی است که 
توانایی ادای حقش را نداشته بااشی». آپا بهتر نیست که نو به پیامبر خدا 
تاشی و با حداقل امکانات بسازی, ولی تعلبه دست بردار نبود, و 
سرانجام به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: به خدایی که تو را به 
حق فرستاده سوگند یاد می‌کنم, اگر خداوند ثروتی به من عنایت کند تمام 
حقوق آن را می‌پردازم, پیامیر اکزم ضلی الله علیه و اله بزای او دعا کرد: 
چیزی نگذشت که طبق روایتی پسر عموی ثروتمندی داشت که از دنیا 
رفت و ثروت سرشاری برای او باقی گذاشت. 

طبق روایت دیگری گوسفندی خرید و گوسفند زاد و ولد کرد, آنچنان که 
نگهداری آنها در مدینه ممکن نبود, ناچار به آبادیهای اطراف مدینه روی 
آورد و آنچنان مشغول و سر گرم زندگی ماذی شد که در جماعت و حثی 
نماز جمعه نیز شرکت نمی کرد. 

پس از مدتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فامود کفع آدرت زکات را 
نزد او فرستاد, تا زکات اموال او را بگیرد, ولی این مرد کم ظرفیت و تازه 
به نوا رسیده و بخیل, از پرداخت حق/ الهی خودداری کرد نه تنها خودداری 
کرد, بلکه به اصل تشریع این حکم نیز اعتراض نمود و گفت: اين حکم 
برادر «جزیه» است؛ ما مسلمان شدیم که از پرداخت جزیه معاف باشیم و 
با پرداخت زکات. چه فرقی میان ما وغیر مسلمانان باقی می‌ماند؟ 
هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سخن او را شنید فرمود: « 
با وی تغلبة! يا ویْحَ تعلبة! 

؛ وای بر تعلبه, ای وای بر ثعلبه» و دراین هنگام آیات 75 تا 78 سوره توبه 
نازل شد «ومِنْهَمْ مَن عاهة اللة ...».(1) 

و اه وا 
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6 دنیای مومن و کافر 


اشاره 


قال رسول ال صلی الله علیه و آله: «الخْیا سم الموّین وج الکافر». 
(41) 
کافر است». 


فلسفه پیدایش زندان: 


فلسفه پیدایش زندان دو چیز بود. یکی اینکه افرادی شرور بودند و به 
قاطز آنکه ارس آها فر افان اشته مارا ه فان مق نداد ۵ نمی 
بود برای اشرار, دیگر اینکه این نوعی مجازات است چون طبیعت انسان 
آزادی خواه است. اگر به زندان بیفتد. زجر می‌کشد؛ حتّی حیوانات هم اگر 
خیوانی. که آزاد است اکر او زا دز ففس بیندازند. دیکر نمی‌خواند. اگز 
می‌بینید که حیوانی در قفس می‌خواند. به این علت است که در قفس 
متولد شده است و نمی‌داند آزادی یعنی چه؟ 

انسان به آزادی علاقه دارد, چون تکاملش را در آزاد بودن می‌بیند و اگر به 
زندان بیفتد. از فعالیتهای زندگی باز می‌ماند. 


1- میزان الحکمه, ج 3, ص 318. 
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حدیث می‌فرماید: دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. انسان دارای دو 
جنبه است: «روح» و «جسم»؛ گاهی روح آزاد و گاهی در زندان است. 
۱ 2 است, و گاهی اینها در دو جهت 
مخالف هم قرار می‌گیرند, یعنی جسم در زندان و روح آزاد است. همان 
چیزی که یوسف علیه السلام گفت: 

« «قال رب السَجْنْ احبّ الیّ ما بدغعْوتنی الیْه ...»؛ یوسف گفت: 
پزورد کارا زندان ترزد هرن تفت وب‌تر است از آنه انتها .مزا به: سنوی ان 
می‌خوانند».(1) یعنی اينها مرا به چیزی دعوت می‌کنند که روح مرا به 

زندان می‌کشد و اگر جسم من به زندان بیفتد برای من محبوب‌تر است. از 
اینجا معلوم می‌شود که چرا دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. دنیا 
جایی است که روح موّمن در محدودیّت قرار دارد هرچند جسم او متنعم 
ولی کافر عکس ان است یعنی اهل جسم و ماذه است., دنیا برای او 
بهشت است و در قیامت وقتی در عذاب الهی گرفتار می‌شود برای او 
زندان است. 

از اپات قران استفاده می‌ شود که بهشتیان گروه کزوه دور هم هستند اما 
دوزخیان خیر, زندانهای انفرادی دارند و حتّی این مقدار که ارامش پید | 
کنند و همدردی داشته باشند را هم ندارند. 

بر فرض که مومن در این دنیا دارای نعمت باشد, اما در مقایسه با آن 
نعمتهای الهی که بعد از مرگ دارد. زندان است. اما کافر هر قدر در این 
دنیا بیچاره باشد باز هم در مقایسه با عذاب خدا| در قیامت. بهشت او به 
حساب می‌آید. 

نکته تربیتی و اخلاقی حدیث این است که در مقابل مشکلات دنیا باید صبور 
باشیم, چون دنیا هرچه باشد زندان است و اگر می‌بينيم بعضی از کفار 
متنعم هستند, غصه نخوریم چون بهشت انهاست. 

علی علیه السلام در نهح‌البلاغه دنیا را مدح می‌کند. حضرت شنید که کسی 


مذفت دنا 


[- یو سف؛, آیه دد. 


9 
می‌کند و به او فرمود: ای کسی که نکوهش دنیا می‌کنی در حالی که تو 
خود به غرور دنیا گرفتار شده‌ای, و فریفته باطلهای آن هستی, آیا تو خود 
مغر ور بة دنب هتیتی .و سس مات آن. می کنی: تو از جرم دنیا شکایت 

داری پا دنیا باید از جرم تو شکایت کند؟ «. 

ان الگنیا داژ صدّق لِمَن صَدقها, ودار عاتعِعن فهم عنهاء دا غنی لِمَنْ 
رود منها. وداژ مَوَعَظة یمن اتعظ بها. مسْجدذ اجباء الله, وَمُضَلی مَلایکة 
اللهٍ, وقهیط وّي اللّه, ومَتْجَرٌ اولیاء له 

۶ ابر دنیاجایگاه صدق ۳ است برای آن کس که با نت به راستی 
رفتار کند, و خانه تندرستی است برای آن کس که از آن چیزی بفهمد, و 
سرای بی نیازی است برای آن کس که از آن توشه بگیرد, و محل اندرز 
است برای آن که از آن اندرز گیرد, مسچد دوستان خداست., و نماز گاه 
ب پروردگار, و قخل تزول وهی اللّه, و تجارت خانه اولیای حق»؟. 
1 

از اين کلام حضرت علی علیه السلام روشن می‌شود که دنیا را می‌شود از 
دو زاویه نگاه کرد: یکی دنیایی که هدف باشد, و این مذموم است و دیگر 
دنیایی که وسیله رسیدن به آخرت باشد پسندیده است. 

دنیا مسجد اولیای خداست تا سجده کنند و نماز بخوانند و تجارت خانه 
است تا از آن برای آخرت خود بهره گيرند. ۲ 
مرگ وقتی برای مومن فرا می‌رسد به معنای شکسته شدن زندان و آزاد 
شدن از زندان است. 

اد خدا بخواهيم ایمان ما را به خدی برشاند که .مرک را لعظهةه: شکیتن 
زندان بدانیم و اين میسٌر نمی‌شود مگر اینکه تهذیب نفس و عمل صالح 


ص: 199 


ص: 199 





فا اس صرق یوس فا امه 


«اللی ای ای ان تم لی النعانی فلا تست ما با فبین: 
«پروردگار| مق از که کر خواشسنت می‌کنم که عاقبت مرا به سعادت ختم کنی 
۹ از من سلب نکنی».(1) 

مسأله عاقیت به خیری بسیار مهم است, چرا که گاهی انسان یک عمر در 
باطل بوده است ولی پایانش به سعادت ختم می‌شود. مثل حژبن یزید 
رياحي که امام حسین علیه السلام درباره او می‌فرماید: « 

بابی انت و امی 

پدر و مادرم فدای تو باد» که اين جمله را درباره دیگران نفرمود. 

در حدیثی از امام سا ی بر می‌خوانیم 1 

کتبِ اٍلی بعض الثاس: ان » رات آن بت بعتر لک حلی تْتَض وأئت فی 
افصّل الأعمال  .‏ 

۰ در ادامه روایت می‌فرماید: اگر اين سه کار را انجام دهی در بهترین 
حالات از دنیا 


1- مفاتیح نوین. بخش سوم, زیارت حضرت معصومه علیها السلام. 
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خواهی رفت: 

1 نعمت را در معصیت خدا خرج نکن, این کار مثل این است که پولی از 
کسی بگیری و خنجر بخری و در شکم او فرو کنی, با هر عضوی معصیت 
کنی همه از ان خداست, عمر, تروت و ... 

2 انسان گناه می‌کند و خدا| بردبار و حلیم است و مجال توبه می‌دهد, 
خیال نکن که گناه نکردی مغرور بشوی. 

ت 


وأْکرِمْ کل من وج یذکرّنا . 

کشانی که مها مق داد فافعاال سایق کوییی: عتری رتاو زد 
عنوان مثال اگر به فقیر کمک می‌کنی به خاطر شیعه بودن و محبّت ما 
اهل‌بیت باشد. 

ما از عاقبت خود خبر نداریم, و همه طالب حسن عاقبت هستند. شخصی 
نقل می‌کرد در مشهد با سه نفر از بزرگان برخورد کردم و از هر کدام 
جداگانه پر سیدم. : اگر همین حالا یک دعای مستجاب داشته باشید چه چیز از 
خدا می‌خواهید؟ گفتند: از خدا مي‌خواهیم که عاقبت ما را به خير کند. 
گاهی مرگ هنگام طاعت یش مه فلا سربه سجده می‌گذارد و بلند 
نمی‌شود و گاهی مرگ هنگام معصیت می‌آید, به عنوان مثال یک عمر در 
صف عزاداران است اما آخر در حال شراب‌خواری جان می‌دهد. 


دوستی علف علیه السلام: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «اگر تمام مردم دوستدار علی 
بن ابیطالب می‌شدند خداوند جهثم را خلق نمی‌کرد». 

روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله با عده‌ای از مسلمانان بیرون 
مسجد نشسته بودند, در این هنگام چهار نفر سیاه‌پوست, تابوتی را به 
سمت گورستان می‌بردند. پیامبر صلی الله علیه و اله به انها فرمود: جنازه 
را بیاورید, حضرت روی ان را کشود و فرمود: ای علی این شخص 
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۱ غلام سیاه پوست بنی‌نچار است. علی علیه السلام با دیدن آن غلام 
فرمو د:؛ هر وقت این غلام مرا می‌دید شاد می‌شد و می‌گفت: من تو را 
دوست دارم. وقتی پیامبر این سخن را شنید, برخاست و دستور داد جنازه 
را غسل دهند, سپس لباس خود را به عنوان کفن بر تن او نمود و در تشیبع 
جنازه او به راه افتاد. در بین راه صدای عجیبی از آسمان بلند شد, پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: این صدای نزول هفتاد هزار فرشته است که 
برای تشییع جنازه این غلام امدند؛ سپس خود حضرت در قبر رفت و 
صورت غلام را برخاک نهاد و سنگ لحد را چید و در پایان فرمود: یاعلی, 
نعمتهای بهشتی که به این غلام می‌رسد همه به خاطر محبت و دوست 
داشتن توست. 
در تاریخ ات فراوانی داریم که عاقبت بخیر شدند مانند: بشر حافی, 
فضیل عیاض, سحره فرعون, زلیخا, و آسیه زن فرعون. 
در با اسلامی درباره سعادت به طور گسترده بحث شده است. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله درباره شخص سعادتمند و خوشبخت می‌فرماید: 
خوشبخت کسی است که سرای باقی را که نعمتش پایدار است. بر سرای 
فانی که عذابش بی پایان است برگزیند و از انچه در اختیار دارد برای 
ای ی را ای را ی ۲ 
که وی با انفاق آن خوشبخت می‌ شود ولی خود او با فراهم آوردن آن 
بدبخت شده است.(1) 


اموری که موجب خوشبختی می‌گردد: 


1 همنشینی با علما, 
امام علی علیه السلام می‌فرماید: « 
جالس العلماء تسعد 


/ 


؛ با دآنشمندان همنشینی کن, تا خوشبخت شوی».(2) 


1- میزان الحکمه. ماه« السعادخة». 


2- همان مدرک. 
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2 ایمان. 

همچنین آن حضرت فرموده است: اد طظریق نها است کهس‌فان ار واه 
خوشبختی بالا رفت و به شادمانی ر سید ۳۹ 

3. پایبندی به حق, 

و نیز فرمود: « 

فی لژوم الحق کون السَعادة 

؛ خوشبختی» , در پاییندی به حق است».(2) 

هدر سای ویک مفزفانو: » 

من حاسَب تَفسَه سعد 

؛ هرکه نفس خود را محاسبه کند, خوشبخت می‌شود».(3) 

5. و آن حضرت فرمود: سه چیز است که اگر رعایت کنی خوشبخت شوی: 
هرگاه نعمتی به تو رسید خدا را سپاس گویی, هرگاه روزیت دیر رسید از 
خدا آمرزش بخواهی و هرگاه سختی به تو رسید جمله « 

لاحوّل ولاقوّة لاباله 

زا زیاد بکویی:[3) 

6 و باز هم فرمود: « , ۳ 8 

یسْعَذٌ امُروٌ الا بطاعة ال سْبْحاتَة و لا یشقی امروٌ الا بمعصيَة الله 

؛ هیچ مردی جز با طاعت خدای سبحان خوشبخت نشود و هیچ مردی جز با 
معصیت خدا بدبخت نگردد».(2) 


نشانه‌های خو شبختی 


را شید از 
کسی , شبختی 
اگر در 
که 
شده 
متعددی ذکر 
ما موارد 
ایات 
در رواب 
آن 


لسعاد ۵». 
لحکمة, ماده< | 
زان | 
1- میز 
2 
3- 
4- 


-5 
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. خالی بودن دل از کینه و حسادت. 

. توفیق داشتن برای انجام کارهای نیک. 

رم یکی از دو سعادت است. 

. توفیق برای خوشبختی و عدم توفیق برای بدبختی است. 

. کتمان و رازداری» گوشه‌ای از سعادت است. ۱ 

6 سه نشانه خوشبختی: همسر سازگار. فرزند نیکوکار. و درآمدی که در 
رون ان را به دست آورد و شب خانواده‌اش را بی‌نیاز کند. 

7 رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «چهار ویژگی از 
خوشبختی مرد این است که: 

همنشینان شایسته. فرزند نیکوکار. زن سازگار داشته باشد و این که محل 
کسب او در شهر خودش باشد».(1) 


ب( نج ننا جر من 


افراد بد عاقبت 


کسانی که بد عاقبت شدند بسیار فراوانند که نمونه‌هایی را بیان می‌کنیم: 
1 بلعم باعورا که از دانشمندان بنی‌اسرائیل بود, مقامش انقدر بالا رفت 
که مستجاب الدعوه شد, و حضرت موسی علیه السلام از او به عنوان مبلغ 
استفاده می کرد, ولی بر اثر تمایل به فرعون و وعده و وعیدهای او از راه 
حق منحرف شد و همه کرامات خود را از دست داد تا انجا که در صف 
مخالفان موسی علیه السلام قرار گرفت. این موضوع به زمان موسی علیه 
السلام يا سایر پیامبران اختصاص نداشته و بعد از پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله و تا به امروز نیز ادامه دارد که بلعم باعوراها علم و دانش و 
نفوذ اجتماعی خود را در برابر درهم و دینار یا مقام و يا به خاطر انگیزه 
حسد در اختیار گروه‌های منافق و دشمنان حق قرار داده و می‌دهند. 

این افراد ویژگی‌هایی دارند که قرآن در آیات 176 و 175 سوره اعراف 
ان 


1- میزان الحکمه, ماده« السعادة». 
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ویژگی‌ها را چنین بیان ضی کت آنها هوایرستانی هستند که خدای خود را 
فراموش کرده و همتهایی پست دارند و تحت وسوسه‌های شدید شیطان 
قرار دارند و به آسانی قابل خرید و فروشند, آنها همانند سگهای بیماری 
هستند که هرگز سیراب نمی‌گردند.(1) 

چون فرعون تصمیم گرفت موسی و یارانش راتعقیب کند به بلعم باعورا 
گفت: ازخدا بخوام که موتنتن.و اصحایتن چه. کشت ما کرفتار شوند: او 
پذیرفت و به طرف موسی علیه السلام و اصحابش به راه افتاد تا آنها را 
نفرین کند. چهارپای وی از حرکت امتناع ورزید, بلعم باعورا حیوان را زد؛ 
خداوند حیوان را به زبان آورد و حیوان گفت: وای بر تو چرا مرا می‌زنی؟ 
آبا می‌خواهی مراه تو مایم که تر مامی عدا و قوفش,را تین کنی ۱ 
بلعم باعورا انقدر ان حیوان را زد تا جان داد. در این هنگام اسم اعظم از 
دست او رفت.(2) 

2 سعد وقاص از سابقین در اسلام است که پیش از ابوبکر مسلمان شد و 
یکی از نامه تویسان بیامبر صلی الله غلیه و اله بو الا عافبتش بد شند.و 
با امام علی علیه السلام بیعت نکرد ولی پس از امام علیه السلام وقتی 
شنید که معاویه به سب و لعن علی علیه السلام می‌پردازد بر او وارد شد 
» 

من نت مَولاة قهذا علیٌ مَوّلاه 

» و حدیث مباهله و حدیث منزلت را به رخ معاویه کشید. 

معاویه او را از شام بیرون کرد و به فرماندار مدینه نوشت تا سعد وقاص 
را مسموم کند و او هم عمل کرد و سعد را مسموم کرد. سعد نه با 
حکومت حق کنار آمد و نه با حکومت باطل و 

حخسر‌الذنیا و الاخرة 

شد.(3) ۱ 

3 حسان شاعر پیامبر صلی الله علیه و آله هم متأسْفانه با همه درخشش 
به مشکل تلوّن (در آغاز زندگی ایمان قابل قبول داشتند ولی بد عاقبت 
شدند) دچار شد. او شعری که در 


رن کی 21 


3- سفينة البحار, ماه« سعد». 
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غدیر سرود به جای کلمه مولا کلمه امام را آورد: 
و قال له فمّ يا علونٌ فاتّییزضیتک من بعدی اماما و هادیاً 
«پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: با یرت ناه شین 
امام و هادی مردم پس از خودم برگزیدم». 
همین انس ار یام اکره‌صلی الله علاو لفتته امحرات کرانفو 
در زمان خلافت علی علیه السلام, غتمانین انت ور امد و در خط مخالف 
قرار گرفت؛ و از اینجا سا کیفیّت دعای پیامبر صلی الله علیه و آله در حقّ 
0 می‌گردد که فرمود: « 

اکزال باعسان مویدا بروج الفدش فا تا نانک 
#ا تما یزاوم کی مو رد ایند مسا نت6 
4 قیس بن عمرو بن مالک کهلانی معروف به نجاشی شاعر, از اهل 
نجران یمن و از یاران امام علی علیه السلام بود در صقّین به جنگ با 
شاعران شام رفت؛ پس از جنگ صفین در ماه رمضان به کوفه اف و 
مهمان دوست خود ابوسماک شد. ولی در آن روز ناهار خوردند و شراب 
توتندند و شنت ندنی آماه عله السلام 0 راهم ساظر رات 
خواری و 20 تازیانه به خاطر بی‌حرمتی به ماه مبارک رمضان به عنوان حد 
به او زد. 
از حضرت جدا شد و به معاویه پیوست. 
تساه از قوش مان اهل مه اه سس ایام الا اش تور 
جنگهای زیادی حضور داشت ولی شرانتام در جنگ جمل شرکت کرد و 
6 زبیر از خواصّ پیامبر صلی الله علیه و اله و پسر عمّه حضرت و پسر 
صفیه دختر قید القطات است. او از علاقه‌مندان عفن علیه السلام و در 
درا تن اد ا ال اه اکرم لاله علهه الما ه لاف 
رسیدن امام علیه السلام همراه حضرت بود. زبیر وقتی دید علی علیه 
السلام را با اهانت به مسجد می‌برند با شمشیر به انها حمله کرد و خروش 
برآورد: ی 
با مَفْشر یی هاشم أَبْفعل هدا بعلیٌ و ثم آحیاء 

ابا تما ز ندم‌ایهوبا غلی: اشخونه رفتار می‌شود». 
اهاز ققاراوان سم اهام لین له لام نو یقن یت لام 
فرمود: وفاداران من فردا صبح 
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با سرهای تراشیده و همراه با سلاح به منزل من بیایند, تنها سلمان, ابوذر. 
مقداد و زبیر به وعده خود وفا کردند؛ و نیز در شورای شش نفره‌ای که 
عمر تشکیل داد او حامی علی علیه السلام بود. اما سرانجام دنیا او را 
فریفت و فتنه جمل را به پا کرد و در همین فتنه کشته شد و امام علیه 
ی ی ۳ » 
اک کف ۱۲۳ 
و آن حضرت. فرمود: تا زماني که فرزند زبیر یعنی عبداللّه به دنیا نیامد او 
ارم اهل ست در ات دا هت کمرامی آدشد: 
7. علی علیه السلام در جلسه‌ای که جمعی از صحابه پیامبر صلی الله علیه 
و آله از جمله آتس بن مالک حاضر بودند, فرمود: ای حاضران. کدام یک از 
شما با کوش خود شنیده است که رسول خدا صلی الله غلیه و اله در دنز 
۰ 4 

۶ کنت مَوّلاخ قعلی مَوّلاه 
». جمعی از جای ۰ و گواهی دادند ولی انس بن مالک شهادت نداد, 
امام به او فرمود: چه چیز باعث شد که شهادت ندهی؟ گفت: پیر و 
فراموش کار شده‌ام. 
امام فرمود: « 
المع ان کان کاذباً قازمه بیضاء لا تخفیها العمامة ۲ 
: خدایا اگر دروع می‌گوید سفیدی (بیماری پیسی) در صورتش پدید اور که 
قابل مخفی کردن با عمامه نباشد». او به این بیماری دچار شد و تا اخر 
عمر با او بود. 
نمونه‌های دیگری که علاقه‌مندان می‌توانند به تاریخ مراجعه کنند عبارتند 
از: 
ر‌ِ 1 1 ۶ 
عبدالله بن زبیر, عبدالله بن عمر, آاشعث بن قیس. عبیدالله بن عباس,: 
شریح قاضی, شمرین ذی الجوشن, شبث بن ربعی, عمر سعد. ِ 
هميشه و در هر حال از خدا بخواهیم که عاقبت ما را ختم به خیر بگرداند, 
ان‌شاء الله تعالی. 
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فلت نم و فااج 


قال رسول ال صلی الله علیه و آله: «لاحَیِرّ فی العیش 1 لرَجْلیْن: عالمٍ 
مطاع, و مُسْتمع واع».(1) 

پیامبر اکرم فناین آلله علیه و آله می‌فرماید: ند کی برای دونفر خوب 
است: یکی عالم مطاع و دوم شنونده نگهدارنده». 

کلمه «واع» از وعی به معنای نگهدارنده است. در این حدیث می‌فرماید 
زندگی برای دو نفر خوب است: اوّل عالمی که از علم او استفاده شود و 
دوم شنونده‌ای که بشنود و عمل کند. اگر اين دو دست به دست هم 9 
سعادت جامعه تضمین ۳ 

اين دو قید که در روایت آمده. ساده نیست. عالم چه کند که مطاع شود و 
مستمع چه کند که واعی شود. 

مطاع شدن شرایطی دارد و اولین شرطش این است که آنچه مت کوید به 
آن: ایمان داشتته باشد. وقتی می کوید تا پای جان ایستاده‌ام, ایستاده باشد 
مثل خود پیامبر اکرم صبی الله علیه و آله که اولین کسی بود که ایمان 
آورد: «َمن لول یقا آنزل اه من ربٍّ».(2) 


2 بقره, آیه 285. 
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من که به خود ایمان ندارم چه انتظاری دارم که مصداق عالم مطاع شوم, 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آنقدر به آورده هایش ایمان دارد که وقتی 
فی‌بینة ذیکر آن ایمان تفی‌آورتد .و در رام ضلالت فرار دازند, مي‌خواهد_ دق 
کند و از پبس که عبادت ضی کت پاهایش ورم ین کقدا » «مَا ار نرلتا عَلَیک 
فان لِتَشقی ما فرآن را بر ت تازل نکردیم که به زحمت افتی»:(2) 
شرط دومش این است که همانطور که می‌گوید عمل کند اگر می‌گوید 
زندگی ساده‌ای داشته باشید., اول باید از خود شروع کند, اگر از تقوا و 
زاشتکمتی من کوید اکال کوش با ند هامل به آن با ید 

امام باقر علیه السیلام می‌فرماید: ۳ 

اه بحاعه: انصل هن سبعیی الف‌غانع 

؛ عالمی که از علمش استفاده شود بهتر از هفتاد هزار عابد است».(2) 
مسأله مهم در میان اهل علم تنها فرا گرفتن علم و عمل کردن به آن 
نیست. گرچه این دو خوب و صحیح است اما مسأله مهم این است که 
مردم از اين علم بهره‌ای ببرند و هم خود به تکامل برسند و هم اجتماع را 
به مسیر سعادت رهنمون شوند. 

علمای بزرگی داشتیم که مظهر علم و تقوا بودند اما مردم از علم آنها 
رها نوم عم را با حون به کش مردفواین ضایعه بزرکی, یت 
آنچه باعث می‌شود که عالم از هفتاد هزار عابد بالاتر شود, «ینتفع بعلمه» 
است و دلیلش این است که عابد گلیم خویش برون می‌برد زآب و فقط 
خودش را نجات می‌دهد اما عالم سعی می‌کند که بگیرد غریق را. و گاهی 
رن ی اما ی ی 

9 بعلمه» بشویم و علم ما مورد بهره برداری قرار 
بگیرد؟ 

چند راه وجود دارد: 

اوّل: اینکه مسلح به سلاح بیان و قلم شویم, چرا که بیشتر, با این دو روش 


ظه: آید. 2 
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می‌شود علوم را منتشر کرد و این میسشر نمی‌شود مگر با تمرین و 
ممارست بسیار زیاد. شاید مانند علامه مجلسی افراد زیادی داشته باشیم, 
علامه مجلسی اهل قلم بود و این همه آثار با ارزش را به یادگار گذاشت. 
دوم: پرورش شاگرد است که باید به تدریس عادت کنیم. 

سوم: اینکه انسان از نظر تقوا الگو شود که اخلاق و معاشرت او باعث 
توجّه دیگران به سوی اسلام بشود. 

امام علی علیه السلا مردر حدیثی می‌فرماید: » 

مها العلم فان ِِ حسنة, و مدارسته تسبیح و البِکت عنه جهاد, 
وتعلیمة لِمَن لا یَعْلمُه صَدقهٌ 

؛ علم را یاد بگیرید چرا که یادگیری علم حسنه و مذاکره آن به منزله تسبیح 
و بخت درباره آن خهاد و تفلیم.. آن. به. کتینی. که نهی‌داند. توعی: ضدفه: و 
انفاق در راه خداست».(1) 

این چهار مرحله را که در روایت ت آمده هر کس باید طی کند, اول: فراگیری 
علم, دوم: : تثبیت آن علم, , سوم توسعه و تکمیل آن, و چهارم: نشر آن در 
میان مردم است. 

ات دا اسان اس سای سابل و 
جهاد با تهاجمات فرهنگی دشمن از مصادیق بارز جهاد است. وقتی اسم 
صدقه به میان می‌اید بعضی خیال می‌کنند فقط صدقه مالی مراد است و 
حال اینکه نشر علم از بالاترین انفاقهاست. 

رسول خدا صلي الله علیه و آله می‌فرماید: » 

العلَم دیقَة 1 فی آژضهو, . فالعلهاء افتاوه علیهن کعم عهل ات دی 
أماتتة, و من لَمْ یَعمَل پعلمه کیب فی دیوان الخائنین 

" علم 4 و امانت خدا در زمین است و علما امانت‌دار آن هستند. پس 
کسی که به علمش عمل می‌کند, ادای امانت کرده و کسی که به علمش 
عمل نکند نامش در دفتر خائنین ثبت می‌شود».(2) 
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علم طریقیت به عمل دارد و موضوعیت ندارد و تمام برنامه‌های انبیای 
آلهی مقدمه تربیت انسان است. علم بی عمل انسان را از خدا دور می‌کند 
و عالم اگر , به علمش عمل نکند, نه تنها خودش بیچاره می‌شود. بلکه 
سخنانش هم ۰ می‌شود. همانطوری که باران روی سنگ بند نمی‌شود 
و می‌ریزد موعظه عالم بی عمل هم از دل مردم می‌ریزد. چه جالب 
می‌فرماید امام علی علیه السلام: ای مردم اگر شما را به چیزی دعوت 
می‌کنم قبل از شما خودم انجام می‌دهم و اگر از چیزی نهی می‌کنم اوّل 
خودم آن را ترگ می‌کنم. 
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فقانه عون 


قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: خر 3 ره و راو 
هو مُوْمنْ». ۳ 

ناس اکرم صلین الا قایه و الب می‌رعانه « کب یا ام 
خوشحال و بدیها او را ناراحت کند, , مومن است » ِِآ_ 

این حدیبت ممکن است دو معنا داشته باشد یکی اينکه از حسنات و سیثات 
خودش متا نو بشود یعنی اگر حسنه‌ای انجام داد خوشحال شود و اگر 
سیثه‌ای انجام داد ناراحت شود. و معنای دیگر اینکه مربوط به 0۳ 
باننند که از خسات دییر ان خشعال و اف ستات آنها تاراحت دنه امکان 
این هم هست که مفهوم عام داشته باشد و شامل هر دو مورد بشود که 
این تشانه یمان است. 

گاهی انسان کار خوبی انجام می‌دهد و يا دیگران کار خوبی انجام می‌دهند, 
ابا حز اه اثر قضی ازیو کات کار مین اشتام می‌فه و با رات انخام 
می‌د هند؛ اما در او تاثیری ندارد و بی‌تفاوت است, این نشانه عدم ایمان 
است. چون حقیقت ایمان ان جیزی است که به وجود انسان جهت بدهد و 
اگر جهت ندهد معلوم می‌شود که پایه و اساسی ندارد, در مقابل چیزی که 


1- بحارالانوار, ج 74, ص 168. 
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جاذبه دارد و آنچه ناهماهنگ است برای او نفرت‌آور است که این نشانه 
ایمان است. 1 

اگر بخواهیم ایمانمان را آزمايیش کنیم از همین معیار می‌توانیم استفاده 
کنیم که اگر کار بدی انجام دادیم تا شب ناراحت بوده, و اگر کار خوبی 
انجام دادیم هر وقت ان کار خیر را می‌بينيم خوشحال شویم که خدابه ما 
توفیق داده است. این دلیل بر ایمان ماست. 

از اینجا به اين نکته می‌رسیم که یکی از مراحل امر به معروف ونهی از 
منکر, درونی و قلبی است به این معنا که اگر خلافی در عالم رخ داد و از 
دستش کاری ساخته نیست ولی در قلبش احساس ناراحتی می‌کند, و اگر 
عمل نیکی در عالم رخ داد در قلبش احساس خوشحالی می کند. 

پناه ببریم به خدا از روزی که گناه کنیم و ناراحت نشویم و يا کار خیری 
کرده و خوشحال نشویم. این ناراحتی در مقابل گناه, مرحله‌ای از توبه و 
پشیمانی است. 
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با ان آنام مان علیه السلام 


قال لوط علیه السلام: 

«لَو أن لی بکم فْوَءَ و آوی ای ژکن شدید».(1) 

قرآن مجید از زبان حضرت لوط علبه السلام. می‌فرماند: «اق کاتتن :در 
برابر شما قدرتی داشتم؛ يا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود». 
حدیثی درباره اصحاب و یاران حضرت ولی عصر علیه السلام و قدرت و 
قوّت آنها در ذیل اين آیه که مربوط به قوم لوط و دعا و تقاضای حضرت 
ایا اس یط 
آمدند, در عین حال که حضرت هنوز آنها را نمی‌شناخت. عده زیادی برای 
مزاحمت مهمانان به سوی خانه لوط علیه السلام حرکت کردند؛ حضرت 
ناراحت شد و فرمود: ای کاش قدرت داشتم و شما را درهم می‌کوبیدم. 
راوی از امام صادق علیه السلام تفسیر این آیه را سوال می‌کند, حضرت 
مق‌فرماید: لوظ ارزو من کرد که یکی از.یاران فهدی اعتار الله عالی 
فرجه الشریف) در اختیار او باشد, بعد امام توضیح می‌دهد که یاران مهدی 
(عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف) این چنین هستند: » ۱ 

ان الَجْل و منقم بقطی فوع آزفین لاو آن قلبه اد من زر الخدید 


1- هود» آیه 90. 
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و بجبال الحدید لقطعوها 
5 ۳( ۷ برای پاران مهدی علیه السلام بر می‌شمرد: اوّل اینکه 
فحی از آنها به اندازه چهل انسان قدرت دارد, فقوت از نظر مدیریت؛ ایمان؛ 
تقواء علم و دانش. 
دوم اینکه قلب آنها, یعنی اراده. شجاعت و شهامت آنها, مثل آهن محکم و 
سوم انتکه ۱ آهن بکدرند انها را در هم فی‌شکنند. 
در واقع باید همین گونه باشد, چرا که آنها می‌خواهند دنیا را دگرگون کنند. 
این اشتباه است که اگر کسی خیال کند همه کارها با اعجاز و دعا انجام 
می‌شود؛ بلکه از اسباب ظاهری و ادمهای لایق و شایسته نیز کمک گرفته 
می‌شود. 
یار آن حضرت بودن خودسازی می‌خواهد و باید نیروی علم. ایمان و ایثار را 
در خود زنده کنیم تا آن لیاقت حاصل شود. در روایات آفژه است انتظار, 
بزرگ‌ترین عبادت است. « 
َفصّل العبادَخ ائتظار الفرح 
».(1) 
بدین جهت است که بزرگ‌ترین اثر تربیتی را در شخص منتظر دارد, 
شخصی که انتظار امام زمان علیه السلام را می‌کشد, سعی می‌کند خود را 

به ان حضرت نزدیک کرده و اعمال و رفتارش را درست کند؛ حسادت. 
کینه, نفاق و کارهای خلاف را از خود دور کرده و خود را : به فضایل اخلاقی 
آراسته کند. ۱ 
امیدواريم چشم ما به جمال نورانی آن حضرت روشن و منور گردد و از 
یاران خاص آن حضرت به حساب اییم. ان شاءالله. 
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بتر انفا ۳ 
معد مه . 


بسم‌اللّه الرحشن الرحیم 

مسائل اخلاقی در هر زمان از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. و در 
زمان ما اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است؛ چرا که عوامل فساد و انحراف در 
این عصر بیشتر از هر زمان نمایان شده است. 

با پیشرفت علوم و صنایع. ابزار فساد در دسترس همگان قرار گرفته, و 
شیوه‌های دسترسی به مسایل غیراخلاقی گسترش پیدا کرده است. لذا 
بحث درباره مسایل اخلاقی ضروری‌تر به نظر می‌رسد, و بر عالمان آگاه و 
دلسوز است که برای گسترش اخلاق دست به دست هم دهند و جامعه را 
با اخلاق زنده بدارند؛ زیرا زندگی بدون اخلاق. پوچ و بی‌معناست. 

اقوام تفر اد به اخلاق زنده‌اندقومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است 
خوشبختانه در سال‌های اخیر مباحت اخلاقی در حوزه زیاد شده است و 
اساتید حوزه مقداری از وقت خود را به این مهم اختصاص داده‌اند. از جمله 
این اساتید حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی- فتاه لاله 
می‌باشد که روزهای چهارشنبه قبل از شروع درس خارج فقه, حدیت 
کوتاهی را با بیان ساده و جذاب شرح می‌دهند و بنده چون توفیق حضور در 
این جلسات را داشتم. برخود لازم دیدم این احادیث را جمع آوری کنم تا 
همه از کلمات نورانی ائَمّه علیهم السلام بهره‌مند شوند و ان‌شاءالله از 
مصادیق این حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار گیریم که 


می‌فرماید: ۳ ۳ ن ۳ 
«من حفظ علی آمّتی آتعین حدیناً بتففُون بها بَته ال بَوْم القيامة ققیهً 
عالما 


هر کس برای نفع امت من چهل حدیث را در حافظه خود داشته باشد, 


خداوند 
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او را روز قیامت فقیهی دانشمند برانگیزد».(1) 

نکته قابل دکر ابرم است که.وسته.-ندی. آقلیه اخاویت از معضمله میا فده 
و شرح و بسط اضافی از بنده است و سعی شده است که توضیحات. 
بیشتر از تألیفات حضرت استاد مانند تفسیر نمونه و اخلاق در قرآن باشد. 
در پایان از بذل عنایت حضرت استاد صمیمانه تشگر و قدردانی نموده و 
توفیقات حضرتشي را در تمام مراحل زندگی از خداوند متعال خواستارم. 
سید محمّد عبدالله زاده 


1389 0۵ 
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1 عبرت و چند صفت دیگر 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: ‌ 
«انّ المَوْمنَ (ذا تظر اغتبر, فادا سکت فک واذا تلم گت واذا استغنی 
شکر, واذا َصابتَهُ شِدَه بر .. 
را و وت ری و خوز وی کم , بينديیشد و 
چون سخن گوید. ذکر گوید و چون بی‌نیاز شود. شکر کند و چون در سختی 
افتد. صبر کند ...».(1) 
در واقع پنج صفت از اوصاف مومن در صدر این حدیث مطرح شده است 
که می‌توان گفت از پایه‌های اصلی صفات نیک انسان به شمار هی‌ابده و 
اگر بخواهیم ایمان خود را آزمایش کنیم باید آن را به این حدیث هت 
بداریم. 
این پنج صفت عبارتند از: نظر, تفکر, تذکر. شکر و صبر. 
اوّلين مرحله خودسازی, نظر است؛ نگاه کردن به عالم هستی و عبرت 
گرفتن. نگاه کردن به تاریخ بشر و سرنوشت شوم ظالمان و نام نیک پاکان 
و نیکان؛ نگاه کردن به اطراف خود و دوستاني که سال‌های گذشته کنار ما 
بودند و الاأن نیستند, نه تنها نگاه کردن به آیات آفاق بلکه نگاه به آیات 
انفسی و صفات خویش و نظر کردن به نقطه ضعف‌ها و نقطه قوّت‌ها, که 
در ادامه در باب عبرت 
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20 ۳ اروت که اگر انسان بخواهد واقعاً خودسازی کند باید 
مقداری از وقت خود را در شبانه روز برای انديشه و تفکر بگذارد. جالب 
اینکه آخرین قسمت بسیاری از آیات قران دعوت به تفکُر یا تعقل يا تذکر 
است؛ گاه می‌فرماید نز رٍ «اِنّ في لک لاه موم بتک ون» 1 
و گاه می‌فرماید: «لعَلهْمٌ یِتفَکرژون» ای 
و گاه می‌فرماید: «کذلک نسم ال لک اباب لقع تمترون».(3) 
۳۳ تعبیرات 0 فراوان است که دعوت به «عقل و تعقل» و 
مدح آنها که عقل خویش را وه و یا و 
خود را به کار نمی‌اندازند 5 دز بیش از 40 آیه از قران. مجید وارد.شدم 
است.(4) ۱ 
در روایات اسلامی مساله فکر و اندیشه در درجه اول اهمیت قرار گرفته 
و تغبیرات کویا و جالیی. دز آن دیده می‌شود؛ ماننده 
1 امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: 
«لیّس العباده کر الطّلاة والصَوّم تما العتادٌ کر فی مر ال عروجك 
: عبادت به زیادی نماز و روزه نیست., عبادت واقعی تفکر در کار خداوند 
متعال و اسرار جهان آفرینش است».(5) 
2 مصادیق تفکر در روایات این چنین بیان شده است : 
اف تخصی‌او احام‌صاهی یه السام وال کرد این که مرن ار تامیر 
صلی الله علیه و آله نقل می‌کنند که: 
«تَقَکر ساعة حَیرٌ خیر من 8 قیام َیلة 
یک ساکت. انديشه کزتن بهتر از یک شب عبادت نمودن است» منظور از 
آن چیست؟ و چگونه باید تفکر کرد؟ 


1- نحل, آیه 11 و 69 
2- حشر آیه 21 و اعراف, آیه 176 
- بقره, آیه 219 و 266 


طعاضول کاقی رخ 2 تاه الکفره الامات ات الفگه 
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ک علیه السلام فرمو 
«یِمَر بالحربة آو بالثار قتفو: 1 ین ساكئوي, ارت باتوي, اي لا تتکلمین؟ 
"هنکاهی. که ار کنار. وی انها #9 (که خالی از سکنه شده) می‌گذرد 
بگوید: ساکنان تو کجا رفتند؟ بنیان‌گذارانت چه شدند؟ چرا سخن 
نمی‌گویی؟» ۷ 
ب) امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 
«زکر العفت؛ یمیت ث الشهواتِ, فی اللَفْس وَیفلع منایت الَعفلّة, وبقويی القَلّبَ 
بمواعد الله ویرق الطبع, کسیر اغلام العّوی واحی ۶ نار الجژص. ویحَر 
الا وَهچ مَعنی ما قَال الیبیدٌ صلی الله علیه و اله: کر ساعة یر من 
عبادة سَتة 

ماو هر یشموت‌های سکن را در درفن آدفی می‌موا نم .و رشه‌های 
غفلت را از دل برمی کند, قلب را به وعده‌های الهی نیرو می‌بخشد, و به 
طبع ادمی نرمی و لطافت می‌دهد. نشانه‌های هواپرستی را درهم 
می‌شکند, اتش حرص را خاموش می کند, و دنیا را در نظر انسان کوچک 
می‌کند, و این است معنای سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: یک 
ساعت فکر کردن از یک سال عبادت بهتر است».(2) 
از امام صادق علیه السلام روایت شده لاست: 
«کان اک عبادة ایف 9 رحمهم الله الم والاعتبار 

: پیشترین عبادت ابوذر تفکُر و عبرت گرفتن بود».(3) 

پس اگر انسان تمام وقتش را برای ژقذ کت و درس و بحجت بگذارد و 

۲ خودسازی و تحلیل اعمال خود نباشد به جایی نخواهد رسید. 
مرحله سوم تذکر است. نگاه می‌کنم بعد فکر می‌کنم و به نتایجی می‌رسم 
و اين نتایج را باید پشت سر هم یادآوری کنم تا فراموش نشود. 
مرحله چهارم شبکر است: که انسان وقتی نگاه می‌کند و خود را غعرق 
تعمت‌های حدا می‌نشد ۵ بعد تفکر. می کید نسیت: بل آن» کسی:. که بمتقم. ۵ 
این 


1- سفينة البحار, ماه« فکر» 
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تعمت ون و ند این تعفت۰ | بت تر هم ناد اور من کتد بای شکر کزان 
باشد و این نعمت را در جایش مصرف کند و رضای منعم را در صرف 
نعمت‌هایش در نظر بگیرد. 

موانعی که در راه خودسازی وجود دارد اگر صبر نداشته باشد نمی‌تواند 
رش رال نا ی کید 

یک رابطه منطقی در این صفات وجود دارد که حضرت بیان فرمود و باید 
خفو را مه ورتم مه کاخ فا علس خیم الساام عد هر ترا که آن 
صفات در ما هست به همان اندازه مومن هستیم و به هر اندازه از این 
یکی از بهترین و موّثرترین راه‌های اگاه شدن مطالعه تاریخ پیشینیان است. 
واژه «اعتبار» در اصل از «عبور» گرفته شده که به معنای گذشتن از 
چیزی است به سوی چیز دیگر, و اينکه به اشک چشم «عبرة» گفته 
می‌شود به خاطر عبور قطرات اشک از چشم است, 0 رات ایض 
جهت عبارت می‌گویند که مطالب و مفأهیم را از کسی به دیگری منتقل 
من‌کند:و اصطلاع «نعی:خواب» به خاطر این اسبتت که انسان زا از ظاهر 
به باطن ان منتقل می‌سازد, و به همین مناسبت به حوادثی که به انسان 
پند می‌دهد «عبرت» می‌گویند. چون انسان را به یک سلسله تعالیم کلی 
رهنمون می‌کند. 

مطالعه تاریخ زندگی فراعنه مصر, و پادشاهان قوم سبا؛ و سلاطین کلده و 
آشور, و قیصرهای روم با آن زندگانی افسانه‌ای و ناز و نعمت بی‌حساب, و 
سپس مطالعه عواقب دردناکی که بر اثر کفر و بیدادگری طومار ی 
آنها را درهم پیچید, ی ی 
زمینی که مهد آسایش آنها بود فاقور نابودیشان شد. 


ص: 13 
و به فرموده پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله غافل‌ترین مردم کسی است 
که از دگرگون شدن دنیا اندرز نگیرد و از ورق گردانی لیل و نهار انديشه 


یه الثاس من لَم بتعظ بتقیرٍ الْیا من ال اٍلی خال 

)1(.» 

در روایتی آمده هنگامی که علی علیه السلام به طرف «صفین» برای 
قدیم ایوان مداین است که امروزه خرابه ان نزدیک بغداد قرار دارد. 
مدائن پایتخت ایران قدیم بود که در زمان شاهان ساسانی ساخته شد و 
دیوار مداین يا طاق کسری خرابه همان کاخ بزرگ است که امروز جز 
را ار صقر سر ای سا اون است اس 
همراهان از روی عبرت این صر خواند: 

جرّتِ الویاخ علی سوم دارهم قكاَهم کائوا علی میعاد 

«بادها بر آثار : باقیمانده سرزمیتشان وزیدن_ گرفت (و چیزی جز صدای باد 
در میان قصر آنها به گوش نمی‌رسد) حویت آنها همگی وعده‌گاهی داشتند و 
به سوی ۱ شتافتند». 

امام علی علیه السلام می‌فرمایند: چرا این آیه را نخواندی: «کَ ترَکُوا من 
جات وغیونِ* ورروع ومقام کریم* وَتَعْمَة کائوا فبها, قاکهین* ی 
وأَوْرنتاها قَوْماً ءاخرین* قماً تفت لیم السماء والارض وم کائوا 
منطرین2(6* جه نسبار باغ‌ها و چشمه‌ها که به جای گذاشتند ق کتشزارها 
و قصرهای برآردنشن و نعمت‌های فراوان ذیکر که.دز آن غرق در. شادمانی 
بودند! این چنین بود (ماجرای آنها!) و ما این (نعمت‌ها) را میراثت برای 
اقوام دیگری قرار دادیم. نه مان و زمین بر آنها گریست و به به آنها 
مهلتی داده شد» 3(۰) 


1- سفينة البحار, ماه« عبر» 
2 دخان, آیه 25- 29 


3- سفينة البحار, ماده« مدن» 
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گریه نکردن اسمان و زمین بر انها ممکن است کنایه از حقارت آنها و 
نداشتن یار و پاور دلسوزی برای آنها بااشد, چون در میان عرب رسم است 
گامی که می‌خواهند اهمیّت مقام کسی را که مصیبتی بر او وارد شده 

بیان کنند, می‌گویند: 
آسمان و زمین بر او گریه کردند و خورشید و ماه برای فقدان او تاریک 
سد ند. 
این احتمال هم داده شده که منظور, گریستن اهل آسمان‌ها و زمین است؛ 
زیرا آنها برای مومنان و مقربان درگاه خداوند گریه می‌کنند. 

بعضی نیز گفته‌اند: گریه آسمان و زمین یک گریه حقیقی است که به 
صورت نوعی دگرگونی و سرخی مخصوص خودنمایی می‌کند. چنانکه در 
روایتی می‌خوانیم 
«قَا یل خسن بن علی بن آبی طالب علیه السلام بَکتِ السّماء عَلَیه 
وَبکاو‌ها خمره آطرافها ۱ 
و ون او سرخی مخصوصی بود که در اطراف اسمان نمایان شد».(1) 
و امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 
و و ی ی ی و ونر 
ارتفین ضباحا: ول تک الاعلنهما. فلت وا تکاها؟ قال: کاتت تَطلغ عفر 
وَتَفیبٌ خمر|ء 

اور یسم انم رحس ی ام ای ولورور 
گریه کرد و بر کسی غیر از آن دو چنین گریه نکرده است؛ راوی می‌گوید: 
سوال کردم گریه آسمان چگونه بود؟ فرمود: به هنگام طلوع و غروب 
سرخی مخصوصی در اسمان ظاهر می‌شد» 2(۰) 
اما در حدیثی از پیامبر صلی الله ۳ و آله می‌خوانیم که فرموده‌اند: 
«ما من مُوّمنِ الاو باب یَضْعَدٌ و یه بای تگزل مه ررقْة قاذا مات 
یکی عَلیه 

؛ هیچ مقمن نیست مگر اینکه دری در آسمان دارد که عملش از آن بالا 
فی( 9( و د ۵ که روزیش از آن نازل می‌شود, هنگامی که می‌میرد این دو 
در بر او گریه می‌کنند».(3) 


1- مجمع البیان, ذیل آبات مورد بحث 


2- همان مدرک 


3 همان مدرک 
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این روایت هک ورن رواب ت قبل ندارد چون در مورد شهادت امام حسین 
اتحان داشته و ره د این وارت جنبه موضعی نو 

از کسانی که هنگام عبور از کنار این ایوان. خاطره عبرت‌آمیز خود را در 
ضمن قصیده‌ای مجسم ساخته است, حکیم خاقانی, شاعر قرن ششم 
است که همراه کاروان حج هنگام مراجعت از کعبه در حالی که از مداین 
عبور می‌کرد این قصیده معروف را سرود که چند بیتش چنین است: 

هان ای دل غیرت‌یوه از دید غبر کرم.هان‌ابوان قداین را ابیت عبرت:دان 
دندانه هر قصری پندی دهدت نونوپند سر دندانه, بشنو ز بن دندان 

گوید که : تو از خاکی ما خای توایم اکنون‌گامی دو سه بر ما نه اشکی دو 
۱( 


اجک 


ص: 


16 


ص: 


17 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 
«خیار کم اش کم اخلاقا الذین بالفون ویَوْلفُون 

؛ بهترین شما؛ خوش‌خلق‌ترین شما هستند, آنان که با مردم الفت می‌گیرند 
۳ هم با آنها الفت می‌گیرند و می‌جوشند».(1) 

همین مضمون احادیث دیگری هم از آن حضرت نقل شده است: 

«فص لت ایمانا انس کم آخلاقاً 
»>.(2) 
«أَکَمَل الم متیخ ایمات سم نا 
».(3) 
بهترین افراد اب پيامیر:صلن اللة علیه. و اله. کسانین هنتتد که.دارای 
این سه ویر کون باشند: 
اس که بت سور موه اخلاقشان از همه بهتر باشد. 
ب) کسانی که با مردم دوستی و الفت دارند. 
ج) کسانی که بین مردم ارتباط برقرار می‌کنند وقلب‌ها را به هم نزدیک 


2- تحف العقول, حکمت 69 


3- آمالی الطوسی؛ و بحارالانوار, ج 71, ص 389 
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یه ما اس سار تیمک ی ار مرا سر 
و به حساب مي‌آید. بخداوند به پیامبرش می‌فر ماید: 

.. لو آنقفت ما فی الأرَضٍ جمیعاً ما آلفت ی قلوبهم ولكِنّ ال آلف بيتهم 
هِک اگر تمام آنچه را روی زمین است ۳۳ می‌کردی که میان دل‌های 
آنها پیوند دهی, ی ی و ولی خداوند در میان آنها پیوند ایجاد کرد». 
۳ 
اما اينکه الفت به چه وسیله‌ای ایجاد شده است در یه دیگر بیان می‌کند: 
«قیقا رخقه من الله لت له ولو کت قطاً عَِیط الْقلب لالقصُوا من حَوّلک 
,۰ به سبب رحمت الهی, در برابر مقمنان, نرم و مهربان شدی! و اگر 
خشن و سنگدل بودی, از اطراف تو پراکنده می‌شدند».(2) 
اين اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله بود که باعث جذب مردم به آن 
حضرت و الفت مردم با یکدیگر شد. درباره حسن خلق پیامبر صلی الله 
علیه و آله و عفو و گذشت و عطوفت و مهربانی آن حضرت سخن زیاد 
گفته شده که برای همه ما درس اخلاق می‌باشد و در حدیثی که امام 
حسین علیه السلام از علی علیه السلام درباره ویژگی‌های زندگی پیامبر 
ضلی الله علبه و آله و اخلاق آن.عضرف وال کرد و علی علیه الساام به 
نا سک« 
رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله با همنشینانش چنین 
«دایِمَ البشر, سَهّل الحْلّق. الجانپ. لس 7 ولا ۳۹ ولا صَمجاب ولا 


فخاش ۳ عَیاب و مذاج. بتقاقل عما بر 1 تستفی: تلا فش منة, ۹ 
مَوّملیه, قد ی تفیتية من ثلات: الهراء والاکتار وما لا بَقي ور ک الناس 


بین ثلات: کان لا ۵ 7 آخدا ولا « رم ولا تطلت عتراته ولا عورته؛ 

دائماً خوشرو و خندان و سهل الخلق و ملایم بود, هرگز خشن و سنگدل و 
پرخاشگر و بدزبان و عیب‌جو و مدیحه‌گر نبود, هیچ کس از 

1- انفال, آیه 63 


2- آل عمران, آیه 159 


ص: 19 

او مانون نمی‌ شند, و هر کس به در خانه او خت مه ناامید باز قعه وت 

سه چیز را از خود رها کرده بود: مجادله در سخن, پرگویی, و دخالت در 

کاری که به او مربوط نبود؛ و سه چیز را در مورد مردم رها کرده بود: 

کسی را مذمت نمی‌کرد. سرزنش نمی‌فرمود, و از لغزش‌ها و عیب‌های 

پنهانی مردم را به رویشان نمی‌اورد.(1) 

خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله درباره الفت و دوستی دل‌های مردم 

جمله‌ای دارد خطاب به بنی عبدالمطلب که می‌فر فرماید: 

نی عبد المَطلب, ان لن تسَعوا الثاس امه فالَقُوهَم مْ بطلاقة 
27 ِِِ عبدآلمطلب: شما نمی‌توانید با اموالتان دل‌های مردم را به به 

خود جلب کنید (چون سرمایه‌ها محدود است و خواسته‌های مردم نامحدود) 

لکن سرمایه‌ای به شما نشان می‌دهم که نامحدود است و فنانایذیر و آن 

سرمایه اخلاق است (که می‌توان همه جا ان را مصرف کرد و تمام هم 

نمی‌شود و باعث جلب مردم می‌شود)» ۳4۵ 

اگر بخواهیم در بین مردم جایگاهی پیدا کنیم راهی جز حسن خلق و 

جوشیدن با مردم و اظهار محبت کردن با آنها نیست, خداوند در آیه 128 
نویه پنج صفت برای پیامیر مي‌شمارد: ۳ ۳ ۳ 

فد جاءکم زشول من آنشَییکم عَریژ له ما عر حریمن عكم امین 

رعوف رَحیمْ». 

1 پیامبر از خود شماست و از میان شما برخواسته است. 2. دردهای شما 

برای او درد است و دلسوز شما است. 3. اصرار بر هدایت شما دارد. 4. 

چه خوب است که این اخلاق اسلامی امروز زنده شود و در هر مسلمان 


2 کافی, جح ۳ ض‌ 94 


ص: 20 
پزتوی از خلق و خفق بيامبر ضلی الله علیه و اله در خشنش داشته:باشد. 
کت ت اشاره می کنیم: 

1 رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 
«تما المَوْمنْ خ لیذ رک بخْسن موه دَرَجَءة قایّم الیل وصایم التهار 
زا ۳۳۹۳ ۱۲۲ 
می‌ایستد و روزها روزه‌دار است».(1) 
2 و از آن حضرت روایت شده است : 
«ما من شَیء نْقَلْ فی المیْزان من خُلْقٍ حسَن 

؛ چیزی در میزان عمل در روز قیامت سنگین‌تر از خلق نیکو نیست».(2) 
3. 0 فرموده‌اند: ۳ ۳ 
«أکتر ما یَوخل الثاس الجِتة تقوی الله وَخسَنْ الخْلق 
؛ بیشترین چیزی که مردم را 4 تقوا و حسن خلق است». 
۳ 
4 امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
ی 

«علیْکَمْ بخ بخسن الحْلّق, فان خسٌ خسن الحْلّقٍ فی الجِتَة لا محالة, وبا کم وسوء 
لْلْق مان با الثار ثار لا معا 
: بر شما لازم است به سراغ - حسن خلق بروید. زیرا حسن خلق سرانجام 
در بهشت است و از سوء خلق بپرهيزید که سوء خلق سرانجام در آتش 
است».(4) 
خوشرویی فت بسیاری از آشنایی‌هاست و اگر این خوشرویی با نیت پاک 
الهی انجام گیرد علاوه بر اينکه کلید محبّت و دوستی را به دست او داده‌اید 
«حسنه» و «عبادت» نیز ناه کشا مهف اند چرا که امام باقر علیه السلام 
فرمود: ۱ 
«تَبِسَمُْ الرَجُلِ فی وَجّه آخیه حَسَتَةٌ 
؛ لبخند انسان به چهره برادر دینی اش حسنه است».(ظ) 
از امام صادق علیم السلام پرسیدند: 
«ما حَدٌ خسن الحْلق؟ قال: لین چانتی وتطیت کلاقک ختاقی آخاک پبشر 


ور دیا 


حذ رز اخلاق نیک چیست؟ فرمود: آن است 


2- همان مدرک 
3- سفیينة البحار, ماذه« خلق» 
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ک تفت رات کی کلمت راکهار ما رات ار فادی | 
برادران دینیت روبه‌رو شوی».(1) 

امیدواریم خداوند توفیق عنایت فرماید تا در این زمینه پیرو پیامبر اعظم 
ضلی الله یه و آله و امه اطیار علنیه الساام باشم. ای شا اه 


سفانی الاخاز دومن 253 
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3: مبغوض‌ترین مردم 


ایام سجاد علیه السلام می‌فرمایند: 
«ا لا وان و الناس الی اللّه من یِفتدی بسئة امام ولا یِفتد بفتدی بأعْماله 

؛ آگاه باشید مبغو ض‌ترین مردم نزد دا کشت ی ۳ پیرو امامی 
بداند اما به اعمال او پایبند نباشد».(1) 
برای روشن شدن این حدبت دو نکته را بیان می کنیم: 
1 قول. فعل و تقریر معصوم علیه السلام حجّت است و سنت را 
مجموعه‌ای از اینها می‌دانيم, یعنی وقتی دنبال رهبری می‌رویم فقط به 
ای توجّه نداریم بلکه اعمال و کردار و سکوتش هم برای ما معیار 
را ها یا ی وت 
با توجه به این دو نکته معنای حدیث روشن می‌شود که مبغوض‌ترین مردم 
نزد خداوند کسانی هستند که از نظر اعتقاد مکتبی دنبال امامی هستند. اما 
از نظر برنامه‌های عملی دنبال آن پیشو| نیستند؛ یعنی پیشو| را در 


سخنانش پیشو| می‌دانند نه در اعمالش. از این گونه احادیث چنین ترهن اند 
که مسائل اعتقادی با 


ال تعی العقول ,کت 17 
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اش س‌ناست آما اد تایه سای تفت باشه بارش آشت هم یه 
دا می‌رساند که اعتاد متزر(. است کف اکر اعفاه زاس باشد‌مخال 
است که دو اعمال انشان انعکاس بیدا نکند. 

شخصی محضر امام صادق علیه السلام آشذ و عرض کرد: آپا ایمان همان 
اعتقاد و شهادتین به زبان است پا کمل. .هم جزعء. آن است؟ امام علیه 
السلام ۰ 

«الایمان عَقل کلّه 
ایمان تمامش ِ است و شهادتین گوشه‌ای از ایمان است». 

تکته موی کهاید ماعایمه صانن دراه اند این اس که ار 
بخواهیم مواعظ ما در دل‌ها اثر بگذارد باید ابتدا خود بدان عمل کنیم, چرا 
که کر حستی: آن امام ضایی علت السام فی‌ی‌ انس «ای عالعی: بد 
سخنش عمل نکند مواعظ او از دل‌ها می‌ریزد همان گونه که قطره‌های 
باران از سنگ‌های سخت می‌ریزد؛ ۱ ۱ "۱۳ 

ان العالع اذا لم یَعْمَل بعلمه رلث مَوْعِظَنة عن القلب‌ها گما بل الْمَطَر عن 
الصَفا 
> .(1) 

قطره‌های باران در سنگ اثر نمی‌کند اما در خاک نرم فرو می‌رود خیس 
می‌کند و چشمه و قنات درست می‌شود و بذرها را سیراب می‌کند و باغ و 
هر ار از آن.نوجود هی‌ایق عالم اکر به عفن عمل کید نقوز کلاسسن ید 
صفر می‌رسد. 

امیدواریم خداوند توفیق علم همراه با عمل را به همه ما عنایت فرماید. 


او هتفه کاب الم آلدن 
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4: بدترین فقر 


امام صادق علیه یدارم می‌فرمایند: 
«القَفرُ المَوَثْ الاحمَرٌ ,. ققیل: القَفرٌ من الذنانیر والدراهم؟ قال: لا, ولکن 
من الذین 

: فقر مرگ سرخ است. سوال شد آیا منظور فقیر بودن از نظر درهم و 
دینار است۱ فرمود: نه», بلکه فقر در دین منظور است» ۱ 
به همین مضمون حدیث دیگری وارد شده: 
«من وصایا اللبی لعَلی (صلوات له علیهما): المَفْر الخو الاکب, فقیل لَه: 
الفَقَرٌْ من الذیتار والذرهم؟ ققال: القَقَرّ من الذین 
».(2) 
یکی از مسائلی که در دستورات اسلامی آمده «جهاد اکبر» است که همان 
جهاد با نفس است و این نام‌گذاری از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله بود هنگامی که بعد از بازگشتن از یکی از جنگ‌ها فرمود: در جهاد اصغر 
پیروز شدید بر شما باد به جهاد اکبر؛ سوال شد جهاد اکبر چیست؟ فرمود: 
جهاد با نفس است. اما اينکه چرا جهاد با نفس را جهاد اکبر دانست و جهاد 
با دشمن را جهاد اصغر, به چند دلیل است: 


ص: 26 

الف) جهاد با دشمن مقطعی است و تمام می‌شود اما جهاد با نفس دائمی 
است. 

ب) جهاد با دشمن در یک يا چند جبهه است اما جهاد با نفس به چند جبهه 
خلاصه نمی‌شود, بلکه ده‌ها جبهه داریم. در جبهه حسد, کبر, طمع و ... 

۳0۹ جهاد نب دوخ خارجی است. اما جهاد اکبر با دشمن درونی ی 
د) جهاد اکبر پایه ۳ اصغر است یعنی اگر کسی در جهاد اکبر پیروز شد 
در جهاد اصغر هم پیروز می‌شود و تسلیم نمی‌شود کسانی به جبهه می‌روند 
که از نظر اخلاقی خودساخته‌ترند. 

0) در جهاد اکبر یی سلسله جاذبه‌های منفی وجود دارد که در جهاد اصغر 
وجود ندارد. در جهاد اکبر هوا و هوس و جاذبه شهوات و گناهان مختلف در 
مقابل انسان صف کشیدند در حالی که در جهاد اصغر دشمن خارجی 
جاذبه‌ای ندارد. 

مرگ سرخ است که به قتل می‌رسد و کشته می‌شود و دیگری مرگ سیاه 
است که از راه طبیعی از دنیا می‌رود. ۱ 

امام علیه السلام فرمود: فقر مرگ سرخ است, راوی سوال کرد ایا منظور 
فقر درهم و دینار است؟ فرمود: نه, بلکه فقر دینی و ایمانی و اخلاقی 
مقصود حضرت این است که کسی که سرمایه معنوی دارد اگر عالم را از 
او بگیرند برایش فرق نمی کند, اما کسی که سرمایه معنوی ندارد اگر عالم 
را به او بدهند باز احساس نیاز می‌کند, فقر اخلاقی مرگ سرخ و مصیبت 
بزرگی است. 

کسی که غنای معنوی داشته باشد حاضر نیست یک لحظه از سجده‌های 
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نیمه‌شب خود را با تمام دنیا و آنچه در آن است معامله کند. لذت خواندن 
یک آیه قرآن و فهم آن را با تمام دنیا معامله نمی‌کند. 

کسي که غنای معنوی داشته باشد آرامش دارد و از هیچ چیز نمی‌ترسد: لا 
ان آأولیاء اللّه لاحخوف ف عَلَیهم ولا ه هم یَحَرَون (1)؛ آگاه باشید! (دوستان و) 
اولیای خدا, نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین می‌ شوند.» 


1- یونس, آیه 62 
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5 فق تدقافه قزر زندیی 


امام کل علیه الست رم می‌فرمایند: 

«طوبی لِمَنْ قَضر هِمَتَة علی ما یَغْنیه وجَعَل کل جذه لما ینْجیه 

؛ خوشا به تال ی هی مت رت ار پا تن را به کار 
آنده تفا کی :۱ برای چیزی قرار دهد که او را (فردای قیامت از آتش 
دوزخ) رهایی بخشد».(1) 

یکی از امتیازاتی که خداوند به بشر داده, اراده و اختیار است که موجودات 
دیگر ندارند و اینکه انسان مکلف است و حامل امانت الهی است به خاطر 
همین مختار بودن اوست. ِ 
علی علیه السلام می‌فرمایند: خوشا به حال کسی که دو برنامه در زندگی 
خود دارد: 

1 اراده و همتش متوجه اموری است که به او ارتباط دارد؛ و در اموری 
که به او مربوط نیست دخالت نمی کند و وقتش را برای آن هدر نمی‌دهد. 
2 تمام کوشش خود را در مسیری قرار می‌دهد که سبب نجات او شود. 
کلمات ام علیه السلام کوتاه اما بسیار پرمحتواست؛ وقتی انسان به 
زندگی خود نگاه می‌کند متوجه می‌شود گاهی اوقات در بسیاری از 
چیزهایی که به او مربوط 
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بیست دخالت فی گام که باعث می‌ شود مشکلاتی برای او به وجود بیاید؛ 
مثلا حرف‌هایی می‌زند که ربطی به او ندارد و باعث اختلاف بین افراد 
می‌ شود و پا در مسائلی که ان به همسایه اش است دخالت می کند و 
اینها باعث می‌شود وقت انسان هدر برود و چیزی برای قیامت ذخیره نکند, 
انسان باید سعی کند کاری که در زد کم خود انجام می‌دهد یا برای خودش 
مفید باشد يا خدمت و کارگشایی برای دیگران باشد نه اينکه خدای نکرده 


مزاحم و سربار دیگران و جامعه باشد. 
داد 
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حضرت علی علیه (لسلام می‌فرمایند: 
تطویبف لق: دور الققاد قاستکتر من ال اد 

؛ خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و توشه آن را زیاد کند».(1) 
بکی. از موضوعانی. کف پیتترین آنه. دز قران: ذربارم آن نز[ شده مت 
معاد است. آیات زیادی در مورد بهشت و دوزخ و روز حساب و سوال و 
خواب ووز فا مت در فران فحود داوم بیش این ایات در شوره‌های سکی, 
که در اوایل دعوت پیامبر نازل شده؛ آمده 0 و از آیات قرآن استفاده 
می‌شود که از جمله مسائلی که پیامبران به آن دعوت می‌کردند و بر آن 
تأکید داشتند, ففتبا له معاد بود. 

و اين همه تأکید درباره معاد به خاطر این است که ایمان به معاد چهره 
و ای | باور دارد با انسانی 
که معاد را باور ندارد تفاوت: دارتد ان که معاد زا باور تدارد مر فک را بایان 
زندگی می‌داند. اما کسی که به معاد ایمان دارد مرگ را ال زندگی و 
راحتی خود می‌داند و عالم در نظرش یک مزرعه و گذرگاه است. 
اعتقاد به معاد به زندگی انسان شکل. مسقولیت و هدف می‌دهد. کسی که 
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می‌داند تمام کارهایش زیر نظر است و مورد حساب قرار می‌گیرد هرگز 
یی انسان بی‌تفاوت و هرزه‌کار و متجاوز نخواهد بود. نقش معاد در تقوا و 
یاد قیامت و مرگ شهوات را از بین می‌برد. ریشه‌های غفلت را 
می‌خشعاند. قساوت را از انسان دور می‌کند و دنیا را در جلوی چشم 
انسان کوچک می‌کند. 

میوه درخت معاد تقوا است و کسی که تقوا ندارد هنوز معاد در زندگی او 
جا نگرفته است؛ لذ| پایبند به چیزی نیست و گوش. چشم, زبان و اعضای 
دیگرش آلوده است. 

حضرت علی علیه السلام در این حدیث می‌فرمایند: خوشا به حال کسی که 
به یاد معاد باشد به یاد جایگاه عدل, به یاد زمانی که پرونده را به دست او 
می‌دهند و می‌گوید: این چه کتابی است که همه چیز را از کوچک و بزرگ 
ثبت کرد, وقتی به یاد معاد افتاد زاد و توشه ان را فراهم می‌کند و زاد و 
توشه هر سفری متناسب با ان سفر است و زاد و توشه سفر قیامت تقوا 
است. 


از خداوند می‌خواهیم تقوا را به همه ما عنایت فرماید. 
کل کلا کل 
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امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 

«مَن قسّر الفرآن برآیه قَأصاب لم وج وان أحطاً کان الم له 

؛ کسی که قرآن را به رأی خود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد مأجور 
نیست و اگر نادرست باشد گناهش به گردن اوست» 1(۰) 

قرآن مهمترین سند اسلام و مهمنرین وسیله رابطه ما با خداست. در 
اسلام چیزی با اهمیت‌تر از قرآن نداریم, قرآن کلام خداست و همان 
طوری که ذات خداوند نامتناهی است کلام خدا هم نامتناهی است. دریای 
بیکرانی اشت که غمق آن خدی ندارد و هر چه در آن اتديشه کنیم به آنتها 
تخواهيم رید ساتراین هر کدام‌آن‌ها به انداره تسانه‌توخودی. وه فعممان. از 
آن بهره می‌بریم. 

حدیث می‌فرماید: کسی که با رآیش قرآن را تفسیر کند هر چند به حقیقت 
پی ببرد ولی اجر و ثوابی تخواهد داشت و اگر خطا کند گناه آن به گردن 
خودش است. منظور از تفسیر به ری چیست؟ تفسیر به ری یعنی این که 
انسان برای پیش‌داوری خود از قرآن شاهدی بیاورد, مثلا در مورد مسأله‌ای 
تحفیق می کند و برای اينکه نظر خاص خودش را اعمال کند در قرآن 
جستجو می‌کند و برای 


1- بحارالانوار, ج 92, ص 110 
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موضوع بحث خود شاهدی پیدا می‌کند؛ در هر حال منظور او این نیست که 
از قران چیزی بفهمد و هادی خود قرار دهد. بسیاری از مذاهب انحرافی 
که در جامعه به وجود آمده به دلیل همین پیش‌داوری‌ها درباره قرآن بود که 
به جای این که خود را بر قرآن عرضه کنند, قرآن را بر خود عرضه می‌کنند؛ 
در صورتی که باید ببينیم قرآن چه می‌گوید نه اينکه ما چه می‌گوپيم. 


امید داریم که همه ما عامل به قرآن باشیم و مورد شفاعت آن در روز 
قیامت قرار گیریم. 


تسه 
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8: عزت و افتخار 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 

«الفی کفی:یی غراآن اون لین عندا وکفی بی فحرا آن تکون یز 
؛ خدایا این عزت, مرا بس است که بنده تو باشم و این ۱0[ بس 
است که نو بر ورد ار منی».() 

در این حدیث روی چهار مساله تکیه شده است: عزت, فخر, عبودیت و 
ربوبیت؛ وقتی حقیقت این چهار کلمه معلوم شود محتوای حدیث هم روشن 
خواهد شد. عزّت یعنی سربلندی و قدرتی که شکست‌نایذیر است؛ علی 
علیه السلام می‌فر ماید: من وقتی این قدرت را پید | می کنم که بنده نو 
باشم جون قدرت خداوند بی‌نهایت است و اگر قطره وجود ما به اقیانوس 
بی‌انتهای خداوند پیوند یابد شکست‌ناپذیر می‌شویم و جاودانه دنم شد. 
یکی از اصولی که در زد کی همه امامان علیهم السلام وجود داشت, عزت 
نفس و دوری از ذلت بود. قران هم عزت را از ان خود و رسولش و 
مومنان, می‌داند: 

«وللّه اه ور سوله ی 22 


1- کتاب الخصال, باب التسعه 


2- سوره منافقون, ای 8 


ص: 36 
عزژت نفس, همان علوّ طبع و بزرگ‌منشی است که انسان را از هر گونه 
خواری دور می‌کند. یکی از مهم‌ترین راه‌های به دست آوردن عزت, دوری 
از گناه و نافرمانی خداست. امام حسن علیه السلام در این زمینه 
می‌فر‌مایند: ِ 
«اذا أَتت عدژاً بلا عشيرخ, وََیبةٌ بلا شلطان, قاخرخ من دّل معصية الله الی 
عرٌ طاعَة الله 

: هرگاه خواستی عرژّت داشته باشی بدون این که فامیل داشته باشی, و 
عظمت بدون سلطنت داشته باشی, از ذلت معصیت خداوند به سوی عزژت 
طاغت او ار ۱۱۳۰ 
هیچ کس بر اثر طاعت, کوچک نشده و هیچ کس بر اثر معصیت بزرگ 
نشده است. «عمر سعد» با نافرمانی خداوند و کشتن امام حسین علیه 
السلام خواست به مقام دنیایی برسد اما موفق نشد. بنی‌امیّه و بنی‌عباس 
خواستند امامان علیهم السلام را که در مسیر طاعت خدا بودند کوچک کنند 
می‌شود و هر کسی که در مسیر معصیت خدا قرار دارد ذلیل خواهد شد. 
«زلیخا» وقتی پیر و نابینا و فقیر شد در یکی از روزها عظمت یوسف 
پیامبر را دید به همین نکته اعتراف کرد و دو جمله گفت: 
جمله اول: 
«الْحََذ لله الذی جَعل 9 هلوک بطاعته 
: حمد خدای را که بندگان را پادشاه قرار می‌دهد به خاطر طاعتشان». 
جمله دوم 
«الحمّد 11 الذی جَعل ااتلوگ گید لعصيانهم 
حمد خدای را که پادشاهان را بنده قرار می‌دهد به خاطر عصیانشان». 
یعنی یوسف پیامبر بر اثر اطاعت عزیز شد و من بر آثر عصیان کوچک و 
در تاریخ امده که یکی از خلفای عباسی بیمار شد. و پزشعان از درمان او 
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عاجز شدند؛ یکی از آنان به خلیفه گفت: آنچه که مربوط به علم پزشکی 
بود انجام دادیم ولی سلامتی شما باز نگشت پس یک راه بیشتر برای خوب 
شدن شما وجود ندارد و آن اين که شخصی که دعایش به اجابت می‌رسد 
در حق تو دعا کند. خلیفه دستور داد موسی بن جعفر علیه السلام را حاضر 
کنند, هنگامی که امام علیه السلام نزد خلیفه آمد درد خلیفه برطرف شد. 
خلیفه به امام عرض کرد: به حقَّ جدّت پیامبر صلی الله علیه و آله بگو 
بدانم چه دعایی در رحق من کردی؟ امام علیه السلام فرمود: گفتم: 

«الَمَةَ کما ات2 دْل معصبته فاره عِرٌ طاعّتی 

؛ خدایا ها که نتیجه لت‌بار گناه خلیفه را به او نشان دادی, نتیجه 
عزت‌بخش اطاعت مرا به او نشان بده».(1) 

امام به او فهماند که گناه انسان را ذلیل واطاعت پروردگار انسان را عزیز 
می کند. 

مساله دیکزق. که آهام علی.غلية السلام رو آن تا کید می کند افتخار ارست؛ 
افتخار یعنی ارزش یافتن, هنگامی ارزش واقعی پیدا می‌کنیم که مربی و 
مالی و هادی ما خدا باشد؛ به همین علت امام علی علیه السلام افتخار 
خود را تربیت یافته خدا می‌داند. 

باید احساس کنیم که بنده هستیم و از خود چیزی نداریم و هميشه خود را 
بدهکار درگاه خداوند بدانیم نه طلب کار ۲ 

بنده همان به که زتقصیر خویش ‌عذر به درگاه خدا اورد 

ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای اورد(2) 

مولا چه می‌گوید: در داستان بشر حافی آمده که امام کاظم علیه السلام 
فرمودند: اگر خود را بنده می‌دانست این کار را نمی‌کرد. به سوی امام آمد 
و اظهار پشیمانی کرد و گفت می‌خواهم بنده باشم. 

اگر انسان حقیقت عبودیت را فراموش کند به خلاف کشیده می‌شود. 

خدایا ما را بنده واقعی خود قرار بده. 
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9 تباه کردن عمل 


مامسر اکوم صلی اه هه الم عی رها رنه ۱ 
«مَن ظلم آجیرً اجره امبط اللَهْ عَمَلةٌ وَحَرَم عَلیّه ریخ الْجتَة وان ریحها 
لَیوجَذ من مسیرو خسنها عام 

؛ هر کس به کارگری در مورد دستمزدش ستم روا دارد,. خداوند عمل او را 
تباه می کند و بوی بهشت را که از فاصله پانصد سال راه استشمام 
می‌شود به او حرام می‌گرداند».(1) 
در قران سه عنوان داریم: 1. خبط 2. اخباط د. تکفیر. 
خبطء به‌معای باطل و بیخاضنت نمیون عمل ات 
احباط : ثواب ب اعمال پیشین بر اثر گناهان بعد از بین برود. 
تکفیره کفر کناهان سشتن بر آتر اعفال مک از ان برده: 
از بررسی آیات و روایات استفاده «می شود که حبط کاملا واقعیت دارد و از 
جمله مواردی که حبط در آن مسلّم است مسأله کفر و ارتداد است؛ آّا 
گناهان دیگر آیا باعث حبط اعمال می‌شود با نه؟ گناهانی داریم که در 
ردیف کفر و شرک است و موجب باطل شدن اعمال می‌شود. از جمله آن 
گناهان که در اين حدیث آمده ظلم , به کارگر است و از بین بردن حق او 
است. در حدیث دو جمله آمده: 


1- مکارم الاخلاق, ص 428: و سفينة البحار, ماه« آجر» 


ص: 40 
امه راتس ای شوه ی کر ماس ۲ 
باعث می‌شود که بوی بهشت را استشمام نکند چرا که بوی بهشت در 
ها ها میس ی اس ارام شک سک 
نمی‌شوند که این نهایت دوری از رحمت خدا را می‌رساند. درباره عاق 
والدین هم روایت داریم که بوی بهشت به مشام کسی که عاق شده است 
نمی ر سد. 
در سفینةالبحار ماذه «آجر» حدیتی از امام رضاأ علیه السلام از پدران 
بزرگوایش, از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل مي‌کند که: 
هن ال ( الا قه حه را اه ات ار آکته اه 
ع 
اه نمی‌بخشد کسی که حق اجیرش را ندهد؛ و کسی که 
مهر زنش را ندهد؛ و کسی که شخصی حرّ را به عبد درآورد و بفروشد». 
یکی از نکاتی که از آیات و روایات به دست می‌آید اين است که اصل 
انجام دادن عمل یک مطلب و نگاهداری آن مطلب دیگری است که مهمتر 
از خود عمل است؛ ی ار 
تا ان سر اران مایت مات سوه دار خی اد ایا 
باقر علیه السلام وارد شده که فرموده است : 
«الاقاء علی الْعمَلِ اشَذٌ من العمَل .. 

؛ نگهداری عمل از خود عمل سخت‌تر است».(1) راوی سوال می‌کند که 
منظور از نگهداری عمل چیست؟ امام می‌فر ماید: انسان بخشش ی کتند و 
با آتفای دن‌براه خداوند می کنو و به وان یک آفای بمانی برای ات 
می‌شود و به جای ان انفاق اشکار نوشته می‌شود, دکر بار در جایی دیگر 
ان را مطرح هن کند باز حذف می‌ شود و به عنوان ریا نوشته می‌شود. _ 
عواملی که باعث نابودی اعمال می‌شود فراوان است که چند نمونه آن را 
ذکر می‌کنیم: 
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1 منت گذاردن و آزار دادن؛ «یپا ۳1 الذین 9 ایْطِلوا صدقانکم پالمره 
وَالأدی کالذی ینفق مَالهُ رتاء الاس ۳ ۳ بالله الوم الأخر»؛ ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! صدقات خود را با مثت و آزار, باطل نسازید, 
همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم, انفاق می‌کند؛ و به 
خدا| و روز واپسین, ایمان تمی‌آور دنت .(1) 

خداوند در این آیه ده غامل. بطلان عمل را بیان کرده یکی. منت و ازاره و 
دیگری ریا و کفر. 

2 «عجبی> عامل نابودی آثاره‌اعمال است که در حدیث آمده: 

«الععتب یأاکل الحستات کمَا تاک الناژ الحطب ۱ 

؛ عجب حسنات انسان را می‌خورد همان گونه که اتش هیزم را از بین 
می‌برد».(2) 

3 «حسد» باعث باطل شدن اعمال می‌شود, رسول خدا صلی الله علیه و 
آله می‌فرمایند: ِ ۳۷ 

«اکَم والعسّد قالّ العسَّة یال الحسَناتِ گما تاک الا الحطّتِ 

مرخدن باشتید: از حسید حون سید خفتات را می‌خورد همخنان که آنشن 
هیزم را می‌خورد».(3) 

امام علی علیه السلام می‌فرمایند: 

«قاغتبروا بما کان من فعل اللّه باپلیس اد آحبط عملَه الطویل وَجهده 
الجَهيد, وکانَ قد عبد اللهَ ستة آلاف سنة.: 

بنابراین از آنچه خداوند در مورد ابلیس انجام داده عبرت گیرد زیرا اعمال 
طولانی و کوشش‌های فراوان او را (بر اثر تکبر) از بین برد در حالی که او 
هار سال خرا هرا او من وه ۱3 

خدایا ما را از شرژ حسد و حاسدان دور نگه دار. 
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0 کنترل شهوت 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 

«وأَمَره آن تکسی تمه 1 من الشهَواتِ. ویر عها عَلْد اتسار قَانٌ التَفُسَ 
انار بالننهع الاما عحم ام ار 

: و نیز او فرمان می‌دهد که خواسته‌های نابجای خود را درهم بشکند, و به 
هنگام وسوسه‌های نفس خویشتن‌داری را پیش کیرد زیرا| که نفس اماره 
اتشان رانه‌ندی ویدار ضکر آنکه رضفت خدا سامل.حال آه شمه ۱ 
سرکش تو می‌خواهد چموشی کند و از کنترل خارج شود باید ان را مهار 
کنی و به‌وسیله تقوا ان را رام نمایی. 

ان اقران به وی استاوه فی‌سنود که تفن انسما نها اق. یه مرجاد 
است: 

1 نفس اماره: یعنی روح سرکش که هميیشه انسان را به بدی‌ها دعوت 
کنو و شهوات و بدی‌ها را در نظرش زیت می‌بخشد, این همان جیزی 
است یکه همسر عزیز مصر در پایان کار خود به آن اشاره کرد و گفت: 
«ومَ ابر ی گت نّ اللْفْسَ لأماره بالسّوع»؛ من خودم را تبرله ۱4 
که نفس (سرکش) بسیار به 
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بدی‌ها امر می‌کند».(1) 1 
2 نفس لوامه: روحی است بیدار وت آگاه که اول در دامان کناه 
می‌افتد اما 97 بعد بیدار می‌ شود و توبه فی کند و به مسیر سعادت 
باز می گردد: این. همان چیزی است که به آن وجدان اخلاقی می‌گویند که ذر 
بعضی بسیار قوی است و در بعضی ضعیف و ناتوان است و ممکن است 
3 نفس مطمئنه: یعنی روح تکامل یافته‌ای که به مرحله اطمینان رسیده, 
و نفس سرکش را رام کرده است که در سوره فجر آیه 27 > وا 
اشاره شده است: «یا ۳ التْفُسْ الَمط یه" ازجعی ای ۳ راضءٍ 

مر صبةّ»؛ تو ای نفس مطمئن ! به سوی تردن وت بان حرن ۳ 
هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است». 

تعبیر به «راضیة» به خاطر ان است که تمام پاداش وعده‌های الهی را 
می‌بیند و یکپارچه راضی و خشنود می‌شود. اما تعبیر به «مرضیة» به خاطر 
اين است که مورد قبول و رضاي دوست واقع شده است. 

عن سدیر الطیرَفي قال: قلث لابی عبد الله علیه السلام: جُعلِتْ فد داک یاب 
رسول الله هل یکره المَوّمنْ علی قبض رژوجه؟ قال: لا وال ان اذا | 
ملک المَوّتِ لِقَبْض روجه جَزع عند ذلک, فیقول له ملک المَوّتِ: با وی | 
لاترع قوالّذی بَعت مُحمّدا صلی الله علیه ,و آله لژنا بر یک وأشقق عَلیِک 
من والد حیم لو حضَرک افتخ تیک قاط قال: ویْعتلَ له رسولْ اللّه 
صلی الله علیه و آله وامیر المومنین وفاطعَ4ُ والسَن والَسَین والائم؟ 
من ذُریْتهم علیهم السلام قَیْقال له: هذا رسول الله وأمیرٌ المقمنیر 


ءِ 
۱ ر 
فینادی روحهة مناد من من قبل رب العرّة فیقول: 
«یا ها الْفسّ المَطمِتَة» 
الی محمرٍ فاهل یه 
«ارچهی ای وک رَاضِیَة» 
بالولایة 
«مرصیبةٌ» 
بالئواب 
«قارجْلی في عبادی» 


«وادخلی 
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نت ی » 

فما شَی؛ أَحثٌ الیه من استلال روچه واللحوق بالمٌنادی. 

در تفای سک از باران: آمام ضادی له الساه از آن:خضرت سد آ 
ممکن است مومن از قبض روحش ناراضی باشد؟ فرمود: له به خدا| 
سوگند, هنگامی که فرشته مرگ برای قبض روحش می‌آید اظهار ناراحتی 
من‌کندر فزشتت فر هی کوید. اي ولی خدا باراحت اش سو کید ببه آن 
کس که محمد صلی الله علیه و آله را مبعوث کرده, و 
از پبدر مهربان؛ درست چشم‌های خود را بگشا و ببین» او نگاه می کند, 
صول با سای هه له دی هسام اطفه علیها ازسام 
وحسن علیه السلام و حسین علیه السلام و امامان از ذریه او را می بیند؛ 
فرشته به ای وید نگاه کن این رسول خدا| و امیر مقمنان و فاطمه و 
حسن و سین و امامان علیهم السلام دوستان تواند. او چشمانش را باز 
می‌کند و نگاه می‌کند, ناگهان گوینده‌ای از سوی خداوند بزرگ ندا می‌دهد و 
ی یا ايتها النفس المطمئنه, ای کسی که به محمد و خاندانش 
اطمینان داشتی باز گرد به سوی پروردگارت. در حالی که تو به ولایت آنها 
راضی هستی, و و با ثوابش از تو خشنود است, داخل شو در میان بندگانم 
و در این هنگام 
چیزی برای انسان محبوب‌تر از آن نیست که هر چه زودتر روحش از تن 
جدا شود و به این منادی پیوندد.(1) 
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1 فظا یم دار کر نید 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند 
«مَن بعط اند ااقضهج بُعط بالید الطويلة 

؛ کسی که با دست کوتاه ببخشد با دست بلند : به او بخشیده می‌شود؟ طِ 
9 تفصّل است يا اثر اعمال انسان است؟ آنها که می‌گویند تفصّل 
است تحلیل آنها این است که تمام هستی ما از آن خداست., لذا آنچه 
می‌دهد عطا و تفضل است چون مزد و استحقاق. موقعی است که ما از 
خود چیزی داشته باشیم. 

علاوه بر اينکه انچه از اعمال انجام می‌دهیم مصالح و مفاسدش به خود ما 
برمی‌گردد, لذا استحقاق معنا ندارد بلکه تفضل است. 

ولی ما نوع دیگری از استحقاق را قائلیم نه به عنوان کارگر و کارفرما بلکه 
به این معنا که وقتی فرمان خدا را اطاعت کردیم یک انسان لایقی 
می‌شویم و وجود لایق مستحق انعام و عطای الهی است. از باب اینکه 
لایق جهنم است. ولی در عین حال 
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خداوند آن قدر لطف دارد که خود را بدهکار کرده و ما را طلب‌کار و 
می‌فر ماید: 

«ومَا من داب فی الْض 1 علن ال ررَفهَا»؛ هیچ جنبنده‌ای در زمین 
تفت مک ابرم که ود رت ۳ دیگر می‌فرماید: 
ای مردم به خدا قرض بدهید؛ این لطف خداست که خود را وام گيرنده و 
مردم را وام‌دهنده می‌داند. 

این حدیث مورد بحث نمونه‌ای از لطف خداوند است که کسی که با دست 
کوتاه برای خدا عطا کند با دست بلند خداوند به او عطا می‌کند, خداوند 
آنجه به ما می‌دهد تناشب با اعمال ما تدارد بلکه تناسب با کرافتش دارد 
او با کرمش با ما حساب می‌کند نه اینکه ببیند ما چه کردیم. لذا در اعمال 
ماه رجب می‌خوانيم ۳ 

«یایمن بقطي الکنیر بالقلیل, با عن بطی ۶ مرن سألة, با من بْفطی من لَغ 
سا 21 ۰ بغرف تحشاً مله ور حمَة 

اي کت که ور برابر اطاعت اند کم عطای بسیار می‌د هی؛ ای که عطا 
کنی به هر که از تو خواهد, ای که عطا کنی به کسی که از تو نخواهد و نه 
تو را بشناسد از روی نعمت‌بخشی و مهرورزی».(2) 

تمام عباداتی که انجام می‌دهیم. شکر یک نعمت کوچک خدا را نمی‌توانیم 
بجا بیاوریم, ایا در خانه او نرفتن و اطاعتش نکردن بی‌انصافی نیست. 
خدایا به کوچکی ما نگاه نکن بلکه به بزرگی خود نگاه کن و عطایای خود را 


1- سوره هود, آیه 6 


2- مفاتیح نوین. ص 606 


ص: 


419 


2 فنتنه 


تن علی علیه السلام می‌فرمایند: 
«ما کل َفْنُون یعاتَبٌ 

؛ هر شخص گرفتاری را نمی‌توان سرزنش کرد (چه بسا بی‌تقصیر باشد)». 
(1) 
برای فهمیدن معنای کلام امام علیه السلام باید معنای فتنه و عتاب را 
بدانیم. 
کلمه فتنه موارد استعمالش متعدد است یک معنایش وارد شدن در بلا و 
جوادث گوناگون است. معنای دیگرش امتحان و ازمايیش است. «انما 
َموَالَکم کم فتة» ؛ اموال و فرزندانتان ۳ وسیله ازمایش شما 
هستند».(2) 
بین این دو معنا یک رابطه نزدیکی وجود دارد چون حوادث و بلاها و مصائب 
در بسیاری از موارد وسیله ازمايیش و امتحان است. 
معنای سومی هم برای فتنه ذکر شده که فریب‌خورده است و می‌شود با 
دو معنای قبل ارتباط داد که گاهی بلاها و حوادت باعث فریب انسان 
می‌شود., لذا می‌شود برای فتنه یک مشترک معنوی ذکر کرد. 
عتاب به معنای سرزنش کردن است. 


2- سوره تغابن, آیه 15 


ص: 50 
م ی و یی ی بای وا سس ی ی 

1 اين معنا را ابن آبی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه بیان می‌کند: 
یعنی اگر کسی یک حادثه‌ای برای او اثفاق افتاد خیلی , به آن اهمیت ندهد و 
اعتنا نکند. 
شّن نزول هم برای این جمله امام علیه السلام ذکر شده که به هنگام 
حرکت امام علیه السلام برای سرکوب شورشیان بصره. سعد بن وقاص, و 
محمد بن مسلمه, ی ال 
امام از آنها پرسید چرا آماده جهاد نمی‌شوید؟ گفتند از اینکه مسلمانی را 
بکشیم ناراحتیم. امام فرمود: ۳ بیعت من وفادارید؟ و اری, امام 
فرمود: به خانه‌هایتان تروند: آن‌گاه حضرت حکمت 15 را زمزمه کرد چون 
بعضی آمدند به حضرت گفتند: فلانی نیامده, حضرت این جمله را فرمود 
یعنی رهایشان کنید و اهمیت ندهید. 

2 معنای دومی که برای این حدیث ذکر شده این است که: هر کس دچار 
بلا و مشکلی شده را نباید سرزنش کرد و هر منحرف را نمی‌توان 
سرزنش کرد بلکه در خیلی از موارد باید هدایتش کرد. چون غیر از 
معصوم علیه السلام همه جائزالخطا هستند و نباید یک لغزش را به رخ او 
کشید و آیرویش را برد. ی ز کعبه بیشتر است: 
«الموَمن اعظام جر 2 مَّ من الکعبة 

)(.> 

تر‌خدیتین. آصده که: کی که موصنی:ر] صلافت کند تمی‌فبرد عدر آینکه 
خودش دچار همان بلا شود. 


1- خصال, ج ۳ ص 27 


ص: 


21 


3 عامل تحقیر, ذلیل و توهین 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: , 

«آُری بتفسه من اسیسْعر / المع .ورضی بالذل من کشف عن صره, 
وهاتت عله تشه مه آقر ع] لیا تاد 

: هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده,. و کسی که 
ناراحتی‌هايش را فاش کند به ذلت خویش راضی شده. و کسی که زبانش 
را بر خود امیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است» (1) 

قیمت و ارزش هر انسانی را خودش تعیین می‌کند : نه جامعه, جامعه همان 
قیمتی که انسان روی خود می‌گذارد تعیین می‌کند, لذا انسان نباید خود را 
0 

/ با ذکر این مقدمه, در حدبت فوق سه نکته قابل ذکر است : تکهن اينکه 
عامل تجفیر اسان خیست وعکوبه اسان تخود را نخفتر می‌کند؛ کوق انگه 
چگونه انسان خود را ذلیل می‌کند وگاهان رتست ۱ سوم انیم عامل 
اهانت انسان چیست و چگونه انسان خود را تحقیر می‌کند؟ 


ص: 02 
ك عامل تحقیر انسان: 
«آزری» یعنی عیب نهادن. تحقیر کردن و پست شمردن. کسی که در 
باطنش طمع داشته باشد خودش را تحقیر کرده. طمع حقارت می‌اورد. 
شخصی که طمع دارد در مقابل ثروتمندان و اغنیا خضوع می‌کند و خودش 
را کوچک می‌کند و در انظار مردم تحقیر می‌شود. در نتیجه جامعه هم بر 
اساس قیمت گذاری خود او برایش ارزش قائل می‌شود. 
روایات در باب طمع فراوان است: ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه 
السلام نقل می‌کند که می‌فرمایند: مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله .امد و گفت: 

«علمنی یا رشول اللّه ین وقال صلی الله علیه و آله: یک بالْیاس یا 
فی آیّدی التاس اه الَعیت الحاضت, قال: زدنی يا سول اللّه قال: یاک 
والطمع له الْفْقَرّ بت ۲ 

آله فرمود: از اجه ۳ دست ۳ است 0 باش که بی‌نیازی آماده 
همین است. گفت: ای پیامبر خدا بیشتر برایم بگو: فرمود: از طمع پرهیز 
کن که نیازمندی اماده همین است».(1) 
همچنین ایام علي علیه السلام فرموده‌اند: 
«تَمَرَهْ الطمع الشفاء 
: تتیجه طمع بدبختی است » ۳ 
امام‌هادی ِ»ِ ۳ در حدیثی می‌فرمایند: 
«الطمع سجية سید 

طمع, ۷ زشت است».(3) ۱ 

امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود: «از طمع بپرهیز و به انچه مردم 
دارند. چشم‌داشتی نداشته باش, چشم‌داشت به مخلوق را در خود بمیران 
زیرا طمع, کلید هر خواری است و عقل را می‌دزدد و انسانیت را می‌درد و 
آبوه را خآ لاب 


1 وال الشیعه خ 1ص 322 


2 غرر الحکم, ص 359 


3- الدژة الباهرةء ص 42 


ص: 93 
و دانش را از بین می‌برد». 
طمع ممدوح و نیکو هم داریم که قرآن درباره آن می‌فرماید: «نتجافی 
جَنَوبَهَمْ عَن الَمضاجع دون رَیَهْمْ خَوفا وطمعا ...»؛ : پهلوهایشان از بسترها 
می‌ شود (و شبانگاه به پا می‌خیز ند و رو به درگاه خدا| هی آوزند) و 
پروردگار خود را با بیم و امید می‌خوانند» .(1) 
امام سجاد علیه السلام در دعایش عرض قی کنو 
۳ رابت مَوّلای دنُوبی فز عث, واذ! رابت عَفوک طمعث 

: سرورم چون به گناهان خود می‌نگرم بیمناک می‌شوم و چون به بخشش 

می‌نگرم, طمع می‌بندم».(2) 

2 عامل ذلالت انسان: 
فرمود کسی که دردش را برای همه می‌گوید و داد می‌زند خودش را ذلیل 
می‌کند. انسان با شخصیت مسائلش را حفظ می‌کند و دردهايش را برای 
دیگران بیان نمی‌کند. نقل می‌کنند که شخصی دندانش درد می‌کرد و 
شدت دندان درد داد و بیداد می‌کرد و آه و ناله‌اش همه جا پیچیده بود. 
شخصی به او گفت: چقدر کم‌طاقتی؟ من سه سال است که بینایی خود را 
از دست داده‌ام اما به احدی نگفتم. 
کل علیه السلام ی ماب 
«رضی بالل 2 من کشف عن صْرّه 

: کسی که از گرفتاری خود پرده بردارد. به خواری تن داده است».(3) 
3 عامل توهین انسان: 
فرمود اگر زبانش را امیر خود کند به خود توهین کرده و خودش را ارزان 


1- سوره سجده, آیه 16 


2- بحارالانوار, 0 9 ص‌ 893 


ان آلحکسه ررض 143 هرهس اللاه این ای الخدنو ج 
8 ص 84 


ص: 54 
فروخته است. خوشا به حال کسی که اختیار زبانش در دست اوست که در 
این صورت می‌تواند از ان بهره‌های فراوان ببرد. 
در چدیتی علی علیه السلام فر موده است: 
«اللسان میزانْ الانسان 

؛ زبان, وسیله سنجش انسان است».(1) 

و همان حضرت می‌فرمایند: 
«اذا أَصَیَحَ ابنْ ادّم فان الاعضاء کلها تفر اسان فتقول: اثق ال فینا 
فائما نحق بک» فان ادعت افیا وان اغوَجَجت ت اغوجچنا؛ 
چون آدمی صبح کند, همه اندام‌ها در برایر زبان کرنیش کرده و می‌گویند: 
تقوای الهی را درباره ما رعایت کن؛ , زیر| ما به تو بستگی داریم, اگر راست 
ات ار ی ای ی 
امام علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل می‌کند که 
«لا بَسْتَفيمٌ یمان عَبْد حتّی بَستقیم لب. و لايسْتهيم قلهُ حلّی بَشتقیم 
لسَائة, قَمن استطاع نکم آن یی الل تعالی و خ هو تقیً الرَاحَةِ من دماء 
الختتاهیم 5 َمَوَالهم, سلیم اللسَان من أَغْرَاضهم, ال 
ایمان هیچ بنده‌ای درست نشود, تا آنکه دلش درست شود و دلش درست 
نشود, تا آن‌گاه که زبانش درست شود. بنابراین هر کس از شما که 
می‌تواند با دستی نیالوده به خون و اموال مسلمانان و زبانی سالم از 
ریختن ابرو و حیثیت ایشان خداوند را دیدار نماید, باید چنین کند».(3) 
رسول خدا صلی الله علیه ورآله فرموده‌اند: 
«سلامة الانسان فی حفظ اللسان 

سلامت انفتا رن در نگهداری زبان است » .)4 
و از علی علیه السلام روایت شده است که: 
«من حفظ لساتة ستر اللهة عورتة 
: هر که زبانش را ۳9 خداوند عیبش را بیوشاند».(9) 


ی ی ان اسان او سس 202 


3- نهج‌البلاغه, خطبه 176 


4 بحارالانوار, ج 71 ص 286 


که شمان مدز کی 285 


ص: 55 

و همان حضرت فرموده است: 

«اللسان سبع, ان خلی عنه عفر 

۱ زبان؛ درنده است اگر رها شود گاز می‌گیرد».(1) 


1- نهج‌البلاغه, حکمت 60 


ص: 


56 


ص: 


27 


14 چهار صفت نایسند 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 
«البْحلَ عاژ, وَالجَبِنْ مَنْفَضَه, وَالفقر بُخر نش اافطظه 8 2 خُِته, والَمْقَل عریث 
فی لته 
؛ بخل ننگ است, ترس نقصان است و فقر شخص زیرک را از بیان دلیلش 
گنگ می‌سازد. و شخصی که فقیر است در شهرش نیز غریب و بیگانه 
است».(1) 

ی ی ۱1 
تست 

۱59[ ( 
است که به شرافت انسان لطمه می‌زند, نقصان جسمانی عیپ نیست. 
بلکه نقصان شخصیتی و حیثیتی, عار است. و بخل چون دون شآن انسان 
است در نتیجه عیب محسوب می‌شود؛ خرا که‌شان اسان این است که 
عالم هستی هم‌صدا باشد. 

تمام عالم در حال انفاق کردن هستند, خورشید دائماً انفاق می‌کند و نور 
می‌دهد؛ زمین دائماً انفاق می‌کند و مواد غذایی می‌دهد؛ دریاهاء هوا, 
جانوران مثل زنبور عسل, گوسفند و حیوانات دیگر انفاق می‌کنند و در این 
میان ار انسان که اشرف 


ص: 58 
مخلوقات هست انفاق نکند و بخل بورزد از موجودات دیگر پست‌تر خواهد 
بود و جز ننگ و عار چیز دیگری نصیبش نخواهد شد. ۱ 
ار هه 
را ذکر می‌کنیم: 
1 ,حضرت علی علیه السلام فرموده‌اند: 
«البْحْل بالمقوجود سوء ال" بالمعبود 

تخل ورزیدن: به آنچه در دست داری بدگمانی به معبود است».(1) 
2 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: 
«أقَل الناس راحٌ البخیل 

؛ آدم بخیل کمتر از همه مردم آسایش دارد».(2) 
3. علی علیه السلام می‌فرمایند: 
ین لبخیل حَبیبٌ 

؛ بخیل هیچ دوستی ندارد».(3) 
4. از رسول خدا صلی الله علیه و آله,روایت شده است: 
«البخیل حقا مَن کرت عندَة قلَم بصل عَلی 

؛ بخیل واقعی کسی است که نام من نزد او برده شود و بر من درود 
نفرستد».(4) ۱ 
5 رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده‌اند: بخیل‌ترین مردم کسی 
است که در پرداخت آنچه خدا| بر او واجب گردانیده است بخل ورزد.(<) 
0. و همان حضرت فر موده است: 
«انْ آبحل الثاس من بَخْل بالسّلام 
۱ ِِِِ مردم کسی است که در سلام کردن بخل ورزد» 6(۰) 

7 امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: هر کس خانه‌ای داشته باشد و 
مومن به سکونت در آن تیاز مند.باشند. و او آن را از مهن باز دارم خداوند 
می‌فرماید: فرشتگان من بنده‌آم در سکونت دنیا بر بنده‌ام بخل ورزید. 
سوگند به عرّت خودم که او هرگز 


1- میزان الحکمه, ج 1, ص 375 
2- بحارالانوار, 0 73 ضص‌‌ 300 


3- میزان الحکمه, ج 1, ص 376 


4- بحارالانوار, 0 73 ض 3006 
اکن 200 


6- همان مدرک, ج 76 ص 4 


ص: 59 

وارد بهشت نخواهد شد. ... 

وَعزتی لایشکن جنانی بدا 

)1(.» 

8 امام صادق علیه السلام در حدیثی فرموده‌اند: امیرالمومنین علیه السلام 
پنج بار شتر خرما برای مردی فرستاد ... قردی به علی علیه السلام عرض 


کرد: 

«واللّه ما سَألک قْلان, 1 کان یجزبه, من الحمسة الأوساق وشقٍ واحذ 
فقال له أمیرٌ الممنین علیه السلام: والله.! کنر اللت قی ده منیه صربک. 
أعطی آتا وَتبْجَل أنت!؛ 

به خدا قسم فلانی از تو اين مقدار نخواسته است. یک بار شتر از پنج بار 
برای او کافی است. امام علیه السلام فرمود: خدا امثال تو را در میان 
موّمنان زیاد نکند. من می‌بخشم و تو بخل می‌ورزی»؟!(2) 

در جمله دوم امام می‌فرماید: ترس در وجود انسان نقص است. چون ترس 
بی‌دلیل سرمایه‌های انسان را بر باد می‌دهد؛ توانایی سخن گفتن را دارد 
اما ترسو است در زمینه تبلیغات دینی اگر کسی ترسو باشد نمی‌تواند مبلغ 
خوبی باشد, توانایی تجارت را دارد اما ترسو است .. 

راه مبارزه با ترس, وارد شدن در میدان‌های کاری است. 

و اگر انسان می‌خواهد در زندگی ترس داشته باشد باید از خدا بترسد که 
در واقع ترس از گناهان خودش است. 

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 

«الَمْْمنٌ بَين مخافتین: دنب فد هضی لا پذری ما صنع لغْ ال فیه, وَعمر قد 
ی لابری ما تکتییت فیه من المالِک, ای الا انا ولا مه 
الاالخوف؛ 

موّمن میان دو ترس به سر می‌برد: گناهی که در گذشته کرده است و 
نمی‌داند خدا با آن چه کرده است (آن را بخشیده است پا نه) و عمری که 
بافی. ماتده آننت:ه تمی‌داند در آن فدت:خه کاهان.معلکی. مر تکب: حواهد 
شد, بنابراین موّمن پیوسته ترسان است و جز ترس اصلاحش نکند».(3) 


تفاب الاعمال نش 287 


2 فا کل اهر ررض 319 


ص: 60 


اد ترس فر موده‌اند: ِ 
«پا نیت حفٍ الل حَوفاً انک لو نبتَه خی نات أَهْلٍ الأرض لَم یفْبلها منک والخ 
ال تحاءای او انبته بسَیّاتِ اه الأرض عََرّها لک 

؛ پسرم, از خدا چنان بترس که آگر نیکی‌های مردم روی زمین را برای او 
بیاوری از تو نیذیرد, و به خدا چنان امیدوار باشی که اگر گناهان مردم روی 
زمین را برای او بیاوری تو را بیامرزد».(1) 
امام صادق علیه السلام به اسحاق ین عقّار قرمود: , 
اسحاق عف اللة کتک تراه, وان کت ِ ِِِ اک 9 

لا راک ققَدٌ گقزت. وان کنّت تلم ئة تراک ک نم بر فقد 

حعلتَه من أَهَوّن الثاظرین الیّکَ؛ 
ای اسحاق, از خدا چنان بترس که گویا آهزا میحر و اه زا میتی 
او تو را می‌بیند. پس اگر عفیده داری که او تو را نمی بیند کافر شده‌ای, و 
اگر عقیده داری که تو را می‌بیند و اشکارا نافرمانی او را می‌کنی, او را از 
پست نرین نظر کنندگان به خودت قرار داده‌ای» 2(۰) 
امام صادق علیه السلام در حدیث جالبی چنین فرموده‌اند: 
«مَنْ خاف ال آخاف ال مثة کل شیء وَمَنْ م ی< َحَّفِ ال آخاقة اللّه من 
کل شی ء 
؛ هر که از خدا بترسد خدا هر چیزی را از او خواهد ترسانید. و هر که از 
خدا نترسد خدا او را از هر چیزی خواهد ترسانید».(3) 
پیامدهای ترس از خدا در روایات ما چنین بیان شده است: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید که: خداوند فرموده است: «... 
ف|ذا آمتیی فی. ال أَحَفْتْه وم القيامة, واذا حاقبی فی البا أمتَة ۳ 
القيامة 


اک ۳ در دنیا خود 


3 
نع 
ِ 


- الاثنا عشرية. ص 40 


3- همان مدرک 


ص: 01 
را از من ایمن بداند در روز رستاخیز او را هراسان کنم و اگر در دنیا از من 
بترسد در روز قیامت او را ایمن گردانم».(1) 
امام طلی علیه السلام می‌فرمایند: 
«الحَوَفَ سِجْنْ اللَفُس غن الذْتُوب. ورادغها غن الْمعاصی 
: ترس,؛ بازداشتگاه نفس 11 ز گناهان وجلوگیرنده آن از نافرمانی‌هاست» 2(۰) 
و همان حضرت فرموده 0 
«مَن کنرت مَحَافنَه قلث اَفَنه؛ 
آن که ترس او زیاد باشد. کمتر آسیب ببیند».(3) 
و فرمود: ._ .. , 
«الحوّف مَظنة الامن؛ 
شوم ترسیه:استت است6 :۱29 
در جمله سوم امام می‌فر مایند: فقر انسان باهوش را ۹ می کند و 
نمی‌گذارد حرف خود را بزند. 
ایات در باب فقر فراوان است که بعضی از روایات فقر را نکوهش می‌کند 
و بعضی از روایات فقر را ستایش می ‌کنند و ما خلاصه این دو دسته 
روایات را ذکر می‌کنیم و سپس به بررسی این روایات می‌پردازیم. 
در مورد نکوهش ۱۹۷۳۹ 
«کادّ الَفَرّ | مه ن یکون کفرا 
؛ نزدیک است که فقر به کفر بینجامد».(ظ) 
و همان و فر موده ایست : 
«ألَمَةَ ای اد بک من الکَفر والققر, فقال رجل: آیٌدلان؟ قال: تعم 
؛ پارخدایا من از کفر و فقر به تو پناه می‌برم. مردی عرض کرد: یا ین دو 
با هم برابرند؟ فر مود: آری» 6(۰) 
ازامام علی علیه السلام روایت شده است: 
«الَْفَرٌ الْمَوّتُ ۵ الاکْبر 
: : فقر, مرگ نتزک است».() 


3- همان مدرک 


6- کنز العمال, به نقل از میزان الحکمه, ج 7 ص 498 


7- نهج البلاغه, حکمت 163 


ص: 02 

امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن چنین می‌فرماید: کستین را 
که در پی تحصیل خوراک روزانه خود است. سرزنش مکن زیرا کسی که 
قوت خود را نداشته باشد, خطاهايیش بسیار است. فرزندم ادم فقیر, حقیر 
است. سخنش خریدار ندارد و مقام و مرتبه اش شناخته و دانسته نمی شود, 
یر ای اس اش اما وی مامت هار اه فا کی ار 
نادانش می‌خوانند. 

فرزندم هر که به فقر گرفتار آید به چهار خصلت مبتلا شود: ۳ 

«یالصّعف فی پقینه, والتقصان فی عقله, والرفة فی دینه, وق الجیاء فی 
و خههه قتکوز بالله جن القفر 

کر 


حیا در چهره. پس پناه می‌برم به خدا از فقر».(1) 
اما روایاتی که در ستایش فقر وارد شده است: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 
«الْعَفر قخری وبه َفتَخ 

: فقرء افتخار من است و به 1 می‌بالم».(2 


و همان ن حضرت فرهوده است: 
«الْعقراء آضدقاء الله 

: فقرا, دوستان خدایند».(3) 
جمع و تفسیر این روایات به این است که فقر به دو معنا پسندیده است و 
به یک معنی نکوهیده. 
وف پسندیده, یکی فقر الي ال است که خداوند می‌فرماید: «یا ما التاس 
تم الْعْقَرَاء ای الله وال هو القییثٌ الحمیذ»؛ ای مردم! شما (همگی) 
9 به خدآیید و تنها 0 است که بی‌نیاز و ستوده است». 
خداست, همه موجودات سر تا پا نیازمند و فقیر و وابسته به وجود او 


1- میزان الحکمه, ج 7, ص 505 


3- الفردوس, 0 3 ض 157 


ص: 603 

همان گونه که او نیاز مطلق است. انسان‌ها فقر مطلقند. 

دوم زندگی ساده است که پسندیده است. و اینکه رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله فرمود: فقر افتخار من است. منظور حضرت. فقر الی الله و 
زندگی ساده است. 

اما فقری که مذمت شده و نکوهیده است, فقر مالی و نیاز داشتن به این 
و ان است و شخص نازمند وابسته است و شجاعت ندارد در نتیجه 
نمی‌تواند حرف خود را بزند. 5 

و ادامه حدیث مورد بحث که می‌فرماید: ادم فقیر در شهر خود نیز غریب 
است, اشاره به همین نوع فقر دارد. 


دسر سره 


ص: 


604 


ص: 


05 


5 اقسام سه‌گانه قلب 


امام باقر علیه السلام می‌فرماینند: 

«ا القلب‌ها ثلاتٌ: لب منکوسن لا تهی سین من الکیّرِ وهو فلت الکافر, 
وقلتٌ فیه کت سوداء والحیز والسَدٌ فیه تعتلجان ایهم کاتث منهة 4 
علیه, لب : مَفتوخ فیه مَصابیخ تز هر هر لا بطفیء ر نوره الی یوم القيامة وهو 


پدرتسی که.ول‌ها ننتت کون است؛ دلی که واژگون است, که هیچ خیری 
در آن نیست و آن دل کافر است. و دلی که در آن نقطه سیاه وجود دارد, 
در این دل خوبی و بدی با یکدیگر می‌ستیزند و هر کدام نیرومندتر بود بر 
دیگری چیره می‌گردد, و دلی گشاده که در آن چراغی می‌درخشد, 0 
روز قیامت خاموش نمی‌شود و آن دل موّمن است».(1) 

در قرآن و روایات تعبیرات گوناگونی در مورد عقل و فکر و روح انسان 
شده است؛ یکی از این تعبیرات در مورد عقل, قلب است و قلب دو معنا 
تا کی کات شاد مت بای اس دام ره 
تلمبه‌ای است که در وسط سینه انسان است وخون را به‌نمام اعضای 
اس تاه انا رسای ای اس نی ورف ور 
مفهوم عقل و روح خیلی استعمال شده است. 


1- محجة البیضاء ج 5, ص 22 


ص: 66 

عمل. ار ویشته فقال» ات .همان رانتدی که بز شتر می‌زند ۲ عبت 
نکند و عقل را از اين جهت عقل گفتند چون انسان را از زشتی‌ها باز 
می‌دارد. 

به این علت به عقل, قلب هم می‌گویند چون که 

یقلت من عال الی ال 

است؛ تقت ما در حال دگز کونفن ات ففل فلت فان ک دا ها در 
ات ی که زر ان و اه ان 
می زر للند. 

در روایات هم کلمه قلب زیاد به کار رفته است از جمله همین روایت که 
1 بعضی از مردم قلبشان مانند ظرف وارونه است که چیزی از سعادت و 
خیر و انوار الهی در آن جای نمی‌گیرد حتّی اگر پای منبر رسول خداو ائمه 
علیهم السلام هم بنشیند فایده ندارد. یکی از مهمترین عواملی که باعث 
می‌شود قلب انسان وارونه شود و بمیرد, انس به گناه است و گناه روی 
گناه که رسول خدا فرمود: 

«الدَّت علی الدلب»(1) 

یعنی گناه روی گناه دل را می‌میراند و دل مرده دلی وارونه است. 

2 بعضی از مردم قلبشان بر اثر گناه سیاه می‌شود که هر گناهی نقطه 
سیاهی است در قلب که اگر «ِِ می‌شود و اگر گناه ادامه پیدا 
می‌فرماید: «وأحاطت به به حطیت»؛ و آثار کتاج. سراسر وخودشان. را 
بپوشاند».(2) 

این گونه افراد گاهی به سمت خیر هستند و گاهی به سمت شر که هر 
کدام از خیر و شر که نیرومندتر باشد بر دیگری غلبه پیدا می‌کند. 

3 بعضی از مردم قلبشان گشاده و باز است نور خدا در آن می‌درخشد و 
حقایق را درک می‌کند و بر سر دوراهی می‌تواند تصمیم بگیرد. 

مهم این است که انسان بتواند در زندگی خود به این مرحله برسد که این 
نیا 

یاز 


ال زرم 226 


2- سوره بقره, آیه 91 


ص: 607 


به عمل مستمر و راز و نیاز و ترک گناه و تهذیب نفس بارد. امیدواریم 
خداوند توفیق این کار را به همه ما عنایت فرماید. ان شاء الله. 
علاملا ماد 


ص: 


08 


ص: 


09 


6 سوال کردن- از خود راضی بودن 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 
«الَْأَلَه خباغ اآلعیب‌هاء ون تضی عَن تقسه کر السَاخط له 
: پرسش کردن وسیله پوشاندن عیب‌هاست. و انسان از خودراضی, 
دشمنان او فراوانند».(1) 
ی حدیبث حضرت به دو نکته مهم اشاره فرموده است : 

اول درباره سوال کردن است که وسیله پنهان شدن عیب‌های 
در آیات وروا ایات_ به این مطلب اشاره شده که چیزی را که 
نمی‌دانید بپرسید. «قاسالوا هل الذکر ان کم لاتعلمُون» 2(۰) اک 
نمی‌د انید, از آگاهان بپرسید». 
زندگی می‌کنیم بلکه قبل از ما انسان‌های زیادی آمدند و در این دنیا زندگی 
کردند و تجارب زیادی کسب کردند و اين تجربیات باید به نسل‌های آینده 
منتقل شود که یکی از مهمترین راه‌هایش پرسش است. چرا که 
استعدادهایی که خداوند به مردم داده مختلف است و هر کسی در یک 
جهتی استعداد دارد و همه چیز را 


2- سوره نحل, آیه 43 


70 : 

همگان می‌دانند و سوال کلیدی است که ما را به گذشتگان پیوند می‌دهد و 
معلومات آنها را در اختیار ما قرار می‌دهد. اما با این حال بعضی از افراد 
سوال را عیب و تن هه :دافته و حاهیت فن کوینة خجالت می کشیم سوال 
کنیم و حال اینکه خجالت دو قسم است: یکی عاقلانه و دیگری احمقانه. 
خا ای ها مت اه اد 
سوال کند, اما خجالت عاقلانه آن است که انسان از ز گناه خجالت بکشد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: ۱ 
«العلمْ خزائن یومفانیخة السوالْ. قاسألوا ریمکُمْ ال فاّة بجر آرتعة: 
السائل, والعْتکلمٌ, والقستمغ, والقچب هم 
ِ دانش ند هایی است و کلیدهای آن پرسش است. پس خدایتان 
رحمت کند, بپرسید, که با این کار چهار نفر اجر می‌برند: پرسشگر, 
پاسخگو, شنونده و دوستدار آن».(1) 

و همان ۰ فرموده است: 
۱ نَصّف العلم 
: پرسش نیمی از دانش است » مر و درباره خوب پرسیدن هم حدیت از 
آن حضرت وارد شده که نیمی از دانش است. 
ِ مس السلام به شخصی که از آن حضرت سوال مشکل آفرین پر سید 


1 تیا وا تسأل تعناء فان الجاهل المْتعلم شبية بالعالم. وان العالم 
المتعسف شبيهة بالجاهل المتعتت؛ 

به قصد یادگرفتن بپرس, نه برای آزردن و خطا گرفتن؛ زیرا جاهلی که در 
صدد آموختن باشد همانند عالم است و عالمی که در بیراهه قدم نهد 
همچون جاهلی است که به قصد خطا گرفتن می‌پرسد».(3) 

و اگر سوال از انسان شد و جوابش را نمی‌داند, بگوید: نمی‌دانم نه اینکه 
جواب نادرست بدهد و دچار پیامدهای آن شود. 


1- تحف العقول. حکمت 39 
2- میزان الحکمه, ج 4 ص 331 


3- نهچ‌البلاغه, حکمت 320 


ص: 71 

نکته دوم: فرمود اگر کسی ازخودراضی باشد, ناراضی از او زیاد می‌شود؛ 
چون از خودراضی بودن موجب می‌شود که خودبرتربین و خودخواه شود و 
انتظار دارد که همه بنده او باشند و برای او تعظیم کنند. اعمال انسان نباید 
او را مغرور کند. چون اعمال ما در کنار کرامت و بزرگواری خداوند ناچیز 
ست 

«مها قو اعمالنا فی یب کی 

». غرور و غفلت سرچشمه هر هلاکتی است و مادر هر شقاوتی, غرور 
عبارت است از آرامش یافتن و مطمئن شدن به آنچه که موافق با هوا و 
هوس باشد, گمان قف کنذ اعمال و افعالی که انجام می‌ دهد درست است 
مال حرام را در راه خیر مصرف می‌کند و می‌پندارد که عمل نیکی کرده 
است و ابا و روایات, در مذمت غرور فراوان است. خداوند می‌فرماید: 
«قلا تَعة کم الحیَاهُ الخئیا ولا بعکم بالله الْعَرُورٌ»؛ پس مبادا زندگانی دنیا 
شما را بفریبد. و مبادا 0 فریبکار ۳۹ را نسبت به (کرم) خدا 
بفریبد (و مغرور سازد)!».() 

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 

«یابن مسعود, لانَعْترن بالله, وَلانَفترن بضلاچک تک وعملک وبرک 
وعبادَتک 

: ای پسر مسعود., به خدا مغرور مشو و به پاکی و علم و عمل و نیکی و 
عبادت خود, فریفته مباش».(2) 

همچنین امام علی علیم السلام فرموده است: 

«سْکونٌ اللَفس اآلی الذٌنبا من اعظم الغرور 


/ 


؛ دل بستن نفس به دنیا, تتر تنم فویب: ات 1۱91 
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: شخص مغرور و فریفته, 


در دنیا مسکین و بینوا و در اخرت مغبون و زیانکار است. زیرا| برتر را به 
پست‌تر فروخته است: 


«لاّه باع الأْفَضلّ بالاونی 
>.(4) 


1- سوره لقمان, آیه 33 و سوره فاطر, آبه 5 


3- میزان الحکمه, ج 7, ص 184 
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حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: ۱ 

«اعْجبّوا لهدَ الاسان َلظّر بشخم. ویتکلم بلخم, وَیَسْمع بعظم. ویتتقسن من 
حَزم 

؛ تعجب کنید از اين انسان که با یک قطعه «پی می‌بیند, و با قطعه 
«گوشتی» سخن می‌گوید. و با «استخوانی» می‌شنود و از «شکافی» تفس 
ی ان ار ها ای ار 
می‌دهد)».(1) 

در واقع این حدیث یکی از درس‌های بزرگ توحید و خداشناسی است و 
تعبیرات بسیار عالی و رسا و جمله‌ها حساب‌شده است. چند موضوع است 
که در انسان مهم است یکی چشم است که مهمترین وسیله ارتباطی 
انسان با جهان خارج است؛ معلوماتی که از طریق چشم به دست 
مت آوزنم از همه معلومات دیگر بیشتر است. 

وسیله دیگر گوش است که معمولا علوم نقلی از طریق آن به انسان 
منتقل می‌شود. سومین وسیله زبان است که وسیله تعلیم و تعلم و انتقال 
علوم از نسلی به نسل دیگر است, که اکر زبان نبود تمدن امروزی به 


وجود نضی اهند: 
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2 وسیله که باعث بقای انسان است., تنفس است که اگر دو دقیقه 
نفس کشیدن انسان قطع شود. مرگش حتمی است؛ چون مقاومت 
سلول‌های مغز انسان در مقابل کمبود اکسیژن, از تمام سلول‌های دیگر 
بدن کمتر است و حذاکثر مقاومتش دو دقیقه است., انسان مقاومتش در 
کردند, و در مقابل کمبود اب هم می‌شود چند روز مقاومت کرد اما در 
مقابل کمبود هواء مقأومت بسیار اندک است. 
علی علیه السلام می‌فرماید ببینید خداوند چه قدرت‌نمایی کرده و اين چهار 
دستگاه و ابزار مهم را با مصالح ارزان و کم اهمیّت ساخته است. 
از نظر ارزش ماذی نمی‌شود برای چشم قیمت گذاشت. شخصی نابینا 
حاضر است میلیون‌ها تومان بدهد تا بینایی خود را به دست آورد. اما اگر 
مواد این چشم را بیرون بياوريم یک تکه چربی است و ارزش مادی ندارد. 
گوش از نظر شکل و دستگاه قیمتی ندارد فقط چند تکه استخوان است 
اما از نظر شنوایی و بهره‌برداری از آن بسیار ارزشمند است. 
زبان یک تکه گوشت است. اما اعجوبه‌ای است که می‌تواند جامعه و 
جهانی را اصلاح کند و یا ممکن است جهانی را بر هم بریزد. یکی از کارهای 
مهم زبان, تکلم است که با فصاحت و بلاغت سخن می‌گوید و باعث تعجّب 
انسان می‌ شود علاوه بر اینکه کمک و ترا به بلع غذا می کند, , در جویدن 
و نفتتن صوسی: <ارده مرا لقضه غذا اه رید چندان‌ها هل میهد و نهد 
از خوردن غذا و فضای دهن و دندان‌ها را تمیز می‌کند, و در کنار زبان, 
خداوند «لب‌ها» را هم در اختیار ما قرار داد که نقش موثری ذر تکلم دازنه 
چون بسیاری از مقاطع حروف بوسیله لب‌ها ادا می‌شود؛: و حتی لب‌ها 
کمک زیادی به جویدن غذا, و حفظ رطوبت دار وتان ی که ون 
حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌خوانیم: ۱ 
«نَّ اللة تعالی یقول: یابن ادمّ ان تارعک لسانک فیما حَرَمَت علیک فقه 
اعننی: علیه 
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بطیقتین, فاطیق وان نازعک : بَضرّک الی بَعّض ما حرّمَتْ عَلیک فَقَد أَعَْنّکَ 
علیه: ‏ من 
خداوند ۱۳7 به 0 آدم می‌گوید: ای فرزنر آدم, اگر زبانت خواست 
تو را وادار به حرام کند کل دق لب را برای جلوگیری از آن در اختیار تو 
قرار داده‌ام, لب را فرو بند, و اگر چشمت بخواهد تو را به سوی حرام ببرد 

من پلک‌ها را در اختیار تو قرار داده‌ام. آنها را فرو بند».(1) 

چشم را فعصولا بخ یی دستام دوریین غعاسن تشبیه هی کنتد. که قوق‌الفاده 
ظریف و دقیق است و در شبانه‌روز ممکن است هزاران هزار عکس از 
فا سای مووا اا ادصات سای فا ماس امس 
دستگاه‌های عکس‌برداری و فیلم‌برداری نیست چون در این دستگاه مردمک 
چشم که همان دریچه تنظیم نور است به طور خودکار در برابر توا از 
شکل داده و در مقابل نور قوی تنگ‌تر و در مقابل نور ضعیف گشادتر 
می‌ شود. و کت یب 
میلیمتر است و گاه تا 8 میلیمتر می‌رسد و این کار بوسیله عضلاتی که 
اطراف عدسی قرار گرفته‌اند. انجام می‌شود. 

دستگاه عکاسی چشم در تمام طول عمر در چهار جهت مختلف حرکت 
می‌کند و عکس می‌گیرد. چشم‌های انسان این قدر حافظه اش قوی و 
گسترده است که نیازی به عوض کردن فیلم‌ها ندارد. (بر خلاف دستگاه‌های 
عکس برداری امروزی) 

یطع اجشم باجووانما مرظفتب ناش و این رظویت داتمی آزرخده‌های اش 
۳ می‌شود, که از یک سو وارد چشم شده و از رگ‌های بسیار باریکی 
که در گوشه چشمان قرار دارد بیرون می‌رود و به بینی‌ها منتقل می‌شود و 
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پلک‌ها غیر ممکن می‌شودر و اگر بیش از حد فعالّت کند, دائماً اشک به 
صورت جاری می‌شود. با اگر راه بازیی فاضل ات خشم بستتة رنند باید دائماً 

آب‌های زیادی را از صورت خشک کنیم. 
اگر انسان مقداری در اين عجایب خلقت دقت کند پی به عظمت آفریننده 
آن می‌برد و ناخودآگاه سر تعظیم در مقابلش فرود خواهد آورد. 


ا جع 


ص: 
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8 چگونه با مردم زندگی کنیم؟ 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 

«خالطوا التّاسَ مُخالطءٌ ان 2 منم مها بکوا عَلَیکَم, وان عشنم شمه عا حنوا کم 
ما و اگر 
زنده ماندید با اشتیاق به سوی شما آیند».(1) 

اساس تعلیمات اسلامی بر اجتماع و جمعیت است. یعنی اسلام اصل را 
جامعه می‌داند و افراد در دل جامعه پرورش پیدا می‌کنند و لذا می‌بينیم که 
عبادات در اسلام شکل جمعی دارد. اصل در نماز, جماعت است و نماز 
فرادی غیر رسمی است. تمام اذکار در نماز جنبه جمعی دارد حتی اذان و 
اقامه اش و سوره حمد جمعی است. سلام نماز هم بر محور جماعت است. 
روح حج هم جماعت است. ار هر سوه یو نو جامعه زا عم کید خوری نو 
اسلام است و هر چه آن را سست کند مبغوض است. سخن جینی, غیبت و 
تهمت, پيوندها را قطع هن کند: اصلاح ذات بین؛ تعاون و همکاری, براوردن 
حوائح مردم. محبوب است چون باعث پیوند است. 

با توجچه به این بیننش برویم سراغ کلام علی علیه السلام که می‌فرماید 
طوری زندگی 
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کن که فقدان شما دردناک باشد و زندگی شما مورد محبت مردم باشد. 
معمولا جامعه را به بدن تشبیه می‌کنند که بدن انسان دارای گوش: چدئیم؛ 
دست و پا و غیره است, در جامعه هم افرادش این گونه‌اند که یک عده 
چشم جامعه‌اند, و یک عده گوش جامعه هستند و یک عده زبان گویای 
جامعه هستند و یک گروه مغزهای متفگر یک جامعه هستند و گروهی دست 
اه یم اس ات اس اسان اس ور 
یک عضو مفید جامعه باشد نه زائد جامعه که باید کنارش ۵ بعضی افراد 
در جامعه هستند که عضو مضرّ جامعه هستند و مردنشان جشن و شادی‌آور 
است و افرادی هستند که عضو مفید جامعه هستند که مرگشان موجب غم 
و غصه است. 

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: مرد برای اداره خانه و خانواده‌اش باید 
سه کار انجام دهد, هر چند بز جات او وی 

«معاشرة جمياة, وسعءة بتقدیر» وَغْیرّة بتحطن 

؛ خوشرفتاری, حشانه‌دستی به اندازه و غیرت و ناموس‌داری» .(1) 

امام علی علیه السلام فرموده است: 8 

«ابدّل لأخیک دمک ومالک, ولعَدُوْک عَذولک وائصاقک. وللعامة بشرک 
واحساتک 

ات وا فتاه ات کل یل وتا شیر ترش ای ده 
خوشرویی و اابت زا به موم مردم ببخش».(2] 

«صاجب التّاسَ مِثلّ ما تحت آن ۱ 

؛ با مردم آن گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند».(3) 


2- همان مدرک ص‌ 50 


3- آعلام الدین, ص 297 
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9 عفو هنگام قدرت 


خسرت کی کلبه السلام. هی فری بند؛ ۱ 

«اذا قدَزت علی عَذوّک قاجْعل العفو عَنَهٌ شکرا للفذرة عَلبّه 

۱ که بر دشمنت پیروز شدی عفو را شکرانه این پیروزی قرار ده». 
1 

بر خلاف آنچه که دشمنان اسلام در تبلیغات خود بیان می‌کنند که اسلام به 
وسیله نیروی نظامی و شمشیر پیشرفت کرد. ولی همان طور که از 
مستندات تاریخی برمی‌اید اسلام فقط برای از بین بردن موانع سر راه به 
جنگ متوسُل می‌شد و بهترین سند تاریخی برای مدّعای ما فتح مکه است 
که بدون درگیری و خون‌ریزی فتح شد و بعد از پیروزی. پیامبر مردم را 
مجبور به گرویدن به اسلام نکرد, بلکه فرمود: بو ویو اول 
کسانی که وارد مسجد الحرام شوند, دوم کسانی که وارد خانه ابوسفیان 
شوند و سوم کسانی که در خانه خود بمانند و اسلحه را زمین بگذارند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فقط بت‌ها را شکست اما اجبار به ترک 
بت پرستی هم نکرد ولی در عین حال می‌بینیم که «یَدْحْلونَ فی دین الله 
فواجا»(2) مردم فوج فوج به طرف اسلام می‌آمدند با اينکه زور نظامی 
نبود. ببینیم 


1- نهج‌البلاغه, حکمت 11 


2- سوره نضز آیه: 2 
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چه عاملی باعث شد که مردم عصر جاهلی که فاقد سواد و تمدن و 
مردمی خشن و متعضب بودند. به سوی اسلام گرایش پیدا کردند. با توجه 
به این مقذمه می‌رویم سراغ حدیث امام علیه السلام که جواب در ان 
نهفته است., مردم انتظازشان این بود که پیامبر ضلی الله علیةه و اله وقتی 
به مکه مسلط شد دستور قتل عام را صادر کند چرا که سیره عرب در 
دوران جاهلیت همین بود. 

اما با اینکه قریش و مشرکین, مسلمان‌های زیادی را به شهادت رسانده 
بودند, از جمله حمزه سید الشهدا, و آنشته جح ها رشان هار صای 
الله علیه و آله به راه انداختند. ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فزصود. ..ب 1 

«|ذهبوا فائتَمٌ الطلقاء 

؛ بروید. همه شما آزادید» و بعد دست بر پرده کعبه کرد و فرمود: تمام 
خون‌هایی که تا حال ريخته شده زیر پای من و فراموش شده است. 
و ۱ (البثّه استئنا 
هم دارد ولی ما اصل و پایه را می‌گیریم که عفو و گذشت است). 

بحث عفو و گذشت از مسائل مهم در آیات و روایات است که به طور 
مر توضیة می‌دهیم؛ خداوند به پیامبرش می‌فرماید: «فاصَقح الطَفحَ 
الجمیل»؛ پس» به نحجو شایسته‌ای از آنها صرف نظر کن» :11 «صفح 
اه ما ی بر ۸ است نه عفوی که با بی‌اعتنایی و قهر 
کردن باشد, چرا که کینه‌توزی و لجاجت, ویژه روح‌های حقیر و همت‌های 
پایین است, اما آنها که نظر بلند و روح بزرگ دارند. پوزش‌ها را می‌پذيرند, 
از خطاهای دیگران چشم می‌پوشند و از حو؛ شخصی خویش درمی‌گذرند. 
چون در عفو لذتی است که در انتقام نیست. 


[- سور ه حجر, آیه 95 
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امام سجاد علیه السلام ۵ دعای مکارم الاخلاق از خدا می‌خواهد: 
«وشدذنی لأْنْ اعار ضَ من عَشنی باللطْح وآجُزی من هجزنی پالیر واثیبت 
من حرمني بالبَدل واکافیء د من قطعیی بالصلة واحالف من اغتایزی الی 

خسن الذکر وأن آشکر الحسَتة 7۳ عّن السَیتة؛ 

1 فزا تابت ‌قدم-و انستتهاز بدان. نا با ناخالصان دغل‌کار, خیرخواهانه 
برخورد کنم. و هر کس از من دوری گزید. من به او نیکی کنم, و به هر 
کس که مرا محروم کرده, بذل و عطا کنم, و با آن که با من قطع رابطه 
کرده, بپيوندم, و کسی را که غیبت مرا کرده است., به خوبی اد کنم. 
توفیقم بده که نیکی را سپاسگزار باشم, و از بدی چشم بپوشم و 
درگذرم».(1) 
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 
«عاتت آخاک بالاخسان الب َاردد سره بالائقام عَلیّه 
: ؛ برادرت را در را کار خلافی که انجام خاه است به وسیله تفه 
سرزنش کن. و شر او را از طریق انعام و احسان به او برگردان».(2) 
رسول س صلی الله علیه و اله در پاداش عسانی که عفو می‌کنند 
«|ذا کانَ ب یوم الفیامق, تادی مُناد: من کان جرخ عَلی ال قلیدجل الجنة, 
فیقال: من دا الذی اجه علی الله؟ قیقال: العافون عَن الناس, یدخلون 
الجة بغیر جساب؛ 
هنگامی ک 5 زور قنامت: فت‌نود کی اد سوی خداوند ندا می‌دهد که هر 
کس اجر او بر خداست وارد بهشت شود, گفته می‌ شود : : چه کسی اجرش 
بر خداست؟ در جواب به آنها می‌گویند: کسانی که مردم را عفو کردند, آنها 
بدون حساب داخل بهشت می‌شوند» 3(۰) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: 
«عَلیْکمٌ بالعقو, فان القفع لایزیذ العبد الاعثا, قتعافوا + یف کم ال 
بر شما باد به گذشت, زیرا که گذشت جز بر عرّت بنده نمی‌افزاید. پس 
یکدیگر را گذشت کنید, تا خداوند شما را عژت بخشد».(4) 


1- صحیفه سجادیه, دعای 20( دعای مکارم الاخلاق) 
ه الزی حعست ۵ 1۳ 


3- تفسیر نمونه, ج 20, ذیل آیات 37- / 40 سوره شوری 
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و همان 0 ی است: 
«من کنر عَفُوة مد فی عُمره 

؛ هر کس پرگذشت باشد, عمرش دراز شود».(1) 
خداوند نیز بخشنده است؛ در خدیتی آمده که عربی بادیه‌تشین نزد رتسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ۲ 
«یا رسولّ الله, من ُحاسبْ الحَلق یوم القیامة؟ قالّ: ال عرُوجلّ. قال: 
تجونا و رز الکقبة. قال: وکیف ذلک با أغرابمغ؟ قال: لا الکريم |ذا قَدَرَ 
عفا 

می‌رسد؟ فرمود: خداوند عزوجل. بادیه‌نشین گفت: به خداوندگار کعبه 
سوگند که نجات یافته‌ایم. حضرت فرمود: چگونه, ای بادیه‌ نشین ؟ عرض 
کرد: زیرا کریم هرگاه قدرت یابد. ببخشاید».(2) 


1- آعلام الدین, ص 315 
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20 خانیه و دافند 


حضرت علی علیه السلام مي‌فرمایند: 

«مَن صَتْعَةٌ الأفَربٍ آتیخ له الابْعد 

: کللنن که نزدیکانش او را رها سازند, آنها که دورند او را می‌برند».(1) 
عده‌ای این جمله امام علیه السلام را تطبیق کردند بر پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله که منظور آن حضرت است و «اقرب» یعنی خویشاوندان او 
که همان قریش و اهل مکه باشند که وقتی دست از یاری و کمک پیامبر 
برداشتند, دورافتادگان یعنی اهل مدینه حضرت رایاری کردند )2 

ولی این جمله امام علیه السلام یک معنای وسیع و گسترده‌ای دارد و 
رت با را 
تکنتد, دشمنان آن تیرو‌ها را جذب کرده.و از آنقا بهره‌بردازی می‌کنند. 

باید بدانیم که قانون جاذبه و دافعه یک قانون عمومی است که بر سراسر 
نظام افرینش حکومت می‌کند و هیچ ذره‌ای از ذرات جهان هستی از دایره 
حکومت جاذبه عمومی خارج نبوده و همه محکوم انند. و انسان‌ها هم از 
این قانون مستئنا 


1 نم البلاعه, حکمت 14 


2- شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, ذیل حکمت 14 
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نیستند و دوستی‌ها و دشمنی‌ها, جلوه‌ای از جذب و دفع انسانی است که بر 
اساس سنخیت و یا ضدّیت پی‌ریزی شده 0 ۹ رو 0 دارند 
3 002 5 ره 
انسان‌ها از لحاظ جاذبه و دافعه به طبقات مختلفی تقسیم می‌شوند: 

7۷1 افرادی هستند که نه جاذبه دارند و نه دافعه, نه با کسی دوست هستند 
و نه با کسی دشمن؛ انها افرادی هستند بی‌تفاوت که موجودی بی‌ارزش و 
بی‌ثمر هستند و هدفشان فقط خوردن و خوابیدن است. مثل حیوانات. _ 
2 مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند, با همه مردم خوبند و همه آنها 
را دوست دارند. این هم از نظر اسلام مردود است چرا که انسان باید با 
خوبان خوب باشد و با بدان بد باشد. مومنان را به سوی خود جذب کند و 
افراد خائن را از خود دور کند. 

3 مردمی که دافعه دارند اما جاذبه ندارند, با کارهایشان برای خود دشمن 
درست می‌کنند اما دوست پیدا نمی‌کنند, اینها هم افرادی ناتوان هستند چرا 
که در حدیثی امام علی علیه السلام می‌فرمایند: ناتوان‌ترین مردم کسی 
است که از یافتن دوست ناتوان باشد. 

4 مردمی که هم جاذبه دارند هم دافعه؛ شخص مقمن باید در زندگی این 
گونه باشد که دوستان جان‌فشان پیدا می‌کند و دشمنان را از خود دور 
می‌کند. 

پیشوایان ما این گونه بودند 1 

یک جامعه باید هم بیروی جاذبه 6 نیروی دافعه داشته باشد, چنانکه 
قران من‌فرماید: «اشداء علی الکفار رُحَماء بَیَهْمٌ»(2) که دافعه اش در 
مقابل کفار 


1- این تقسیمات چهارگانه از کتاب« دافعه و جاذیه علی علیه السلام» از 
شهید مطهر ی گرفته شده است 


2- سوره فتح, آیه 29 
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و جاذبه‌اش در مقابل خودی‌هاست. حال اگر آنجا که باید جاذبه داشته 
باشیم, تبدیل به دافعه شود مردم از حوزه جاذبه دور می‌شوند و در حوزه 
جاذبه دشمن قرار می‌گیرند. مثل کره ماه که دور زمین می‌گردد اگر دافعه 
زمین زیاد شود از زمین دور می‌شود و جذب کرات دیگر منظومه شمسی 
می‌شود. نکته قابل توجه اینکه باید مراقب باشیم و با کوچک‌ترین نقطه 
ضعف, افراد را از خود نرانیم, چرا که به غير از معصوم علیه السلام. همه 
جایز الخطا هستند و با کمترین خطا طردشان نکنیم. بعضی عادتشان است 
که فقط نقاط ضعف را می‌بینند و لذا می‌بینیم که غالبا بدبین هستند و این 
خلق شیطانی است. باید در زندگی نقاط قوت دیگران را ببینیم و نقاط 
ضعف را , نها حوشترت کنیم. 


دسر سره 
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اض قدرت مسلمانان و عدم تشبه به کفار 


از آتام له اس وا اس فا سای لیات اه و الم سعال ند 
که حضرت فرمودند: 


«عَیِروا السَیْبَ. ولا تسَبهُوا بالَهُود ققال علیه السلام: نما قال صلی الله 
علیه .9 آله دلک والدین ره و قامَا الان وقد انسع نطافة, وضرب بجرانه, 
قَامرَوٌ وَمّا اختاز 


/ موهای سفید را تغییر دهید (رنگ کنید) و خود را شبیه _یهود نکنید. امام 
علیه السلام فرمود: این سخن را پیامبر صلی الله علیه و آله زمانی فرمود 
که پیروان اسلام اندک بودند. اما امروز که اسلام گسترش يافته, و نظام 
اسلامی استوار شده؛ هر کسی هر جچه را دوست دارد انجام دهد>؟ 1 
راوی از یک طرف این روایت را از رسول خدا شنیده از طرف دیگر 
می‌بیند که امام علیه السلام موهایش را تغییر نداده. لذا این سوال برایش 
مطرح شد و امام هم جواب دادند. 

از این روایت سه نکته استفاده می‌ شود : 

1 مسلمانان علاوه بر اینکه از نظر معنوی قوی هستند, باید تظاهر به 
قدرت کنند. چرا که ۳1 مسلمانان اندک باشند, دشمن احساس قدرت 
می‌کند و برای مسلمانان خطرنای است و این حدیث شاهد است بر اینکه 


1 مخ البلاغه: خکفت: 17 
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ظاهر پیرند و موی آنها سفید است با خضاب کردن, خود را جوان نشان 
بدهند تا دشمن احساس رعب و وحشت بکند. 

نمونه این قدرت‌نمایی در تاریخ فراوان است که یک مورد را ذکر می کنیم: 
«عمرة القضاء» که هم عبادت بود و هم نمایش قدرت؛ این همان عمره‌ای 
شنت که رسول عدا ضلی الله علیه .و اله سال بعد ار .ده نی در 
ذی‌القعده سال هفتم هجرت به اثفاق یارانش انجام داد, و نامگذاری آن به 
این نام به خاطر ان است که در حقیقت قضای سال قبل محسوب می‌شد. 
ین یکین آزشوان فراوداو دبیم پرناعه این نوی که سلمانان دسا 
آنتدح مراسم عمره و زیارت خانه خدا را آزادانه انجام دهند, ولی بیش از 
ته: زور در مه توقف نکنند, و در اين مذّت سران قریش و مشرکان 
سرشناس مه از شهر خارج شوند, در بعضی از تواریخ آمده که پیامبر 
صلی الله لته آله سا اراش محر تس وا رهام ای سس کت 
کردند, و تا نزدیکی «ظهران» رسیدند. در اين هنگام پیامبر اکرم یکی از 
یارانش را به نام «محمد بن مسلمه» با مقدار قابل ملاحظه‌ای اسب‌های 
شاوی اه انس شوه فرشفام هام کم کان اس اند 
را ملاحظه کردند به شدت ترسیدند. و گمان کردند که حضرت می‌خواهد با 
آنها نبرد کند و قرارداد ده ساله خود را نقض کند, این خبر را به اهل مک 
دادنده آما :هنحامی که پیامیر ضلی الله علیه. و ال نزدیک مکه شیم دستور 
داد تیرها و نیزه‌ها و سلاح‌های دیگر را به سرزمینی به نام «یاجج» منتقل 
سازند, 0 ۳ با شمشیر ان هم غلاف کرده, وارد مکه شوند. 
اهل مکه هنگامی که این عمل را دیدند خوشحال شدند که به وعده وفا 
شده: (گهیا آقدام پنامعر خلی الله علیه ف آله هشداری بود برای متیر کار 
که اگر بخواهند نقض عهد کنند آنها قدرت مقابله با آن را دارند). 

رسای مکه از مکه خارج شنوند تا این منظیه را که.بزای آنها: دلخراش .بو 
نبینند, ولی بقیه اهل مکه از مردان و زنان و کودکان در مسیر راه؛ و در 
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و در اطراف خانه خدا جمع شده بودند تا مسلمانان و مراسم عمره آنها را 
پیامبر صلی الله علیه و آله با ابهُّت خاص وارد مه شد, و شتران قربانی 
فراوانی همراه داشت, با نهایت محبت و ادب با اهل مکه رفتار کرد و 
دستور داد مسلمانان به هنگام طواف با سرعت حرکت کنند و احرام را 
کمی کنار بزنند, تا شانه‌های نیرومند و ستبر آنها آشکار گردد, و این صحنه 
در روح و فکر مردم مکه به عنوان دلیل زنده‌ای از قدرت و قوّت و رشادت 
مسلمانان اثر گذارد. 

این عمره هم عبادت بود و هم نمایش قدرت و بذر فتح مکه که در سال 
بعد رخ داد در همان ایام پاشیده شد و زمینه را برای تسایم مکیان:ذر یزان 
این دویدن و نشان دادن شانه‌ها معنایش قدرت‌نمایی است. و این 
راهییمایی‌ها و نمازجمعه‌ها از همین مقوله است. 

2 نکته دوم اینکه قوانین و دستورات اسلام بعضی مقطعی است و بعضی 
دائمی اما اصل در احکام این است که آابدی باشد و مقطعی بودن آن دلیل 
بت یک نمونه مقطعی بودن دستورات. همین حدیث مورد بحثت 
3 تکتة: سوم "فساله, قوم خشه به. کمار است: روایات: دازیم که هو را 
که غذای انها را نخورید و لباسی که انها می‌پوشند نپوشید؛ یعنی یک 
مسلمان باید سعی کند که در همه چیز استقلال داشته باشد و الا اگر در 
بعضی موارد وابسته بااشد این باعث می‌ شود که با آمدن کفار در جامعه 
اسلامی, فرهنگ آنها هم وارد جامعه شود و جامعه اسلامی را از داخل تهی 
کند. 


1- تفسیر تمونه» ‏ 22 ذیل آیه: 27 سوره فتح 
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2 سک فرشن بورک اختماشین 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: ۲ 

«اقیلوا دوی المُرُوءاتِ عتراتهم. فما یعتر منهْم عائر الا وید 3 ال بیده یِرفعةٌ 
7 
لغزش نمی‌کند مگر اینکه دست خدا به دست اوست و او را بلند 

می‌نماید».(1) 

«اقیلوا» از ريشه اقاله است, یعنی صرف نظر کردن, برگرداندن و 

درگذشتن. 

«مروته» از ریشه مرء است, یعنی شخصیت. 

می‌توان از این حدیث یک درس بزرگ اجتماعی گرفت و آن اين است که: 
اک درباره افراد می‌خواهید قضاوت کنید, یک‌بعدی قضاوت نکنید, بلکه به 

هر یک از صفات او نمره بدهید و سعی کنید نقاط منفی را در زندگی او 
به عبارت دیگر در زندگی منفی‌نگر نباشید, بلکه مثبت‌اندیش باشید؛ 

هميشه خوبی‌های دیگران را بیان کنیم نه بدی‌های انها راء چرا که اک 

خوبی‌های مردم را بیان کنیم. خوبی‌های ما را بیان می‌کنند و اگر دنبال 

بدی‌های افراد و نقاط ضعف در زندگی انها باشیم مطمئن باشیم که 

بدی‌های ما را بیان می‌کنند. همان گونه که 
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با مردم عمل کنیم با ما عمل می‌شود چرا که دنیا دار مجازات است و هر 
عملی. عکس العملی دارد. مثلا اگر در دامنه کوهی قرار بگیرید و با صدای 
بلند بگویید سلام. صدای شما منعکس می‌شود و به طرف شما باز 
می‌گردد. اعمال انسان در زندگی همین گونه است که عکس‌العملش را 
نشان می‌دهد. 

احزتر زندکق شیطان دقت کنیم خواهیم دید که عامل سقوط او نگاه به 
نقطه منفی آدم بود, چرا که وقتی خداوند آدم را آفرید دستور سجده را داد 
و شیطانر سجده نکرد, وقتی خداوند علت عدم سجده را پر سید شیطان 
در جواب ۱ 

۱ ۳ آفریدی و آدم را از خاک و آتش از خاک برتر است؛ 
جنس شیطان تقطه ضعف آدم را ناه کرد که آفرش او از خاک باشد. ما 
نقطه قوت آدم را نگاه نکرد که خداوند بعد از آفرینش آدم فرمود: 
روحم را در او دمیدم. ۳ 

و سجده هم به خاطر فضیلت این روح بود که در ادم دمیده شده بود. 
شیطان با منفی‌نگری خود عبادت شش هزار ساله‌اش را بی‌ارزش کرد. در 
زندگی نباید شیطانی فکر کنیم. بلکه باید نقاط قوت را قبل از نقاط ضعف 


ببیییم . ۳ 

نباید دوست را به خاطر یک لغزش از خود برانیم. معمولا ما انسان‌ها این 
خوبی‌های او را فراموش کرده و همان یک بدی را به رخش می‌کشیم. 

در حدیتی آمده که ۳ عیسی علیه السلام با حواریون از جایی رد 
می‌شدند, در راه سگ مرده را دیدند و هر کدام از صحابه برای این سگ 
عیبی را بیان کردند, وت گفت: چشم‌هایش چقدر کثیف است و یکی 
درباره گوش و دیگری درباره بینی آن سگ بدگوبی کرد, وقتی نوبت به 
حضرت عیسی علیه السلام رسید گفت: عجب دندانهای سفیدی دارد. 
اصحاب گفتند: این سگ با اين همه عیب‌هایی که دارد شما سراغ دندانش 
رفتید؟ حضرت فرمود: حثّی اگر درباره حیوان هم قضاوت می‌کنید انصاف 
را رعایت کنید و خوبی‌های او را هم در نظر بگیرید. 
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یک معلم هم وقتی می‌خواهد به دانش‌آموزانش معدّل بدهد, هم درس‌های 
ضعیفش را نگاه می‌کند و هم درس‌های قوی او را, نه اینکه فقط نقاط 
منفی او را نگاه کند. 

یک مسلمان باید در زندگی مانند زنبور عسل باشد و روی خوبی‌های افراد 
بنشیند و بیان کند. همان گونه که زنبور عسل هميشه روی گل می‌نشیند, 
نه اینکه مانند مگس باشد که روی زخم کثیف می‌نشیند. 


۴۴ 
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3 ستاناه خذآند با کنیکارآن: 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 

«یابّن آدَمّ, اذا رأیّت ریک سبحانه بتا, بغ عَلیک نعمة وآئت تغصیه َاذَرة 

؛ ای فرزند آدم, ۱۲۳۳/9 نعمت‌هایی را بر نو 
می‌فر ستد در حالی که نو معصیت او را عق کف بترس (که مجازات 
سنگینی در انتظار توست)».(1) 

در مقابل معاصی و گناهانی که بندگان انجام می‌دهند» خداوند با انسان سه 
1. کاهن فورا آو.را مجازات: مق کند که این یک توغ. محبت. تسبت: به. تندم 
است که او را بیدار می‌کند؛ بسیاری از بلاها کفاره معصیت است. 

2 گاهی خداوند مهلت می‌دهد تا از اين مهلت استفاده کند و برگردد و 
توبه کند. 

3 خداوند در مقابل معصیت بنده‌اش به او نعمت می‌دهد چون قبلا هشدار 
داده ولی اثر نکرد. و مستحق مجازات است؛ اما خداوند به او نعمت 
می‌دهد و این نعمت دادن به دو علت است. یکی اینکه غافل و مغرور 


بشود و بیشتر گناه 
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کند و دوم اينکه بعد از دادن نعمت‌های فراوان, یک دفعه مجازات می‌کند 
که این نوع مجازات خیلی دردناک است که انسانی را که غرق در نعمت 
است یک دفعه غرق در عذاب کنند, و در اصطلاح قرآن نام این نعمت را 
عذاب استدراجی می‌گذارند: «والذِین کذبو أ بایاتت ستستد رجَهمٌ من حَیِثٌ 
لایِعْلَمون»؛ و کسانی که آیات ما را کذیت روتسا ان زا از‌خایی. که 
نمی‌دانند, به تدریح به سوی عذاب پیش می‌بریم».(1) 

برای کلمه استدراج دو معنا ذکر شده یکی اينکه چیزی را به تدریج بگیرند 
چرا که اصل این ريشه از «درجه» گرفته شده که به معنای پلّه است که 
هرگاه چیزی را به تدریج و مرحله به مرحله بگیرند یا گرفتار سازند به این 
عمل استدراج گفته می‌شود. , 

معنای دیگر استدراج «پیچیدن» است؛ همان گونه که یک طومار را به هم 
می‌پیچند.(2) و هر دو معنی به یک مفهوم کلی که همان انجام تدریجی 
باشد برمی‌گردد. خداوند گناهکاران و افراد سرکش راء فورا گرفتار 
مجازات نضف گنز ار آنها می‌گشاید که يا این 
نعمت‌ها باعث بیداری آنها می‌شود و يا اینکه به بی‌خبری آنها می‌افزاید که 
در این صورت مجازاتشان به هنگام رسیدن به آخرین مرحله از نعمت,؛ 
دردناک است., چرا که در حالی که غرق در ناز و نعمت هستند خداوند همه 
نعمت را از آنها می‌گیرد و طومار زندگی آنها را درهم می‌پیچد. 

امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند: موقعی که خداوند خیر 
بنده‌ای را بخواهد به هنگامی که تانب انجام می‌د هد او را گوشمالی 
می‌دهد تا به یاد توبه بیفتد, و هنگامی که شر بنده‌ای را (بر اثر اعمالش) 


1- سوره اعراف, آیه 182 


2- مفردات راغب, ریشه« استدراج» 
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ادامه دهد, این همان است که خداوند عزوجل فرموده: «سَتتة رخقم ره 
عَیِتْ لایِقلمون»؛ یعنی از طریق نعمت‌ها به هنگام معصیت‌ها آنها ِِ 
تدریج از راهی که نمی‌دانند گرفتار می‌سازیم».(1) 

یکی از یاران امام صادق علیه السلام عرض کرد: من از خداوند مالی طلب 
کردم به من روزی فرمود, فرزندی خواستم به من بخشید, خانه‌ای طلب 
کردم به من مرحمت ِ من از این می‌ترسم نکند این استدراج باشد, 
اصام ی ی ها اس که وک اف ات ها وت 


(نعمت است).(2) 


زیر تم تور ی انا 9 سور ا را 


2- تفسیر نمونه, ج 24, ذیل آیات 42- / 45 سوره قلم 
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حضرت علی ید انسلام می‌فرمایند: 
«ما أصَمَر حَذٌ شیئاً الا ظَهَرَ فی قلتاتِ لسانه, وَضَفحاتِ وجهه 
| در دل ینهان نمی‌کند مگر اینکه در سخنانی که از دهان او 
و ها ۱ 
روانشناسان معتقدند که بشر دارای دو نیروی مختلف است یکی ضمیر 
پنهان و دیگری ضمیر آشکار که دستگاه خودآگاه و ناخودآگاه است. دستگاه 
خودآگاه همان دستگاه 1 است که انسان + با تفکر کاری را انجام می د هد 
که آن ضمیر آشکار است؛ اما دستگاه ناخودآگاه, همان ضمیر باطنی است. 
در درون انسان یک نوع معرفت وجود دارد که خود انسان به آن توجّه ندارد 
و بخش مهم دستگاه شعور انسان همین ضمیر پنهان و ناخودآگاه است. 
شعور انسان را تشبیه می‌کنند به قطعه یخ شناور در آب که حدود ثُه دهم 
آن وید ان است و یک دهم آن روی آب, ضمیر آگاه انسان آن خرد و دانش 
معمول انسان است. مثل آن فقدار یخن که. از انب پیرون است و ضمیر 
پنهان انسان که همان نیت و باطن انسان است., مثل آن مقدار یخی است 
که در آب پنهان است 


ص: 100 
و قسمت عمده شخصیت انسان را همان ضمیر پنهان انسان تشکیل 
می د هد. 
راه شناخت ضمیر ناآگاه. خطاها و کارهای حساب‌نشده‌ای است که انجام 
می‌ دهد چون انسان وقتی شعور و آگاهیش کار می کند یک سلسله موانع و 
شرایط و قیود جلوی او را عف حیزذ و اجازه نمی د هد که دستگاه 
ناخودآگاهش را نشان دهد. 
در منابع اسلامی به این دستگاه درون اشاره شده که این روایت ت یک نمونه 
آن است که امام فرمود: انسان چیزی را در باطنش ِ نمی‌کند مگر 
اینکه جمله هایی که از زبان او می‌پرد و دگرگونی هایی که بی اختیار در 
فافهاسن به وود موایه اشگار مشود این کته ات ها اس ود کر 
از این حدیث استفاده می‌شد. 
نکته دوم که از این روایت ت استفاده می‌ شود خودشناسی است. 
نف از راه‌های اصلاح و تهذیب نفس,؛ , خودشناسی است وقتی انسان خود 
را نشناسد و از کاستی‌ها و عیب‌های خود باخبر نشود, به دنبال اصلاح خود 
2 شناخت و به کرامت و عظمت خود پی برد هرگز خود 
به بهای ناچیز نمی‌فروشد., وقتی انسان خود را شناخت به استعدادهای 

0 در آو نهفته است پی می برد ود ان را شکوفا می‌کند, و 
۱ ۱ ی ۳ 

که رذایل اخلاقی زندگی انسان را تباه می‌کند و در جامعه زندگی را برای 
افراد تلخ ضی کر داند: 
روایات در باب خودشناسی فراوان است که نمونه هایی از آن را ذکر 
می 

ی 
2 القَوَر ابر من ظفر بعفرقة الَفْس؛ 
کسی که خود را ۹ به: یعادت هر تکار بور ی تایل شنوم استت *: 
(1) 


1-غرر الحکم, ح 9965 
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و باز ز همان حضرت قرموده است: 

«أکتَرّ الْاس مَْرقَةّ لَِفسه أحَوَفْهُم مه 

کسی که تن از "همه خوو:ر] بشناسد, ی , خوف پروردگار خواهد 
داشت».(1) 

از همان امام همام روایت شده است که: 

«مَن کرمت عَلیه تفسة هاتت عَلیّه سَهوائه 

؛ کسی که در سایه خودشناسی برای ت و شخصیت قائل است 
شهواتش در نظر او خوار و بی‌ارزش خواهد بود».(2) 

این نکته را باید توجه داشته باشیم, که خودشناسی مهقدمه خداشناسی 
است چرا که خداوند می‌فرماید: «سَنريهم ءایایِتا فی القاق وفی لفُسهم 
ج شم تیم ام اه الحَوٌ»؛ بزودی نشانه‌های خود را در اطراف عالم و در 
درون 2 به آنها نشان می د هیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق 
است».(3) 

حدیبت معروف: 

«مّن عَرف تَفسَه عرف ره 

؛ هر کس خود را بشناسد پروردگارش را خواهد شناخت».(4) از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام و گاه به عنوان کلام معصوم 
علیه السلام آمده است که برای این حدیث تفسیرهای گوناگون ارائه شده: 
1 این حدیبت اشاره به برهان نظم دارد که هر کس اسرار و نظام 
ساختمان روح و جسم خود را بداند, راهی به سوی خدا پیدا می‌کند, 4 
انش تم عجیتب.ختما از یک بدا عالم ۵ قادر تمه گرفته استت: 

2 اشاره به برهان وجوب و امکان است چرا که انسان وقتی در خود دقت 
کند می‌بیند که وجودی است وابسته و غير مستقل و نیازمند که بدون تکیه 
به یک وجود مستقل و بی‌نیاز, امکان بقا برای او نیست. 


1- غررالحکم. ح 9034 
2- نهج البلاغه, حکمت 449 
3- سوره فضلت, آیه 53 


4- این حدیث در بحارالانوار, ج 92, ص 456؛ ج 59, ص 99؛ ج 66 ص 


2 وج 2 ص 32 آمده است 
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3. اشاره به ترهان .عات و شاه[ ات جون وقتی انسان به خود می کرد 
می‌بیند که روح و جسم او معلول علّت دیگری است و آن علّت هم که پدر 
سراف دمعاول کت همه و انسلساه کات وال 
ی اند تا بای موه شون سس نم اند ماس باطان 
ات ور که اش عل سماوات اند عرعات نم که همان فا 
العلل و واجب الوجود است که هستی اش از درون ذاتش می‌جوشد و 
محتاج دیگری نیست, ختم شود. 
مانع بزرگی که بر سر راه خودشناسی وجود دارد, حبٍ ذات و خودخواهی و 
خودبینی است که باعث می‌شود انسان صفات رذیله و عیب‌های اخلاقی و 
نقاط ضعف خویش را نشناسد. 
علن علبه: نتم هی فرماتد؛ 
«جهل الَمَرْء بعیب‌هاو من آکتر دتوبه 
: ؛ ناآگاهی ارات نسبت به کبت‌هایت از قر رون گناهان اوست» ۳1 
مرحوم فیض کاشانی برای پی بردن به عیب‌های خویش چهار راه را نشان 
می‌د هد :(2) 
1 به سراغ استادی برود که آگاه از عیب‌های نفس است و از ارشادات او 
بهره گیرد. 
2. دوست راستگو و با ایمان و آگاهی را پیدا کند و او را مراقب خویش 
۱ ۱ و 0 کرک 2 
دهد. : چرا که امام صادق علیه السلام فرموده است: 
«احبّ اجوانی ال من اهّدی ال عیب‌های 

" محبوب‌ترین 0 دینی نزد من کسی است که عیب‌های مرا به من 
۱ را تا نراد ارآ 


1- بحارالانوار. ج 74 ص 419 
2- محجة البیضاء ج 5, ص 112 تا 114 


فحق افعقولم کت 39 
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3 انسان عیب‌هایش را از دشمنانش بشنود. ۱ 

در او هم هست يا نه؟ چون مومن ایینه مومن است و می‌تواند عیب‌های 
وت را باقن یهایگ ان مه مه حصوت عیشی علیة الساام 
من جهل جاهل را دیدم و در نظرم ناپسند امد و از ان دوری نمودم. 

ان شاءالله. 


دسر 
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ص: 10 


5 استفاده از عوامل طبیعی 


امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 9 
«اِنْ تبیّا من الاأنبیاء مرچن, فقال: لااتداوی ِِ" یکون الذی أمرَصَنی هو 


الذی بسنفتشی فاوچن. الاد عالی. الیه* لا اسقبی ی تداون.قان السها: 


ی بیمار شد, و با خود گفت: خود را درمان نمی‌کنم تا همان 
کسی که بیمارم کرده شفا دهد. خداوند تعالی به او وحی کرد که: تا خود را 
درمان نکنی, شفایت نمی‌دهم, زیرا شفا دادن اص است».(1) 
در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله به همین مضمون آمده رکه 
«یداووا فان اللةَ تعالی لم ینرل داء الاوقذ اترّل اللة له شفاء |لاالسَام 
رم 

خود را مداوا کنید زیرا خداوند متعال هیچ دردی نداده است مگر آنکه 
برایش شفایی نهاده, به‌جز مرگ و پیری (که دوایی ندارد)».(2) 

و امام علی علیه السلام فرموده است: 
«لکل علة دواء 

؛ هر دردی, دارویی دارد».(3) 
اشتباهی که خیلی از افراد به آن مبتلا هستند اين است که وقتی گفته 
می‌ شود : 


2- همان مدرک 


3- همان مدرک 
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عوامل طبیعی منشاً فلان اثر هستند؛ خیال می‌کنند که این عوامل خودشان 
منهای خداوند اثر گذارند و یکی از اشکالات مادی‌ها در مسأله توحید همین 
است که می‌گویند: دی عوامل و عللن انشا کشت شید دیکر. کر اعلت: این 
عالم را به خدا نیسبت بدهیم. جواب ما این است که از نظر توحیدی تمام 
این عالم فعل_ اللّه است و اگر آذن خدا نباشد چیزی در این عالم از خود 
اثری ندارد مثلا وقتی باران می‌بارد, آفتات به سطح اقیانوس‌ها و دریاها 
می‌تابد و بخار به وجود مت آسمان می‌رود و بعد به قطرات باران 
تتذیل. هی‌شود: آها هه انتها جم ادن داهن است+ه. الا ته: تایشن افتاتب 
است و نه بخاری تا تیدیل به باران شود 

با ذکر اين مقذمه برگردیم به حدیث که یکی از پیامبران الهی بیمار شد و 
با خودش گفت من دنبال درمان کردن خود نمی‌روم؛ ؛ این پیامبر خیال 
می‌کرد که سراغ دوا رفتن؛ با حفیقت توا کل سازگار نیست, خداوند هم 
وحی فرستاد که تا سراغ دوا نروی من تو را شفا نمی دهم چرا که شفا 
دادن ان دوا هم به اذن من است. 

درسی که از این حدیت می‌گیریم این است که انسان برای رسیدن به 
مقاصدش در عین تو کل و توچه به خداوند, باید دنبال اسباب برود و اگر 
دنبال اسباب نرود, این ضد توکل است. چرا که اثرگذاری این اسباب هم به 
اذن خداست. پیشوایان ما در زندگی خود به سراغ اسباب می‌رفتند با اينکه 
معجزه در اختیار انها بود. 

در جنگ خندق رسول خدا صلی الله علیه و آله خندق می‌کند و بین افراد 
در چنگ بدر حضرت جاسوسی می‌فرستد تا تعداد عذه و عذه دشمن را 
برای حصر ‏ بیاورند. 3 

باید در زندگی از تمام عوامل طبیعی که خداوند افریده استفاده کنیم که به 
دنبالش آمدادهای غیبی خداوند هم خواهد بود. 
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6 زنده کردن و میراندن دل 


حضرت علی علیه السلام به فرزندش ایام جیتتن علبه السسرم فرمودند: ۳ 
«أخي قَلبک بالْموعظة. وأْمثة بالرّهادة وَقوّه بالیّقین. وَتوِرَة بالْجکمة ودللة 
یذکر المَوّتِ 
فلت ۱ موغظه و اندود رنده کت وهای تست را نا هو وی اعقای 
بمیران؛ دل را با یقین نیرومند ساز, و با حکمت و دانش نورانی نما؛ و با یاد 
مرگ رام کن».(1) ۱ ۱ 
درباره قلب از جنبه‌های مختلف می‌توان سخن گفت که به چند جنبه ان 
اشاره می کنیم: 
1 آنچه دل را می‌میراند 2. آنچه دل را زنده می‌کند 3. آنچه باعث قساوت 
تا ۳ آنچه قلب را صیقل می‌دهد 5. اقسام قلب. 

: اجه دل وا فنسران در رفانات ما کوامل کواکویی: کر اشنده 
۱ بمیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله ی 
«َربعٌ یمن القلت: الدْنبْ عَلی الدَلّب, وکنْرةُْ مُناقشة النّساء بعنی 
محادتمة- ومُمارا الأحْمَقٍَ تقول ,وَتقول ولا بَرجغْ الی خير. وَمْجالْسَهٌ 
الموتی فقیل له یا رسول اللْه. وا المَوّنی قال: کل عَ عم مثرّفِِ 

؛ چهار چیز دل را می‌میر اند: گناه روی گناه. همسخن شدن زیاد با 


[- نهح‌البلاغه, نامه 1, وصیت علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام 
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زان بگو مگو کردن با احمق (تو می‌گویی و او می‌گوید و هرگز به راه 
نمی‌آید) و همنشینی با مردگان؛ عرض شد: ای رسول خدا| منظور از 
مردگان چیست؟ 
فرمود: هر توانگر خوشگذران».(1) 

ی 
«تاک وکترة الصَحك, قالخ تمیث الْقلّب؛ 
بپرهیز از خندیدن زیاد, زیرا خ خنده زیاد قلب را می‌میراند».(2) 
2 اسف دموا زنده هی کته ناد هم ردایات صر ان هه مر اوان آرست: 
در همین حدیبت مورد بجعت علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام 
می‌فر ماید: دل خویش را با موعظه زنده کن. 

و همان حضرت فر موده است: 
1۳ هل الخیر عمارة الَقلب 
: دیدار اهل خیره , ماأیه آبادانی دل‌هاست».(3) 
و باز امام علی علیه السلام در وصیتش به امام حسن علیه السلام 
«قانّی بتقوی اللْه- وه 7 بنی- وَلْرُوم ی وعمازة قلیک قلیک بذکره 

؛ ای فرزندم تو را به پروای از خدا و پایبندی به فرمان او و آباد کردن دلت 
با ید او سفارش می‌کنم».(۵) 
خراها. خداوند پا موسیٍ 2 السلام ان بود: 
«با موسی لاتطول فی الریا املک قفش فلی: و القاسی القلب‌یتی یه 

؛ ای موسی در دنیا آرزوی خود را دراز مگردان, که دلت سخت می‌شود و 
اتسام تس رل ار و ات 7 ۱ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 
«لا کر الکلام بغیر ذکر اِلهٍ, فان کنر الکلام بغیر ذکر ال قَسَوَهٌ القلْب. 
نع الناس من له الْقَلْ القاسي 
؛ در غیر از یاد خدا 


1- خصال باب الاربعه 
2- معانی الاخبار. ص 335 


3- بحارالانوار, ج 77 ص 208 


4- نهج البلاغه, نامه 31 


5 کافی, ج 3, ص 329 
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زیاده گویی نکنید, زیرا زیاده‌گویی در غیر یاد خدا, موجب سخت دلی 
می‌شود و دورترین مردم از خدا, انسان سخت دل است».(1) 
امام علی علیه السلام فرموده است: 
«ما جفت ال هوع ‏ لالقند وم القّلوب, وم قست القَلوبٌٍ الالکترة ۳ 
اه 
به سبب فزونی گناه» .(2) 
و در روایات تفر عواملی فتل: شنیدن لهو, بسیاری مال و تروت, نخاه 
کردن به شخص بخیل و ترک عبادت را باعث قساوت دانستند. 
4 آنچه قلب را صیقل می‌دهد؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
«ٍن عَذه القلوب تسَداً کما تَصداً الحدیذ [ذا أصابه الما قیلّ: وما جلاها؟ 
قال: که ذکر الموتِ وتلاوة الفرآن 

همچنان که اگر آهن آت به آن برسد ری می ز ند این دل‌ها نیز زنگار 
می بندد. عرض شد. صبقل دادن آنها به چیست؟ فر مود: بسیار به یاد هر 5 
بودن و تلاوت قران» 3(۰) 
امام صادق علیه _السلام فرموده است : 
«ِنّ لِلقلوب ضدا گضداً النحاس, قاجلوها بالاستُفار 
* دل‌ها تیز همجحون مش ونکار می‌تنددر یس آنهارا با استعقار ضیفلن دهیت»*: 
ِ 

5 اقسام قلب: تعبیرات در این زمینه گوناگون است. امام صادق علیه 

السلام فرموده است: 
«الِمْلُونٌ آژیعة: قلبث فیه نفاق ,وایمان, وقلتٌ منکوس, وفات اه 
وقلب رز هر آئوژ ... وأمّا اهر قَلْبٌ المَوّمن . 

ام ما اه ات رآ ان ان استم دای که 
وارونه است, و قلبی که مهر بر آن خورده, و قلبی 


2 علل الشرایع. ص 81 
3- کنز العمال, به نقل از میزان الحکمه, ج 8 ص 247 


4- عدة الداعی, ص 249 
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که نورانی است و خالی از غیر خداست. قلب نورانی قلب مومن است». 
۳ 

هرگاه خدا نعمتی به موّمن ببخشد شکر می‌گوید و هرگاه مصیبتی به او 
رسد صبر و شکیبایی فف کند: اما قلب وارونه قلپ مشرکان است 
همانگونه که خداوند_ فرموده است: «اَقَمَنْ من بملزٌ تک عکا ۷ وجهه أَهدی 
ان پمهشی سویاً علن صراط ۰ ِِ ۳ که به رو افتاده راه 
می‌رود به هدایت نزدیکتر است ٍ با کسی که راست قامت در صراط 
مسعیع گام برمی‌دارد؟ ۲ تم ] 

و باطل بی‌تفاوتند. اگر در محیط حق قرار گیرند تابع حق می‌شوند و اگر 
در محیط باطل باشند گرایش به باطل پیدا می‌کنند. و قلب مهر خورده 
قلب منافقان است. 

یک. توع قلب. هست. که روایات. زهی آن تاکید جارند و آن «قلب سنلیم» 
است که امام صادق علیه السلام در این زمینه فرموده است: 

«القب الیل ای یافی 2 وس فیم ادا 

"قلب امه تا است که ها راساافات که بر الم کر از ام آن 
نباشد».(3) 

و همان حضرت علیه السلام فرموده است: 

«ضاچث ال الضَادقة ضَاحِث القَلّب البّليم, ان سَلاعة القلب من قواجس 
المَدکورات تحص اه له فی الأمور ها 

؛ کسی که نیت صادقی دارد صاحب قلب سلیم است چرا که سلامت قلب 
از شرک و شک, نیت را در همه چیز خالص می‌کند».(4) 

برگردیم به حدیث مورد بحث که در صدر مطالب ذکر کردیم. امام علی 
علیه السلام می‌فر ماید: قلبت را بوسیله موعظه زنده کن؛ , چون موعظه 


1- اصول کافی, ج 2, ص 309, باب فی ظلمة قلب المنافق 
2- سوره ملک, آیه 22 


3- بحارالانوار, 0 7 ص‌ 59 


اور هارمه ای اک رس زرد 
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قلب و روح و جان انسان داده می‌شود و به قلب حیات معنوی می‌دهد, 
انسان مشغول زندگی است و غافل می‌شود در نتیجه باید هر روز 
موعظه‌ای از ایه یا روایت بشنود تا نشاط معنوی داشته باشد. ۲ 
بعد حضرت می‌فرماید: به وسیله زهد قلبت را بمیران و به وسیله یقین آن 
را تقویت کن, یعنی روح انسان دارای دو جنبه ملکوتی و حیوانی است. 
جنبه ملکوتی را با موعظه زنده کن و جنبه حیوانی ان را بمیران. توجه 
هستی خود دست بکشد و مثل راهبان زندگی کند, بلکه زهد به این است 
باشد که اگر یک وقت از دستش رفت عغصّه نخورد و ناراحتی نکند. 

بعد حضرت فرمود: از علم و دانش کمک بگیر و مسیر راهت را روشن کن,؛ 
و به وسیله یاد مرگ, نفست را رام و تسلیم و روح سرکش را ارام کن. 
امیدواریم خداوند توفیق بدهد تا بتوانیم عامل به فرامین ائْمّه علیهم السلام 


ماد 


1012 


ص: 113 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 
«نَمَرَه المتاته اصلاح اللَفْس 

: نتیجه حسابرسی, اصلاح خویشتن است».(1) 

هستند؛ روزی بر آنها نمی‌گذرد مگر اینکه بهره‌ای از کمالات دارند. 

ب) گروهی که در زندگی درجا می‌زنند و اعمال را مکرر انجام می‌دهند و 
در اخلاق همان هستند که بودند نه پیشرفت دارند نه عقب‌گرد. 

ج) کسانی هستند که در حال عقب گرد هستند و فردای آنها بدتر از امروز 
انهاست؛ و در نتیجه از نظر اخلاق در مرحله نازل‌تری هستند. 

این تقسیم‌بندی مضمون حدیثی است از امام صادق علیه السلام که در 
ادامه حضرت در جواب سوال کننده‌ای که پرسید انسان مقامش بالاتر 
است يا فرشته؟ حضرت فرمود: 

«قمَن عَلَب عَلَهْ سَهَو موه قَمّو حَیْرْ من الملايْكة وَمَن لب شهوئه عَفله قَهْو 
سر من البهایّم؛ 

اگر انسان عقلش بر شهوتش غلبه پیدا کند و در زندگی در حال 


ور الخگمر ص 362 
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پیشرفت باشد از فرشته بالاتر است, و اگر شهوتش بر عقلش غلبه پیدا 
کند از حیوان هم پست‌تر است».(1) 
استفاده‌ای که از این حدبت می کنیم این است که ژند کی فقط به درد گروه 
باشد نزدیک می‌شوند. حال باید خود را محاسبه کنیم ببينیم که از کدام 
گروه هستیم اک ندیم بر سرمایه اخلاق ما اضافه می‌شود از گروه اوّل 
هستیم اگر زیاد و کم نشد از گروه دوم هستیم و اگر از سرمایه اخلاقی ما 
۱ سوم هستیم. 
علمای علم اخلاق گام چهارمی را که برای تهذیب نفس ذکر می‌کنند, 
محاسبه است. و منظور از محاسبه این است که هر کس در پایان هر سال 
یا ماه یا هفته يا روز به محاسبه کارهای خویش بیردازد, و عملکرد خود را 
در زمینه خوبی‌ها و بدی‌ها دقیقا مورد محاسبه قرار دهد؛ مانند یک تاجر که 
در پایان هر روز يا هفته يا ماه به حسابرسی تجارتخانه خود می‌پردازد. 
محاسبه چه در امور دین و چه دنیا یکی از دو فایده را دارد: اگر صورت 
حساب او سود کلانی را نشان داد, دلیل بر صحت عمل است و اگر زیان 
زیادی را نشان داد دلیل بر نادرست بودن عمل است که باید ان را اصلاح 
کند. 


باید توجّه داشت که همه چیز در دنیا و آخرت دارای حساب است, چگونه 
انسان می‌تواند از حساب خویش در این جهان غافل باشد در حالی که او 
باید فردای قیامت به حساب خود برسد و اگر بخواهیم بار ما در قیامت 
سبک باشد باید در اين جهان به حساب خود رسیدگی کنیم. 
روایات این زمینه فراوان است به عنوان نمونه چند حدیث را ذکر 
ِ 

ار ای الم اه وا اد ی فرسا نت 
«حاسبوا لکد قبل ان تحاسبوا وزئواها قبل ان تورَئوا وتَجَهُر وا لِلْعَرْض 
لایر ۱ 


1- وسائل الشیعه, ج 11, ص 164 
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حساب شما برسند و خویش را وزن کنید قبل از انکه شما را وزن کنند و 
اماده شوید برای عرضه بزرگ (روز قیامت)».(1) 

2 امام علي علیه السلام فرموده است: 

«ما ,احقَ للایسان ان تکون له ساعة لاله شاغل بجاست تَفسة, 
َینظر فیما اکنسَت لها وَعَلیْها فی لیْلها وتهاررها 

؛ چقدر خوب است که انسان ساعتی برای خود داشته باشد, که هیچ چیز او 
را به خود مشغول نسازد و در این ساعت محاسبه خویش کند و ببیند چه 
کاری به سود خود انجام داده و چه کاری به زیان خود, در آن شب و در آن 
روز».(2) 

3 از امام کاظم علیه السلام روایت شده است که: 

«یا شام لیس متا من لمْ یُحاسَت تَفْسَهة فی کل یوم قان عمل حسناً 
است اد صته:عان. عمل هیا اسعیه. ال من نات 

: کسی که هر روز به حساب خویش نرسد از ما نیست, اگر کار خوبی 
انجام داده از خدا توفیق فزونی را بخواهد و اگر عمل بدی انجام داده 
استغفار کند و به سوی خدا برگردد و توبه کند».(3) 

در اینجا به سه نکته مهم اشاره می‌کنیم: 

اول: چگونه محاسبه نفس کنیم؟ بهترین راه همان است که علی علیه 
سیم بعد از نقل حدیث پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود: 
«اکیّسن این من حاسبٍ تَفْسَة 

ماقرا مردی از آن حضرت پرسید:, 

«یا أمیرَالعومنین وکیف بُحاسث الا جْل تَفْسَة 

ای امیرمومنان انسان -ِ«ِ«ِ را محاسبه کند؟» امام علیه 
السلام فرمود: هنگامی که صبح را به شام می‌رساند, نفس خویش را 
مخاطب ساخته و چنین بگوید: ا فقس آهزود بر نو کذفت و تا اند باز 
نمی‌گردد و خداوند از تو درباره آن سوال می‌کند که در 


1- بحارالانوار. ج 67 ص 73 به نقل از اخلاق در قرآن, ج 1 ص 255 
2- مستدرک الوسائل, ج 12, ص 154 


3- همان مدرک ص 153 
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چه راه آن را سبری کردی؟ چه عمل دز آن انجام دادی؟ آپا به یاد خدا 
بودی و حمد او را بجا آوردی؟ آیا حق برادر موّمن را ادا کردی؟ آیا غم و 
اندوهی از دل او زدودی؟ و در غیاب او زن و فرزندش را حفظ کردی؟ ایا 
حق بازماندگانش را بعد از مرگ او ادا کردی؟ ایا با استفاده از ابروی 
ِِ جلوی غیبت برادر موّمن را گرفتی؟ چه کار مثبتی امروز انجام 
دادی ! 
سپس آنچه را که انجام داده به باد قی‌آمرد ۵ کر عمل خیری از او سرزده, 
حمد خدا و تکبیر او را به خاطر توفیقی که به او عنایت کرده بجا مي‌آورد, 

و اگر معصیت کرده از خداوند اش می‌طلبد و تصمیم به ترک 11 در 
0 می‌گیرد ....(1) 
دوم : نتایج و اثار محاأسبه نفس چیست؟ در روایات تعبیرات گوناگون در 
این زمینه امده که ذکر می‌کنیم: 
امام قلف علیه السلام فرموده است: 
«م حاسَتٍِ تَفسَة وقفَ علی عیب‌هاه أحاط بدْئوبه واستقال ال وت 
وَاصْلح العیب‌ها 

کته که محاسبه نفس خویش کند بر عیب‌های خویش واقف می‌شود, و 
از گناهانش باخبر می‌گردد و از گناه توبه می‌کند. و خود را ۹ 
می‌نماید».(2) 
و نیز فرمود: 
«مَنْ حاسَب تَفسَه سَعد 
: کسی که به محاسبه خویشتن بپردازد. سعادتمند می‌شود».(3) 
سوم: شرایط محاسبه نفس چیست؟ چند شرط را که علمای علم اخلاق 
بیان کردند ذکر می‌کنیم: , 
1 در حساب کردن باید سخت گیر باشیم و کوچک‌ترین چیز را حساب کنیم 


1- بحارالانوار. جح 99 ص 250 
ری الک هل اسان اتمه 2ص 109 


طرو 117 
از کوچکی گناه باید بترسیم, چرا که کسی که نافرمانی او را می‌کنیم بسیار 
2 کنجکاوانه محاسبه کنیم و چیزی را از قلم نیندازیم حتی یک حرف و 
سخن بیجا که گفتیم در حسابمان بیاوریم. 
3. محاسبه باید مستمر باشد و در طول سال انجام بگیرد. 
ِِ_ ز حساب کردن باید نتیجه آن را بگیریم و ترتیب اثر بدهیم. 

دچار خلاف و اشتباه شد 0 و عملا جبران نماید. اگر 
آبروی مسلمانی را ریخته و مال کسی را برد رضایت و حلالیت 
دماا ملد 


ضر 6 11 


ص: 119 


28 روزه و فوائد اون 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فر مایند: 
«اِنّ للجَتّة بابا بَذٍعی التَبَانْ لابوْجْل ه مت الا الطَایْمُون . 
: بهشت دری بنام «ریان» دارد که تنها روزه‌داران از آن وارد می‌شوند». 
(ٍ 

از آیات و روایات استفاده می‌شود که بهشت درهای متعدد دارد و هر 
گروهی از دری وارد بهشت می‌شوند, اما درهای بهشت مانند درهای دنیا 
نیست بلکه درهای بهشت بیانگر اعمال است. یعنی نوع عمل در قیامت 
درب می‌شود, کما این که علی علیه السلام درباره جهاد می‌فرماید: 
«قاِنّ الجهاد باب من آبواب الحتَة َتحَه اللَه لخاصدة او لیا نف .. 

؛ جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان مخصوص 
خود گشوده است»(2) و امام سچاد علیه السلام درباره توبه در مناجات 
التابئین از دعاهای خمسة عشر عرضه می‌دارد: 
«الهی آّت الذی قتعّت لعبادک بابا الی عَفوک, سَیته التوی 
: خدایا تویی که دری از عفو خود به سوی بندگانت باز کردی و نامش را 
توبه گذاردی».(3) درهای بهشت یعنی آن وسائل که انسان را به 


1- الحکم الزاهرة, ج 1 ص 309 به نقل از بحارالانوار, ج 96, ص 252 


توح البلاک سارت 27 


3- مفاتیح نوین. ص 70 
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بهشت می‌رساند, روزه. جهاد, توبه اینجا عمل است و در قیامت دری به 
سوی بهشت است. یک درب مخصوص روزه‌داران است که اسمش 
«ریان» است. بفتی. بر آب. و شیراب در مقابل ظطتتنن, دنیا. خداوند درب 
سیراب شده از مغفرت و عفوش را : به او می‌دهد. 

ویژگی‌های ماه مبارک رمضان: 5 

ماه رمضان ویژگی‌های زیادی دارد که ماههای دیگر ندارند که به سه نمونه 
از ان اشاره می‌کنیم: ۱ 

1 ماه نزول قرآن است «سْهَرٌ رَمضان الذی آنزل فیه القَرَءَانْ».(1) 

2 ماهی است که شب قدر در آن واقع شده است. شبی که مقذرات 
مردم در آن شب تعیین می‌شود. 

3. در ماه رمضان جهاد تشریع شد, در سال دور هرت هم فرمان روزه 
آمد و هم فرمان جهاد و االین جوان مصلحانه ی مدر نود که در فقدهم 
ماه رمضان واقع شد. 

این ویز کق‌ظایی که در ماه رمضان واقع شد تصادفی نبست بلکه , بین اینها 
ارتباط وجود دارد, ماه رمضان ماه تربیت است و تربیت در تعلیم 
نمی‌ شود و قرآن تعلیم دهنده است و باید قرآن در این ماه نازل شود و 
بهار تلاوت قرآن باشد, آنها که در این ماه خورٍ را ساختند مقدرات خود ر 
در اين ماه تعیین می‌کنند. ماه رمضان و روزه گرفتن جهاد با نفس است و 
غزوه بدر جهاد با دشمن است و بدون جهاد با نفس جهاد با دشمن خارجی 


مردم در مقابل ماه رمضان سه دسته هستند: 


1- سوره بقره, آیه 19 
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1 کسانی که نه قبل از ماه رمضان خود را می‌سازند و نه در ماه رمضان 
مصداق این جمله می‌شوند که رسول خدا صلی الله علیه و اله در جمعه 
آخر ماو شعبان فرمود: » 

ان السَمََ من خرم غُفران اللّه فی ها الشَهّر العَطیم 

؛ براستی بدبخت کسی است که در اين ماه بزرگ از آمرزش خدا محروم 
گردد».(1) 

2 گروهی هستند که وقتی وارد ماه رمضان شدند خود را می‌شویند و در 
حالی که پاک شده‌اند از ماه رمضان خارج می‌شوند. 

3. بندگان خاصْ خدایند که قبل از ماه رمضان خود را می‌سازند و وارد ماه 
و و تن سامتاه اما سا رارصا اه ۱ 
محبوب است. لذا در حدیثی از امام رضا علیه السلام ۳ 
فرمود: اکثر ماه شعبان رفت و این جمعه اخر ان است تقصیرهایی که 
کرده‌ای تدارک و تلافی کن و دعا و استغفار کن و تلاوت قرآن بکن و از 
گتاهان فسوی ند توبه کن تا آنکه ماه رمضان که می‌آید خود را 
برای خدا خالص گردانیده باشی و در گردن تو امانت و حق کسی نباشد 
مگر اینکه ادا کرده باشی و در دل : تو کینه کسی نباشد مگر آنکه بیرون 
ار ای را ار 
باشی.(2) ۱ 

در ماه شعبان باید اماده شد برای ورود در ماه رمضان چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرموده است: 

«هو شَهْرٌ ذعیتم فیه الی ضيافة اللّه 

». انسانی که به مهمانی خداوند دعوت شد با لباس پاک وارة ان ضی‌تنود 
اس ای وی اس راو 
بیاورد و بشوید. باید با لباس تقوا و پاکی وارد ماه رمضان شد تا از 
فیوضات ان بهره‌مند شد؛ ان شاء الله. 


1- عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 1, ص 230؛ و روضة المثقین 3 
ص‌‌ 7 2 و اربعین شیح بهایی, ص‌‌ 94 


2 ام الجتان: اعفال اه تراد 


1۳22 

برکات ماه مبارک رمضان: 

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: ۲ 

«تَوم الطَایّم عباده وَضَمَنَةهٌ تسبیخ وعَملةه تفیل دعاوق مستجات 

: خواب روزه‌دار عبادت. و سکوتش تسبیح و عملش پذیرفته و دعایش 
مستجاب است».(1) ۱ 

از روایات انشفاده می‌نکوی که پامیز اکزم ضلی اللت علیه و آله خن آذاکر 
ماه شعبان مردم را هشدار می‌داد و اماده می‌کرد برای ورود در ماه 
رمضان چرا که بدون آمادگی نمی‌توان به استقبال اين ماه رفت, هميشه 
در ضیافت و مهمانی هم میزبان باید اماده باشد و هم میهمان. میزبان باید 
فسایل بخترایی زا آمای کند و میهیان باند از نظن لباس. و تظافت خود را 
اماده کند, خداوند که میزبان ما دلّ این ماه است جچون رحجمتش عام و 
بی‌پایان است هميشه اماده پذیرایی می‌باشد و این ما هستیم که برای 
ورود در این 0 باید اماد کی پیدا ِِ و آمادگی ما به اين است ِ 
و ها بر انم کر پیدا کنیم, چون بسیاری از افراد 
هستند که نماز می‌خوانند و روزه و اما نشاط ندارند, می‌گویند نماز 
بخوانیم ۳ سبک بشویم و یا وقتی ماه رمضان تمام شد می‌گویند راحت 
که باعث می‌شود نشاط در عبادت را از انسان بگیرد گناه است. 

به وجود می‌اورد در ماه رمضان هم انسان باید بر اثر عبادت نشاط روحی 
پیدا کند و اين میسٌر نیست مگر اینکه انسان قبلا آمادگی پیدا کند و اين 
آمادگی در درجه ال توبه است. 


3 ص 230 
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روزهای آخر ماه شعبان بسیار استغفار کند شرا کان و مطعم خود را پاک 
کند و به فلسفه و برکات روزه ۱ بیابد. 

در این حدیت امام صادق علیه السلام چهار برکت را برای روزه بیان 
فرموده است: 

]7 خواب روزه‌دار عبادت است و وقتی خواب که بی‌خبری مطلق است 
عبادت باشد بیداری او که در حال تلاوت قرآن و خواندن نماز و ادعیه باشد 
به طریق اولی عبادت بالاتری خواهد بود, به خصوص نماز شب که در این 
ماه یک توفیق اجباری انسان به دست می‌اورد که قبل از اذان بیدار باشد؛ 
لذا از این بیداری برای تهجد و نماز شب استفاده کند که هم دنیای انسان 
2 سکوتش تسبیح است و اگر مشغول تسبیح و ذکر باشد به طریق اولی 
از فضیلت برتری, برخوردار خواهد بود. 

۳ عملش در این ماه قبول می‌شود, فرق است بین قبولی و صحت عمل, 
چه بسا عملی صحیح باشد اما مورد قبول درگاه خداوند قرار نگیرد. صحیح 

تودز ها شیم قها مه اه ۵ ای انا آورده است اما قبول ۱ 
یعنی 0 عبادت دارای ری است و روج عبادت حضور قلب است که نبهی 
از فحشا و منکر قق کند اگر بعد از عبادت؛ گناه انجام دهد معلوم می‌ شود 
اه مقبول واقع نشده است؛ روج روزه» تقواست اگر بعد از ماه 
رمضان تقوا و خداترسی او بیشتر شد این روزه مورد قبول واقع شده و الا 
فقط تکلیف از گردنش ساقط شد. 

4 دعا در این ماه مستجاب است. چرا که شخص روزه دار حضور قلب 
بیشتری دارد و هر چه توجّه انسان به خداوند بیشتر باشد ضریب اجابت 
دعايش هم بالاست. 

شرط قبولی روزه: 

امام باقر علیه السلام به جابر می‌فرمایند: 

«یا جَاب من دَحَل عَلیّه شَهرٌ زمضان قصام 


124 ۰ 

تیازه وقام ورد من له ... رح من الذنوب کیوم وَلدئْهْ اقه (1) 

؛ ای جابر کسی که ماه را درک کند و روزهایش راز روزه بگیرد و 
ات را ها 
می‌شود مانند روزی که مادرش او را به دنیا آورده». ۲ 
می ار سا | ول ها ی ام ها له هم انوم که تر ود 
است: 
«یا جایژ هذا سر رمضان من ضام تهَارة وقام ورداً من یه وَعّف بَطتة 
وَهِرجهُ وکف لِساتَه حرج من دْنوبه کخْرُوجه من السهّر, قال جایژّ: يا سول 
الله ما آد حسن هذا العدیت؟ 
فقال سول موز ال صلی الله غلیفه الا خاش ها اشد هه ال ری( 
ای جابر هر کس در ماه رمضان روزهایش را روزه بگیرد و شب‌هایش 
مشغول دعا و مناجات باشد و شکم و شهوت و زبان خود را نگهدارد از 
گناهش خارج می‌ شود همان طور که ماه رمضان را پشت سر می‌گذارد». 
اس را ایام با ساسا ار لا خی الا ی ال 
می‌کند و در ادامه اين حدیث آمده که جابر عرض کرد: چه حدیت خوبی 
است, اس حست: رسول خوا صلی, الله عایم و الم نموه اسان حه 
سخت است این شروطی که بیان کردم». 
تفه از واجباتی که از ارکان فروع است, روزه می‌باشد که در حدیت 
معروفم از امام باقر علیه السلام آمده که فرمودند: 
«یی الاسَلامٌ علی حَمسة آشیاء: علّی الّلاة واللّکاة والععٌ والطوم 
والولاية 

؛ اسلام بر نج پایه بنا شده است : نماز, ز کاخء ححج» روزه و ولایت» :(۱3 
تا مین اکرم صلی اللث علبه و آله در خطبهشفبا نیمه یکی ار مسانلی که ررفق 
آن تکیه ,می‌کند مسأله دعاست 
«ودعاو کم فیه مُستجاتب 


۳ , چر؟ چون خداوند در سوره بقره آیات 
1- ثواب الاعمال, به نقل از سفينة البحار, ماذه« صوم» 
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صوم را که سه آبه است پشت سر هم آورده «پا ۳ الذین عَامَنوا کیت 
4 الْصَيامٌ ...» بعد ببلافاصله در آیه بعدش می‌فرماید: «واذا, ِ 
عبادیی عَنی ی ریب أجیتٌ دَعَوَة الدّاع ادا دغان توا لی2 و متو 

بی لعَلهم پرشْذُون».(1) 

این انة‌با آیات.فبل ارتباط دارد بعتی با رمزه گرفتن فای انسان به اجابت 
می‌رسد که چرا که شخص صائم محبوب خداست و خداوند درخواست 
محبوبش رد نمی‌کند. 

و در ادامه خطبه شعبانیه حضرت شرایط دعا کردن را هم بیان می‌فرمایند: 
«فاسَألوا اللة ِِ ییات صادقة ة وقْلوب طاهرخ 

# تشرط رز حشرت بانمی ند یی آسکه با لت درست دا را شمان 
دوم اينکه باید قلب که محل نیت انسان است از کینه‌ها و رذایل اخلاقی 
پاک باشد. 

در خدیتی آمده. که شخصی. نزد حضرت. غلی غلیه. السلام آمد و از عدم 
استجابت دعایش شکایت کرد و گفت با اينکه خداوند فرموده دعا کنید تا 
ِ ۳ کنم. پس چرا ما دعا می‌کنيم ولی به اجابت نمی‌رسد؟ امام 


لوتم خاتث بتمان خصال (2) 

7 قلت: تما در هشت یر خیانت. کرد (لذا. دفای. شما. مستجاب 
نمی شود)». 

1 خدا را شناختید اما حق او را ادا نکردید لذا شناخت شما سودی به حال 
شما نداشت. 

2 به فرستاده او ایمان آوردید سپس با سنت او مخالفت کردید؛ مره 
ایمان شما کجاست؟ 

ت کتاب او را خواندید ت به آن عمل نکردید. 

آر 


0 





ِ‌ 


1- سوره بقره, آیه 183- 185 


2- سفينة البحار, ماذه« دعا» 
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نزدیک می‌سازد. ۳ 
5 می‌گویید به پاداش خدا علاقه دارید اما کاری می‌کنید که شما را از آن 
دور می‌سازد. 

6. نعمت خدا را می‌خورید و حق شکر او را ادا نمی کنید. 

7 به شما دستور داده شده دشمن شیطان باشید, ادعای دشمنی با 
شیطان دارید اقا عملا با او مخالفت نمی‌کنید. 

8 عیب‌های مردم را نصب العین خود ساخته و عیب‌های خود را پشت سر 
با این حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد در حالی که خودتان 
درهای آنْ را بسته‌اید؟ تقوا پيشه 7 اعمال خویش را اصلاح تصانید؛ امر 
روف ات از هگن کته هدعاق فیما : به اجابت برسد. 

اقسام روزه داران: 

روژه سه مرتبه و درجه دارد: 

91 . روزه عام: عبارت است از امساک و خودداری از مبطلات روزه» که در 
روایات به این نوع روزه اشاره شده؛ علی علیه السلام می‌فرمایند: 

«کم ه من صَایّم لیس له من الصّیام الاالظماً 

وق ۷ تکار انم که از روزه خود جز تشنگی. بهره‌ای ندارند».(1) 
همچنین رسول, خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: 

«رْن صایئم حَظةٌ من صیامه الجْوعٌ والعطش 

: چه بسا ۱ که بهره‌اش از روزه گرفتن. گرسنگی و تشنگی 


اس ۳ ۳4 


1- بحارالانوار, ج 96, ص 294 
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این افراد چشم. گوش و زبانشان روزه نیست بلکه مشغول گناه است. 
2 . روژه خاص: علاوه بر اينکه از مبطلات روزه خودداری قش کم از گناهان 
کف و ما ای بای در 
رد 
«الصَیامُ اجتنابٌ المحارِم گما بَْتنغ الرَجْل من الطعام والسراب 
۶ روزه دوری کردن 1 را آن گونه که انسان از خوردن و 
اشامیدن دوری می‌کند».(1) 
حضرت زهرا علیها السلام می‌فرمایند: 
«ما بصع الصايمٌ بصیامه اذا لَم بصن من لساتة وسمعه وبصره وَجَوارِحَة 

۳ ۳9 زبان 8 و چشم و اعضا و جوارح خود را نکه ندارد, 
روزه به چه کارش می‌آید؟».(2) 
3. روزه اخص: عبارت است از دوری از مبطلات روزه: و همچنین اعضا و 
جوارح او هم از گناه دوری کند, بعلاوه, دل او هم روزه باشد و توجه به خدا| 
داشته باشد. 
امام قل علیه السلام می‌فرمایند: 
ات رم اما وا اسان ی اه 
؛ روزه قلب بهتر است از روزه زبان و روزه زبان بهتر است از روزه 
شکم».(3) 
فواید و اثار روزه: 
روزه اثار فراوانی از نظر ماذی و معنوی در انسان دارد که نمونه‌هایی از 
اثار تربیتی, اجتماعی, بهداشتی و عرفانی روزه را بیان می‌کنیم: 
روزه روج انسان را لطافت می‌بخشد و اراده انسان را قوی و غرایز او را 


یلاها 96ص 294 


7 از عالم حیوانیت ترقی داده و به جهان فرشتگان بالا می‌برد. 
1 آثار تربیتی روزه: زسول:خدا ضلی الله علیه و اله: هی فرما بند؛ 
وت جَنهٌ من الثار(1) 

؛ روزه سپری است در برابر آتش دوزخ». ۲ 

ان قانه السار اتار اس صلی. الما و لت دنه 
نت از ما دور شود؟ 


«سو سود وْهة والطدقه تس طَهرة, والحَتٌ فی ال والعْواظَیَهُ ی 
لعقل فطع دابزه. والاستغقار تقْطع وَتبتة 

ّ روزه روی شیطان را سیاه قه کید و انفاق ۳ راه خدا| پشت او را 
می‌شدکتند: و دوست داشتن به خاطر خدا و مواظبت بر عمل صالح دنباله او 
را قطع قه کند: و استغفار رگ قلب او را می‌برد».(2) 

اثار اجتماعی روزه: روزه باعث مساوات و برابری در میان افراد جامعه 
می‌شود؛: در حدیت معروفی هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام 
علت تشریع روزه را پرسید امام فرمود: 

«یمّا فرص ال الطیام لیَسَتوی به الم والققیژ 

با روزه به این دلیل واجب_ شده است که میان فقیر و عنی مساوات 
ای ده ان مار و ات کی تاو رس را و 
نسبت به فقیر ادای حق کند, چرا که اغنیا معمولا هر چه را بخواهند برای 
آنها فراهم است., خدا می‌خواهد میان بندگان خود مساوات باشد و طعم 
مس با ای ات ها رم فا سر 
کنند».(3) 

3. اثر بهداشتی و درمانی روزه. : از نظر علم پزشکی ثابت شده است که 
روژه و امساک دوای انواع بیماری‌هاست؛ چون عامل انواع بیماری‌ها 
پرخوری است, و مواد اضافی که جذب بدن نمی‌شود به صورت چربی‌های 
مان تا 


1- المحجة البیضاء جح 2 ص 123 


2- بحارالانوار, 0 906 ض‌ 255 
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می‌شود و در نتیجه انواع میکروب‌ها پرورش پیدا می‌کنند, و تنها راه مبارزه 
با این بیماری‌ها امساک و روزه است. روزه زباله‌ها و مواد اضافی و جذب 
نشده بدن را می‌سوزآند, و بدن را خانه‌تکانی ف ند علاوه بر اينکه فک 
نوع استراحت برای دستگاه‌های گوارشی می‌باشد. 
رس لصو ضای الم له و امن رما ند 
«صومّوا تصحوا 
ات 
هل ی و 
«المَعده به بیث کل واع والحِمَيةه رأسن کل 5واء 
7 صعدم: حا نة تمام دردهاست و امساک بالاترین داروهاست».(2) 
اضر مس ی افو ام سم ار رت ای ال 
علیه و آله نقل می‌کند که آن جضرت فرمود: 
«قال اللّه تعالی: الوم لی وتا آجزی به 
: خداوند فرمود روزه اختصاص به من دارد و من خود پاداش آن را 
می‌دهم».(3) 
درباره پاداش روزه‌داران روایتی است که شخصی بهودی از رسول خدا| 
پرسید. چرا خداوند روزه را در امت نو سی روز قرار داده ولی در 
امت‌های گذشته بیش از آن بود؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فیمودند: 
«اِن آدم لا کل من السجَرة نقی فی بَطنه تلائین توما ققَص ال علی 
وه تلانیت ما الخوع والعطنم. والذی باَکلوتَةٍ باللیل تقطل من الله 
علبهم. وکذلک کان علی ادَمّ علیه السلام ققرض اللْهْ ذلِک عَلی اشّتی 

: وقتن آدم از آن درخت خورد به مدّت سی روز در شکم او باقی ماند و 
به همین خاطر خداوند در ذریه‌اش تن زور کزسنعن: و تشنکی. را گرار. 
تام ه اهر ت‌صای ین ای خاظ ای اس که ار 
در حقّ آنها کرده است و بر اقت من هم سی روز واجب کرد؛ بعد شخص 
بهودی گفت: 


«صَدفت 


2- تفسیر نمونه, ذیل آیات 3-/ 185 سوره بقره 


ص: 130 

یا مُحمّد, قما جزاء من صاقها؟ قال: فقال الب صلی الله علیه و آله: قا 
من مَومن بَصومْ شهر رمضان احتساباً الاجت ال تعالی له بتبّع خصال: 
اوّلها: یوت الحرامٌ من جچسده, والثانِية یقرت صنِ رحمة 0 عرّوجل, 
لاله کون قد کفر حَطينة آدم ابیه, والرابعة: یهن اللّه عَلیه سکرات 
المَوتِ, وَالخامسَة مان من الجوع والعکش یوم القبامة, والسّادسَة: بعطیه 
اللة براء؟ من الار: والسابعة: نطعقه ال من طیات النه قال: ضدفت با 
۶ << للا محمد(1) 

شاست کفتن اي محتد باداش روژه‌داران یت ۱ سول خدا صلی: له 
علیه و اله فرمود: هیچ موّمنی نیست که برای خشنودی خدا ماه رمضان را 
روزه دارد جز آنکه خداوند هفت خصلت برای او قرار دهد: 
. آنچه از حرام در بدنش باشد آب خواهد شد. 
. به رحمت خدا نزدیک شود. 
: کفاره اشتباه پدرش ادم خواهد بود. 
,. خداوند سکرات وستتختی: مر یر بز آوه اسان کرداند. 
. در روز قیامت از گرسنگی و تشنگی در امان خواهد بود. 
به او ورقه برائّت و بیزاری از اتش داده خواهد شد. 
. از خوراکی‌های پاکیزه بهشت به او بخوراند. 
درتار موه کرفش سر نات روانات فراوانی از آکتم غاهم ااسلام واه 
شده است, به عنوان موب امام صادق علیه ایسلام فرمودم است : 
«من صام له عرُوجلٍ یهماً هی ده الحَرّ قأصانة ظما ول ال به لت 
ملک یِمَسَخون وَجَمَة وببَسْرَّوتَهة جَنّی اذا آَفطر, فقال اللّه عژوجل: م9 آا ۶ 
ژیخی وروحک؛ ملایکتی اشهدوا آئی قَد عَمَرت له 

: کسی که برای خداوند یک روز گرم روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار 
فرشته را بر او می‌گمارد تا اینکه صورت او را مسح کنند و او را مژده 
بدهند, تأ اینکه افطار بکند و خداوند می‌فرماید: چقدر پاکیزه ات بوی تو 
و روح تو و به ملائکه می‌فرماید: 


0 


باب السبعه 
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شاهد باشید که من او را آمرزیده‌ام».(1) 
و همان امام کزرموده است: 
«أفْضَلٌ الچهاد لصوم فی الحر 
. برترین جهاد. روزه گرفتن در هوای گرم است».(2) 
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 


«مَن أفطرَ یوم من شَهّر رَمضان خرج روخ الایمان مه 

: هر کس یک روز از ماه رمضان روزه‌خواری کند روح ایمان از او بیرون 
می‌رود».(3) 

2- بحارالانوار, 0 06 ضص‌‌ 256 


3- روضة المتقین ج 3 ص 325؛ و عقاب الاعمال. ص 281 


ط* 192 
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9 ایمان 


امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 7 
«انَّ الایمان عشر رجات بمنزلة السّلم, بص> بِصَعَذ یله مرقاة بعد مرقاخ .. 
وکان المقداد فی الثامتة واتجور. فی التاسعة وسَلمان فی العاشرة 

؛ ایمان مانند نردبانی است که ده پله دارد و پله‌های آن یکی پس از دیگری 
پیموده می‌شود ... و مقداد در پله هشتم قرار دارد و ابوذر در پله نهم و 
سلمان در پله دهم ان».(1) ۱ 
ایمان از جهات متعدد قابل بحث است که به پنج مورد ان اشاره می‌ شود : 
1 حففت اسان 2 هراب اسان ند ارکان اسان.4 شاتههای مهس -ظ 
ارزش موّمن. 
1 حقیقت ایمان 
عبارت است از تسلیم در ظاهر و باطن در برابر حق؛ بنابراین اگر کسی به 
چیزی یقین دارد اما تسلیم آن نیست به آن ایمان ندارد. بلکه دارای کفر 
ححودی است. لذ| امام صادق علیه السلام تین از اقسام کفر را کفر 
جحودی می‌داند و یکی از 
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شعبه‌های جحود را این می‌داند, که: 


«وَهو آن بَجْحَد 5 الجَاحذ وَهو بعْلَم أنَهْ عو" قد استقة عنده 
؟ انسان‌خبرق ,را انکار کته در حالن که.میداند حق. است*:11) 


درباره حقیقت ایمان, ام ای مر و ی 


علیه السلام فرمود: 

«یا علیهٌ سَیْقَهٌ مَن کُقّ فیه ققَد اْتکْمَل حَقيقة الایمان وآبواث ال قح 
له 

هه وصُوعَةُ وأخسَن صلاتة وأّی رَکاة ماله کف عصَتبة وسکره ج لساتة 
واسَتغفر لذلبه وَادذی اللصيحَءة لاهل تب تننه 12۱ 


؛ ای علی هفت خصلت است که در هر کس باشد حقیقت ایمان را به حد 
کمال رسانده و درهای بهشت برای او گشوده می‌شود: کسی که وضوی 
کامل بگیرد و نمازش را نیکو بجا آورد و زکات مالش را بپردازد و خشمش 
زا نکه دارد.و زبانش دا زندانی کند و برای. کناهش طلب آمرزش ماید و 
0 دیدن پیامبرش باشد». 
کتان ۳3 3 کفر مراتب دارد ایمان هم مراتب دارد و در حدیث مورد 
بحث می‌فرماید: ایمان ده درجه دارد که درجه دهم آن درجه عالیه ایمان 
ای ای ۱ ی 
کند که خود را به درجه عالیه ایمان برساند. 
در حدییی از امام صادق, علیه السلام آمده که می‌فرمایند: 
«نْ اللَه عروجَل وََع الایمات علی سبة سَبْعة آشهم: ِ البِرٌ والطَدٌق والیّقین 
والرّضا والوفاء والعلم والچلّم, , نم قسَم ذلک بَیْن الّاس, فمن جَعَل فیه هذه 
السَبْعَةَ الأْسْهُم فهو کامل مختمل وقسم ۳ الثاس السَهْم ولبعض 
السَهْمَیّن ولتلص | التلائة حثّی انوا الی السبعة, تم قالَ: لا تجملوا علی 
صاجتب آلسْهّم همه سَهّمَین ولا غلی ِ السَهُمین ثلائةٌ 


هار بات اس هد 


ص: ِِ 

خداوند اسان را بر هفت سهم تقسیم کرده: تنکین: صدق, یقین؛ رضا؛ وفاء 
علم و حلم, سپس آن را در میان مردم توزیع نمود و کسی که تمام این 
هفت سهم را دارد موقمن کامل و متعهد است و برای بعضی از مردم یک 
سهم و بعضی دو سهم و بعضی سه سهم قرار داده, تا به هفت سهم 
می‌رسد, سپس امام فرمود: انچه را وظیفه صاحب دو سهم است بر دوش 
دوش صاحب دو سهم ننهید مبادا بارشان سنگین شود و به زحمت افتند». 
(1) 

چه کنیم تا ایمانمان کامل شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و له 
می‌فرمایند ایمان شمه ها حامل کمی‌شوه من آسکه تفر او ند ۳ 
بااشد:, ِ ۲ ۳ ۳ 

«اللُکل ی اللّه واللَفویض ای ال والتسليمٌ لأمر ال والاضا بقضاء اللّه 
وَالصَبْرُْ علی بلاء الله 

و توکل نمودن بر خدا, واگذار کردن کارها به خدا, تسلیم بودن در برابر 
فرمان خدا, راضی بودن به اراده خداء و صبر کردن بر بلای خدا».(2) 

3 ارکان ایمان 

علی علیه السلام می‌فرمایند: ۰ 

«الایماِنْ ربعهٌ ازکان : الزضا بقصّاء ال وَالتَّه کل غلی ال وتفوبض الأمر 
ان الله والسْلیم اهر 

۱۲۲ 

راضی بودن به اراده خدا, و توکل نمودن بر خدا, و واگذار کردن کارها به 
خدا, و تسلیم بودن در برابر فرمان خدا».(3) 

در حدیث دیگری, امام رضا علیه 0 از پدر و اجداد تزر کوارنن ف-غلی 
«قالَ رسول اللّه صلی الله علیه و آله: الایمان معرفه بالقلب واقرار 


اور مه 177 
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پاللسان وعمل بالرکان 

سول کدرا صای الم لو له فرنفنن اسان ات ان ناکت 
قلبی و اقرار زبانی و عمل به وسیله اعضا و جوارح است». در حقیقت 
انیا اران امانبهیاب‌ میا 2 

4 نشانه‌های موّمن ۲ 

در روایات ما نشانه‌های فراوانی برای مومن ذکر شد که چند نمونه از آن 
را نام می‌بریم: 

امام علی علیه السلام می‌فرمایندن ۱ 

«علاماث الموْمن اربعة: کل گاکلِ الْمَْضی وتَومة کتوم الْقرفی وبْکاوة 
کتکاء الَکُلی وَفَعُودْ کفعود الواب 

نشانه‌های مومن چهار چیز ار خوراکش مانند خوراک بیماران و 
خوابش مانند خواب غرق‌شدگان و گریه‌اش مانند گریه زن فرزند مرده, و 
تسش مانند تشنتم کسنی اسنت: که [ز جا می‌پرد» 2(۰) 

امام سجاد علیه التتداق: فرموده است : 

«علاماث المُومنِ حشْسن: الورَغُ فی الحَلَون الق فی الْقَلْ والطَبرٌ علد 
المصيبة, وَالجلمٌ عند والصدّق 5 عَلْد الحَوّف 

: مومن پنج نشانه دارد: با کدآمتی در خلوت و تنهایی, صدقه دادن در 
۱ شکیبایی در برابر مصیبت؛ بردباری در هنگام خشم و راستگویی 
با وجود بیم و ترس».(3) 


5 ارزش مومن 
رسول خدا صلی الله چلیه و آله می‌فرمایند: 


«المومن اکتم علی الله‌نمن علانکنه الحقه ری 
: موّمن 


ین ار اترضا علیه الساام ‏ ص 227 


2 تارداص و جامع الاخبادرض 98 


3- بحارالانوار, ج 67, ص 293 


خرن 197 

نزد خدا گرامی‌تر از فرشتگان مقرب اوست».(1) 
امام صادق علیه السلام فرموده است: 

«المَوْمنْ اعَْظمٌ خرمةٌ من الكعَبة 


/ 


: حرمت موّمن از کعبه بیشتر است».(2) 


لا کتن آلعها لم 821 


2 خصال, ج ۳1 ص 27 
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ص: 139 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: ۳ 


«الْحَدَر الحَدَر! قَو اللّه لَقَه با ی 
1 ر پرده‌پوشی کرده که گویی 


نو را بخشیده و آمرزیده است».(1) 

حدیث درباره ستارالعیب‌ها بودن خداوند است و ما در این قسمت. ابتدا 
نکاتی درباره این حدیت را بیان می کنیم و بعد چند جمله‌ای درباره 
عیب‌جویی و عیب‌زدایی بحث خواهیم کرد. 

اما چند نکته درباره این حدبت. 

نکته اوّل: 

خداوند پوشنده گناهان و عیب‌های افراد است. مراد از ستارالعیوب بودن 
خداوند چیست؟ دو نوع ستاریّت داریم. یکی تکوینی و دیگر تشریعی. 
تکوینی این است که خداوند انسان را چنان آفریده است که بسیاری از 
عیب‌هایش ینهان است؛ مثلا صفات درون انسان مانند حسادت, تکبر, 


1- نهج البلاغه, حکمت 30 
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و خودخواهی و انحرافات اعتقادی پنهان است؛ اگر انسان طوری آفریده 
می‌شد که بشود اخلاق و اعتقادات او را از چهره‌اش فهمید, زد کی برای 
او بسیار مشکل می‌شد. اما خداوند به خاطر ستاریتی که دارد چنان انسان 
را افرید که عیب‌هایش مخفی است اما در روز قیامت «یعرفون 
بسیماهم» که از چهره‌ها افراد شناخته می‌شوند. 

ستار العیوب تشریعی این است که خداوند دستور داده مردم عیب‌های 
هیک وا بشا نش یت تکیت وی و آفرو حمی ین و ار ند 
نکته دوم: 

فایده ستارالعیوب بودن چیست؟ دو فایده دارد: 

1. شخصیت و احترام افراد حفظ می‌شود که دادن شخصیت به افراد یکی 
از موانع سقوط در گناه است چرا که اگر شخصی در جامعه معروف به 
گناه و زشتی باشد دیگر باکی برای گناه کردن ندارد, و خود را بیشتر آلوده 
به گناه می‌کند, اما همین که دید گناهش را پوشش دادند. شرم و حیا مانع 
می‌شود که گناه کند, و اینکه اسلام می‌گوید غیبت نکن. یکی از دلایلش 
همین است که وقتی رسوا شد می‌گوید: حالا که آبروی ما رفت پس هر 
کاری که دلمان می‌خواهد انجام دهیم, و درباره تربیت بچّه هم اسلام 
می‌گوید او را تحقیر نکن و نزن و نگو که نمی‌فهمی و بی‌شعوری, بلکه به 
او شخصیت بده تا به ارزش خود پی ببرد و کار خلاف انجام ندهد. 

2 فایده دوم این است که پایه‌های امتحان الهی محکم شود. اصل آزادی و 
اختیار با ستاربُت محفوظ است؛ چرا که اگر کسی با یک گناه رسوا می‌شد 
دیگر گناه نمی‌کرد و گناه نکردنش به خاطر ترس از رسوایی بود, نه پایبند 
بودن به اصول اخلاقی و اسلامی, و تکامل شکل نمی‌گرفت و مسأله جبر 
ی ار 
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نکته سوم . 

فاد ار این متا امس اشفاده کم مان راوید سا 
تن اس سکم شا همع اس مس ارات در ال اشد 

و کلام علی علیه السلام بر همین مطلب اشاره دارد که بیدار باشید و از 
ستار العیب‌ها بودن خداوند سوء۶ استفاده نکنید. 

نکته چهارم: ۲ 

باید پرتوی از صفات خداوند در بندگانش باشد, خداوند از هر عیبی, منژه 
است و بنده هم باید سعی کند خود را از عیب‌ها منژه کند, باید متخلق به 
اخلاق خداوند بشود و ابروی دیگران را نریزد و تنها نقطه‌ضعف‌ها را نبیند. 

با این توضیح اجمالی درباره حدیث مورد بحث, برویم سراغ بحث 
عیب‌جویی و عیب‌زدایی. یکی از ویژگی‌های انسان موّمن عیب‌زدایی است 
و عیب‌جویی از صفات زشت است که در مومن وجود ندارد, انسان وقتی 
به کمال می‌رسد که عیب‌های خویش را بشناسد و ان را برطرف سازد و 
این در صورتی امکان دارد که انسان اوّل عیب‌های خود را بشناسد چون تا 
انسان به نواقص خود آگاه نشود نمی‌تواند چاره‌جویی کند. 

ِِ از چند راه می‌تواند به عیب‌ها خود آگاه شود : 

1 از راه مراقبه و محاسبه, که انسان مواظب اعمال و رفتار خود باشد و 
خود را مورد حسابرسی قرار دهد. به خصوص اگر بتواند خود را با افراد 
ضالح قاس کی خر کسید زا اف فسایل عطاات ابا مه 
می‌تواند به عیب‌های خود پی ببرد. 

2 عبرت گرفتن از رفتار افراد نادرست و بداخلاق که باید ادب را از 
ساموت ی سا ایا اسا هه اسان و 
انجام دهد. 


خر 142 
3.معاشرت با دوستان خوب که او را نصیحت کنند و عیب‌هایش را,: به او 
تذکر: دهند چرا که امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: 
«َحبٌ (خواتی الم من أمدی لو عیب‌های 

: محبوب‌ترین برادرانم نزد من؛ کسی است که عیب‌هایم را به من هدیه 
کند».(1) 

امام هفتم علیه السلام وقتی اوقات شبانه‌روز را به چهار قسمت تقسیم 
می‌کند یک ساعتش را شون با رای مرا می دهد و هی رف ند 
«وساعة لمعاشرة الاخوان ولبات الذین بق فونکم غیب‌ها کم وَیخلصون, 
کم فی الباطِن 

؛ ساعتی برای رفت و آمد و معاشرت با برادران مورد اعتمادی که شما را 
به عیب‌هایتان آگاه می‌سازند و قلباً تسبت به شما خلوص و صفا دارند, 
اختصاص دهید».(2) 
روایات ما دوست واقعی را کسی می‌دانند که تو را از کارهای زشت باز 
دارد: 
«صدیقک من تهاک 
».(3) 

سِ باقر علیه السلام به شخصی به نام صالح فرمودند: از کسی پیروی کن 

که تو را بگریاند و خیرخواه تو باشد, و دنبال مکن کسی را که تو را بخنداند 
سبت به نو صمیمیت و خیرخواهی ندارد» .)4 

ای ۱ فرموده‌اند: 
«المَوْمن مرا الْمَوْينِ بری فیه حُسّتَة وفَبْحَه 

وهی ایند مومن است که خوبی‌ها و بدی‌های خود را در او می‌بیند».(۵) 
فومنان ابیته: همدیگر ند این خیر مین از بنمیز آورند(6) 


موّمن نباید عیب‌های موّمن دیگری را فاش کند و ابرویش را بریزد. رسول 


تحت الععول: یس 80 
راگیس 9و2 


5- نقطه‌های آغاز در اخلاق لین ص‌ 227 به نقل از المجازات النبویه, 
ص 66 


6- مثنوی معنوی, دفتر اوّل. ص 69 


ص: 143 
خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 
«ق علم من اخنه شیاه فستر‌ها: نس سَتر ال عَلّه وم القیامق(1) 
؛ هر که از برادر خود گناهی بداند ۳9 را 9 خداوند در روز قیامت 
گناهان او را بیوشاند». 
امام باقر علیه السلام فرموده است: 
«یچِبٌ لِلفوْمنِ عَلّی المَوْمنِ أنْ يِستُر علیه سبعین کبيرة 

ت و زر مرآ قرف وظیفه دارد که هفتاد گناه نش از بیوشاند» ض 
نه تنها موّمن نباید عیب دیگران را ببیند بلکه باید به فکر عیب‌های خود 
باشد. 
امام لین علیه السلام می‌فر‌مایند: 
ی لِمَن شَعلة عَیبة عَرْ عیب‌ها الاس 
؛ خوشا به حال آن کس که عیب خودش, او را از پرداختن به عیب‌های 
مردم باز دارد».(3) 
و همان حضرت ِِ 
سفن بط فی عیت تفسته استعل عن عیب عغیره؛ 
کسی که عیب حور را ببیند, از پرداختن به عیب دیگران باز ایستد».(4) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: ۲ 
«لا توا عترات ب المْومنین فائة هن تلع عترات آخیه تب ال عَْرَتة, وقن 
ست الله علرته تفه مَخْةْ ولو فی جوّف بییّه؛ 

۷ مومنان را جستجو نکنید, زیرا هر که دنبال عیب‌های موّمنان 
بگردد. خداوند عیب‌های او ً دنبال کند و هر که خداوند عیب‌هايیش را 
جستجو کند, او را رسوا سازد گرچه درون خانه اش باشد» ۰ 
امام اف علیه السلام می‌فرمایند: 1 
«لا تبتَهجر"ً هن بخطاء یرک فانی لن خقلی الاضایه اند 
از دح دیگران فر کار شادمان مشو, زیرا| تو نیز برای هميشه از خطا 
کردن مصون نیستی».(6) 


1- میزان الحکمه, ج 7 ص 145 


3- نهج‌البلاغه, خطبه 176 


4- میزان الحکمه, ج 7 ص 142 
5- همان مدرک ص‌ 149 


0 ان سور که 150 
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و همان 9۰« 

«مَن عاب عیب, وَمَنْ شتم اجيبِ 

" هر که 0 کند؛ عیب‌جویی شود و هر که دشنام دهد, پاسخ شنود». 
(1) 

به فرموده امام صادق علیه السلام : 

«الاأثرار بیَبَعونْ مساوی ء التاس 3 مَحاستهّم کضا ‏ ال 2 المواضع 
الفاسدة من الجسد و بل ی سیگ ۱ 

افراد عیب‌جو ۳ تِِ هستند که روی ناپاکی‌ها و آلودگی‌ها می‌نشینند 
و دنبال کارهای زشت و عیب‌ها مردم هستند و خوبی‌های انان را نادیده 
می‌گیرند».(2) 

نسبت به این گونه افراد که کارشان عیب‌جویی و اشاعه فحشا در جامعه 
است باید بی‌اعتنا بود و به سخنانشان ترتیب اثر نداد تا ناچار شوند از کار 
زشتشان دست بردارند. 

«محمد بن بن الفضیل, عن اف الچسن الأوّل علیه السلام قال: قلت له: 
جعلثٌ فداک, الرجْل من اخوانی ۷ عنه الشیء الذی أَکر هه فأسأله عن 
دلک فینکِرٌ ذلک وقد آخبرنی عنه قومٌ ثقات؟ فقال لی: با مخند. کد 
سقعک وتصرک عَن آخیک فان هد عندک حمَشو ن قسامه و قال لک قولا 
قصدفةٌ وکذیهم, لا تٌذیء یعنْ علیه شینا تشية به وتَهَدِمٌ به مروعَتَهٌ فتکون من 
الذین بقال ال فی کتابه" 

«انَ الذین ات أَنْ تشیع الْقَاجسَدهٌ فی الذین منوا هم عَذَاب آلیخ»(3)؛ 
شخصی به نام محمد بن فضیل می‌گوید: خدمت امام هفتم علیه السلام 
رسیدم و عرض کردم: فدایت شوم, درباره یکی از برادران دینی من کاری 

را شاه .هی هد که مرن ان را ناخوش دارم ولی هنگامی که از خود او سوال 
می‌کنم انکار می‌کند با اينکه گروهی از افراد موثق و مورد اعتماد اين خبر 
را برای من نقل کردند. امام علیه السلام فرمود: ای محمد گوش و چشم 
وا سر 


1- میزان الحکمه, ج 7, ص 151 


3- سوره نور» آیه 19 
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مسلمانت تکذیب کن و اگر پنجاه نفر به عنوان شاهد قسم یاد کردند و 
درباره او چیزی به تو گفتند ولي خود او انکار کرد به گواهی آنان ترتیب اثر 
مده. سخن او را بیذیر و گفته انها را قبول مکن. مبادا چیزی که مایه عیب 
و ننگ و وسیله رهم کوبیدن شخصیت و شرف انسانی او می‌گردد منتشر 
که زیرا| در زمره کسانی قرار خواهی گرفت که خداوند درباره انها 
فرموده است: کسانی که دوست می‌دارند زشتی‌ها در میان مومنان پخش 
شود برای آنهاست عذابی دردناک در دنیا و آخرت».(1) 

از خداوند می‌خواهیم خودش عیب‌های ما را به ما بنمایاند و توفیق دهد تا 
درصدد رفع انها براییم. 


1- کافی, ج 8, ص 147, ح 125 


ص: 146 


ص: 147 


1 چرخش بین مال و جان و دین 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: ۳ 
«ادا جَضرّث لته قامْقلوا أموالکمُ دون سکم وادا ترلث نازله قَاجْقلو 
نسم ذون دی وَاعَلْموا آنَّ الهالک من هلک دیثة والعریب من سلب سلب 


0 بلایی رخ داد مال را فدای جان کنید, و چون ناگواری رسید جان را 
فدای دین کنید, و بدانید هلاک شده کسی است که دینش از دست برود و 
غارت شده کسی است که دینش را برده‌اند».(1) 

اصولا غالب کارهای انسان در دنیا دوران و چرخش بین محذورین است و 
لذ| هميیشه باید اولویت‌ها را در نظر بگیرد. بیننش انسان در انتخاب این 
اولویت‌ها دخالت دارد, عذه‌ای هستند که جان را آسان‌تر از مال می‌دهند و 
عده‌ای هستند که دینشان را فدای جان يا مال خود می‌کنند و تفاوت بین 
موّمن راستین و دروغین در این اولویت‌ها ظاهر می‌شود. ۱ 
ام روک ات 
و روایات مراجعه می کنیم به دو دسته از روایات و ایات برمی‌خوریم که به 
ظاهر با هم تضاد دارند اما با کمی دقت و تأَمّل معلوم می‌شود که هیچ 
گونه تضادی با 
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هم ندارند. 

اما آباتی که دنیا را مدح می‌کند: دز بعضی: از اياتر هال بد عتوان خیر: 
معرفی شده: : «آن بوک حیرا سک 1 

در بعضی از آیات: مواهب ماذی به عنوان فضل خدا| نام برده شده: 
«وابتعوا من فصل اللّه» را 

در جای دیگر می‌فرماید: ,همه نعمت‌های رفی. زمین را برای شما آفریده 
است. «حَلَق آکم ما فی الاض جمیعا».(3) 

از طرف دیگر آیاتی داریم که دنیا را تحقیر می‌کند. در یک جا دنیا را عرض 
و متاع فانی می‌شمرد: «تبتغون عرّض الحیوة الییا» ۳9 

در جای دیگر دنیا را مایه غرور و غفلت می‌ شمرد: : «ومَا اه الا الامتاغ 
الْعْرُورِ».(5) 

و در جای دیگر دنیا را وسیله سرگرمی و بازیچه شمرده: «ومّا هذو الحبَوه 
الب الاو ولعت» 6(۰) 

و در جايي ۳ را مایه غفلت از یاد خدا می‌داند: «رجال اف تجاره ۴ 
بیع ۶ عن کر اللو» ۰() 

ان 3۳ دوگانه در روایات هم آمده است: 

درباره مدح دنیا در حدیثی علی علیه السلام از کسی شنید که دنیا را 


مذمت می‌کند و ان 
1- بقره, آیه 180 
2- جمعه, آیه 10 
3- بقره, آیه 29 
4- نساء, آیه 94 
5- حدید, آیه 20 


6- عنکبوت, آیه 64 
7- نور, آیه 37 
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رل فرببنده می‌شمرد., رو به او کرد و فرمود: 5 
«َُْا لام للضیاء الْمعْتَة المحدوغ بأآباطیلها! تفت بالظتا 2 


21 
۲ 
ما 

س 


دنیا نم 
تدمْها؟ نت الْفتَجیم علیها, أمْ هی امْتجرّمَة علیک؟ مد قنی اشتقوآک, ام تن 
غرّلک؟ ایمضارع آبانک من الیلی, َم بقضاجع َمَهَایک تخت النْرٍی؟! ... ان 
الذئبا داز صِدّق لمَن صدفهاء و داز هشن فهم یا و دَارغنی لِمَن 
ترَوّد منهاء, و دار مَوَعِظة لمن ایعظ بهّاٍ مسْجذ أحبّاء الله, وَمصلی مَلايْکَة 
الله, 7 و مَتْجَرٌ أَولباء اللّه 


۰ ای کسی که نکوهش دنیا می‌کنی, در حالی که تو خود به غرور دنیا 
گرفتار شده‌ای, و فریفته باطل‌های ان هستی. تو خود مغرور به دنیا 
شده‌ای, سپس از ان مذمت می‌کنی؟ 
تو از جرم دنیا شکایت داری, يا دنیا باید از جرم تو شکایت کند؟ کی دنیا تو 
را گول زده؟ و چه موقع تو را فریب داده است؟ آیا به محل سقوط 
پدرانت در دامن فنا, و يا به خوابگاه مادرانت در زیر خاک تو را فریب داده 
است؟ ... اقا بدان اين دنیا جایگاه صدق و راستی است برای از کتندی, که 
با آن نهر سیر فتار. کتخ: و خانه تندرستی است برای آن کسی که از آن 
چیزی بفهمد, و سرای بی‌نیازی است برای آن کس که از آن توشه بر گیرد, 
۵ صحل: آتجری انست. سای انکه. از آن انخری کرت دبا سح دستان 
خداست. و نمازگاه فرشتگان پروردگار, و محل نزول وحی الهی و 
تجارتخانه اولیای حق ...».(1) 

و در چدیثی آمام حسن مجتبی علیه السلام مي‌فر‌مایند: ۳ 

«اععل دنبای کانی فیس اند واعمل لا جرتک کانک تَمُوث عدا ۱ 

؛ برای دنیای خودت چنان کار کن که گوبا هميشه 0 و برای اخرتت 
چنان کار کن که گویا فردا می‌میری».(2) 

1 فراوان است که چند نمونه را ذکر می‌کنیم: 

1 رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 
«لو وَرَتتِ الدٌنیا عند ال چناح بعوصَة ما سقی 


نع البلاغه, حکست: 131 


2- مستدرک الوسائل, ج 1, ص ۰186 و جامع احادیث الشيعة, ج 1, ص 415 
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الکافر منها سَرّبةَ ماع(1) 
؛ اگر دنیا به اندازه بال مگسی نزد خدا وزن داشت خداوند به کافر حتّی 
یک شربت تب نمی‌نوشانید». 
س امام علي علیه السلام فر موده است: 
«احدژوا الدّنبا قاس فی حلالها جساباً وفی حرامها عقاباً ولا عناغ وآخژها 
فتاء 
تس از دنیا برحذر باشید که در حلال آن حساب و در حرامش کیفر است. 
اغازش رنج و زحمت و پایانش نابودی است».(2) 

و همان سر فرمود: 


و لش ول 


«الذیا تقد ور وَتَمَر 

)3(.» 

جمع بین این دو دستنه آیات و روایات به این است که: آنجا که از دنیا و 
مواهبش نکوهش می‌کند, منظور کسانی هستند که این زندکگی را هدف 
خود قرار داده و اخرت را به دنیا می‌فروشند و برای رسیدن به دنیا از هیچ 
خلاف و جنایتی ابا ندارند. ایا آنجا که دنیا را تعریف و تمجید می‌کند جایی 
است که از اين دنیا و مواهب آن به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به 
سعادت و تکامل معنوی استفاده می‌کنند. لذا حضرت علی علیه السلام 
«من آصَر بها بطَرئه, ومن آنْضر النها آغعلة 

0 کت ۱ و 
کسی که به عنوان یک هدف نگاه کند نابینایش خواهد کرد».(4) 

در همین زمینه امام باقر علیه السلام فرموده است: 

«یعم العوَن الکٌنبا علی طلب الاخرة 

؛ دنیا کمک خوبی است برای رسیدن به آخرت».(5) 

یکی از یاران امام صادق علیه السلام خدمت آن حضرت آمد و شکایت کرد 
که ما دنبال دنیا هستیم و به آن علاقه مندیم. امام علیه السلام فرمود: با 
اين ثروت دنیا چه 


1- تفسیر کشاف. ج 4 ص 250 


3« نج البلاه, حکست. 415 


4- همان مدرک خطبه 92 


خر 1 15 
می‌خواهی انجام دهی؟ عرض کرد: هزینه خود و خانواده‌ام را تهیه کنم, و به 
خویشاوندانم کمک نمایم, در راه خدا| انفاق کنم؛ و حج و عمره بجا اورم. 
امام فرمود: 
«لَیَسَّ هذا طلت الذنیا, هذا طلّتّ الاأخرة 
: انز دنیاطلبی بیست این طلب آخرت است » ۳1 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: « . 
«من کانت نتثه الدْنیا َرَّق ال یه قرغ وجعل القفر تین یه ولم با 
من الیا اما کت ال له ومم کاتت تثذ الاخرع جمع ال سَعلَه وجعل 
غناه فی یه 21۵ الصا وهی 9 
کسی که نبتش دنیا باشد خداوند کار او را پریشان می‌سازد, فقر را 3 
برابر او قرار می‌دهد و جز آنچه برای او مقرر شده چیزی از دنیا به چنگ 
0 و کسی که نیتلش سرای آخرت باشد خداوند پراکندگی اه 
جمعیت مبدل هی کن: و غنا و بی‌نیازی را در قلبش قرار می‌دهد, ۳ 
تسلیم او عف کرد و به ۱ او فف ایند ۱ 
لذا انسان باید در زندگی سعی کند تا دنیا را وسیله و پل و مزرعه برای 
رسیدن به آخرت قرار دهد نه این که خدای نکرده دنیا هدفش باشد. و لذا 
را ای ی هت 
«یا عَلیٌ شَرّ الثاس َن باع آخترتة یذلياة وَسَرٌ من دلک مَنْ باع آخره بِدْئیا 
یره 

ای علب بذترین فردم کی آست که آخریش را یه ناش شروش و 
بدتر از ان کسی است که اخرتش را به دنیای دیگری بفروشد».(3) 


ِ 


همع الییانر خ سض 40 هس تمونهر ج 2ص 100 


ص: 152 


ص: 53 1 


32 نیروی جسم انسان (روش درمان دردها) 


رت قلی. علیه تسام مب ‌فرماند 
«اقّش بدایّک ما مقشی بک 

؛ با تیه زرف راه رن ور 11 بساز مادامی که با تو راه می ر ود و ساز کار 
است».(1) 
از این حدبت سه نکته استفاده می‌ شود : 
نکته اوّل: 
اینکه انسان نباید وقتی مریض شد فوراً خودش را آلوده داروها کند بلکه 
صبر کند تا بدن. خودش را درمان کند و اين مطلب از نظر اطبای امروز 
مسلم است که اگر بدن عادت کند به انواع داروها, این بدن نیروی دفاعی 
خودش را از دست می‌دهد و به تدریج تنبل می‌شود و اک در جایی بیمار 
شود و آن دارو پیدا نشود جانش به خطر می‌افتد؛ روایات در این باب 
قرامان ا ینت 
سول خدا ضلی للم« علنه و الم فرها شد؛ 
«تَجتّب الگواء ما احتمَل دنک الداء فاذا لَمْ بَعْتملِ الداء فالدواء 
7 زا ان که بدلت بیماری را تحل می‌کند, آز مصرف دارو بیرهیز و 
هرگاه آن را تحمل نکرد, آن‌گاه به دارو روی آور» 2(۰) 


مه لاه حکست 27 


2- بحارالانوار, ج 81, ص 211 


ص: 154 

«لا یتداوی المَسلم حتّی یَغلب مَرَصَهٌ صحَتهٌ 

؛ مسلمان خود را مداوا نکند مگر آن‌گاه که بیماری او بر سلامتیش چیره 
گردد».(1) 

امام کاظم علیه السلام فرموده است: 

«لَیْسَ من د5واء اوه هیجٌ 5اء, وس شی۶ فی البَدّن الفع من اعساک 
الید الاعضا بحتاخ الیّه؛ 

هیچ دارویی نیست. مگر اينکه خود بیماری تازه‌ای را دامن می‌زند. برای 
بدن چیزی سودمندتر از پرهیز جز در انچه بدن نیاز دارد نیست».(2) 

در روایات ما گرسنگی و پرهیز را بهترین دارو دانسته‌اند. 

امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند: 

«الْحمیَهٌ رس الذواء والمَعدة بَیّتْ الداء عَود دنا ما تَعَوّد 

پرهیز» بهنرین داروست و معده؛ خانه امراض ات بدن را مادامی که 
عادت می‌کند عادت بده».(3) 

همان امام ۳ علیه السلام فرموده‌اند: ۳ 
لیس الحِمَية | ن تدع السّیء أصلا لا تأکله, ولکن آلخنو ان تاکل من 
الشیء و جحففت؛ 1 
ی اصلا نخوری, بلکه پرهیز آن است که از هر 
چیزی سبک بخوری».(4) 

امام علی علیه السلام می‌فرمایند: 

«مَن لم یختمل مرارة الوا دام لد 

هر که تلخی دوا را تحمل نکند درد و بیماریش ادامه یابد».(9) 

درباره تربت امام حسین علیه السلام هم روایات فراوان است. از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که: 

«فی طین قبر الحسین علیه السلام الشفاء من 13 داء وه الدواء ابر 


/ 


؛ در تربت قبر حسین علیه السلام شفای هر دردی است و آن بزرگترین 
دارو است».(6) 

1 حضال من 020 

2- بحارالانوار, 0 2 ض‌ 609 


5-غرر الحکم, ح 9209 


تحار لماع 01 ررض 125 


ص: 155 

نکته دوم: 

یک درس توحیدی از این روایت استفاده می‌شود که خداوند در بدن انسان 
یک نیروی دفاعی آفریده 0 در خون انسان ذرات سفیدی به نام 
گلبول‌های سفید قرار داده که چندین میلیون انز نی هران دای و مدافع 
جسم انسان است که با میکروب‌ها جنگ فیزیکی و شیمیایی می‌کند, گاهی 
میکروب‌ها را از خود دور می‌کند و می‌بلعد که جنگ فیزیکی است و گاهی 
سمومی از خود در خون ترشح هی کند و میکروب‌ها را می‌کشد و تعجب 
یر کق ی دانتد هر میکومی اه شم اد ی وود فساطصا نتم ان 
را از بین می‌برند. 

این درس بزرگ توحیدی است که اگر نيروي دفاعی بدن نبود انسان زنده 
نمی‌ماند چون از چهار طرف میکروب مرتبا وارد بدن انسان می‌شود از 
طریق غذا, اب, هوا و پوست زمانی که بدن خراش برمی‌دارد. 

بیماری لاعلاج ایدز نمونه‌ای از بیماری‌هاست که نیروی دفاعی بدن که 
همان گلبول‌های سفید باشد را از کار می‌اندازد تا انسان به انواع بیماری‌ها 
مبتلا شود و نهایتش هم مرگ است. 

نکته سوم: 

یک درس اجتماعی هم از این حدیث استفاده می‌شود که یک جامعه نباید 
هميشه از خارج وارد کند چرا که اين واردات به کشور بدن و جامعه, آن را 


تسه 


ص: 11_56 


ص: 157 


و ور طخ 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 
«أَفْصَلّ الدّمد احفاء الدٌهد 
: برترین زهد, مخفی داشتن زهد است».(1) 
زهد یک فضیلت اخلاقی و معنوی است که به معنای دل کندن از دنیا و 
حرکت به سوی منازل اخرت است. 
امام یه اسووای در تعیپر جالبی درباپره زهد می‌فرماید: 
«الحْهَذ بین من الْفْرأن قال اللهٌ سَبحاته 
ِِ ی ۳ فاتکم و لاتفرخوا یا | آتَاکمْ» ۲ 

عن 2 تأسن علی ای 5 لم 7 رخ بالاتی قَق أَحَدّ الرْهد بطرَقیّه 
۳ زهد در میان دو جمله از قرآن ۳۹ آنجا که خداوند می‌فرماید: این 
برای آن است که به خاطر آنچه از دست داده‌اید, غمگین نشوید, و به, آنچه 
خدا , به شما دادی:دلیسته و مغرور تشویده بتابراتن هر کس, بر گذشته تاسف 
تخورد و به آنچه در دست دارد دلبسته تباشد. زهد را از هر دوه طرف. دز 
اختیار گرفته».(2) 
زهد در منطق قرآن و ادیان الهی این نیست که انسان از ثروت و امکانات 
دنیا, 


2- نهج‌البلاغه, حکمت 439 


ص: 139 

بی‌بهره باشد, بلکه حقیقت زهد آن است که اسیر اینها نگردد, بلکه امیر بر 
اینها باشد. یت صادق علپه السلام در حدیثی می‌فرمایند: 

«الذُنیا صقر قذراً ند اللّه وعند ثبیائه وآولیائه من أنْ یفْرحوا بشیء منها 
ُ روا علی قلا ینب الم ولا لعاقل آن یفرح بعرض الی؛ 

دنیا در پیشگاه خدا و نزد انبیا و اولیای هی کوچک‌تر از آن است که آنها ر 
خوشحال و ذوق‌زده کند. با با ان فش رفتن. ان مین تن تابر این 
ی تس با ۱ 
گردد».(1) 

زهد اسلامی به معنای سادگی در زندگی و حذف تجملات و عدم اسارت در 
چنگال مال 9 مقام است و ارتباطی با رهبانیت ندارد؛ چرا که رهبأنیت, 
جدایی و باتوی از جامعه است. در تاریخ آنتثخ وقتی «عثمان بن 
مظعون» فرزندش را از دست داد. بسیار ناراحت شد. تا جایی که در 
خانه‌اش مشغول عبادت شد و زندگی را 1 این خبر به پیامبر صلی 
الله علیه و آله رسید., او را خواست و فرمود: 

«یا عْلْمان, ان ال تبازک و تعالی لمْ یکت علینا الهتانيةء (ئما رَقبانیه 
امّتی الجها فی سبیل اللّه (2) 

؛ ای عثمان خداوند متعال رهبانیت را برای امت من قرار نداده, رهبازیت 
ات من جهاد در راه خداست». 

سه نکته درباره زهد قابل ذکر است که اشاره می کنیم: 

نکته اول آثار زهد, است که روایات زیادی در اپن زمینه وجود دارد از جمله: 
«من هد فی الا ثّت ال الجكمة فی قلیه وأنطّق بها لسَاتة وَیَصَرة 
غُیون انیا داء‌ها ودواء‌ها وأحْرَجَهٌ من الذنیا سالْماً الی دار السّلام؛ 

کسی که زهد پيشه کند خداوند حکمت و بصیرت را در قلبش وآرد می‌کند 
و زبانش را به حکمت گویا می‌نماید و درد و درمان را به او می‌شناساند و 
اه از ضا الم هروا ااشلام 


1- تفسیر روج البیان, ذیل یه 36 سوره نمل 


2- بحارالانوار, ج 70, ص 114 


ص: 159 
یعنی بهشت بیرون می‌برد».(1) 
«وَمن رهد فی الذنیا هاتث علیه المصیباثك 
و هر که در دنیا ی بورزد مصیبت‌ها , او آسان مشود 2 
«ارهَدٌ فی الا و نی 
اه 
کسی که در دنیا زاهد باشد رحمت خداوند بر او فرود می‌آید»(3) و 
«الوْهد 
فی الصا الاح المْظمی ۲ 
و هر کس از دنیا دل برکند بزرگترین آسایش را دارد».(4) 
نکته دوم اینکه زاهدترین افراد چه کسی است؟ رسول خدا صلی الله علیه 
«اْهَة الناس من اتب الحرام 
؛ زاهدترین مردم کسی است که از حرام دوری می‌کند».(5) 
امام سجاد علیه السلام فر موده است : 
«یقول الله: یابن آدع. اض بما آتبنک نکن من هد التاس؛ 
خداوند می‌فر ماید: ای پسر آدم به, آنچه که به تو داده‌ام خرسند و قانع 
باش؛: ۳ از زاهدترین مردمان باشی» 6(۰) 
و امامٍ کاظم علیه السلام فرموده‌اند: 
«واِنْ أَضَبَر کم علی البّلاء لأرْهَدکم فی الختیا؛ 
ها ور ری ها کر ار راهن اه صاست مت 
ٍ 


«روی فی الحدیث أَّ عم بن الحَطاب قال: اسْتاأدئث علی سول ال 
صلی الله علیه و آله قدلث علیه فی متام ابراهيع واه لَعطَطع 

خصقة و بَضَة علی التراب وتشت ماس وسَادة مُحشْةه لیف 
فشلفت. علبه نم جلشت: ففلت: یا وسول ۱ للم اکت تمه الم وصتوتة 


۳۹ 


وخِبربة من حَلمَه, وکشری وقَتصَ علی" ژر الب 


تک 


مغر الخکم ره 2275 


3- کافی, ج 2, ص 50, ح 1 


4 هالی توص 27 
5- آمالی الصدوق, ص 27 
6- بحارالانوار, ج 78, ص 139 


مان خصر ک 509 


: 160 
فرش الحریر والذیباج؟ فقال سول ال صلی الله علیه و آله: اولیک قَوَم 
عحلت ایا هم وهی وشیکه الاتقطاع, واتّما احْرث نا طیباثنا؛ ۲ 
نا با او ان سرت 
به حصیری از برگ خرما خوابیده بود و قسمتی از بدن مبارکش روی خاک 
قرار داشت, و متکایی از الیاف درخت خرما زیر سر داشت.؛ سلام کرد و 
نشست. گفت: تو پیامبر خدا و بهترین خلق خدا هستی, کسری و قیصر بر 
روی تختهای طلا و فرشهای ابریشمی می‌خوابند. ولی شما این چنین. 
پیامبر فرمود: انها گروهی هستند که طیباتشان در این دنیا به انها داده 
شده, و به زودی قطع می‌شود, ولی طیبات ما برای قیامت ذخیره شده 
است.(1) 
2 
«عن الامام الباقر علیه السلام آه آني وم بحلوی فامتتع من تناولها فقالوا: 
آتراها حراما؟ قال: لا, ولکنی آخشی آن توق تفسی قا 
روزی مقداری حلوای مخصوص خدمت امام باقر علیه السلام آوردند, 
حضرت از خوردن آن امتناع کردند, عرض کردند: آیا آن را حرام می‌دانی؟ 
فرمود: نه, من از این فی‌ترسم. که تفسم به آن مشتاق گردد و پیوسته به 
دنبال آن باشم».(2) 
دی یه تسام یله خوراکی ار رن ان زرم خاست یک 
سال گذشت و به این خواست خود ترتیب اثر نداد, روزی به امام حلسن 
علیه السلام دستور تهیّه آن را داد در حالی که حضرت روزه داشت. خوراک 
برای افطار آماده شد, هنگامی که می‌خواست افطار فرماید سائلی به در 
خانه امد امام علیه السلام فرمود: این غذا را ؛ به سائل بده مبادا هنگامی 
که نامه اعمال ما در فردای قیامت خوانده می‌شود به ما بگویند: 
ارم عایبا ریم قی یام الثٌنیا وَاسَتمتَعتَم بها»؛(3) 
شما ا طییات خود را در دنیا گرفتید و به 0 متمتع شدید».(4) 


2- تفسیر نمونه, جح 21, ذیل آیات 20 سوره احقاف 


3- سوره احقاف, آیه 20 


ص: 161 

امام علی علیه السلام مي‌فرمایند: 

5 لو شِنث, لاهتدیت الطریق للی ۵ هذا الْعسَل لباب هذا القفج. ,5 

تیانج هدا القٌ. و لکن هبهات آن بلتیی هوای, و بفودیی جشعی الی تخیر 

الا طعمَة ... قما خلفت آسخانی کل الطشات کالبهيمة المَربوطّة ِ 

عَلفها؛ 

اگر می‌خواستم. می‌توانستم از عسل خالص و مغز گندم و لباس حریر 

استفاده کنم, اما دور است از من که هوای نفس بر من چیره شود و حرص 
1۳ مرا به شکمبارگی وادار کند ۰ من برای این آفریده نشدم که به 

خوردن غذاهای خوب و لذیذ مشغول شوم مانند چارپایی که ان را پروار 

بسته باشند که جز خوردن مقصد و مقصودی ندارد».(1) 


1- نهج‌البلاغه, نامه 45 


ص: 162 


ص: 163 


34 و 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 

1۳ کف | ار والقفت نف مالقا اشرع |ام لین 

سای که تو عقب می‌روی و زندگی را پشت سر می‌گذاری, مرگ به تو 
هم فده بش دیدن با مرگ چه زود خواهد بود».(1) 

قبل از این که درباره منز بحث کنیم, ابتدا توضیحی درباره این حدیبت 
بدهیم: 

در این عالم ماده, همه موجودات محدود هستند. از کرات آسمانی گرفته تا 
موجودات زمینی و از انسان گرفته تا یک حشره کوچی؛ منتها عمرها 
مختلف است بعضی عمرشان یک ثانیه است و بعضی میلیاردها سال عمر 
می‌کنند, خورشید به این عظمت عمرش محدود است. خورشیدی که حدود 
«یک میلیون و سیصد هزار» برابر کره زمین است و حدود پنجاه برابر ماه 
است. فاصله اش ۳ زمین جد ود یکصد ۲ پنجاه میلیون کیلومتر ۳9 
حرارت پیرونی سطح آن بالغ بر شش هزار درجه سانتیگراد. و وت 
درونی ان حدود بیست میلیون درجه تخمین زده شده است. طبق 
محاسبات دقیق, هر روز 350 هزار میلیون تن از 
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حجم خورشید تبدیل به حرارت و انرژی می‌شود ولی این نقصان که طی 
سالیان درازی ادامه دارد, اثر محسوس بر نور و حرارت آن نگذاشته است 
چون نوع انرژی اتمی است. اما بالاخره جرم خورشید محدود است و روزی 
فرا می‌ر سد که نورش تمام می‌ شود چر| که «]ذ| الشمسن کقرت»(1) کره 
ماه و زمین عمرشان محدود است. دستگاه بدن انسان عمرش محدود 
است, ضربانر قلب انسان حد معینی دارد وقتی به ان حد رسید از کار 
می‌افتد و غالباً قبل از آنکه په آن حد معيّن پرسد پر اثر عوامل بیرونی از 
مت مس ات کصفت سا ان را سس سر سس 
امام علي علیه السلام می‌فرمایند: 

«تَقسْ المَمّء خطاخ الی أحَله 

؛ نفسهای انسان گامهای او به سوی 0 است » 2(۰) 

با این مقذمه برویم سراغ حدیث که امام می‌فرمایند: تو به عقب می‌رويي 
8 هرک نف نوک الق هی آنی ق اخه توقر جه: تقص هر سود جرا که ما :داتفا 
سرمایه عمرمان را از دست می‌د هیم و عوامل بیرونی و درونی در ما آثر 
می‌گذارد و ما را به سوی مرگ سوق می‌دهد. 

این یک درس اخلاقی برای همه ماست که‌ای انسان! چه بخواهی و چه 
نخواهی تو را به سوی قبر می‌برند, چرا غافل می‌شوید از چیزی که از شما 
غافل نمی‌شود, طمع در چیزی دارید که به شما مهلت نمی‌دهد. 

درباره مرگ, این عناوین را مورد بحث قرار می‌دهیم: 

1. حقیقت مرگ 

3 اه 

4. ی ی ی متا هنگام مرگ. 


1- سوره تکویر, نة 1 


متفه النلاگور حکت: 7 


مرگ یک امر عدمی نیست بلکه مرگ از نظر قرآن یک امر وجودی و 
انتقال از جهانی به جهان دیگر است, لذ| مم‌ستيم که فزان ار هر تن تفتیز ببه 
توقی می‌کند که به معنای باز گرفتن و دریافت روح از بدن است. 

در روایات؛ تعبیرات ت مختلفی درباره حقیقت مرگ شدم است از امام سجاد 
علیه السلام درباره مرگ سوال شد امام فرمود: مرگ برای موّمن مانند 
کندن لباس چرکین و پر حشره است, و گشودن غل و زنجیرهای سنگین؛ و 
تبدیل آن به فاخرترین لباس‌ها, و خوشبوترین عطرها, و راهوارترین 
مرکب‌ها و مناسبترین منزل‌هاست. و برای کافر مانند کندن لباسی است 
فاخر, و انتقال از منزل‌های مورد علاقه. و تبدیل ان به چرک‌ترین و 
خشن‌ترین لباسها, و وحشتناک‌ترین منزل‌ها و بزرگترین عذاب‌ها.(1) 

از امام جواد علیه السلام همین سوال_شد, ِِ فرمودند: 

«هو الوم الذی باتتکم کل آباه 2:۱ طویل َدئْة, لا ی نتب مه الا یوم القيیامة 
1 مرک همان خوایی, است که هر شنت به تراغ شما می‌آیه, جر اینکه 
مدنش طولانی. است. و اتسان از آن بنداز تمی‌شود تا روز قیامت ...».(2) 
امام حجسین علیه السلام در کربلا و روز عاشورا شنحافی. که جنگ شدت 
هر 

«ضبرا بنی الکرام, قما المَوث الا قَنطرو ) تعبر تغبز یک غن البوّشس وَالصَرَّاء ای 
الجنان الواسقة قم هو فانک من آن بقل من سجن الی قطْر؟ 


2 


وما هو لأعدایکم الا من یل من قضْرٍ الي سجن وعذاپ ان آیی حَدَتنی 
عَنْ رسول الله ِِ االه عنم و و آلم: 5 آلحئیا سجن الفَوَمنِ وَجَنة الکافر, 
والموث جسْرٌ جسر سر لین جات وجسرژٌ هوّلاء الی ت جحیوهم, , وم کیت وا 
کذبت 


الههانی الاخا ری 269 


ص: 166 
ای فرزندان مردان بزرگوار. مرگ تنها پلی است که شما را از ناراحتی‌ها و 
رنج‌ها به باغ‌های وسیع بهشت و نعمت‌های جاودان منتقل می‌کند, کدام یک 
از شما از انتقال یافتن از زندان به قصر ناراحتید؟ و اما نسبت به دشمنان 
شما همانند این است که شخصی را از قصری به زندان و عذاب منتقل 
ی پدرم ی یر زندان 
جهنم نه دروعغ مق هنم نه به من 0 گفته‌اند». 1(۰) 
در حدیث دیگری آمده که: موسی بن جعفر علیه السلام به دیدار کسی که 
در حال مرگ بود, و به کسی پاسخ نمی‌گفت, , رفت؛ : حاضرین عرض کردند: 
ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله دوست داریم حقیقت مرگ را 
برای ما شرح ,دهی, و یگوپی بیمار ما الان در چه حالی است؟ امام فرمود: 
«الْمَوتْ هو الْمصْفاهُ بَصَفّی المومنین من دُنویهم فیکون خر آلم بْصَهُ 
از آجر ور بفی عللوق ‏ 

مرگ وسیله تصفیه است که مومنان را از گناهان پاک می‌کند, و آخرین 
ناراحتی این عالم است و کفاره آخرین گناهان آنهاست, در حالی که 
کافران را از نعمت‌هایشان جدا می‌کند, و آخرین لذتی است که به آنها 
هی‌رستد. :و آخرین. باداش کار خوبی است که احیانا انجام داده‌اند, اما اين 
شخص محتضر به کلی از گناهانش پاک شد و از معاصی بیرون آمد و 
خالص گشت آنچنان که لباس چرکین با شستشو پاک می‌شود. و او هم 
اکنون تشاحتت ی آن را پید | کرده که در سرای جاوید معاشر ما 0 
باشد».(2) 
2 اما لحظه دردناک و سکرات مرگ که تعبیرات در این زمینه مختلف 
است گاهی «سکرة الموت» تعبیر شده که «سکرة» به معنای حالتی است 


1- معانی الاخبار, ص‌‌ 8 به نقل از فرهنگ جامع سخنان امام حسین 
علیه السلام, ص 558 


ای الاشار صته قرش 209 
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بر اثر شدّت حادثه‌ای دست می‌دهد و انسان را مغلوب می‌سازد. گاهی به 
«عمر ان الموت» یعنی سختی‌های مرگ تعبیر شده و گاهی به « |ذ| بلغت 
الحقوم» یعنی رسیدن روح به حلقوم, و گاهی به «اذا بلفت التراقی» یعنی 
رسیدن روح به تراقی که استخوان‌های اطراف گلوگاه باشد, شده است. 
از مجموع این تعبیرات استفاده می‌شود که این حالت انتقال برای همه 
سخت است حلی برای مومنان. چون روح سالیان درازی با این تن خو 
مومنان راستین به آسانی ی که به خاطر اینکه علایق خاص به دنیا 
ندارند و شوق به لقای پروردگار و رحمت و نعمت‌های او دارند. 
علی علیه السلام لحظات جان دادن را "زیبا ترسیم می‌کند و می‌فرماید: 
«اجْتَمعت له فص الَمَوْت, وحسر ة 5 القوت 

۰ _ سکرات مرگ. و حسرت از دست دادن نعمت‌های دنیاء به آنها هجوم 
۳9 اعضای بدنشان به سستی مق کر آیذ و رنگ از چهره آنها می‌یر د. 
سیس. پنجه. مرک.ذر آنها نفود بیشتر می‌کند. انجان: که زباتش. از کار 
می‌افتد در حالی که در میان خانواده خود قرار دارد, با چشم می‌بیند و با 
گوش می‌شنود. در این می‌اندیشد که عمر خویش را در چه راهی تباه 
کرد؟ 
دوران زندگی خود را در چه راهی گذراند؟ به یاد ثروت‌هایی می‌افتد که 
بدون توجّه به حلال و حرام بودن جمع‌آوری می‌کرد. و هرگز در طریق 
تحصیل آنها تیتذيشید. انگشت حسرت به دهان می‌گیرد. و دست خود را از 
پشپمانی می‌گزد, چرا که به هنگام مرگ مسائلی , بر او روشن می‌شود که 
تا ان زان مخفی مانده بود, او در این حال نسبت به آنچه در دوران 
زندکین به شدت به آن غلاقه داشت بی‌اعتتا می‌شود: ارزو می‌کند ای کاش 
کسانی که در 7 به ثروت او غبطه می‌خوردند و بر 1 حلسند 
می‌ورزیدند. این اموال در اختیار آنان بود و نه او.(1) 


1- نهج‌البلاغه, خطبه 109 
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3 در همان لحظه است که چشم برزخی باز می‌شود و چیزهایی را که تا 
ل نمی‌دید, می‌بیند, يا نعمت‌های خدادادی را می‌بیند که نتیجه اعمال 
اوست؛ پا نشانه‌های عذاب و کیفر اوست. 
امام صادق علیه وس می‌فرمایند: 
«لَن تَموت تَفْسْ مومت حتّی تراهما, قلثْ: بان ِِ" من هما؟ قال: 
سول االخ‌هلی الله عنم و الوم عله غلجه اسلا 
هیچ انسان با ایمانی چشم از این جهان نمی‌پوشد مگر اينکه پیامبر صلی 
ال اه و ال مق ای له الساد وا اند هد که بل ات 
می‌دهند».(1) 
یکی از باران امام ضادق قانه. السلامد وه ام شیر ای ار آن 
«جَهلثت فداک یابن رسْول ال قل یُْرَهُ المَوْمنْ علی قبض روجه؟ که ۱ 
واللّه ای اذا آتام جاک الْعوت لقَبْض روچه جزع عند ذلک. فیقول له ملک 
المَوّت: با ول ال لاجَْمٌ فوالذي بَعت محقدا صلی الله علیه و آله نار 
یک من والد رحیم لو حَضَرک, افْتَغْ عبتیک ار قال: قعتل له رسو[ له 
ی ال اه الم تایه اه واه والحسَن وال2۱ 
من دنه علیهم السلام قیال له: هذا رسول ال ومیرٌ الممنین ما 
والکسن والکشنن والانت4 علیهم السلام زفعاو ی 
جانم به فدایت ای پسر, رسول خدا! آیا ممکن است مومن از قبض روحش 
ناراضی باشد؟ فرمود: نه به خدا سوگند. هنگامی که فرشته مرگ برای 
قبض روحش می‌آید اظهار ناراحتی می‌کند, فرشته مرگ می‌گوید: ای ولی 
خف اراخت ای وک به آن نس که سای اه ایو آلف را 
مسعو کرده من بر نو مهربان‌ترم از پدر مهربان, در لت چشم‌هایت را 
۱ ۱ ۱ 
علیه السلام و فاطمه علیها السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه 
السلام و امامان از ذریّه او علیهم السلام را می‌بیند. فرشته به او می‌گوید 
نگاه کن این رسول خدا و امیرمومنان و فاطمه و حسن و حسین و امامان 
دوستان تواند ...».(2) 


169 ِ 


4 رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: ۳ ۲ 
«اِنْ ول ما نش ه لین عثة الوفاه برقع ورنحان وج تعیم. وا ول 
ما یس به المْوَمنْ فی قَبُرو آن بقال لَة: ابر برضا اللّه تعالی والجَنة 
قدمت خر مقدم. وفة غقر له لعن شعک لیر وصَدذق من شهد لک 


واشعجات من اهر ی 

۱۳ در هنگام وفات بشارت داده می‌شود روج و 
ریحان و بهشت پرنعمت است, و نخستین چیزی که به مومن در قبرش 
بشارت داده می‌شود این است که به او می‌گویند بشارت باد بر تو به 
خشنودی خداوند, به بهشت خوش امدی, خداوند تمام کسانی که تو را تا 
قبرت تشییع کرده‌اند همه را امرزید و شهادت انها را درباره نو تصدیق 
کرد. و دعای انها را برای امرزشت مستجاب فرمود».(1) 

5. چرا از مرگ می‌ترسیم؟ چرا نام آن برای غالب افراد دردناک است؟ 
دلیل اصلی آن اين است که به زندگی بعد از مرگ ایمان ندارند و يا 
ایمانشان سطحی است و به صورت یک باور عمیق درنیامده و لذا گاه از 
مرده هم سوت اما اگر باور کند که دنیاء, زندان موّمن است. و این 
1 
به دنیاست چرا که مرگ میان او و دنیایش فاصله می‌اندازد و دل کندن 
سای مار اس ای ما ما اه با ار 
است که پرونده اعمال او از حسنات و کارهای خوب خالی و از سیثات پر 
است. لذا در حدیثی می‌خوانيم که شخصی خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمد و عرض کرد: را را ار فرمود: آپا نروتی 
داری؟ عرض کرد: آری. فرمود: آيا چیزی از آن را پیش از خود 
فرستاده‌ای؟ عرض کرد: نه. فرمود: به همین دلیل است که مرگ را 


1- تفسیر نمونه, ج 23, ذیل آیات 88- / 96 سوره واقعه 
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دوس تذآر: (جون نامه اعمالت از حستات خالی است ان 
نت نا پرسید که چرا از قز ت‌قمر دادیند؟ 


جک عقرئق الْتا. وم الاخره قتکرفون ال گقلوا ین غعرانٍ الی 
ك- 

7 بای ایتک ما دنب وا آباد کرده‌اندر و آخرهان را میرن دا منت 
ندارید از آباذانیت به ویرانی منتقل شوید» 022 

شخص مسلمان باید هميشه اماده مرگ باشد؛ از امام تغل علیه السلام 
د‌ رباره آمادگی برای مرگ سوال شد, فرمودند: 
«ادا الفرائض, واجْیناب المحارم. والاشتمال عَلی العکارم * تم لا یبالی وفع 
عَلی الموتِ آو وق الموث عَلَيّه 

؛ بجا آوردن واجبات و دوری کردن از حرام‌ها و فرا گرفتن خوی‌های نیک. 

باوعایت این آمور: دیکر ادمی را چه‌باک که اه راغ فر ی رود با مر ی به 
سراغش آید. سوگند به خدا که پسر ابی‌طالب را باکی نیست که خود به 
سراغ مرگ رود یا مرگ به سراغ او آید» :۱31 

آخرین مطلب در این زمینه این که پس از مرگ انسان, پرونده‌اش بسته 
می‌ شود هر مورد که روایات به آن اشاره دارد: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 

«یثیع المیت تئلائهُ: اهلة وماله وغل فیرجع اثنان ویبقی واجد برجع أَهْلَة 
ومالة, , ویبقی عَمَلَة 
؛ سه چیز دنبال مرده می‌رود, خانواده‌اش, مالش و کردارش, اما دو تای 
آنها برمی‌گردند و یکی می‌ماند: 
خانواده و مالش برمی‌گردند و کردارش می‌ماند».(4) 
طن امام صادق علیه السلام فرموده است: 

1 1 7 المومن بعد و فاته : ول یَستغفر له , مصحف 3 وغْرّسْ 
یغرسَة. وَضَدقة ماء یجریه. وقليتٍ یحفژه 


1- محجة البیضاء ج 8, ص 258 
2- همان مدرک 


3- آمالی الصدوق, ص 97 


4- کنز العمال, ح 42761 


من بعدو 
شش چیز است که ثواب انقا ند از خفانت موه بت اه خی نید فرزندی 
که برایش و او مصحفی (نوشته و کتابی) که از خود بر جای 
کار شالت که کار ده ای مان سر ب قاتا کارت سرد 
چاهی که حفر کند, و سنتی (کردار نیکی) که بعد از او به کار بسته شود». 
(1) 
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حضرت علی علیه السلام مي‌فرمایند: 

«قرتتِ الَيبة بالحَيبة, وَالحَیاء بالحرژمان. وَالْفُرضَدهٌ ك مرّ السحاب, 
قائتهژوا فرص الحَْر 

پر با ناامیدی و اس مقرون است, و شرم و کم‌رویی با موروشت: ٩‏ 
شمارید» ۳۷ ۲ 
امام علیه السلام در این حدیث سه مطلب را بیان می‌فرمایند که اجمالا 
توضیح می‌دهیم. 

نکته اوّل: 

درباره کسانی است که در دنیا بی‌جهت می‌ترسند. این افراد از خیلی 
چیزها محرومند. ۱ 

باید بدانیم که ترس بیجا یکی از رذایل اخلاقی است که باعت ذلت و 
عقب‌افتادگی انسان می‌شود. نقطه مقابل آن شجاعت است که کلید 
پیروزی و سربلندی انسان است. خداوند در قرآن از این فضیلت اخلاقی 
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درباره حضرت ابراهیم علیه السلام در آیات 51 تا 59 سوره انبیا و درباره 
موسی بن عمران ذز آنه 10 سوره نمل و درباره قوم طالوت در آیات 249 
وا را اس یا نم واه ان ۱۳۰ 
و 175 سنوره آل عمران سخن گفته است. شجاعت ابراهیم علیه السلام 
در برابر بت‌پرستان لجوج و متعصضب, شجاعت موسی بن عمران علیه 
السلام در برابر فرعون و فرعونیان و شجاعت قوم طالوت در برابر جالوت 
و ستحاعت باران پیامسر .خی الله: علیه و آلهور جی‌های بای صور 
هرا اس تن اسست: 

روایات در مذفت ترس و بزدلی فراوان است. 

امام علی علیه السلام فرموده‌اند: 
«الجبن مَنفَصء 

؛ بزدلی کات است» 1(۰) 

امام پاقر علیه ۰ 
«لا یَکونْ المومن 
؛ انسان با ایمان ترسو نیست».(2) 

و نیز امام علی علیه السلام می‌فرمایند: 

«لا تشْرِکنّ فی ایک جبان بَضْعفک عَن الأمر وبْعَظَمْ علَیِکَ ما یس بعظیم؛ 
هرگز با انسان ترسو مشورت نکن چرا که تو را از کارهای مهم باز 
می‌دارد, و موضوعات کوچک را در نظر تو بزرگ جلوه می‌دهد».(3) 

این نکته را باید توجه داشت که ترس دو قسم است یکی معقول و یکی 
ایا سس سای سا ظر کات انسیا ای و 
روحی انسان است جون اگر از چیزهای خطرناک بر سد و در مقابل هر 
جبز بی‌بر وا باشده زندعی خود را از .ذستت. خواهد داد. ترس متموم آن 
است که انسان از عوامل بترسد که در خور ترسیدن نیست و از دست 
زدن به هر کاری واهمه داشته باشد که این نوع ترس مایه عقف‌ضاند کی او 
خواهد شد و انسان را از کارهای 
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وناز فی‌دارده 

عوامل ترس رآ می‌توان در ضعف ایمان؛ احساس کمبود شخصیت و عقده 
حقارت؛ عدم آگاهی و جهل و عافیت طلبی دانست. 

راه‌های درمان ترس به این است که انسان آثار زیانبار آن را در نظر بگیرد 
که باعث خواری و عقب‌ماندگی و محرومیت می‌شود و همچنین هنگامی که 
از چیزی می‌تر سد خود را در آن وارد کند تا ترسش بریزد. و یکی از 
راه‌های درمان ترس؛ پاک بودن و پاک زیستن است؛ چون افراد الوده غالبا 
از نتیجه اعمالشان می تر سند؛ امام قلی علیه السلام می‌فرمایند: 

«ما اشجع البریء َاجْبنَ المَریتٌ 

؛ چه شجاء است انسان پاکدامن و چه ترسو است انسان گناه کار» .(1) 
اما شجاعت که از فضایل اخلاقی است در سیره پیشوایان ما به وضوح 
دیده می‌ شود که نمونه‌هایی از آن را بیان می کنیم: 

کی از اارات علی عایه الشام که همه بان عفن ستخاعت رن 
حضرت است؛ حضرت می‌فرمایند: 

«واللّه آو تظاهَرت الْعَرَبُْ عَلی تالی آما ولیْتْ نها 

شتوکند بهخدا اکر همه غرتب براق فبرد با هنشت یم بلقت ی کدیگر 
ندهند؛ من پشت به آن نبرد نکنم». (2) 

ی یا ی 
السلام از هرک می‌ترسد., حضرت فر مود: اما این که می‌گویند تأخیر از 
ترس مرگ است, سوگند به خدا باکی ندارم من به سوی مرگ بروم, يا او 
به سوی من اید. 

ماه اه لیس که لعف اامام بتسای نام لین له این 
اله خوابید امده است که: 

شکامی. که مجاصر هکس کان فانه ان خی الله غلیه و آله به درون اند 
ریختند و به سوی بستر حمله کردند. وقتی علی علیه السلام را به جای 
ات موی سرت 
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آن حضرت اهانت کردند, حضرت فرمود: این سخنان را درباره من 
می‌گویید در حالی که خداوند افتخارات بزرگی به من داده است. از جمله 
آنها فرمودند: 

«ومن السّجاعة ما لو فُسم علی جمیع جَبَناء الدْنیا لصا وا به شَجعاناً 
داد آن قن شتاعت پذرمنعطا یمد که کر بر تسام انراه رن 
دنیا تقسیم شود همه شجاع خواهند شد».(1) 

در جنگ اخد, علی علیه السلام ثّه نفر از قهرمانان دشمن را به هلاکت 
رسانید, اولین قهرمان پرچمدار دشمن شخصی به نام «طاخت رن عفن 
طلحه» بود که او را کیش الکتیبه (قوج و سردار جمعیت مشرک) 
می‌خواندند. همین که در میدان چشم او به علی علیه السلام افتاد, َِِ 
يا فضَمٌّ؛ امام صادق علیه السلام در مورد اينکه چرا به امام علی این لقب 

را داده‌اند می‌فرمایند: اين لقب فُصَمّ برای علی علیه السلام به خاطر این 
بود که در سال‌های آغاز بعئت, هنگامی که مشرکان کودکان خود را وادار 
می‌کردند که به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله سنگ‌پرانی کنند. علی 
علیه السلام به سوی آنها حمله می‌کرد و به هر کدام که می‌رسید گوش و 
بینی و عضله آنها را می‌گرفت و فشار میداد آنها بر اثر شدذّت درد. با 
زاری و گریه به خانه می ر فتند, وقتی از علیت گریه آنها می‌پر سید ند 
می 

«قصتنا علره 

» علی ما را گوشمالی داد. به خاطر همین بود که طلحة بن آبی‌طلحه آن 
حضرت را قضم یاد کرد و در همان جنگ به دست علی علیه السلام کشته 
شد.(2) 

2 امام سچاد علیه السلام وقتی وارد مجلس ابن زیاد شد. بین امام و او 
گفتگوی شدیدی رخ داد به طوری که ابن زیاد دستور داد گردن امام علیه 
السلام را بزنند. زینب علیها السلام شجاعانه جلوی آنها را گرفت, بعد امام 
علیه السلام خطاب به ابن‌زیاد فرمود: آیا میا به مرگ تهدید می‌کنی؟ 
«اما علفت آأنّ القتل لنا عادهْ وکرامتا من الله الشهادهُ 

* آیا 
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ندانسته‌ای که کشته شدن یک کار عادی و معمولی برای ماست. و کرامت 
و افتخار ما از جانب خداء شهادت است».(1) 

وقتیر ۳ این منظره امام سجاد علیه السلام و زینب علیها السلام را 
دید. گفت: دست از علی بن الحسین علیه السلام بردارید. و او را برای 
زینب باقی گذارید, تعجب می‌کنم از این دوست دارد 
امام سجاد علیه اشلام در آغاز خطبه ۱۳ در شام می‌فر‌ماید: 

«أا التاس اعطینا تست وفْصنا بسیع, اعطینا العلم والحلم والسماحة 
والفَضَاحة 1 والمَحبَهٌ ۶ فی قلوب" القومنینت؛ 

ای مردم خداوند شش موهبت به ما عطا فرموده و به هفت چیز ما را 
برتری داده است. ان شش موهبت عبارت است از علم, بردباری. 
سخاوت, فصاحت. ی و محبوبیت در دل‌های مومنان».(2) 
۱ 
شام نزد یزید آمدند. وقتی چشم یزید به او افتاد گفت: 

«دعا برید ما یقلی ن الخسین وفقر بن الکسن- وان غُمَرٌ صغیرآ فقال 
له: آصارغ ابنی خالد]؟ فقال: لا ولکن آغطنی شکیناً وأعْطِه سکیا ۶ 
اقاِلة, فقال بزیذ: ما تلژگون عداوتنا 5 ۳ 

رصق کر انا کی 1 
کرد و گفت: اینها کوچک و بزرگشان دست از دشمنی با ما برنمی‌دارند». 
(3) 

4. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: گروهی از اسیران را خدمت 
رسول صلی الله علیه و آله آوردند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور 
قتل آنها را صادر کرد به استثنای یک نفر, آن شخص 
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تعجب کرد و عرض کرد چرا مرا ازاد کردی؟ رسول خدا فرمود: جبرئیل از 
سوی خدا اين خبر را به من داده است که تو دارای پنج صفت هستی که 
خدا و رسولش آن را دوست دارند, ۲ 
«الْعیِرة الشدیدة علی حرمک, والسَخاء, وَحسنٌ خسن الحْلق, صدق اللسان 
والسْجاعة 

غیرت شدید نلست به ناموست, سخاوت, حسن خلق, راستگویی و 
شجاعت» ۴ شکات که ان هرد آنتتر. از اد شده این سخن را شنید اسلام 
آوو د: 
نکته دوم: 
درباره شرم و حیاست که دو معنا دارد یکی اينکه انسان‌هایی که بی‌جهت 
شرم می کنند 9 می‌کشند نز ز ند حیرفت قزر نی آمام. :علی 
«قرن الحیاء 0۲ 

؛ کمرویی با محرومیت قرین است».(2) ِ ِ 
این نوع حیا جلوی پیشرفت انسان را می‌گیرد. در حدیث دیگری همان 
حضرت فرموده است: 
«الحباء یِمتَعٌ الرَرّق 

رونت ب مان روزی است».(3) 
ِِِِِ دیگری هم حدیث مورد بحث دارد که اشخاصی دارای حیا و شرم 

وح و پسندیده هستند باید تن به محرومیت‌هایی بدهند یعنی شخص 

باحیا 0 را که یک فرد معمولی دارد. ندارد بلکه محدودیت‌هایی برای 
او وجود دارد. 
درباره خود شرم و حیا روایات فراوان است که نمونه‌هایی را ذکر می‌کنیم: 
امام علی علیه السلام می فرمایند: 
«الحیاء سب الی کل جمیل 

: شرم وسیله رسیدن به هر 
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زیبایی و نیکی است».(1) 

و همچنین ور موده است: 
«الحیام شتا کل الخیر 

؛ شرم کلید همه خوبی‌هاست».(2) 
و از ایشان روایت شده است که: 
«الحیَاء یَصِد عن الفعل القبیح؛ 
شرم مانع زشتکاری می‌شود».(3) 
و همچنین فرموده‌اند: 
«سبَبٌ العفة الحیاء؛ 
علّت پا کدامنی حیاست.(4) 
امام صادق علیه السلام فرموده است: 
«لا یمان لِمَنْ لاحیاء له 
؛ ایمان ندارد کسی که حیا ندارد».() 
امام علی علیه السلام هم فرموده‌اند: 7 
«مَن لَمْ يَسْتَخُي من الّاس لمْ يَسْتحُي من الله سُبحاتَة 
؛ کسی که از مزدم حیا نکند از خداوند هم حیا نمی کند».(6) 
و رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: ۱ 
«لیسْتَح أ< حدم من مه اللایّن مَعةهٌ یستجی من رجلین صَالِحَین من 
جیْرانه وَهما مَعة باللیٍ والتّهار؛ 
ای اه وا که همچنان که از 
دو همسایه خوب خود که شب و روز کنارش هستند. شرم می‌کند.(7) 
نکته سوم ۱ 
فرصت و گذشتن عمر ادمی است. یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند در 
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اختیار ما قرار داده فرصت زندگی کردن است؛ بزرگان ما از این عمر و 
فرصت حدذاکثر استفاده را می‌کردند. 
امام علی علیه السلام در حدیثی ساعات شبانه روز ما را به سه قسمت 
تقسیم می‌کند: ۱ 
«للْمُوْمنِ تلاث ساعات: قساعَه پُناچی فبها ره وساعَه یرم قعاسَة, وساعة 
ُحَلی ین تفسه وین لذْتها فیما یَجل وَیجْمّل 

تین مرن بخشی را 
صرف مناجات با پروردگارش می‌نماید. و بخشی را در طریق تأمین و 
اصلاح معاش زندگی به کار می‌گیرد. و بخش سوم را برای استراحت و 
بهره‌گیری از لذّت‌های حلال و دلیسند, انتخاب می‌کند, و برای انسان 
خردمند. صحیح نیست که حرکتش جز در یکی از این سه مورد باشد ...» 
الا 
معنای حدیث این است که شخص با ایمان هرگز عمرش را در راه حرام و 
بیهوده مصرف نمی کند. 
انسان باید بداند که ژد کف او توأم با رنج و مشقت است. از آن لحظه‌ای 
که ند ان ور سکم فرار دی سره مر اج ات ار سای 
می‌کند تا متولد شود و بعد از تولد در دوران طفولیت و جوانی و بعد پیری 
مواجهه با انواع مشقت‌ها و رنج‌هاست که قرآن به اين نکته اشاره می‌کند 

و می‌فرماید: «لْقَدٌ حَلفْتا الالسان فی کبدٍ»(2) که ما انسان را در رنج 
]70۳ (و زندگی او پر از سختی است)». هم زندگی او توأم با رنج است 
هم اطاعت فرمان پروردگار و با سختی‌هاست. لذ| امام علی علیه 
«نّ ال مت بالمکاره وان التَار مت بالشَهواب 

: بهشت در میان ناملایمات پیچیده شده و دوزج در لابه لاای .ِ 01 و 
در قرآنبه سه روز مشکل در بر نشت انسان اشار ه ده که زمان 
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انتقال او از عالمی به عالم دیگر است: روز گام نهادن به دنیا و روز مرگ و 
روز برانگیخته شدن «وَسَلام عَلَیْه یوم ولد وَبوم یِموث ویو یبِعَت حیَا»(1) 
و در حدیثی از امام رضا علیه السلام به این سه روز اشاره شده که 
وحشتناک‌ترین دوران زندگی انسان اين سه مرحله است.(2) 

خداوند در آیه 0 سوره حدیر زندگی انسان را به پنج مرحله تقسیم 
می‌کند و می‌فرماید: «اعْلَهُوا ما الحَتا الد 7 7 ولعَو وزينة 4 وَتقاخر 
1 وتان فی الأْموّال ولو لاد»؛ بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سر گرمی 
و تجمل‌پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون‌طلبی در اموال و 
فرزندان است». 

مراحل نخستین تقریباً به حسب سنین عمر شخص است اما مراحل بعد در 
افراد متفاوت است بعضی از آنهاء مانند مرحله تکاثر اموال, تا پایان عمر 
ادامه دارد و بعضی انسان‌ها شخصیتشان در همان مرحله اوّل و دوم 
متوقف می‌گردد و تا پیری در فکر بازی و سرگرمی هستند و یا در دوران 
تجمل‌پرستی متوقف می‌شود, و تمام فکرشان تا دم مرگ فراهم کردن 
خانه و مرکب و لباس زینتی هستند, اینها کودکانی هستند در سن کهولت و 
پیری. 

گرچه بعضی معتقدند که هر دوره‌اي از اين دوره‌های پنجگانه هشت سال 
از عفر اتسان را.می‌ کیرد و مجموعا : به چهل سال بالغ می‌شود و هنگامی 
که به این سن ر سید شخصیت او تشیت خی کرو و خداوند می‌فرماید 
وقتی انسان به سن چهل سالگی می‌رسد از خداوند سه چیز تقاضا انز 
نخست می‌گوید: پروردگار!! مرا توفیق ۳ 1 نعمی 
پدر و مادرم دادی بجا آورم. «قال رب آوز عنی ان آشکر بقعتک البی 
> نعقت علوت وعلی وَالدَیَ». 


1 سفره مریم آنه 1۳5 


شرب 102 بِِ 
دوم _ و کار شایسته‌ای انجام دهم که از آن خشنود باشی. «وَأنْ ال 
صالحا ترَصاه». 
سوم: و فرزندان مرا صالح گردان «وَاصْلخ لی فی دُرْیْتی».(1) 
اما روایاتی که درباره استفاده از فرصت و عمر از ائمه و پیامبر اکرم 
علیهم تن صادر شده فراوان است که نمونه هایی از آن را بیان 
می 
رسول خدا صلی الله علیه و آله کر" 
«کن علی مرک اش منک علی دژهمک ودینارک 
؛ در مورد عمرت بخیل‌تر از پول و ثروت خود باش».(2) 
و همچبین فرموده است : 
«اعْتیم خمسا قبلَ خمس: یاتک قبل مَوَیکَ, وصِتَتکَ قبل شقمک, وقراعک 
قبل شُغلک, وسَبایک قبل هرمک, وغنانک قبل قَفْرک 

؛ پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمار: زندگی را قبل از مرگ سلامتی 
زا صل از مقارحم رات رافیل از اشال بف کاودخوانی را لا ست. 
و بی‌نیازی را قبل از تهیدستی».(3) 
امام قلی: علیه السلام فرموده‌اند: از امروزت برای فردایت توشه بگیر, و 
کیت وقت را غنیمت شمار, و از فرصت امکانات استفاده کن.(4) 

و همچنین فرموده است : 
«انّ اوقانک ایزاء مرک قلا تلد تک وَفْتا الا فیما پیْجیک 

: همانا وقت‌های تو, جزء جزء عمر توست, بنابراین بکوش که وقتی از تو 
جز در مواردی که موجب نجاتت شود, تلف نگردد».(<) 
درباره فرصت و عمر دو مطلب باقی ماند یکی عوامل معنوی طول عمر و 
کوتاهی آن؛ دوم نمونه هایی از زد کی پیشوایان ما که از عمرشان کمال 


1- سوره احقاف؛ آیه 15 
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بهره‌برداری را کردند. 
ماد 
فطلب ال ور رها اما هی وله اه اشار وه که در کاحی 
و طول عمر انسان نقش دارند که به عنوان نمونه چند حدیث را ذکر 
می‌کنيم ۱ 
1. رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 

«انّ الصَدقة وصلءةَ الرَجم تعمَرٌ الدیاه وتزیدان فی الأعمار 

ان وراه اسر ساسا را اه رها را نی مه نون 
ِ 
2 همان حضرت فرموده‌اند: یکی از پیامدهای سوء زنا در دنیا این است که 
از عمر انسان می‌کاهد.(2) 
3. 0 باقر علیه السلام فرموده‌اند: 
» وصدةه السد یثفیان اقفر ویزیدان فی الْعَمَر .. 

۳ و انفاق پنهانی فقر را برطرف ساخته, "۳ را زیاد می‌کند». 
(3) 
4 از رسول چدا صلی له علیه و آله روایت شده است که: 
«ایر من الطَهُور تزد له فی مرک 

هميیشه با وضو باتترم: تا خداوند عمرت را دراز گرداند» )4 
د. امام باقر علیه السلام فرموده است: 
«مروا شیقتنا بزیارة قبرِ الحسین بنِ علیّ علیهما السلام فان اتياتة يزید فی 
الرْزق ومد فی العمر, ویَفَع مدافع السّوء 

؛ شیعیان ما را به زیارت قبر حسین بن علی علیه السلام فرمان دهید زیرا 
تنارگ ان رون را باه می‌کنه, مر را کراز مت رداند .هه ندی‌ها بادروار 
می‌سازد».(5) 
6 امام صاد ق. علیه السلام می‌فرمایند: 
«مَن خستث یلته زیة فی غمره 
: هر کس خوش 


ار 


3- سفينة البحار. ج 2 ماه« صدقه» 
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نیت باشد, عمرش زیاد می‌شود».(1) 
و همچنین فرموده است: 
«من حشن بره باهل یه زیة فی عُمره 
" هر که پا خانواده اش نیکوکار باشد, عمرش زیاد شود» 2(۰) 


و فرموده‌اند: 

«ان یت آن یزید ال فی مرک د قسشة آبویک 

؛ اگر دوست داری خداوند بر عمرت 9 پدر و مادرت را خوشحال 
کن».(3) 

امام سچاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سچادبه عرض 
می‌کند: 

«وعمَرّنی ما کات هرت بل فی طاعَیک, فاذا کان عغمری ۳ لِلشْیطان 


+ عمر 1 وقتی که صرف طاعت تو می‌شود دراز گردان و هرگاه عمرم 
چراگاه شیطان گشت. جانم را بستان و به سوی خود ببر». 
اد 
مطلب دوم: نمونه‌هایی از وقت شناسی پیشوایان اسلام : 
1 پیرمردی بنام «عنوان بصری» که 94 سال داشت در مدینه محضر امام 
قاری عم ام وش یا را اس را ۵ 
این که کاری نداشت, همانجا نشست. امام علیه السلام دید وقتش بیهوده 
تلف می‌شود فرمود: 
«اثی رل مطلوبٌ وع ذلک لی َوَرا فی کل ساعَة ین آناء الیل والتهار 
فلا تشعلیی غن وزدی: 
من مردی هستم که کار و زندگی دارم, در عین حال در هر ساعتی از 
وقت‌های شبانه روز, ذکر و عبادتی دارم, مرا از عبادتم باز ندار».(4) 
در وقت دیگری هم بعد از سوالات؛ نزد امام علیه السلام نشست, امام 
علیه السلام بر راو اه 
«فْم با ید الله علی قَقذ تضغنک ولا تسد علر وزدی فانی تجْل طنین 
بتفسی؛ 
از نزدم برخیز و برو, تو را نصیحت کردم, ذکر و عبادتم را تباه نساز. من 
مردی 
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هستم که نسبت به عمر خود بخیل هستم. (یعنی وقتم را نگیر. من برای 
و ارزش قائلم و نمی‌خواهم بی‌جهت مصرف شود).(1) 
. اباصلت هروی می‌گوید زمانی که امام هشتم علیه السلام در سَرَخس 

بحت نظر بود, 
«قاستادتث السَجّان علیه فقال: لا سییل لک |لیه علیه السلام فُلث: وَلم؟ 
قال: لام ها ضلی قی ۶وبند یه آلفت رَکقَةٍ وائما یثفیِل من صلایه ساعةّ 
فی ضذر التهار بل الروال وعلَد افرار السْفْس قَهْوٍ فی هزه الأوقاتِ 
قاعدٌ فی مَصلاه ویناجی وب 
از زندانیان اجره خواستم ‏ " ۱ امام ملاقات کنم. گفتند: نمی‌توانی با امام 
نماز است 0 ی نماز می‌خواند, فقط ساعتی در 
آغاز روز و قبل از ظهر, و ساعتی هنگام غروب نماز نمی‌خواند. ولی در این 
ساعات نیز در محل نماز خود به مناجات و راز و نیاز با خدا اشتغال دارد». 
(2) 
3 در حالات فیلسوف بزرگ ملأ هادی سبزواری نوشته‌اند: در دوران جوانی 
در حوزه علمیه اصفهان تحصیل می‌کرد, و آنچنان به وقتش اهمیت می‌داد 
که نامه‌هایی که از وطنش می‌رسید نمی‌خواند تا مبادا خبر ناگواری در انها 
باشد و او را از تحصیل بیندازد, در پایان تحصیل, زمانی که می‌خواست به 
وطن برگردد, نامه‌ها را باز کرد در یکی از آنها خبر فوت یکی از آشنایان 
نزدیکش ذکر شده بود. علامه گفت: خدا را شکر که در آن هنگام از این 
ای نشدم تا باعثت لطمه به درسم شود ۱۳-1 

. در حالات مرحوم آية الله العظمی بروجردی نوشته‌اند که در دوران 
جوانت گام می‌شد شب سرگرم مطالعه می‌شد و آنچنان غرق در مطالعه 
بود که ناگهان 


توحا الا ار سور هر 24 2262 
ین ار الا له سای ع عرص ۱۵3 
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موّذن اذان صبح را و و در دوران مرجعیت هم با نظم خاطی در 
زندگی و تدریس و مطالعه موفق بود. 

5 مرحوم شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهرالکلام که کتاب 
فقهی استدلال در تمام ابواب ففه است, وقتی به او خبر دادند عگد از 
پسرانت ت از دنیا رفت. دست از قلم کشید ۵ کنار انم شیر اف شتسار 
تلافت آیاتن از فران هفانجانبه توشتتن خهاهر الکلام مهو[ ننند: 

امیدواریم خداوند توفیق عنایت فرماید تا بتوانیم از وقتمان به خوبی 
استفاده کنیم. 


تسه 
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6 شناخت حق 


حضرت علی علیه السلام درباره کسانی که از نبرد کردن همراه او 
خودداری کردند, می‌فرمایند: 

«حَدلو الحق, , وَلم یر وا الباطِلَ 

: حق را تنها گذاشتند و باطل را نیز یاری نکردند».(1) 

این حدیث اشاره به جنگ جمل دارد و قبل از این که حدیث را توضیح دهیم, 
خلاصه‌ای از جنگ جمل را بیان می‌کنیم: ۱ 

بعد از قتل عثمان. یاران پیامبر صلی الله علیه و اله از مهاجر و انصار با 
علی علیه السلام بیعت کردند و امام علیه السلام زمام امور را به دست 
گرفت. امام در دوران حکومت پنج ساله‌اش با سه گروه سرکش روبه‌رو 
شد که یاغی‌گری و عصیان آنها حد و مرزی نداشت و خواسته‌ای جز تجدید 
اوضاع حکومت عثمان و بذل و بخشش‌های بی‌جهت او و امضا و تثبیت 
حکومت افرادی مانند معاویه نداشتند. و امامی که باید وقت شریفش در 
تربیت افراد و هدایت امّت و تعلیم معارف اسلامی صرف شود, در دفع این 
سه گروه صرف شد. این سه گروه عبارتند از: 

1 ناکتان پا رون پیمان‌شکنان که سردمداران این گروه طلحه و زبیر 
بودند. 
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2 قاسطان ستمگر, رئیس این گروه معاویه بود که تا پایان عمر امام علیه 
السلام فکر آن حضرت را به خود مشغفول ساخت و نبرد صفین بین او و 
علی علیه السلام رخ داد که بیش از صد هزار مسلمان خونشان ریخته شد. 
3 مارقان یا گروه خارج از دین که همان گروه خوارج هستند؛ آنها تا پایان 
نبرد صقین با علی علیه السلام بودند ولی بعد بر امام شوریدند و در 
نهروان حضرت جمعیّت آنان را متفلاق ساخت و سرانجام حضرت به دست 
کف از این افراد به شهادت ر سید. 

اولین جریان مخالف, ناکثین بودند که با علی علیه السلام بیعت کردند و بعد 
به خاطر دنیاطلبی و جاه و مقام, پیمانشان را شکستند؛ پیامبر صلی الله 
علیه و آله این پسه نبرد را پیشگویی کرده بود 

# مر -زرستول له صلی الله علیه و آله علت : بن آبی طالب بقتال الناکنین 
والقاسطین والمارقین 

امس خی اف خن اد به علی علیه السلام دستور داد که با سه گروه 
ناکثین؛ سا رس سار کند».(1) 

طلحه و زبیر از سران ناکئین بودند. طلحه فرزند عبیداللّه از طایفه بزرگ 
قریش از قبیله تیم و از پیشگامان در اسلام بود و در جنگ‌های زیادی 
شرکت داشت. او از معدود کسانی بود که در جنگ احد فرار نکرد و حتی 
دستش در اين جنگ آسیب دید پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه و در 
هجرت میان او و زبیر عقد برادری بست. او دستی گشاده داشت و 
عائله‌مندان بنی‌تیم را تأمین می‌کرد و قروض ایشان را می‌پرداخت تا جایی 
که پیامبر صلی الله علیه و اله او را طلحة الجود يا طلحة الفیاض نامید و 
علی علیه السلام در یکی از خطبه‌هایش او را به عنوان سخی‌ترین مردم 
معرفی کرد. اوزبه شوت با.عمان مخالف. بود ۵ یکی از اقفر اد موتو خر فعل 
عثمان بود.(2) 

ام مارا خصت و سس که باس کی | 
علیه و اله و امام 


2 الجمل شیخ مفید, ص 147 
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علی علیه السلام بود. او افتخار دو هجرت را دارد یکی هجرت به حبشه و 
دیگر هجرت به مدینه. او در تمام جنگ‌های پیامبر صلی الله علیه و آله 
شرکت کرده بود, و علاقه خاضی به علی علیه السلام داشت و زمانی که 
به خانه علی علیه السلام هجوم آوردند و حضرت ۳ می‌بردند, 
زییر با شمشیر کشیده به مر حمله کرد و به بنی‌هاشم ؟ 

«پا معشر بنی‌هاشم ایفعل هذا بعلي انم اخیاء 

؛ ای گروه بنی‌هاشم, شتها زندخ‌آید و با غلی حنین رفار ی کنتد » (1) 
زبیر یکی از چهار نفری است که بعد از چهل شب دعوت علی علیه السلام 
و حضرت زهرا علیها السلام حاضر شد با سر تراشیده و اسلحه خود با علی 
علیه السلام بیعت کند.(2) ۱ 

اما با این همه سوابق درخشان مهمترین عوامل که باعت لغزش انها شد, 
ای اه او تا اه رن 
البلاغه خطبه 169 به اين مطلب اشاره می‌کند: 1 

«واتّمَا طلبُوا هذه الصا حسَداً من أَقَاعها اللهْ علیه, قَأراوا رَد الأْمور علی 
آژبارها 

؛ همانا آنان اين دنیا را طلبیدند چون بر آن کس که خدا آن را : به او ارزانی 
داشته حسد ورزیدند و خواستند کار را به گذشته با زگردانند». 

هو ویر یه آمام غلبه شام کت ما با تو بیعت کردیم که در رهبری 
با تو شریک باشیم. امام فرمود: شما با من بیعت کردید که مرا در وقت 
ناتوانی کمک کنید. 

زبیر گمان می‌کرد که امام علیه السلام فرمانروایی عراق را : به او واگذار 
می‌کند و طلحه می‌پنداشت که حکومت یمن از آن او خواهد بود. اما چون 
روش امام علیه السلام را در تقسیم بیت‌المال دیدند و اینکه دیگران را به 
اداره امور استان‌ها اعزام می کند, مایوس شدند و دست به شورش زدند و 
احساس شکست کرد. تصمیم به فرار به سوی 


1- سفينة البحار, ماه« زبر» 
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مدینه گرفت و هنگام کناره‌گیری از معرکه توسط یکی از یاران احنف بن 
قیس به نام «عْقرو بن جرموز» کشته شد, به این صورت که او را تعقیب 
کرد و وقتی زبیر در نیمه راه برای نماز ایستاد از پشت سر به او حمله کرد 
و او را کشت. 

آمار کشته‌ها مختلف ذکر شده که بین 25 و 14 هزار نفر است.(1) 

در جنگ جمل مردم سه دسته شدند, عدّه‌ای اصحاب علی علیه السلام و در 
رکاب آن حضرت بودند و عذه‌ای همراه طلحه و زییر و عايشه بودند, و یک 
عده از مقذس‌نماها بی‌طرف بودند افرادی مثل حسن بصری, سعد وقاص, 
عبدالله بخ مره مد بن ند امامع وم شید که در یر کت 
نکردند. وقتی بعضی از این افراد خدمت حضرت علی علیه السلام رسیدند 
فرمود چرا در جنگ شرکت نکردید؟ 

گفتند: ما دیدیم طلحه و زبیر از اصحاب بافضیلت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و همسر رسول خدا در آن طرف قرار دارند صلاح ندیدیم که در 
صف مقابل آنها باشیم, امام به آنها فرمود: شما حق را با افراد نشناسید 
بلکه حق را از ریشه‌هایش بشناسید, افراد شاید اشتباه کنند. شما ببینید 
کتاب و سّت چه می‌گویند؛ پعنی اگر نص معیار باشد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله مرا تعیین کرده و اگر بر فرض هم نصی نباشد, مردم با من 
بیعت کردند حتّی طلحه و زبیر هم بیعت کردند چگونه می‌شود بی‌طرف 
باشید. 

پس از جنگ جمل, علی علیه السلام در محلی عبور می‌کرد, دید حسن 
بصری (2) در آنجا وضو می‌گیرد, فرمود: ای حسن, درست وضو بگیر, چرا 
قناعت وم کف و وضو را پرآب نمی‌گیری؟ حسن در پاسخ گفت: ای 
امیرمومنان تو دیروز (در جنگ جمل) مسلمانان را کشتی که گواهی به 
یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و اله 
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2- او یکی از زاهدان هشتگانه معروف بود که زمان علن علیه السلام تا 
زمان امام باقر علیه السلام را درک کرد, او فردی منحرف‌و زاهدنمای 


ص: 191 

توص و وضوی درست می‌گرفتند. علی علیه السلام 
فرمود: آنچه دیدی واقع شد, اما چرا ما را بر ضد دشمن یاری نکردی؟ 
1 در روز اوّل جنگ, غسل کردم و خود را معطر نمودم و اسلحه 
را برداشتم, ولی در شک بودم که آیا اين جنگ صحیح است؟ وقتی که به 
محل خریبه رسیدم شنیدم ندا دهنده‌ای گفت: ای حسن برگرد زیرا 
«القایل والمقتول فی الثّار 

: قاتل و مقتول هر دو در آتشند», از ترس آتش جهثم به خانه برگشتم. در 
روز دوم نیز برای جنگ حرکت کردم و همین جریان پیش آمد. امام علیه 
السلام فرمود: راست که آیا اف أن ندا دهنده چه کسی بود؟ ِِِ 
گفت: نمی‌دانم. امام فرمود: او برادرت ابلیس بود ۳ تصدیق کرد که 
قاتل و مقتول از دشمن, در آتش‌هستند. حسن گفت: 

اکنون فهمیدم که قوم (دشمن) به هلاکت رسیدند.(1) 

امام علیه السلام به حارث قمدانی قرمود: 1 

«اٍنّ الحفٌ لابْعرف بالرجال, اغرف الحق 7 تغرف له 

؛ حق با اشخاص شناخته نمی‌شود., ۱ نشتاسن: تا فان آن: را 
بشناسی».(2) 

خداوند در قرآن مثال جالبی برای حق و باطل می‌زند و می‌فرماید: «. 
اما البدٌ قَیذهب جفاء وأمّا ها ینغ التاس َیَمَکَت فی الأَرْض 9 
سرانجام کف ها به بیرون پرتاب می شوند؛ ولی انچه به مردم سود 
می‌رساند (/ آب یا فلژ خالص در زمین می‌ماند».(3) 

حق را خداوند تشبیه به آب زلال کرد و باطل را تشبیه به کف روی آب, 
چرا که حق هميشه مفید و سودمند است, همچون آب زلال که مایه حیات 
و زندگی است, اما باطل بی‌فایده و بیهوده است و همچون کف است که 
نه هر گز کسی را 


3- سور ه رعد» آیه 17 


ص: 192 

سیراب می‌کند و نه درختی را می‌روياند, باطل مانند کف رفتنی است, با 
ارام شدن شرایط محو می‌شود و بالانشین و پر سر و صدا ولی تو خالی و 
بی‌محتواست, اما حق متواضع است. کم سر و صدا و اهل عمل و پرمحتوا 
و سنگین است. 

امام علی علیه السلام در خطبه 9 نهج البلاغه در وصف خود و دشمنان خود 
می‌فرماید: انها رعد و برق نشان دادند. اما پایانش جز سستی و ناتوانی 
نبود. ولی ما به عکس تا کاری انجام ندهیم رعد و برق نداریم و تا نباریم 
سیلاب خروشان به راه نمی‌اندازیم. ۳ 

حق هميشه متکی به نفس است. اما باطل از آبروی حق مدد می‌گیرد و در 
سایه حق حرکت می کند و سعی می کند خود را به لباس اه درآوزد و از 
حیثیت او استفاده کند. 


دسر 
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7 نعمت‌های الهی 


حضرت علی علیه السلام مي‌فرمایند: ۱ 
«ٍذا وضلّث کم أَطراف التعم قلائمُُوا آفْصاها بَلَةٍ السُکْر 
۲ هنگامی که نشانه‌های نعمت ار آشکار شد و ققد ماتشن یه شما 
اس سس ی ان سا از خود ور تیا ت۱1 
بر زوین این ی بت به مه نله توبه ۳ 
داشته باه 
گاهی این نعمت‌ها پاداشی است که در مقابل اعمال خیر خود به دست 
می‌آورد؛ چرا که خداوند کار هیچ کس را بدون پاداش نمی‌گذارد و پاداش 
بیشتر این افراد را در همین دنیا می‌دهد. 
و گاهن نعمت‌های خداوند یک نوع عذاب و مجازات است که در روایات ما 
به تعمت استدراج معروف است؛ یعنی هنگامی که شخص گناه ضق کند؛ 
خداوند او را تنبیه مي‌کند تا پیدار شود؛ ولی اگر در مراحل بعدی بر اثر 
زیادی گناه به حذی برسد که تنبيهات فایده نداشته باشد در نتیجه خداوند 
به او نعمت می د هد 
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۱ غافل شود و خیال کند 0 این نعمت‌هاست؛ در صورتی که خداوند 
امام علی علیه السلام ۳ 

«یابّن آدم لذا ریت نک سُبحانة بُتایغ علیک نَعمة وأنت تَقصیّه قَاحدَژة؛ 

ای فرزند آدم, هرگاه دیدی که گناه قفه کنو و با این حال 9 ۳9 
نعمت‌هایش را پیاپی به تو ارزانی می‌دارد, از او برحذر باش».(1) 

بعضی تشبیه می‌کنند به اینکه انسان هر چه از یک درخت بالاتر برود, وقتی 
سقوط کند. سقوطش دردناک‌تر خواهد بود, و گاهی خداوند این کار را با 
خضی آقرآوبه خاظر اعمالسان انحام س دهد 

نکته دوم: درباره کفران و شکر گذاری نعمت است که کفران نعمت باعث 
می‌ شود نعمت از دست انسان برود و سپاسگذاری و قدردانی از نعمت 
1 شکر قلبی که انسان در قلبش خود را مدیون و قدردان خدا بداند و از 
خدا خشنود باشد و در مقابلش خاضع. 

2 ۰ب« که زبان حمد و ثنای خدا را بگوید و نعمت‌های خداوند را 
اظهار کند 

3. شکر جوارحی و عملی که از مهمترین آنهاست که اعضای انسان در 
مسیری قرار بگیرد که خداوند برای آن آفریده است, چلثیم؛ , زبان؛ گوش و 
جوارح دیگر را در مسیر تکامل به کار بگیرد. 

هیچ کس توان شکر نعمت‌های خدا را ندارد. چرا که همین توفیق 
شکر گذاری هم از نعمت‌های خداست که خود نیازمند شکر دیگری است. 
۳ همین دلیل برترین شکر ادمی اظهار عجز و ناتوانی از شکر خدا در 
برابر 
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نعمت‌های اوست و عذر تقصیر به پیشگاه خدا| بردن. 

آیات و روایات درباره شکر و کفران نعمت فراوان است که نمونه‌هایی از 
با با دب می کنیم : 

«ولا ند ریک لین كرت لازیدنكم وین رم ان عَذابی لَسَدیذ»؛ و نیز 

به یاد آورید هنگامی را که ِ اعلام داشت ان 
نعمت خود را) بر شما افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی کنید. مجازاتم 
شدید است!» 9 

«وَمَن پشک قانمَا بَشکر لتَفُسه وَمَن کقر فان ال عنم حَمیذ»؛ هر کس 
شک کزاوی کند نها به سوه ح 992 و آن کس که کفران کند, 
(زیانی به خدا| نمی‌رساند)؛ چرا که خداوند بی‌نیاز و ستوده است». 

روایات دوز این باب فراوان است که چند نمونه را طی اور 

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 

«اسْرعْ الدئوب عَقَوبهٌ 5 کَفرانْ النعمة 

؛ گناهی که زودتر از همه گناهان عقوبتش دامان انسان را هی گیرد. کفران 
نعمت است».(2) 


از امام علی علیه السلام روایت شده است: 

«سَبَبٌ وال الثم الْکفُرانْ 

۱ ؛ آنچه باکت زوال نعمت‌ها می‌شود کفران است».(3) 

انا عضی: ار عمت‌ه هت که آسان ار آنائل. است. صل تحت 
ای تخت سک سای الا ان لور سور 
فرموده‌اند: 

«نعمتان مکفورتان: الأمن والعافيَة 


/ 


عم است که نافیده کر فته می‌شود؟ آمتیت و ضلافت .12 
ناسپاسی نعمت سبب زوال نعمت‌ها می‌شود, چون می‌دانیم که خداوند 
کسی 
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می‌گیرد, آنها که ناسپاسی می‌کنند با زبان حال می‌گویند ما لایق این نعمت 
نیستیم و حکمت خداوند ایجاب می‌کند که این نعمت را از آنها بگیرد و آنها 
که شکر نعمت را بجا هی اور ند در واقع فف گوبتند ما لایق و شایسته آیم, 
نعمت را برما بیفزا, لذا در حدیثی امام یاقر علیه السلام می‌فرمایند: 

«ها عم اللَهُ علی عبد نعمة فشگر‌ها بقلّبه الااستتوجت القزید بها قَبْل آن 
بر رم فا 

کسی که قلباً شکر نعمت کند پیش از آن که به زبان شکر گوید, لیاقت خود 
ناتدای اف اه کعصت ات رم ات۱۱ 

بف عبارت ذیگر انسان در زتدکی از سه حال خارج نیست یا گرفتار مصیبتی 
می‌ شود پا نعمتی به او می‌ رسد که از نگهداری ان بیم دارد, پا گناه و 
لغزشی از او سر می‌زند, که داروی هر کدام از اينها در روایتی از امام 
صادق علیه السلام آمده است که می‌فرمایند: 

«ثلاث لایصْرٌ مهن شی, الذْعاء عند الکرّب, والاستعفار علد الدَنّب, والشکر 
عید ااتعشة 

؛ سه چیز است که با وجود آن چیزی بم انسان زیان نخواهد رسانید, دعابه 
هنگام حوادت سخت,؛ و استغفار به هنگام گناه, 9 شکر , به هنگام نعمت ؟>؟. 
(2) که مشکلات به وسیله دعا از بین می‌رود, و آثار گناه به وسیله استغفار 
پاک می‌شود, و تثبیت نعمت‌ها به وسیله 0 انجام می‌گیرد. 

سوالی که به ذهن می‌آید این است که چکار کنیم تا نعمت‌های خدادادی 
باقی بماند؟ جوابش در ایات و روایات امده که خلاصه ان را می‌اوریم. 
ال ای تسش ها اما ی کار بل و بسن 
نعمت‌ها 4. صرفه‌جویی و قناعت. 

عوامل از بین رفتن نعمت‌ها: 1. کفران نعمت 2. انفاق و نداشتن بخشش 
3. به کار بردن نعمت در معصیت خداوند 4 مصرف بی‌رویه واسراف 5. 
عدم نیکوکاری. 
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۷ چرا شکر نعمت باعثت زیادی آن:و تأشباننتی باعث از بین رفتن 
آن می‌شود؟ جواب این سوال از لابه‌لای بحت روشن شده که شک گذاری 
نعمت نشان می‌دهد که انسان خود را لایق آن می‌داند و کفران نعمت 
بی‌لیاقتی انسان را نشان می‌دهد, لذا از او سلب نعمت می‌شود؛ چرا که 
خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمی‌دهد, مگر آنکه آنها 
خودشان تغییر دهند.(1) 
عفد از اصول اخلاقی در سیره پیشوایان معصوم ما که به روشنی دیده 
می‌شود مقام بندگی و شک گذاری است و عباداتشان صرفا به عنوان 
شکر گذاری در برابر نعمت‌های خداوند بوده است که نمونه هایی از آن را 
ذکر می‌کنیم: 
1 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن قدر برای نماز و عبادت می‌ایستاد 
که پاهایش ورم 0 و آن قدر نماز شب کب که چهره اش درد شد, آن 
قدر خود ۲ به زحمت ۳ ۱ دز حالن, که دا وند گذشته 8 ۳ 
بخشوده است, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«الا اکون عَبّداً شکور 
؛ آیا من بندم شکر کدار خدا تباشم»2(.۰) 
از این تعبیر حضرت استفاده می‌شود که انگیزه عبادت را شکر نعمت‌های 
خدا می‌دانند. 
2 در فرازی از دعای امام حسین علیه السلام در روز غرقه آمتم* اگر 
تصمیم بگیرم و تلاش کنم در تمام عصرها و روزگاران, به فرض اینکه در 
تمام اين اعصار و روز گارها زنده باشم ۳ زندگی کنم و خواسته باشم یکی 
از نعمت‌هایت را شکرگذاری نمایم, توان آن را نخواهم داشت.(3) 
3 هشام بن احمد می‌گوید: من با امام موسی بن جعفر علیه السلام در 
اطراف مدینه 


اه التان. اعمال ماه کته 
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بودم؛ ناگهان دیدم امام از مرکب پیاده شده و به سجده افتاد و مدذت 
طولانی سجده را ادامه داد, سپس سر از سجده برداشت و سوار بر 


مرکب شد, عرض کردم فدایت شوم چرا سجده را انجام دادی؟ فرمود: 
«انی دگوث نعمَة انعم اللَةْ بها عَلََ قَاعْیبث ان اشکْر مبّی 
: من به یاد نعمتی 1 که خداوند به من ارزانی ۳ دوست داشتم 
شکر پروردگارم را بجا اورم».(1) 
4 عبدالملک پنجمین خلیفه اموی به امام سجاد علیه السلام عرض کرد: 
چرا ان همه خود را در عبادت به زحمت می‌اندازی؟ تو پاره تن پیامبر 

الله‌علیه و اله و سار به آن,حضرت"نزک هسی, و دارای کمالات عظیم 
می‌باشی و در این جهت نظیر نداری؟ امام علیه السلام فرمود: انچه 
از توفیقات و عنایات الهی است که به من عطا فرموده است. 
«فأَيْنَ شکرةه علی ما انعم 

: پس شکر و سپاس در برابر نعمت‌هایی که خداوند عطا فرموده است کجا 
رفت»؟ سپس عبادت رسول خدا| صلی الله علیه و آله را توصیف نمود که 
آن حضرت در برابر معترضین می‌فرمود: آپا بنده سپاسگزار نباشم. آنگاه 
امام سجاد علیه السلام فرمود: سوگند به خدا؛ اگر , بر آثر عبادت؛ اعضایم 
بربده گردند و چشم‌هایم از کاسه بیرون آتد و روی سینه‌آم بیفتند, 
نمی‌توانم شکر یک دهم یک دهم یک دهم یک نعمت از میان همه 
تعمت هایش زا که شمارم‌کتند ان فادر به‌شمارش آنها بيستند. ادا کنم(2) 
رجاء بن ضخاکی فرمانده ماموران مامون برای اوردن امام هشتم علیه 
السلام از مدینه به خراسان در ضمن شرح عبادت شبانه‌روزی آن حضرت 
می‌گوید: 
«کان الرْضا علیه السلام فی طریق خراسان یَُْرٌ باللیّل فی فراشه من 
تلاوة الفرآن, فاذا مر 7 باية ة فیها زک جنة آو نار تک وال ال الحئة وتعوذ 


من النار؛ 
طلوع کند. پس از طلوع 
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خورشید. سجده شکر بجا می‌اورد و این سجده‌اش را طول میداد تا 
خورشید به بالای آسمان بیاید. ۰ در بستر خود بسیار قرآن تلاوت 
می کرد به هر آیه بهشت و دوزخ می‌رسید, می‌گریست و بهشت را از 
درگاه خدا| طلب می‌کرد و از اتف دوزج به خدا| پناه می‌برد» ۱ 

از مهمترین بخش شکرگذاری همان شکر عملی است, کسانی که اسراف 
و تبذیر در زندگی آنهاست, و یا بخل می‌ورزند و حقوق واجبه خود را ادا 
تصی کنندن یا نعمت‌های الهی را وسیله فخرفروشی «یحران قرار می‌دهند 
این افراد ناسپاسند, اما کسانی که نعمت‌ها را در جای خود مصرف می‌کنند 
بتدکان شاکری هستند. 

از نکاتی که در زمینه شکرگذاری در روایات ما بر آن تأکید شده مسأله 
شکر گذاری در برابر مخلوق است. کسی که به دیگران خدمت می‌کند و 
نعمتی در اختیار او می‌گذارد هر چند انتظار قدردانی و تشگر نداشته باشد, 
وی وی ای و ی 
عمل از او قدردانی کند. لذا در حدیثی از امام رها علیه السلام می‌خوانیم 

من لَغْ بر الم من الْخلوقین لَمْ یشک اللةَ عرَ وجل 

#۲ که بخشنده نعمت را از میان مخلوقین شکرگذاری نکند. شکر 
خدامید سعال را شاودین است ۲۰۱ 
چرا که مخلوق واسطه‌ای برای انتقال نعمت خدا به بندگان است و کسی 
که شکر مخلوق را بجا نیاورد در واقع شکر خدا را بجا نیاورده است. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 

قن له یر التاس ام کر الا 
9 از آنسان‌ها تشکر نکند از خدا عشکر نگرده است» :3 


یمن اقار اسسا عایم سا سه عرص و19 
فان رصن 24 


ص: 200 
امام سچاد علیه السلام فرموده است: خداوند در روز قیامت به بنده‌اش 
مي‌فرماید: 
۰ قلانا؟ فیقول: بل شکوتک با رب قیقول: لَم تشگونی اد لم 
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ِ 7 فلانی تشکر کردی؟ عرض می‌کند: پروردگارا تنها از تو سپاسگزاری 

دم. 
خداوند می‌فرماید: چون از او تشکر نکردی, از من هم تشگر نکردی؟»(1 
آنگاه امام سجاد علیه السلام فرمودند: 

«اسْكُمُکُم له اْکَرَکمَ لاس 

؛ شکر گذارترین شما نسبت به خداوند, شکر گزارترین شما نسبت به مردم 
است».(2) 

امام رضا علیه السلام در این زمینع فر موده‌اند: 

«فق لم تشر والونه به لمٌ پشکر اللة 

؛ کسی که از پدر و مادرش تشکر نکند, خدا را سپاسگزاری ننموده است». 
(3) 

در حالات پیشوایان بزرگ دین فراوان دیده شده که کمترین خدمت را با 
بزرگ‌ترین نعمت پاسخ می‌گفتند که نمونه هایی از آن را ذکر می‌کنیم: 

1. حضرت خدیجه علیها السلام که تمام اموالش را در اختیار پیامبر صلی 
الله علیه و آله گذاشت: و حخضرت. آن اموال,را در واه کسترش, اسلام به 
کار برد. پیامبر صلی الله علیه و آله به پاس خدمات خدیجه علیها السلام 
بعد از مرگش. هميشه از او یاد می‌کرد و از خدمات آ۵ فوودانی و تشک 
می‌نمود و از خداوند برای او طلب مغفرت می‌نمود. 

2 قبل از انکه «حلیمه سعیدیه» در دوران کودکیٍ به حضرت پیامبر صلی 
ت_ علیه و آله شیر بدهد چند روزی زنی به نام «تَوَیبه» از شیر فرزندش 
کف حرش و ۰ در اختیار آن حضرت قزار گرفت هیج‌گاه 
اه را ی رو ادها ایا ور 
تود می‌فرستاد. تویبه بعد از جنگ خیبر از دنیا رفت. او کنیز ابولهب بود و 
شکامی که نف آنه آوب 1 اک ۳۳ 
ازاد کرد. و وقتی 


3- خصال, ص 156 
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ابولهب از دنیا رفت, , برادرش عباس او را در خواب دید. سوال کرد: حالت 
چگونه است؟ گفت: در آتشم, ولی شب‌های دوشنبه مجازاتم تخفیف 
می‌یابد و از میان انگشتانم آب می‌نوشم, و این به خاطر آن است که 
پیامبر صلی الله علیه و آله دوشنبه متولد شد, و من هنگامی که بشارت 
تولد او را از ثویبه شنیدم و آگاه شدم که چند روزی پیامبر اسلام را شیر 
می‌داد او را آزاد کردم.(1) 

3 در جنگ «خنین» که در سال هشتم رخ داد, گروه زیادی از طایفه 
بنی‌سعد و قبیله حلیمه سعدیه به اسارت درآمدند که «سَیْما» دختر حلیمه 
و خواهر رضاعی رسول خدا صلی الله علیه و اله هم در بین اسرا بود. 
هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله شیما را در میان اسیران دید 
به یاد محبت‌های او و مادرش در دوران شیرخوارگی خود افتاد. برخاست و 
عبای خود را بر زمین پهن کرد و شیما را روی آن نشاند و با مهربانی از او 
احوال‌پرسی کرد و فرمود: تو همان هستی که در دوران شیرخوارگی به 
من محبت کردی, مادرت نیز محبّت کرد (اين در حالی بود که حدود شصت 
شال: از آن تاریخ می‌گذشت). شیما از پیامبر صلی الله علیه و آله تقاضا 
کرد که اسیران طایفه‌اشن را آزاد سازد. بیامبر ضلی اللة علیه و الة فر خود؛ 
من سهم خودم را می‌بخشم و در مورد سهمیّه سایر مسلمانان به تو 
پيشنهاد می‌کنم که بعد از نماز ظهر برخیز و در حضور مسلمانان, بخشش 
مرا وسیله خود قرار بده, تا آنها نیز سهمیّه خود را ببخشند. شیما همین کار 
را انجام داد. مسلمانان گفتند: ما نیز به پیروی از پیامبر صلی الله علیه و 
آله سهمیّه خود را بخشیدیم, تنها دو : نفرٍ سهمیه خود را نبخشیدند و پیامبر 
ان ی 
کرد. در نتیجه همه اسیران طایفه شیما آزاد شدند.(2) 

پیامبر صلی الله علیه و آله به شیما فرمود: اگر بخواهی با کمال محبّت و 
احترام نزد ما بمان 


2- اعلام الوری, ص 126 و 127 
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و اگر دوست داری تو را از نعمت‌ ها بهره مند می‌سازم و به سلامتی به 
سوی قوم خود باز گرد؟ شیما گفت: می‌خواهم به سوی قوم خود بازگردم. 
پیامبر صلی الله علیه و اله یک غلام و یک کنیز به عنوان خدمتکار به او 
اما ارام ات مرن ص اه دی 

4 در یکی از سفرها سا ی ای هی ایام مه 
جعفر از قافله عقب ماندند و در بیابان نشنه شدند, از دور خیمه 
چادرنشینی را دیدند وقتی به آنجا رسیدند. پیرزن تک و تنهایی را در آن 
دیدند که آنها را سیراب ب کرد, و گوسفندی را برای آنها آماده کرد و آنها به 
کر ی 
محبت تو را جبران کنیم, از قضا خشکسالی شدیدی در بیابان‌های اطراف 
مدینه به وجود آمد که چادرنشینان به شهر هجوم آوردند و از مردم 
درخواست کمک می‌کردند. روزی چشم امام حسن علیه السلام به همان 
پیرزن افتاد که در کوچه‌های مدینه تقاضای کمک می‌کند, حضرت پرسید آی 
یادت ان که من و برادر و پسرعمویم در بیابان نزد تو آمدیم و تو بهترین 
کمک ر به به ما کردی, پیرزن چیزی به خاطر نداشت, ولی امام فرمود: او 
تو به ۳ نداری. من به خاطر دارم. سپس پول و گوسفندان فراوانی به 
او بخشید و او را نزد برادرش امام حسین علیه السلام فرستاد, ان حضرت 
هم بخشش بیشتری به او کرد و سپس او را نزد عبدالله بن جعفر فرستاد, 
او هم نعمت زیادی به ان زن داد که ان زن از ثروتمندترین افراد شد.(2) 
5 در زمان غلی. علیه السلام. بیرمردی. تابینا که مسیحی بود: خدمت آن 
حضرت آمد و تقاضای کمک کرد. حاضران خیال کردند که نباید به او کمک 
کرد. امام پس از بررسی متوچّه شد که او هنگام توانمندی برای مسلمانان 
کار و خدمت نموده, 


1- سیره ابن هشام, ج 4, ص 101 


2 اخلاق در قرآن, ج 3, ص 94 
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فرمود: شگفتا, او تا وقتی که توان داشت از او کار کشیدید, اکنون که پیر 
و ناتوان شده او را به حال خود واگذارده‌اید؟ آنگاه حضرت دستور داد از 
بیت‌المال , بش اه کمک کرد موی ماسانه رای مر مروت ۱1 


60. 
«قال أتسْ: کتث ق ۰ علیه السلام فدحَلّت علیه جاریَهٌ قحَبتَه بطاقة 
بحان, فقال آها: نت حدم لوَجْه الله, فقلث: تُحَییک بطاقة تیان لا حطرَ 

لها قَتتفها؟ قال: ۱ 
کذّا آّبنا له قال ۱ 

«واذا حَتم بتحبة و قحیوا با خسن منها َو رُوها» 

وکا أحُسَن مها علْفها؛ 


السلام هدیه نمود. 

آن حضرت همان لحظه, آن کنیز را در راه خدا آزاد کرد. انس بن مالک به 
آن حضرت عرض کرد؟ یک شاخه گل, آن قدر ارزش نداشت که شما به 
خاطر آن: کتیری را او سازی : اعام ,خسن غلبه السلام. فر فودء خدامتد ما 
را چنین بربیت و که: 

«واذا حییتْم بتحبة قَحَیُوا ره منعّا َو رخوها >( هر گاه به شما 
۵« پاسخ آن: را بهتر از آن: بدهید با (لا اقل) : به همان گونه پاسخ 
که ۳ 

پس بهترین چیزی که من می‌توانستم در ازای محبتش برایش انجام دهم, 
ازادی او بود»؟. 

از خدا من ‌واهيم که‌ها را از فا کران تعمات کمیتن قرار دهد 


فا ۱12 
2- سوره نساء, ۳1 96 


کشی آلعمه: ج 2ر ی 206 
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ص: 205 


8 عاجزترین مردم 


فرت قلی غلیه الساام می فرما ند ۱ 
«عْجرُ النّاس من عَجَرَ غعن اتساپ الاخوان, وأغعْجَرٌ ملة من صَیّع من طَفر 
به ملْهُم 

ترس مره کی اشته که در سای اسان بات مار آه 
ناتوان‌تر کسی است که دوستان خود را از دست بدهد».(1) 

در روایات و تعبیرات ب اسلامی, مسلمانان نسبت به یکدیگر ب په عنوان برادر 
شناخته شده‌اند و قرآن هم اين تعبیر را دارد: «َمَا الْمْوْمنُونَ اوه 
قاضلجُوا بَیْنَ أَحوَیْکُم»؛ مومنان برادر یکدیگرند؛ پس بین دو برادر خود صلح 
و آشتی 1 ر سازید» ۳4۹۶ 

همچنین قران در مورد غیبت می‌فرماید: غیبت نکنید چون کسی که غیبت 
تا ی ات ایا ات رت اه وا را 
خانواده می‌داند و نزدیک‌ترین عواطف در کلمه برادر نهفته است. و حدیثت 
مورد بحث هم به 


1فممالبلافه خکمت 12 


2- سوره حجرات, آیه 10 
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این نکته اشاره ب که 2 همه ناتوان‌تر کسی است که نتواند برای خودش 
دست آورده آما 1 دار آنها را ندارد. 

درباره داشتن دوست و اخوت و برادری در اسلام بسیار تأکید شده است؛ 
چرا که انسان در زندگی مشکلات فراوانی اعم از مای و معنوی دارد و 
دوستان صمیمی انسان را از لغزش ها حفظ می‌کنند و مشاور خوبی برای 
انسان هستند. یک عقل, زیاد خطا دارد اما اگر عقل‌ها با هم جمع شوند 
خطا کم می‌شود. انسان حب ذات دارد و عیبپ‌های خود را نمی‌بیند اما 
دوست خوب, عیب‌های او را می‌بیند و به او تذکر می‌دهد و باعث کمال او 
می‌شود. ۱ 

حس انزواطلبی کاملا نکوهیده و نایسند است. اساس اسلام بر اجتماع و 
زندگی گروهی است, چرا که همان گونه که 

«الشادذ مِنَ لت لدب 

: خوراک گرگ گوسفندان تک‌رو هستند», همین‌طور 

«الشاذ من الناس للشیّطان 
خوراک شیطان هم انسان‌های تنها و گوشه‌گیر هستند». زود گمراه و 
الوده به انواع گناهان می‌شوند. اینکه حدیث می‌فرماید کسی که نتواند 
دوست پیدا کند شخص عاجزی است به خاطر این است که پیدا کردن 
دوست کار مشکلی است و اگر یک ال درز تدحی انسان رعایت شود 
می‌تواند دوستان زیادی پیدا کند و آن این است که حاضر باشد آنچه برای 
خود می‌خواهد برای دیگر ان هم بخواهد و آنچه برای خود می‌پسندد برای 
دیگران هم بیسندد. 

امام علی علیه السلام دوست و برادر حقیقی را این چنین توصیف می‌کند: 
«اِنْ آخاک حفا 2 مر مر تکوس خلت ومیل غدرن و ستر عَوَرَتک وتفی 
وَجلک وحقق ملک ۱ 

برادر حقیقی تو آن است که از لغزشت درگذرد, نيازت را برآورد. پوزش تو 
را بپذیرد, عیبت را بپوشاند, ترس را از تو دور کند و ارزویت را براورد». 


)1( 


1- میزان الحکمه, ج 1, ص 54 
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آلدی لا جکدلک عند السه ولا بعْفّل عَنک عند الجريرة ولا یَحْدَعک 
ین کشااد 


غافل نشود و هرگاه از او چیزی می‌پرسی فریبت ندهد».(1) 

می‌اورد و جالبی ات زمینه وارد شده است. رسول خدا صلی 
«الْفَوّمنٌ و کالنیان ؛ یی 1 کت عضا 

: افراد با ۳۳ ۱ اجزای یک ساختمانند که هر جزئی 
۱ ۳1 جزء تبکر را محکم نگاه می‌دارد» 2(۰) 

همچنین فرموده‌اند: 

1 ۳/7 کاللَفُس الواجدة 

: مومنان همچون یک روحند».(3) 

و نیز از ایشان روایت شده است که: 
«حنل المَوّمنینَ فی تواذهم وتراحههم وتعاطفهم ح الجسد |ذا اشتکین مده 
عطو کداعی له شانز لد بالتهر والعتی 

مثل افراد با ایمان در دوستی و نیکی به یکدیگر همچون اعضای یک پیکر 
است که جوت بعصی از آن وتجور شوت و به درو آید اعضای ویر وا قرار و 
آرامش نخواهد بود.(4) 
بنی آذم اعضای یک پیکرندکه در آفرینش زیکدیگرند 
چو عضوی به درد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرار 
تو کز محنت دیگران بی غمی‌نشاید که نامت نهند آدمی 


سا 
3- همان مدرک. 


4- همان مدرک. 
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حدیث جالبی از رسول خدا درباره بهترین برادران وارد شده که 
می‌فرمایند: 3 
«حَیرّ اخوانک من اعاتک عغلی طاعة ال وضلک عن معاصیه, واأَمرک 
برضاه 

؛ بهترین برادر تو کسی است که در راه اطاعت خدا یاریت رساند و از 
نافرمانی‌های او بازت دارد و به خشنودی او فرمانت دهد».(1) 

صفات را داشته باشد: تو را نصیحت کند, به تو کمک کند, اگر به تو نیازمند 
شد از تو بگذرد, دوستیش برای خدا باشد, برای انجام کارهای نیک بشتابد 
و تو را نیز به نیکوکاری بکشاند و به نیکی فرمانت دهد و در انجام ان 
کمکت کند, عیب‌هایت را به تو پیشکش کند. 

۱ فر موده‌اند: 

«المَوَمن مره لأخیه المَوْمنِ ینصَحةه آذا غاب عنه, هط عنم ها کر اذا 


؛ موّمن آینه برادر مومن خویش است. در غیابش خیرخواهی او می‌کند و در 
حضورش؛ امور ناخوشایند را از او دور می‌گرداند».(2) 

و در زمینه براوردن حاجت برادر دینی, امام صادق علیه السلام فرموده 
است: 

*من قضی لأخیه المَوْمن حاجءٌ قضی اه له بوم م القیامة مائة الفت حاجة 

؛ هر کس یک نیاز از برادر موّمن خود را برطرف سازد, خداوند بزرگ در 
روز رستاخیز صد هزار نیاز او را براورده خواهد کرد».(3) 


1- میزان الحکمه, ج 1, ص 57 
2- بحارالانوار. ج 74 ص 233 


3- میزان الحکمه, ج 1, ص 62 
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9 صدقه و أجل 


حضرت علی علیه السلام مي‌فرمایند: 

«الصَدء دواء مج روا عمال العباد فی عاجلهم نصّرٌ تفت آ ی فی آجالهم 
| صدقه و کمک , به نیازمندان داروی موثری است. ۲ ۲ 

و اعمال بندگان" در این دنیا نصب العین آنها در آخرت خواهد بود».(1) 

در این حدیث دو مطلب ذکر شد که بسیار با اهمیت است. 

مطلب اوّل صدقه و انفاق است. درباره صدقه و انفاق از جهات مختلفی 
می‌ شود بحجت کرد که اول عناوین بجت را ذکر می‌کنیم و بعد مختصری 
درباره هر کدام توضیح می‌دهیم: 

1 فضیلت انفاق و صدقه 2. اتقا یک قانون کلن. و خظییعی. 3 مفهوم 
وسیع انفاق 4. اثرات انفاق 5. شرایط انفاق. 

1 فضیلت انفاق و صدقه 

خداوند در قرآن می‌فرماید: «خْذ من آفوالیغ 9 تطهْرْهم هم و 0 بها»؛ 
از اموال آنها صدقه‌ای (بعنوان زکات) بگیر, تا بوسیله آن, آنها را پای‌سازی 
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و پرورش دهی».(1) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 

«آرض القیامة ناژ, ما خلا ظِل الموّمن فان صَدقتة له 
واه را سانش بر 
او سایه می‌افکند».(2) 

و همان حضرت فرموده است: 

«کل امریء فی ظِل صدقته حَتی یْفضی بَیْن الّاس 

روز قیامت هر کسی در سایه صدقه خود است, تا آن که میان مردم داوری 
شود».(3) 

و باز از همان حضرت روایت شده است که: 

«ان الصَدقة لثطفیء عَصّب الب 

صد قه, خشم پروردگار را فرو می‌نشاند» )4 

و در جایی دیگر می‌فرمایند: 

«الطَدقَة جَهٌ من الثار 

و کر مه ده اند 

«الصَدقةه تذفع سبعین توعاً من ئواع البلاء أ هو‌تها الجَذام والبَرَّص 

صدقه, هفتاد نوع بلا را دفع می‌کند که ساده‌ترین آنها ۱۳۷۳۳ 
(6) 

و از آن حضرت روا یت کرده‌اند که: 

«الصَدقة تدفع ع قب 2 السوه 

صدقه از مردن بد ودرا جلوگیری می‌کند».(7) 

«ص و وداووا مَرضاکم بالصَدقة فان الصَدقة 


1- سوره توبه, آیه 103 


4- همان مدرک 


5- همان مدرک 
60- همان مدرک ص‌‌ 31 


7- همان مدرک 
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عن الأعراض والأًقراض وهی زیادَه فی أَعْما کم وحسنایِکم؛ 


صدقه دی و بیماران خود را با صدقه درمان کنید, زیرا| صد قه از 
پیشامدهای تاکار ۵ بیماری‌ها جلوگیری می‌کند و عمر و حسنات شما را 
می‌افزاید».(1) 


امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: ۱ 

«انّ ال تبازک و تعالی یَفُول: ما من شَیء الا و قَذ وکلت من یقْبضه غیری 
1 الصَدقة قانی اتلقفها بیدی تلقفا؛ 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: هیچ چیزی نیست مگر این که کسی را 
مأمور گرفتن آن کرده‌ام, به جز صدقه, که آن را با دست خودم به شتاب 
می‌گیرم» ۳42 5 

صد ند باکت شون رمع عم رل شا صلی الله نو آله در 
این زمینه می‌فرمایند: , 

«اکیژوا من الصَدَقَة تررقوا 
؛ زیاد صدقه بدهید, تا روزی داده شوید».(3) 

همچنین امام ای علیه السلام فرموده است : 
«اشتتزلو الرّزق بالَدقه 

؛ روزی را با صدقه فرود آورید».(4) 

امام علي و امام صادق علیهما السلام فرموده‌اند: 

«یئی لاأْملَوء آمیاناً قاتاجر ال بالطَدَةة؛ 

هرگاه نادار و تنحذ ینت می‌شویم به وسیله صدقه با خدا معامله می کنیم». 
(3) 

2 انفاق یک قانون کی طبیعی است 

ترخهان آفرشس اضاور ی فانون قمومی است؟ اقاب به ظهر دائم در 
حال انفاق کردن است و به ما نور و انرژی می‌د هد؛ همچین زمین مرنب 
به ما مواد را می‌د هد. حیوانات هم در حال انفاق به انسان‌ها هستند. در 
سازمان بدن هر 


ههار ات مر ی 3 


3- آعلام الدین, ص 333 


4- بحارالانوار, 0 79 ض 609 
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موجود زنده‌ای این قانون عمومی وجود دارد, قلب انسان تنها برای خود 
کار نمی‌کند, بلکه از آنچه دارد به تمام سلول‌ها انفاق می‌کند, 7 مر و زبه و 
سایر دستگاه‌های بدن انسان, همه در حال انفاق هستند, و اصولا ند کین 
دسته‌جمعی بدون انفاق مفهومی ندارد. لذا انسان هم باید ۹۹ با این 
مجموعه باشد و انچه دارد. انفاق کند. 

3. انفاق مفهوم وسیعی دارد که تنها شامل انفاق مالی نمی‌شود 

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: 

«کل معروف صد 1(»68) 

هر کار نیکی به هر صورت باشد صدقه و انفاق در راه خدا محسوب 
می‌شود, و هر چه انسان برای حوایج زندگی خود و خانواده خود صرف 
می‌کند صد قه نوشته می‌شود, و آنچه را که انسان آبروی خود را با آن 
حفظ می‌کند صدقه محسوب می‌گردد. 

باز هم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: 

«اِنْ علی کل مَسْلم فی کل یوم ده قیل: 

من بطق ذلک! قال صلی الله علیه و آله: اماطتک الأذی عن الطریق 
صدقة, وارشادذک الرَجّل الی الطریق صَده وعیادتک القیدی, 9( 
دا که بالمغروف ضقه تیک عن المَنکر صَدة ودک السّلام صَدقه 

بر هر مسلمانی است که هر روز صدقه بدهد, عرض شد: ۳ 
این کار را دارد؟ فرمود: برداشتن چیزهای آسیب‌رسان از سر راه. صدقه 
است. نشان دادن راه به دیگری,. صدقه است. عیادت از بیمار صدقه 
است, امر به معروف؛ صد قه است. نهی از منکر, صدقه است و جواب 
سلام را دادن, صدقه است» 2(۰) 

و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: 

«آسک لساتک فانها صَدقة زر تطدّق بها علی تفسک؛ 

زبانت را نگهدار, زیرا این کار صدقه‌ای است که برای خود 


2- بحارالانوار, 0 7 ضص‌ 50 
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می‌دهی».(1) 
و فرموده است: 
«ترک الشْو صَدقَه 

؛ خودداری از بدی صدقه است».(2) 
امام صاد قٍ علیه السلام می‌فرمایند: 
«صدقه 5 ما ال اصْلاخ بِين الناس اذا تقاسدوا وتقاژب بیتهم اذا تباعدوا؛ 
صدقه‌ای که خدا ۳ را ی دارد 0 است از ٍ 
اصلاح میان مردم, هرگاه رابطه‌شان تیره شد. و نزدیک کردن آنها به 
یکدیگر هرگاه از هم دور شدند».(3) 
4 اثرات انفاق 

انفاق عمر انسان را طولانی و رزق را زیاد می‌کند و از مرگ بد جلوگیری و 
دفع بلا می‌کند. خداوند برای انها که انفاق می‌کنند عوض قرار می‌دهد؛ چرا 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فر موده‌اند: 
هن یفن بالخاف شح تسه با نید 
7 کف که هریم به عوض و جانشین داشته باشد در انفاق کردن سخاوتمند 
خواهد بود».(4) 
5 شرایط انفاق 
در آیات َو روایات. شرایطی برای انفاق کردن عنوان شده است که 
مهمترین آنها را ذکر می‌کنیم: 

اول, آنکه .از بهترین قسمت مال انتخاب شود نه از اموال کم رزش؛ ۳ 
«یا ۳۷ الذین مَتوا انوا « من طیباتِ ما کسبتَمٌ وَممّا أخرَجتا زک من الاژض 
و َیِمَمُوا الحبیت مه تنفقون وَلَسْتْمٌ باخذیه الا 3 غمصّوا فیه الوا ن 
اللة نی حید»؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید از اموال پاکیزه‌ای که به 


دست آورده‌اید! و از آنچه از 
2 بحارالانوار ج ۰77 ص 160 


21۷ 
زمین برای شما خارج ساخته‌ايم (از منایع و معادن و درختان و گیاهان)؛ 
انفاق کنید. و برای انفاق, به سراغ اموال بی‌ارزش نروید در حالی که خود 
شهار ره اه دس الا خاش ستد آعا راد هر اه ره 
اغماض و کراهت., و بدانید خداوند, بی‌نیاز و ستوده است» (1) 

دوم. : از اموالی که مورد نیاز شماست انفاق کنید؛ رون ۳ هم 
5 کان بهم حَضَاضَ4»؛ آنها دیگران را بر خود مقدم می‌دارند هر چند 
خودشان به شدذت نیازمند باشند».(2) 

سوم . نت کشانی :فان که که منشت یه آن نیازمندند. 

چهارم: انقاق‌باید از افوال علال باشد جون خداوند فقط آنها زا می‌تفیرد 
«اِنمَا تَقَل اللَهٌ مد من ال فیت: خداوند تنها از پرهیزکاران می‌پذیرد».(3) 
در حدیثی پرسول ۳ صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: 

«لا بَفْبلَ ال 22 هی و[ 

تامدخ کان اقامی وا کار مره خنانت است :نمی یره اقا 

در حدبتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که شخصی خدمت حضرت 
عرض کرد: اه 
پمی‌گیرم. , امام فرمود: کدام ۳۷ است. عرض کرد: ی ارة «ازعونی 
آستجت أَکَغ» مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم».( (2) من خدا را 
۳ اما دعایم مستجاب نمی‌ شود. 

(امام جواب داد) رت دوم اینکه خداوند می‌فرماید: «ومَ نمی من شی ء 
قهَو بحْلفُْ»(6) اما من در راه خدا انفاق می‌کنم ولی چیزی که جای آن را 
پر کند عاید من 


1- سوره بقره, آیه 267 

2- سوره حشر, آیه 9 

3- سوره مائده, آیه 27 

4- تفسیر نمونه, جح 23, ذیل آیات 7- / 11 سوره حدید 


5- سوره بقره, آیه 267 


6- سوره سبا, آبه 39 
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نمی‌ شود. امام فر مود: آپا فکر اکن خداوند از وعده خود تخلف کرده؟ 
عرض کرد: نه. فرمود: پس چرا چنین است؟ عرض کرد نمی‌دانم. امام 


علیه السلام م فرمود: شم 2 
«لَوّ أَنّ آحدکم اکتست المال من جله, وأَنْفقَهٌ فی جله, لم یثفقَ درهما 
الااجْلِتَ عَلیه 


: اگر کسی از شما مال حلالی به دست آورد و در راه حلال انفاق کند هیچ 
درهمی را انفاق نمی‌کند مگر اينکه خدا عوضش را به او می‌دهد».(1) 
حدیثی به همین ,مضمون از رسول خدا وارد شده که فررموده‌اند: 
«ما تضدق آَحذکم بِصَدّقة من کسب خلال- ولا یَقبِلّ الله الاالطیتِ- الاآَحدّها 
اک 7 
هیچ کس از شما صدقه‌ای از درآمد حلالی نمی‌پردازد- و البثه خداوند جز 
حلال قبول نمی‌کند- مگر اینکه خداوند با دست راست خود آن را می‌گیرد 
حثّی اگر یک دانه خرما باشد. سپس در دست خدا رشد می‌کند تا بز ررگ‌تر 
از کوه شود».(2) 

پنجم: این که انفاق نباید ههراه با مثت و آزار باشد؛ «یا ۳ الذین منوا 
لامطلوا صَدقاتکم رال" والادی»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدقات 
خود را با منّت و آزار باطل نسازید».(3) 

موی : انفاق اگر پنهان باشد بهنر است؛ «وَان تحْفوها وَنوّنوها الَفقراء فهْو 

حَیر لَکم»؛ و اگر انها را مخفی ساخته و به: نیازمتدان بدهید براق تما بهتر 

است».(4) 
امامٍ باقر علیه السلام می‌فرمایند: 
ِ وصدقة السد یلفیان الق ویزید فی العَمُر ویذفعان عَن سبعین مبتّة 


0 فقر را برطرف ساخته, عمر را زیاد و از هفتاد 
گونه ضر .و میز جد جلوگیری می‌کند».() 


2- تفسیر نمونه, جح 8, ذیل آیات 103-/ 105 سوره توبه 


3- سوره بقره, آیه 204 


4 سوره بقره, آیه 271 


5- سفينة البحار, ماذه<« صدقة» 
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1 علی علیه السلام فرموده است: 
«وَصدقه السَد فاتما کف الحَطیتَة 
تفه مان انست که اما ها میک 
در حدیثی امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: جلوی چشم مردم صدقه 
نده؛ تا تو را ستایش کنند. زیرا| اگر چنین ۳ ,. هر آنتة پاداش خود ر 
گرفته‌ای, بلکه اگر با دست راستت صدقه دادی دست چپت خبردار نشود؛ 
شیر ان کش کم به.خاطظر آموانمم دوه مب ‌خهيم باداش و زا اشکارا 


خواهد داد.(2) 

«اِن د صد 28 اللیل ی غعصّب الرّب, وَتمجخو لت العظیم 

صدفقه شا تفر خشم بروردگار را فرو می‌نشاند وگناه بو ی را پاک 
می‌کند» ۳۳ 


هفتم: انفاق باید همرام.با اخلاض باشنده سففون اقة الق اقا فضات 
2 کسانی که اموال خود را برای خشنودی خداوند انفاق 0 مر 
: آنچه را که انفاق ضفین کنند کوچک و کم اهمیت بشمرد. + ولا تن 
۳« و مت مگذار و عملت را بزرگ مشمار».(5) 
مطلب دوم . : امام می‌فرمایند: قل امد که انسان اجلش فرا می‌ر سد تمام 


اعمالش در مقابل چشمش مجسم می‌شود. 
در این زمینه دو بجت را که مربوط به این قسمت حدیت است به طور 


اتما در ماشستن اصظه تصش تقتی که شم برخخی از با ت مف‌شووا یه 
که 


تیه ال لاخ ات 110 
ها دافم 


4- سوره بقره, آیه 265 


5- سوره مدثر, آیه 6 
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در طول عمرش انجام داده است مانند یک فیلم در مقابل چشمش 
می‌گذرد که برای موّمنان بشارت و برای کافران و افرادی که کار بد انجام 
داده‌اند ندامت است؛ اما ندامتی که توانایی برای جبران آن ندارند. تا 
زمانی که چشم برزخی انسان باز نشده در توبه به رویش باز است.؛ اما 
هنگامی که چشم برزخی او باز شد و عالم برزخ را دید, دیگر توبه فایده‌ای 
ندارد و پرونده‌اش بسته می‌شود. چه خوب است تا زمانی که در این دنیا 
هست با قطره اشکی گناهان را پاک کند, چرا که در موقع مرگ یک دریا 
اشک هم نمی‌تواند گناه را پاک کند. 

اعمال انسان در روز قیامت به صورت‌های مناسبی مجسم می‌شود و در 
برابر شخص ظاهر می‌شود و از دیدن اعمال خود اگر بد باشد در وحشت و 
حسرت فرو می‌رود. و اگر اعمال حسنه باشد, شاد و مسرور می‌گردد. 
خداوند می‌فرماید: 

«ووجذُوا ما عَملوا عاضرآ»؛ و (اين در حالی است که همه) اعمال خود را 
۱ 

و در سوره زلزال آیه 7 و 8 می‌فرماید: «قعن بعقل عقال در و خیرا بر 
وم تفع متقال ده وا بره». 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به یکی از کسانی که تقاضای موعظه 
کرده بود فرمودند: ناگزیر, همنشینی داری که پس ۰ همراه تو دفن 
می‌ شود ولی او زنده است و تو مرده‌ای, اگر او : نیک و گرامی باشد, تو را 
کرافی می‌دارد و هرگاه او پست بااشد ما تصا سس خر هت فان تدم سیس 
او با کسی جز تو محشور نمی‌شود و تو هم با کسی جز او به صحنه 
رستاخیز نمی‌آیی, از تو درباره غیر آن سذال نمی‌شود, بنابراین, سعی کن 
آن را به صورت شایسته انجام دهی, زیرا اگر آن شایسته باشد. با او انس 
می‌گیری وگرنه از هیچ کس جز او وحشت نداری و آن «عمل» تو 


1- سوره کهف. آبه 19 
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است.(1) 

و همان کی می‌فرمایند: ۲ 

ات المَوْمنَ اذا خرح من قبره ضور له عَملَة فی ضَورخ حستة فیقول لهٌّ: ما 
ِِ_ِ ای لاراک امُرء الطَدّق, فیقول لَهّ: آنا عمَلک, فیکون له نور او 
ذ الی الجنة, وان الکافر اذا خرح ن قبرو صَوْر له عَمَله فی ضُورة سَینة 

ِ سَیدة فیقول: ی اش قوالله ی لارای افر ۶ النوع. فیقول: آنا 

عمای: قیتطلق به حتّی 1 الا 

موّمن هرگاه از قبر خود بیرون 3 عملش به صورت زیبایی در برابرش 

مجسم می‌شود. مومرنخ به- آه: مق کوند: تو کیستی؟ به خدا قسم که تو را 

شخصی خوب و درستی می‌بینم. او می‌گوید: من عمل تو هستم. پس برای 

او نوری می‌شود يا راهبری به سوی بهشت. و کافر چون از گورش بیرون 

می‌آید کردارش به صورتی زشت و بدی در برابرش مجسم می‌شود. او 

هق ود تو کیستی؟ به خدا قسم که تو را بد شخصی می بینم؛ ۸ آومی که‌ند: 

من عمل تو هستم. . پس او را می‌برد و به آتش می‌افکند».(2) 


الصا نجل من الْنیا الی اجه 

هنگامی ۳ انسان در آخرین روز از ایام دنیا و اوّلين روز از ایام آخرت قرار 
می‌گیرد اموال و فرزندان و اعمال او در برابرش مجسم می‌شوند, او 
نگاهی به اعمالش می‌اندازد. می‌گوید: من نسبت به شما بی‌اعتنا بودم هر 
چند بر دوش 


1- تفسیر نمونه, جح 2, ذیل آیه 2 سوره بقره 


2- میزان الحکمه, ج 7 ص 40 
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من سنگین بودید. الاأآن چه خبری برای من دارید؟ عملش می‌گوید: من 
همنشین تو در قبر و روز رستاخيزت هستم تا من و تو در پیشگاه 
پروردگارت حضور یابیم؛ سیس امام علیه السلام افزود: اگر دوست خدا 
باشد عملش به صورت خوشبوترین انسان با زیباترین چهره و جالب‌ترین 
لباس ظاهر می‌شود, و می‌گوید: بشارت بان بر. خق نه.اراهتشن. هو نت ۵ 
بهشت پربرکت و قدمت خیر مقدم است, سوّال می‌کند تو کیستی؟ او در 
جوابش می‌گوید: من عمل صالح تو هستم که از دنیا همراه تو به سوی 
بهشت می‌روم».(1) , 

در تقلی: آمده که. شخض در حال مر که اموال خود هی ‌کوید: یک عفر 
زحمت کشیدم و از حلال و حرام شما را جمع کردم. الان چه کاری از شما 
برای من ساخته است؟ اموال در جواب ۰ وقتی از دنیا رفتی به 
ورته اجازه می‌دهیم که به اندازه کفن از ما بردارند. و همچنین شخص در 
حال مرگ به فرزندان خود می‌گوید: زحمت کشیدم شما را بزرگ کردم و 
ان می‌خواهم از دنیا بروم از شما برای من چه کاری ساخته است؟ نها 
می‌گویند: وقتی شما از دنیا رفتید ما شما را غسل داده کفن می‌کنیم و تا 
قبرستان می‌بریم. 

۲ 1 

ابتدا عناوین بحث را ذکر می‌کنيم و تفصیل ان در ضمن حدیثی در موضوع 
«مرگ» ذیل بحث شماره 34 از صفحه 163 تا صفحه 171 گذشت. 

مرگ و باز شدن چشم برزخی, دیدنی‌ها هنگام مرگ, بشارت هنگام مرگ. 
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ظرفه 2211 


40 رازداری؛ خوشرویی و خویشتن دار 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 

«صَدر العاقل صندوق سره, وَالبَشاسهٌ حبالَمهٌ المَودة, الاحتمال قبر 
العیب‌ها 

: سینه شخص عاقل صندوق اسرار اوست؛ و خوشرویی, دام محبت است, 
و تحقّل ناراحتی‌ها, قبر عیب‌ها است».(1) ۱ 
بعضی‌ها تصوّر می‌کنند که برنامه‌های دینی و اسلامی فقط به درد اخرت 
انسان می‌خورد. در حالی که برنامه‌های دینی برای زندگی دنیا هم ضرورت 
دارد,. یعنی زندگی دنیایی بدون دین و عقیده به خدا و عتنیااه تقوا 
رو یا 
باشد. شاهدش همین حدیثت امام علیه السلام است. امام علی علیه السلام 
در این حدیث سه دستور می‌دهد که برای دنیا و اخرت ما مفید است: 

1 رازداری 

می‌فرماید شخص عاقل سینه‌اش صندوق اسرار است. 

هر فرد و جامعه دارای اسراری است که دیگران نباید از آن آگاه شوند چرا 
که 
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۳ لطمه خوردن و یا احیانا نابودی ان .مات خواهد شد. موّمن باید در 
حفظ اسرارش بکوشد چون کسی را که امروز دوست می‌داری شاید فردا 
دشمنت بشود و زندگی تو را تیره و تار کند, علاوه بر اینکه وقتی اسرار را 
در اختیار یزان گذاشتی دیگر سر نیست. اخبار و روایات فراوانی در 
خصوص اهتمام معصومین علیهم السلام به امور اطلاعاتی و اسرار داریم 
که در این زمینه تاکید داشتند و خود نیز به شدت آن را رعایت می‌کردند. 
پنهان کاری کف مخفیانه است برای حفظ جان و دین. 
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 
«أنجخٌ الامور ما آخاط به الکتمان 

صوحق رین کاز ها کاری است که با کتمان کامل صورت گیرد» 1(۰) 
و همان, حضرت فرموده‌اند: 
«لا تودع سک اعد یِقَة 

ان اس ی ور اعتماد است مسیار» :۱21 
و همچنین فرموده است : 
«سرّک من مک قلا یجُر یخریت بر فن,غیر آوداخک 

: سر تو به منزله خون توست که فقط باید در رگ‌های تو جاری باشد».(3) 
در حدیثی امام امیرالمومنین علي علیه السلام فرموده‌اند: 
طلست کیره کان که فان أَدعْتَهٌ کان تبوژک؛ ۱ 
سر تو مایه خوشحالی و سرور توست به شرط آن که آن را کتمان تصانف: 

ف اگز آنسرا آخسا کنی. مایه ها کت میور 9 
همچنین از ایشان رو ایت بسساسس ت ۲ 
«بیک آمییژک فاذا سید ئ به صضبه ات آ سیخ 
سل تو اسیر توست اگر آن را افشا ِِ ۳ اسیر او می‌شوی».(2) 


1- میزان الحکمه, ج 4 ص 427 
2- بحارالانوار. ج 77, ص 235 


3- اخلاق در قرآن, ج 3. ص 364 


4- همان مدرک 


5- همان مدرک 
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در مورد افشای اسرار اولیاء اللّه و ائمّه علیهم السلام روایات فراوانی 
وجود دارد که تا کید شده بر کتمان این اسرار و این اسرار ممکن است 
اشاره به مقامات معصومین علیهم السلام باشد که اگر دشمنان از آن آگاه 
شوند حمل بر غلوّ می‌کنند و آن را دستاویزی برای تکفیر شیعیان و از میان 
بودن آنها :می کنند. با اشاوخ نه اشتر ان آنها در مورد تشر عکتب. اهل:.بیت 
علیهم السلام است که برای دشمنان اهل‌بیت علیهم السلام 
حساسیت برانگیز بود و پا اشاره به زمان قیام امام قائم (عح) است, و 
همان گونه که بعضی از روایات اشاره دارد. بعضی از ائمّه علیهم السلام 
تصمیم به قیام در برابر حکومت‌های ناسالم را داشتند. ولی چون گروهی از 
شیعیان نااگاه اسرار را افشا کردند. آن قیام. عقیم شد. 

یکی از شاخه‌های رازداری, حفظ اسرار نظامی و سیاسی کشور است, لذا 
می‌بينيم رسول خدا صلی الله علیه و اله هم خودش نسبت به این مساله 


اهمیت می‌داد و هم اصحاب و یارانش را به ان توصیه می کرد. و ائمه 
علیهم السلام هم در این زمینه تأکید زیادی دالشکند که موق هارین ات آن را 
ذکر می‌کنیم: 


۷ در جنگ احد وقتی لشکر قریش در اردوگاه خود مستقر شدند. پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله «حباب بن منذر جموح» را مخفیانه برای کسب 
خبر میان آنها فرستاد و به او فرمود: چون برگشتی نزد هیچ یک از 
مسلمانان به من گزارش نده (پیامبر صلی الله علیه و آله احتمال میداد 
بین نیروهای خودی نیز جاسوسانی از دشمن باشند) مگر اينکه بگویی 
دشمن را اندک دیده‌ای, حباب برگشت, پیامتر ضلی ال علنه و الم فو مود 
چه دیدی؟ گفت: ای رسول خدا عددشان را سه هزار تخمین زدم ممکن 
است اندکی کم يا بیش باشند. دویست اسب همراه دارند و حدود هفتصد 
نفر نیزه‌دار, پبافی. تضلی. الله. غلیه ود الم فرفود. ابا-زن‌ها را هم دیدی؟ 
گفت: آری زن‌هایی را دیدم که دائره و طبل داشتند. 

پيامیر صلی. اللم. غلیه- و ال فرمود. مخ‌خواهند. قفوم را خخربی. کنند و 
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یادشان بیاورند. آنگاه فرمود: به من هم همین خبر رسیده. از ایشان چیزی 
با زکوسکن» دا فا را کفایت فن‌کند وهترین وکنل است. 

2 ی اد غل‌ها امه که اس هی سار ضای له فلت و له 

که بک مسلمان واقعی و غیر متظاهر به اسلام بود, پیامبر را از نقشه 

جنگی قریش آگاه ساخت. عباس نامه‌ای به خط و امضا و مهر خود نوشت 

و آن را به شخصی از قبیله «بنی‌غفار» سپرد و او نامه را به پیامبر داد, 

ولن خحضرت: عضمون آن را به‌باران خود نگفت.(1) 

در بعضی از نقل‌ها آمده که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت 

نیروهایش را برانداز کرد متوجه شد که تعدادی از یهودی‌ها در لشکر 

هستند, آنها را بیرون کرد و فرمود: نیازی به کمک شما ندارم. 

ك. در جنگ خندق وقتی «نعیم بن مسعود» اسلام او در ابتدا عامور 

اطلاعای تون سار ایرق‌ضلی اللهظلنه و اله آق را برای ابحاه رکه ین 

کقار و مشرکین و بهودیان به شهر مدینه اعزام کرد و او با طرح نقشه 

حساب شده‌ای دو گروه متحد را نسبت به هم بدبین کرد و باعث تفرقه بین 

انها شد؛ این اقدام به همراه عوامل دیگر , به شکست محاصره مدینه و 

دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله منجر شد. 

شافتر اکسته‌ضای اه علیهن ال هر ام شاف را ات ساتصتشی. آعر ام 

مي‌داشت اشخاص مطمئنی را همراه فرمانده می‌فرستاد تا اخبار و 

اطلاعات را درباره مدیریت او جمع‌اوری و ارسال کنند. 

4. علی علیه السلام علاوه بر جنگ, در مورد کارگزاران حکومتی و دشمنان 

و مخالفان هم تجسس می‌کرد و برای کسب اطلاع از وضع زندگی مردم 
نیز این کار را انجام می‌داد. 

حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای به مالک اشتر نوشت: 

ها ارت اون من أَهلِ 


1- فروع ابدیت, جح 2 ض‌ 31 
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الطدق والوقاء عَلیهم قانٌ تعاهدک ک في السه لا مُورهم حَدْوَةٌ لهَمْ عَلی 
اسْتَعمَال الامَانتة وَالرّفق بالرَعیْف, 5 تحفظ من الاغوان" فان أحَد مِنْهْمْ بسط 
یده ال خِیانة اجتَمعت بهّا علیه عندکأخباژ عیونک احتقیت., بدّلِک شاهدا, 
فسات ره ۳۳۹ 
؛ برای کارگزاران حکومتی, جاسوسان راستگو و وفادار بگمار. چون 
مراقبت پنهانی تو بر آنهاست که باعث امانت‌داری و مدارا و مهربانی آنها 
با مردم می‌شود. 
مواظب اطرافیان باش و خیانت‌کاران را به مجازات برسان».(1) 
۰ بن حنیف ‏ می‌فرماید: 
«فقد : بلَقَیی [[ رجْلا من هل البصَرة دمای‌الی ۳۹۳ قَسَرَغت الیهاء 
تسا یس ثْقَل الیک الجقانُْ! ما نت آتک تجیّت یب + الی طعَا 
قوم. عَائْلهْمْ مَجفوّ 
| دز ان شرکت نداشته‌اند, 
شرکت کردي.(2) رب 
«فَقَ بلعنی أنٌ رجالا فش فیلی ِتسَللونَ ای مَعَاوية 
؛ و به من خبر رسیده که مردمی که نزد تو هستند, پنهانی به معاویه 
می‌پیوندند».(3) 
به شریح قاضی نامه‌ای نوشت که: , كثِ_ِ 
«بلغنی آنک ابتعت دارا بتمانین دیتاراء و کتبّت لها کتاباء و آشهدت فیه 
شود 
به من خبر رسیده که خانه‌ای را به 80 ذیناز خزیده‌ای و ستد ان را هم 
ِ و بر آن شاهد گرفته‌ای».(4) 

5. امام حسن علیه السلام وقتی معاویه دو جاسوس می‌فرستد, دستور 
دستگیری انها را می‌دهد. 
امام حسین علیه السلام هم «محمّد حنفیه» را در مدینه می‌گذارد تا 


۳ 


1- نهح‌البلاغه, نامه 53 
2- نهچالبلاغه, نامه 45 
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4- نهج‌البلاغه, نامه 3 
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2 خوشرویی 

امام می‌فر ماید: خوشرویی دام مودذت است, اگر می‌خواهی افراد را به 

خود جلب کنی؛ ,۰ خوشرو باش؛ آن چیزی که تبلیغات را موْتر می‌کند, محبلت 
شر مرو ضر ه ق ره رتیت رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: ای 
خاندان عبدالمطلب شما نمی‌توانید نظر مردم را با بخشیدن مال. جلب 
کنید, چون مال شما محدود و افراد نامحدود هستند, بلکه آنها را با اخلاق 
خود جذب کنید. 

پیشوایان ما نمونه بارز خوشرویی در جامعه بودند که ذکر حالات آنها 
درس‌های زیادی برای زندگی ما دارد. 

1 در حالات علی علیه السلام آمده که آن حضرت عازم کوفه بود, یک نفر 
بهودی با ان حضرت همسفر شد. هنگامی که بر سر دوراهی رسیدند. مرد 
بهودی با کمال تعجّب دید علی علیه السلام راه کوفه را رها کرد و از راهی 
که او غانم بود آاهد. غر ض کرد 

مگر شما نفرمودید قصد کوفه را دارید. پس چرا راه کوفه را رها کردید؟ 
فرمود. 

همسفر باید احترام همسفرش را نگه دارد و برای تکمیل آن باید هنگام 
جدایی مقداری همسفرش را بدرقه کند. این گونه پیامبر ما به ما دستور 
داده است. 

بهودی با تغسنبه پرسیة ایا این خستور بیامیر شماست؟ فرمود: اری: بهودی 
گفت: دید سا نی که آز او رو کردند به حاطی ین کارهای 0 
سخن را گفت و مسلمان شد.(1) 

2 در حدیثی آمده: 

«حصَرّت امرأه عند الصدبقة فاطمَءة الژهراء علیها السلام فقالت: : ان لی 
وَالدَة صَعيقءٌ 5 وَقّد لَبْسَ علیقا قت امُر صَلانها شی ۶ ۶ وَقَدٌ بعتنی الب آسَالي. 
قأجایت‌ها فاطمَه علیها السلام عن ذلک, فتثث, فاجَابَت, لت فأَجَابَت, 
الی أَنْ سرت فأجابتث. نم حجلّت ه من الکتوخ فقالت. لااشه علبی یا انز 
رسول الات: قالث فاطعمَة: 


1- سفينة البحار ماه« خلق» 
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وسلی عما بدا لي, ریت هن آکتری تما تضغد الی: ند 1 
سک مَاعءة آلْف دینار. ل ج 1 فقالت: ل. فقالت: اکریث 1.1 
عساله بایین .ماع قا تج النزی الی العرّش ولو فأری آن لا ی 
علیت؛ 
زنی خدمت فاطمه زهرا علیها السلام رسید و گفت: مادر پیر و ضعیفی 
دارم, و در مسائل نمازش مشکل برای او پیش امده, مرا فرستاده است 
که از ان سوّال کنم, حضرت پاسخ او را بیان فرمود. ولی ان زن سوال 
دیگری مطرح کرد. حضرت پاسخ داد برای سومین بار سوّال کرد و پاسخ 
شنید و اين کار را تا ده بار تکرار کرد. و حضرت هر بار پاسخ او را گفت, 
سیس أَنْ زن گفت: دیگر , به شما زحمت نمی دهم ای دختر رسول خدا. 
حضرت زهرا علبها السلام فرمود: هر چه می‌خواهی سوال کن, ابا اگز 
کسی بر عهده بگیرد که بار سنگینی را از محل بلندی بالا ببرد و کرایه 
صد هزار دیتار باشد, سنگینی بار, او را زحمت خواهد داد؟ زن عرض کرد: 

نه. حضرت فرمود: هر سوّالی که تو از من می‌کنی و من پاسخ می‌گویم, به 
اندازه فاصله میان زمین و عرش مملو از لوَلو پاداش من خواهد بود, به 
1 اولی چنین بار بر من سنگین نخواهد بود».(1) 


ِ شاییّاً رآة (الامام الحسن علیه السلام) راکباً قجََلّ یلعنْه والحسَن 
عله السلام ری قرع فلٌ الحسنْ علیه السلام فبتلْ یه وضحک 
فقال: با الشیخ آطتک عریا ولعلک سََهت قلو اسْتَعتبینا آغتبناک ولو سَألتنا 
اعطیْناک ولو اسَترشّذتنا شذتاک ولو لو اشتختلتا اخملتاک وان کنّت جایعا 
آشتعنا ی مان کت ریا کشوناک وان کت مختاخاً آعتناک وان کت 
طَریداً آویّتاک وان کان لک حاحَهٌ قصیْناها تک, قلو رز کت رخلک یبا وکئت 
صَیعّنا الی وَفْتِ ارّیحالک کان غود علیک, لأنْ نا وضع رخْباً وجاهاً عریضاً 
ومالا کنیا فلا مع الثل که تکی 2 ن قال: أَسَهَدٌ نک حَلیقة ال فی 
ضه, ال أعَْمْ حَبِ بَجْعل رسالتة, وکلت ات وأبوک أبَْضَ حلّق ال الت 
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والان آثت أحث خلّق اللّهٍ ال وِحوّل رَحَْه البّه, وکان صَیِقَةُ الی آن اتحل؛ 
روژی یک مرد شامی نامب انم ام را وب مدینه دید که 
سوار بر مرکب است شروع به لعن و ناسزا به آن حضرت کرد امام 
تایه اه ی نی اس ما ام باس فرا تجاح کرو 
امام رو به او کرد و سلام فرمود و در چهره او خندید و فرمود: ای مرد 
محترم گمان که تو در این دیار غریبی و حقایق بر تو مشتبه شده 
است هرگاه از ما طلب عفو کنی, تو را می‌بخشم و اگر چیزی بخواهی, به 
تو می‌دهم, اگر راهتمایی بخواهی تو را راهنمایی می‌کتم. و اگر مرکیی از 
پا اس ی ار ار ای ی را 
جایی رانده شده‌ای پناهت می‌دهم, هر حاجتی داشته باشی براورده 
می‌کنم. و اگر دعوت من را بپذیری و به خانه من بیایی و میهمان من 
بشوی, تا موقع حرکت از تو پذیرایی می‌کنم؛ من خانه بزرگی دارم و 
امکانات زیادی همراه با مال فراوان در اختیار دارم. 

هنگامی که آن مرد اين, سخن مبت‌آمیز را شنید گریه کرد و گفت: گواهی 
می‌دهم که تو خليفة الله در زمین هستی, خدا آگاه‌تر است که نبوّت را در 
کدام خاندان قرار دهد. پیش از آن که اين محبّت را از شما ببینم تو و 
پدرت مبغوض‌ترین خلق خدا در نزد من بودی, و اکنون محبوب‌ترین بندگان 
خدا در نظر من هستی, این را گفت و به خانه امام آمد و تا روزی که 
می‌خواست از آنجا برود. میهمان امام بود».(1) 

ِ .4 

«وجاءخ (الامام الحسین علیه السلام) رَجْل من الأنصار یرید آن بَسألَة عاجةّ 
ققال علیه السلام: ۲ 

یا آخا الأنصار ضَن وَجهکعن بَدْلِ المَساأَة وارقغ حاجتک فی رفعة فلا 
فیها ما سالک انْ شاء اللَه, قکتب: يا آبا عبدٍ اللهٍ ان لفْلان علوة حَشْسما 
در وقذ لگ بی قکلقه تظرنی زلی مغ قلقا فراً الحسین علیه السلام 
الثْفْعَةَ دَحلّ الی عئزله فأْرَج دج 
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یار الاتوازم ‏ 3ص 348 


: 229 
آلفَ دینار وقال علیه السلام له: ما حَمشماعخ قافض بها َیْتَکَ وأما 
حمشماءة قاسَتعن بها علی هرک ولا ترقغ حاجتک الاالي آحد تلائة: لس ذٍی 
دین ۵ مروءخ 7 خسب اش دُو الدیّن قیَصَون یت و۳ ذ و المُروعءة فائه 
تس تشتجی لغروعنه وآقا ذو الکسب تلم آنک لم نکرم وفهک آن ده له فی 

حاجتک قَهُوٍ یَصون وَجهک آن یرذک بقیر قضاء حَاجَتِک؛ 

پیرمردی از انصار خدمت امام حسین علیه السلام آمد و حاجتی داشت. 
ادا و دم ی اف اسکم تاه ات ار امس ات 
که حاجتت را در کاغذی بنویس و به هن ده و من کار خود را انجام 
می‌دهم >؟. او نامه‌ای نوشت: : «ای ابا ص ار فلان کس پانصد دینا ر از من 
ایا اس فاص سطا | ام‌ فد کصبت مت ات ۳ 
توانانی بیدا کنم» شکامی که انام خسن علیه الشلام نامه آیزا حدانه 
داخل من[ شد, کیسه‌ای آورد که در آن هزار دینار بود (هزار مثقال طلا) 
فرمود: پانصد دینار را برای ادای دین به تو دادم و با پانصد دینار دیگر 
فسکات وید انت را عل کمصه اه عواسی حاضا کی اد بکی اه مه 
کس تقاضا کن. یا فرد دین‌دار, یا صاحب شخصیت., يا بزرگ‌زاده‌ای؛ چرا که 
دین‌دار: دیتش سبب. می‌شود که. آبروی. تو را خفظ کند. و انسان: با 
دص ما تم ی بای را تام و 
بزرگ‌زاده می‌داند که نو بی‌جهت از او خواهش نکرده‌ای, لذ| آبروی تو را 
ی وه اه ی سا ی ۱ 

5 مردی از 9 اهل بیت علیهم السلام نزد امام سجاد علیه السلام 
آمد و حضرت را ناسزا و دشنام داد, امام در جواب چیزی نفرمود. وقتی آن 
مرد ارفت؛ , امام به حاضران فرمود: اکنون دوست دارم با من بیایید بروبم 
زد ان خر تا جواتب هرا از دشنام او بشنوید. عرض کردند ای کاش جواب 
او را همان اوّل می‌دادید, حچنرت جر حرکت کرد در حالی که آیه «الکاظمین 
العیظ والعافین غن التّاس واللةْ بُِْ الَمخسنین»(2) را 
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می‌خواند. راهی انن حخدیت می کوید؛ از خواندن این آيةه داتستیم که امام در 
نظر ندارد که برخورد تندی با او کند. هنگامی که به در خانه او رسیدند, 
حضرت از پشت در صدا زد. فرمود: بگویید: علی بن الحسین است. 
هنحاضی که آن مرد متوجه شد که امام با جماعتی 2 خانه اه افتذتد: 
وحشت کرد و خود را برای شرّ و ناراحتی آماده کرد, هنگامی که حضرت او 
را دید فرمود: ای برادر تو نزد ما آمدی و چنین و چنان گفتی, هرگاه 
بدی‌هایی که به من نسبت دادی راست باشد از خدا می‌خواهم که مرا 
بیامرزد, و اگر دروغ گفتی و تهمت زدی از خدا می‌خواهم که تو را بیامرزد. 
آن مر 2 از این بزرگواری و خوش‌رفتاری شرمنده شد پیشانی امام را 
ته‌فنید. و گفت آنجه من. کفتم در تور تست وا من به: این بدی‌ها سر اوار کرام 
(1) 

6 مردی از اهل شام در مدینه منزلی خرید الا نف محلن امام باکر 
علیه السلام می‌آمد و می‌گفت: اشتباه نشود من به خاطر محبت و دوستی 
هنز ل. ها تصق‌آیهر ساکه ند توی مین کنیا فا اهل بیت علیهم 
السلام نزد من مبغوض‌تر نیست. و می‌دانم شمتی با شیضا اطاعت خدا و 
اا یل وا سای اه اد سس دای تفت 
و وم ای همزاج با فصا جات بیان هستی, از سخنانت خوشم می‌آید لذا 
امام فرمود: 

«لن تجفی علی اللّه خافیَهٌ 

: چیزی بر خدا پنهان نیست». 

مذتی گذشت., به امام خبر دادند که مرد شامی بیمار شده, مرد شامی به 
بازماندگانش سفارش کرده بود, هنگامی که من مردم نزد محشّد بن 
علی‌الباقر علیه السلام بروید و از او بخواهید که بر من نماز بگذارد, و به او 
بگویید که من چنین وصیتی کردم. صبحگاهان بود که به امام خبر دادند او از 
دنیا رفته و چنین وصیتی کرده است- در حالی که امام علیه السلام در 
مت اس یی اس هل یا در 


1- منتهی الامال, ج 2 ص 4 


2 
۹ فرمود: عجله نکنید تا من بیایم, سرزمین شام سرزمین سرد, و حجاز, 
منطقه گرم است, ممکن است این شخص گرمازده شده باشد., امام دو 
رکعت نماز خواند و دست به دعا برداشت. و مذتی دعا کرد. سپس 
برخاست و به منزل آن مرد شامی آمد و با صدای بلند آن مرد را صدا زد. 
مرد شامی ؟ 
«لبْیک یاب رصول زا 
» حضرت او را نشاند و تکیه به چیزی داد, غذای رقیقی برای او طلب کرد 
و به او نوشاند. سپس فرمود: سینه و شکم او را ختک کنید آنگاه حضرت 


_. 


بازگشت, , چیزی نگذشت که مرد شامی از بیماری خوب شد. خدمت امام 
آمده گفت: عرض خصوصی دارم. حضرت مجلس را خلوت کرد, مرد 
سز ات م۳ میم و زیان‌کار است. حضرت فرمود: مگر 
چه شده! ؟ عرض کرد: شکی ندارم که روح مرا قبض کردند و مرگ را با 
چشم خود دیدم ناگاه صدایی شنیدم که می‌گفت روح او را به تنش 
بازگردانید چون محمد بن علی علیه السلام از ما درخواست کرده است. 
(1) 
این موارد که ذکر کردیم گوشه‌هایی از سیره پیشوایان دین ما بود که با 
خوشرویی و حسن خلق حلی دشمنان را به خودشان جذب می‌کردند و این 
درسی است برای همه ما که در زندگی خودمان این گونه باشیم. 
در مقابل اگر انسان در زندگی بدخلق و خشن باشد باعث نفرت و انزجار 
دیگران از او خواهد بود و اين گونه افراد در جامعه منزوی هستند و لذا در 
ی 

سول خدا صلی الله علیه و آلع می‌فرمایند: 
نک وشوء الق فان شوء الحلْقٍ فی الثار لا محالة 


2- بحارالانوار, 0 09 ص‌ 393 
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«اشّد : الصایّب سُوء الخلق 
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و همچنین ۳ 
«لا عیش لسيء الحْلقٍ 

؛ انسان ۱ ژد کی ندارد».(1) 
3. خویشتن‌داری 

امام می‌فرماید: خویشتن‌داری قبر عیب‌هاست. چون انسان ممکن است 
عیب‌های زیادی داشته باشد اما اگر بتواند خویشتن‌داری کند عیبش ظاهر 
نمی شود مثلا ۰ است باید تحمّل کند تا رسوا نشود يا کینه دارد 
باید تحمّل کند و اظهار نکند و الا رسوا می‌شود. و ِِِ عیب‌های دیگر 
باطنی که دارد سعی کند در خودش داشته باشد و اظهار نکند 
از خدا می‌خواهیم که آبروی ما را در دنیا و آخرت حا مان 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





